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      مقدمه
    


    
      مَن نَخواستَم ..تو هَم نَخواستي ..اما سَرنِوِشت خواست
    


    
      مَن خواستم تو خواستي اما سَرنِوِشت نَخواست
    


    
      فاصِلِه مان اندازه دو چِشم بود اما دِل هايمان فَرسَنگ ها از هَم دور بود
    


    
      اما مَعجون عشق با سرعتي مور وار بِه سَمت قَلبِمان رَفت
    


    
      در اين زمان ..مَن خواستم ..تو خواستي سَرنوشت هَم خواست .اما تَقدير نَخواست
    


    
      باز دور شديم ..دور .. دور ..فَرسَنگ ها فاصله گرفتيم
    


    
      اما دِگر مَن خواستم تو خواستي تقدير و سَرنوشت هم خواست
    


    
      عِشقمان اسِماني شد پِيوندي اسماني
    


    
      دَر اوج قُله ها بوديم که ابزار ها نخواست
    


    
      باز من خواستم ....تو خواستي ..اما سَرنوشت باز با ما لج کرد
    


    
      ولي در اخر مَن خواستم و تو خواستي و خدا خواست
    


    
      پس آري اغاز دوست داشتن است
    


    
      گرچه پايان راه نا پيداست
    


    
      

    


    
      من به پايان دگر نينديشيدم
    


    
      که همين دوست داشتن زيباست
    


    
      (م.يکتا):)
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      خانم اميران ... خانم اميران ...
    


    
      _بله استاد.
    


    
      _خانم حواس تون کجاست اينجا اتاق خوابه يا کلاس درس؟ بفرما بيرون خانم...
    


    
      _نه استاد حواسم به درس بود ببخشيد...(اره ارواح عمه ت)....اين يک دفعه رو عفو کنيد.
    


    
      همه با چشماني که معلوم بود پر از خنده بود نگاهم مي کردن اما به خاطر استاد خوش اخلاقمون، هيچ کس جرئت نميکرد حتي کوچک ترين لبخندي بزنه.
    


    
      _اين دفعه مي بخشم تون... ولي تکرار نشه... اگر تکرار شد از کلاس حذف ميشيد.
    


    
      منم مثل ادماي مظلوم سرم و انداختم پايين و گفتم :
    


    
      _چشم استاد تکرار نمي شه.
    


    
      .کلاس که تمام شد داشتم جزوه هامو جمع ميکردم و توي دلم هزار و يک فحش نثار اون استاد مهربونمون ميکردم.
    


    
      نيلا_ساري ديشب باز تا صبح بيداري بودي؟
    


    
      _تقريباً اره... ديشب فيلم جاي حساسش بود نمي تونستم نگاه نکنم.
    


    
      نيلا_خاک تو مخت ...حداقل شب هايي که صبحش با استاد حکمت داريم، زود بخواب که اينطور آبروريزي نکني.
    


    
      _بره گم شه.
    


    
      نيلا_بلند شو بريم.
    


    
      منم کيفم و برداشتم و پشت سر نيلا رفتم.
    


    
      _اين مرد يکه رو ديدي چطور آبرو مو برد؟ براش دارم مرديکه ...
    


    
      نيلا_تو خواب بودي... حالا تقصير اون بنده خدا شد... شب زودتر مي خوابيدي تا اينطور نشه.
    


    
      يه چشمکي به نيلا زدم.
    


    
      _کلک نکنه دلت پيشش گيره ... تا ديروز که سايه اشو با تير ميزدي حالا شد بنده خدا؟
    


    
      نيلا_برو بابا ...يه بار دلمون گير کرد واسه هفتاد پشتم کافي بود.
    


    
      منظور شو فهميدم ...نيلا کمي توي ناراحت شد ...محکم به پشتش زدم تا از اين حال و هوا در بياد.
    


    
      نيلا_ساري نزن وگرنه يه ميت مي کوبانم تو صورتتا!
    


    
      _منم برو بر مي شينم تو رو نگاه ميکنم حتماً؟
    


    
      نيلا_مثلاً مي توني چيکار کني.
    


    
      _منم ...راستي فردا اون سريال خاطرات يک خون آشام رو برام بيار خب؟
    


    
      نيلا_خوب بحث و عوض ميکني... بگو کم آوردم... خلاص ... باش سريال رو واست ميارم ولي فردا که کلاس نداريم؟
    


    
      _باش خودم ميام ازت ميگيرم ...نيلا اونجارو داشته باش ... مبينا رو ببين ... چه کلاسي مياد ايـــــــش... نيلا داره مياد طرف خودمون.
    


    
      نيلا با حسرت نگاهش رو به مبينا دوخت و گفت :
    


    
      _خبر جديد رو فهميدي؟
    


    
      _خبر چي؟
    


    
      نيلا_مي گن با پسر دايياش نامزد کرده... پسره اين قد خوشتيپ و خوشگل که حد و حساب نداره.
    


    
      _حتماً دو سه تا از اين عشوه خرکي هاشو جلو پسره رفته اونم عاشقش شده!
    


    
      _پسره از اين خر پول هاست.
    


    
      با کنجکاوي از نيلا پرسيدم.
    


    
      _تو از کجا مي شناسيش.
    


    
      نيلا_پسره دوستِ پسرداييمه... اسمش ساميه ...حيفش ...
    


    
      _ميگن خدا درو تخته رو واسه هم مي سازن بدون پسره هم مثل مدينا ست.
    


    
      نيلا_مدينا چيه؟
    


    
      _بايد اسمش و مدينا بزاشتن نه مبينا ...
    


    
      مبينا با ناز و کرشمه به سمت ما اومد.
    


    
      مبينا_ســــــلام... خوبيد.
    


    
      دستشو با ادا و اصول آورد جلو اول خواستم بهش دست ندم ولي بعد نظرم عوض شد و بهش دست دادم. طوري با ناز دست داد من که دختر بودم تحريک شدم. يه نگاهي به قيافش انداختم به جز چشم هاش همه چيزش عملي بود لبش و دماغش و گونه هاش و پوستش پس اين بشر چي از خودش داره ...نگاهش افتاد به هدبند من و با همان لحن با ادا و اصولش پرسيد:
    


    
      _اين چيه؟......هميشه ميخواستم ازت بپرسم ...چرا اين قد با حجابي هميشه؟....تا حالا موها تو نديدم.
    


    
      منم يه بادي به گلو دادم و مغرورانه گفتم.
    


    
      _من از کوچکي با حجاب بودم و حجاب رو دوست داشتم (اره جون خودت).
    


    
      _چه خوب ...راستي من واسه يه چيز ديگه اومدم پيش شما. اين پنج شنبه شب تولد مه همه رو دعوت کردم شما هم دعوتيد ...فعلاً.
    


    
      اين و گفت با ناز از پيش ما رفت... تو عمرم از کسي اين قد بدم نمي اومد مبينا توي دانشگاه ما بود ولي يه رشته ديگه مي خوند من کامپيوتر و اون حسابداري بود ...يه نگاهي به نيلا کردم و گفتم.
    


    
      _نيلو تولدش ميري؟
    


    
      نيلا با يه نگاه پر از شيطنت گفت.
    


    
      _اره چرا نرم ...آخرين مدل تيپ هم ميزنم تا پوز اين خانومو به خاک بمالم.
    


    
      _نيلا منم بيايم؟
    


    
      دست شو زد به کمرش گفت.
    


    
      _نه پس من تنها برم حتماً نه؟
    


    
      

    


    
      _ولي من اگر بيام مامانم نمي زاره که تيپ بزنم. بعد جلوي بچه ها خجالت ميکشم ...در ضمن من هيچ وقت بدون هدبند جايي نميرم خودت مي دوني که.
    


    
      نيلا_گم شو... اون شب بايد عادت کني بدون هدبند بياي ...(سرم و انداختم پايين) تازه اون جا عين سالن مد مي مو نه.
    


    
      _با شه تا ببينم چي مي شه.
    


    
      دستاشو زد به هم و انگار کسي که چيزي کشف کرده، گفت.
    


    
      _فهميدم چيکار کنيم!
    


    
      منم با خوشحالي نگاهش کردم.
    


    
      _چيکار؟
    


    
      _ميريم خونه ما آماده ميشيم.
    


    
      _آفرين به تو نميدونستم اين قد مخت کار مي کنه.
    


    
      منو نيلا راه افتاديم و به سمت ماشين من رفتيم من عاشق ماشينمم پارسال بابام واسه تولدم گرفت. يه مزدا سه نارنجي ... اين قد باهاش عشق ميکردم ... در ماشين رو باز کردم نيلا هم کنارم نشست و گاز شو گرفتم رفتيم.
    


    
      نيلا_ساري پايه اي بريم اون کافه پرنسه ...من عاشق اونجام.
    


    
      _کلک عاشق اونجا يا عاشق پسراش؟
    


    
      نيلا_خفه شو کلا فکرت منحرفه.
    


    
      _سفت به شين.
    


    
      گاز ماشين و گرفتم عشق گاز دادن و کو رس دادن بودم.
    


    
      نيلا_تو جون تو نمي خواي ولي من مي خوام.
    


    
      به حرفاش توجه نکردم و صداي ضبط رو زياد کردم؛ و گازش و گرفتم ... جو وني و کله خرابي به اين ميگنا ولي آگه بابام ميديدم کلمو ميکند ولي خدايي خيلي حال داد.
    


    
      _خانمي پايه اي تا آخر اين خيابون.
    


    
      سرم و کردم طرف ماشين بغلي ...دو تا پسر توش بود.
    


    
      من کلم واسه اين چيزا داغ بود پيشنهاد کو رس داد منم چون کلاً با پسرا لج بودم گفتم:
    


    
      _او کي.
    


    
      نيلا_مگه مخت و خر گاز گرفته معلومه اينا با اين ماشينشون از ما مي برن.
    


    
      يه خنده موذيانه اي کردم و گفتم.
    


    
      _تو هنوز ساري رو نشناختي.
    


    
      پا مو گذاشتم روي پدال گاز و فشار دادم ماشين انگار داشت پرواز ميکرد ماشين اون دو تا پسر بوگاتي مشکي بود که واقعاً آخرش بود خيلي خوشگل بود اعتماد به سقف خودمو برم که با اينا ميخوام کو رس بدم.
    


    
      من از اونا افتادم جلو انگار خودشون اين کارو کردن چون توي آينه که نگاه کردم داشتن مي خنديدن ولي منم مي دونستم دارم چيکار ميکنم او نا ازم سبقت گرفتم منم فرمون و دادم طرف اونا که برن عقب ولي اونا هم فرمونو دادن طرف من ماشينامون بهم خورد ...چه تصادفي ...واي نه ...ماشينامون تصادف کرده بود اونم از نوع بد رقمش ...از ماشين پياده شدم... در سمت من خورد شده بود.
    


    
      از ماشين پياده شدم و يه نگاهي به ماشين کردم و با عصبانيت رو به پسره کردم و گفتم.
    


    
      _مرديکه ديوانه ديدي چيکار کردي؟
    


    
      اون با عصبانيت اومد طرف من.
    


    
      _حرف دهنتو بفهم ...
    


    
      _زدي ماشينم و خورد و خمير کردي هنوزم يه چيزي طلبکاري؟
    


    
      اخم هاش رفت تو هم چشماشو م ريز کرد.
    


    
      _مثل اينکه چشماي جناب عالي کور تشريف دارند انگار ماشين منو نديدي؟.....
    


    
      يه نگاهي به ماشينش انداختم راست ميگفت کلاً داغون شده بود... ,ولي من کم نمي او ردم و جوابش و دادم.
    


    
      _کور هفت جد ابادته بچه پررو.
    


    
      _الله اکبر هي نمي خوام چون دختري چيزي بهت به گم ...هي خودت زبونم و مي خاراني.
    


    
      نيلا طرفم اومد و دستم و گرفت و به سمت ماشين بردم.
    


    
      نيلا_ساري از خر شيطون بيا پايين تقصير خودمون بود ... تا پليس نيامدن بيا بريم.
    


    
      با اخم به نيلا گفتم.
    


    
      :چي ميگي تو!؟ تا حالشونو نگيرم نميرم.
    


    
      نيلا_ساري ماشينشون شده حلوا نيگاش کن بيا بريم... يه معذرت خواهي کن و قال قضيه رو بکن.
    


    
      _عمراً!
    


    
      

    


    
      _جون نيلا همين جا بمون و جم نخور خب؟
    


    
      نيلا بدون اينکه به من اعتنايي کنه رفت طرف اونا.
    


    
      نيلا_ببخشيد اقايون بابت رفتار دوستم.
    


    
      _خانم دوست تون زده ماشينم و داغون کرده بجاي اينکه من ناراحت باشم اون واسه اون لگنش اينطور داد و هوار راه انداخته.
    


    
      دلم ميخواست برم نزديک با همين کيفم بکوبم توي فرق پيشونيش بچه پررو به ماشين من مي گه لگن.
    


    
      نيلا_حالا شما بزرگواري کنيد ببخشيد ...
    


    
      _عيب نداره ...البته فقط به خاطر شما وگرنه اون دوست تون ...
    


    
      من يه نگاهي بهش ون انداختم مي دونستم اگر برم ماجرا رو خرابتر ميکنم تکون نخوردم واسه ماشينم خيلي ناراحت بودم درش داغون شده بود... بگو ساري تو رو چه به کورس دادن ...يه نگاهي به پسره انداختم اون عين خيالش نبود که ماشينش اين قدر داغون شده حتماً از اين بچه پول داراست ...ديدم نيلا به طرف من او مد اون دو تا پسر هم به سمت ماشينش ون رفتن و از اونجا رفتن.
    


    
      نيلا_بريم.
    


    
      من و نيلا سوار ماشين شديم.
    


    
      نيلا_ساري حالا مي خو اي چيکار کني؟...
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      نيلا_واسه ماشينت اگر بابات بفهمد مي دوني چي مي شه.
    


    
      _نه بابا نگران نباش اين اولين بارم نيست مي دم سياوش بره به رام درستش کنه.
    


    
      با آوردن اسم سياوش نيلا رفت توي هم و صورتش و کرد به طرف خيابون هر وقت اسم سياوش رو مياوردم نيلا ناراحت ميشد.
    


    
      _باز که رفتي توي عالم هپروت.
    


    
      يه لبخند اجباري اومد رو لبش.
    


    
      نيلا_حالش خوبه؟
    


    
      _حال کي؟
    


    
      نيلا_سياوش.
    


    
      _داغون ...مثل هميشه سرد و بي روح.
    


    
      نيلا_دلسا رو دوست داره؟
    


    
      وقتي اين جمله رو گفت بغض توي صداش موج ميزد يه لحظه دلم گرفت به خاطر خودخواهي پدربزرگم بايد دل دو تا جوون بشکنه.
    


    
      _سياوش توي زندگياش يه عشق داشت ...که تا آخر عمرش حتي اگر به اون عشق نر سه بازم همونو فقط دوست داره.
    


    
      نيلا اشک توي چشاش جمع شده بود روشو کرد طرف شيشه تا من اشکاشو نبينم.
    


    
      نيلا و سياوش از کوچکي نه يعني از زماني که من و نيلا با هم دوست شديم هم و دوست داشتن. سياوش به خاطر نيلا حتي رفت پزشکي خوند اون حاضر بود به خاطر نيلا حتي بميره اما يه اجبار يه سنت قديمي يه خودخواهي بزرگترها باعث شد که سياوش و نيلا بشکنن ...سياوش به اجبار با دختر عموم دلسا ازدواج کرد اون به خاطر اينکه اين ازدواج رو لغو کنه حتي رگ دستش و زد ولي نمي دونم چرا بعد از مدتي راضي به ازدواج با دلسا شد ...بعد از ازدواجش سياوش کلاً تغيير کرد اوان ادم شاد و مهربون به يه آدم سرد و خشک تبديل شد و هميشه در حال کار کردنه هنوز که هنوزه حال نيلا رو از من مي پرسه نيلا هم به خاطر سياوش به همه خواستگارهاش جواب رد داد.
    


    
      _نيلا بريم رستوران يه چيزي بخوريم؟
    


    
      با بي حالي جواب داد.
    


    
      نيلا_نه منو ببر خونه حوصله ندارم.
    


    
      واي خدا زبونم لال ميشد و اسم سياوش رو نمي اوردم.
    


    
      _او کي.
    


    
      نيلا رو به خونشون بردم اما با دلي پر از غم و ناراحتي ...
    


    
      خودم هم سمت خونه سياوش رفتم وقتي رسيدم ماشين رو درشو قفل کردم و رفتم زنگ خونشونو زدم
    


    
      _کيه؟
    


    
      _باز کن يه اشنا
    


    
      _واي ساري جونم بيا تو
    


    
      دلسا دختر عموم بود براي دلسا هم ناراحت بودم اون به سياوش دلبسته بود و خيلي دوسش داشت ولي سياوش حتي کوچکترين توجهي به دلسا نميکرد
    


    
      وقتي منو ديد پريد بغلم کرد
    


    
      دلسا_واي من فدات بشم داشتم توي اين خونه دق ميکردم
    


    
      _ميزاري بيام تو يا نه؟
    


    
      دلسا_واي از بس شوق کردم يادم رفت تعارف کنم بياي تو
    


    
      خودمو و دلسا از حياط گزشتيم حياط خونه ي سياوش و دلسا خيلي بزرگ بود خونشون کادوي عروسي بابام به اونا بود اولاش از دلسا خوشم نميومد، چون بخاطر نيلا ناراحت بودم ولي بعد از مدتي اينقد بي اعتنايي سياوش رو نسبت به اون ميديدم خيلي ناراحت ميشدم اون دختر خونگرم و مهربوني بود
    


    
      _چه خبر از خان داداش ما؟
    


    
      دلسا_هيچي از صبح تا شب سرکاره شبم که مياد ميره ميخوابه باز روز بعد هم روز از نو و روزي از نو
    


    
      _رابطتون چطوره؟
    


    
      دلسا سرشو کرد پايين و هيچي نگفت
    


    
      دلسا_راستي چه خبر ؟دانشگاه چطوره؟منم شايد سال ديگه رفتم دانشگاه
    


    
      _هيچي دانشگاه هم ميگزره اي بد نيست ....کار خوبي ميکني درستو حتما ادامه بده
    


    
      _ديگه چه خبر
    


    
      _هيچي سلامتي راستي سياوش ساعت چند مياد؟
    


    
      _الاناست که بياد
    


    
      _زدم ماشينمو داغون کردم بابام بفهمه نفلم ميکنه بايد بدم سيا واسم درستش کنه
    


    
      دلسا زد زير خنده وقتي ميخنديد روي گونه اش چال بزرگي داشت خيلي با اون خواستني ميشد
    


    
      دلسا_ناقولا تو هم هر وقت تصادف کني يادي از ما ميکني منو باش که گفتم اومدي زن داداشتو ببيني
    


    
      _ما که مخلص زن داداش و داداش هستيم به خدا وقت نميکنم وگرنه ....
    


    
      نزاشت بقيه حرفمو بزنم
    


    
      دلسا_واي خداي من خانم وقت ندار
    


    
      داشتم با دلسا حرف ميزديم که صداي در اومد
    


    
      دلسا_سياوشه
    


    
      دلسا رفت طرف در با يه لبخند خوشکل به سياوش سلام کرد اونم با اون حالت سرد و خشکش جواب دلسا رو داد اگه من جاي دلسا بودم ديگه محلش نميزاشتم ولي دلسا هنوزم اون خنده خوشکلشو داشت سياوش وقتي منو ديد يه لبخندي زد و گفت
    


    
      _باز چه دسته گلي اب دادي که اومدي پيش من؟
    


    
      _واي من فداي داداش عاقلم برم
    


    
      _دسته گلتو ديدم .....بايد بزارم بابا بفهمه تا ديگه از اين غلطا نکني
    


    
      رفتم کنارش نشستم و بغلش کردم
    


    
      _داداشي اين يه بارم در حق ما خوبي کن عزيزم ،تورو جون ساري
    


    
      دست منو از دور گردنش زد کنار و گفت
    


    
      _باش بزارش عصر ميبرم برات درست ميکنم .....بيا اينم سوييچ ماشين خودم
    


    
      محکم بوسش کردم
    


    
      _اه اه برو لوس نشو
    


    
      سوييچ رو به طرفم پرت کرد منم توي هوا گرفتمش
    


    
      _خب ديگه من برم
    


    
      دلسا از توي اشپر خونه اومد بيرون
    


    
      _کجا بمون دارم ناهار ميکشم
    


    
      _نه ديگه برم مامانم دلواپسم ميشه
    


    
      سياوش_راستي مامان بهم زنگ زد گفت امشب کل فاميل و بابابزرگ توي خونه هستن چه خبره؟
    


    
      _نميدونم حتما اون پيرمرد يه نقشه ديگه کشيده
    


    
      سياوش يه لبخند سردي زد و گفت
    


    
      _حتما واسه سروش هم يه نقشه کشيدن که مثل من بدبختش کنن
    


    
      دلسا با اين حرف ناراحت شد و رفت توي اشپز خونه
    


    
      

    


    
      با خوشحالي از خونه سياوش بيرون اومدم و سوار ماشينش شدم. ماشين سياوش جنسيس بود خيلي دوستش داشتم. به سمت خونه رفتم ،با ماشين سياوش اروم مي رفتم چون مي ترسيدم خداي نکرده ،باز اتفاق صبحي برام بيوافته . ياد مهموني امشب افتادم يعني چه خبره؟باز اين جادوگر چه نقشه اي کشيده .. دوباره مي خواد يکي رو بچپونه به يکي ديگه، ولي از اين لحاظ مطمئن بودم که خودم نيستم .
    


    
      رسيدم خونه ماشين رو توي پارکينگ پارک کردم و به سمت داخل خونه رفتم توي حياطمون ،دو طرفش پر از گل بود. گل ها همه شون گل کرده بودن، گل هاي رنگارنگ ، خيلي خوشکل بود. رفتم يکي از اون گل هاي رز رو بو کردم يه صدايي مثل سرفه اومد، صورتمو کردم اون طرف ديدم سروشه ،اه ....مار از پونه بدش مياد دم در خونش سبز ميشه. سروش زير درخت بيد مجنون دراز کشيده بود و کتاب مي خوند
    


    
      سروش_به به عروس خانوم رفته بودي خريد عروسي کني؟
    


    
      با تعجب نگاهش مي کردم
    


    
      _زر نزن حوصلتو ندارم
    


    
      خنده اي بلند کرد و گفت
    


    
      _عروس خانوم راستي اون موهاي خوشکلتو نشون اقا دوماد نده که فرار مي کنه ها!!!(کفشم رو از پام در اوردم و به سمتش پرت کردم )از ما گفتن بود تو کلا اعصاب نداري ها اا....
    


    
      به حرفش اهميت ندادم به داخل خونه رفتم . وقتي در خونه رو باز کردم بوي خورشت قيمه مي اومد. مامانم قيمه رو عالي درست مي کردم
    


    
      _ماماني من اومد
    


    
      مامانم با يه ملاقه، که دستش بود اومد
    


    
      _خوش اومدي دخترم
    


    
      به سمت اتاقم رفتم داشتم از پله ها بالا مي رفتم که مامانم صدام کرد
    


    
      _ساريسا ...........ساريسا
    


    
      _از توي پنجره ي راه پله که به اشپز خونه وصل مي شد نگاه مامانم کردم
    


    
      _جانم
    


    
      _امشب بابابزرگت مياد اينجا براي امشبت برنامه اي نريز ، خب؟....راستي امشب هد بند هم نمي خواد بزني
    


    
      _باز اين جادوگر چه نقشه اي برامون ريخته
    


    
      _مادر اينطور نگو هرچي باشه اون پدربزرگته خيروصلاحتو مي خواد
    


    
      _خوشبختي بخوره تو سر من .....اون دست از سرمون برداره خوشبختي پيشکش
    


    
      با عصبانيت بالا رفتم توي اين فکر بودم که اين پيرمرد جادوگر چي توي اون کلش ،که پيري خرفتش کرده بود، مي گذشت .از پله ها گذشتم و به سمت اتاقم رفتم. اتاق من خيلي بزرگ بود. طرحشو خودم داده بودم که تخت خواب دونفره ام و ميز مطالعه ام بالا باشه و زير اون يه اتاق باشه .روي سقف اون اتاق تخت و ميز مطالعه ام باشه و داخل اون اتاقه وسايل ارايشمو بزارم. رفتم توي اون اتاق و لباسمو عوض کردم. يه نگاهي به اينه کردم، هر وقت به اينه نگاه مي کردم موهامو مي ديدم، از خودم متنفر مي شدم ،از اون موهاي قرمز...... ازشون متنفر بودم .به خاطر همين جادوگر و سنت هاش و تفکراتش نتونشته بودم رنگش کنم ،هميشه همه جا، هدبند مي زدم .
    


    
      موهامو شونه کردم و بالا بستم خيلي موهام بلند بود، بازم بخاطر تفکرات الکي اين جادوگر مامانم نمي گزاشت موهامو کوتاه کنم . کلا بگم توي خانواده ما اين جادوگر ،زندگي همه جوون هارو به کامشون تلخ کرده بود.
    


    
      صورتمو رو هم با دستمال مرطوب تميز کردم و رفتم توي تختم، که بخوابم خيلي خسته بودم ،هيچ جا مثل تخت ادم نمي شه.
    


    
      _ساريسا .....ساريسا......
    


    
      چشامو با هزار بد بختي باز کردم
    


    
      _چيه؟
    


    
      _بلند شو يه ابي به صورتت بزن.............. زود باش بابابزرگت اينا اومدن......بجنب دختر
    


    
      سريع بلند شدم مي دونستم اگه دير برم پايين اون جادوگرجلوي همه ابرومو ميبره سريع بلند شدم و يه ابي به صورتم زدم و به سمت اتاق ارايش رفتم و يکم رژ صورتي زدم چون سفيد بودم ديگه نيازي به کرم نبود يکمم رژگونه صورتي زدم و يه خط چشم باريک هم پشت چشمم کشيدم موهامو هم زدم بالا .....از موهام فاکتور بگيريم ديگه همه چيم عالي بود يه کت دامن ياسي هم پوشيدم چون پسر عموهام هم بودن يه شال ياسي هم به سرم کردم وباناراحتي از اتاقم خارج شدم و به سمت راه پله رفتم نکنه اين جادوگر بخواد منو هم مثل سياوش بدبخت کنه
    


    
      پدربزرگ همه به دنبال خوشبختي نوه هاشون هستن و به فکر اينن ببينن نوه هاشون چي دوست داره ولي مال من چي؟ميخواد به زور حتما شوهرم بده .به پايين رسيدم و همه نگاه ها به سمت من چرخيد پيرمردي شيک پوش که کت و شلواري قهوه اي خوش دوخت ريشش هم پروفسوري مدل داده بود نشسته بود .........واي خداي من نکنه اين داماد باشه ....حالم داشت بد ميشد حالم از خودم بهم مي خورد نکنه بخواد زن همچين ادمي بشم وقتي به پايين پله ها رسيدم به همه سلام کردم
    


    
      بابابزرگ_به به .....ساريسا بابا، يکم ديگه مي خوابيدي بعد مي اومدي.
    


    
      هنوزم کنايه .....هنوزم زخم زبون ،بنظرم جز اين کار ،اين جادوگر پير کار ديگه اي بلد نبود .من هم با لبخندي پر از کينه و ناراحتي جوابشو دادم
    


    
      _ببخشيد خيلي خسته بودم
    


    
      بابابزرگ_عيب نداره
    


    
      بهرام_ماشالله ماشالله مهراب چه اون دختر کوچولوي موقرمز خوشکل شده .مثل يه تيکه ماه مي مونه
    


    
      منم با عصبانيت نگاهش مي کردم دوس نداشتم اون تعذيف منو بکنه
    


    
      بابابزرگ_بهرام جان نظر لطفته ..امير شما هم ماشالله يه پاچه اقا شده
    


    
      بهرام_نظر لطفته مهراب خان
    


    
      سياوش هم يه گوشه نشسته بود و با غضب به پدر بزرگم نگاه مي کردم نگاهش پر از خشم، کينه و نفرت بود و دم نمي زد
    


    
      بابابزرگ_بهرام جان تا بريم طبقه بالا صحبت کنيم
    


    
      بهرام_باشه بريم من حرفي ندارم
    


    
      _ساريسا تو هم بلند شو بيا
    


    
      منم به تبغيت از حرف اون جادوگر پير بلند شدم و دنبالشون رفتم. توي کتابخونه طبقه بالا نشستيم.
    


    
      بابابزرگ_ساريسا دخترم دوس ندارم حاشيه برم و برات مقدمه چيني کنم يه راس ميرم سر اصل مطلب
    


    
      _بفرماييد اقاجون
    


    
      _من و بهرام دوستاي بسيار قديمي هم هستيم از دوران دبيرستان با هم دوست بوديم مي خواستيم بچه هامون با هم ازدواج کنن تا پيوند دوستي ما قوي تر شه،اما نشد بعد تصميم گرفتيم نوه ها مون با هم ازدواج کنن
    


    
      هر يک از حرف هاي اون جادوگر مثل اب يخي رو سرم مي ريخت
    


    
      _وقتي امير چهار سالش بود تو به دنيا اومدي همون موقع ديديم اين بهترين فرصته ،ناف تورو براي امير بريديم و اسم شما دوتا رو روي هم گزاشتيم .البته نزاشتيم شما بفهميد ،گفتيم تا سورپرايز بشيد.امير پسر خوبيه ....اون رشته مهندسي برق خونده و شرکت بهرام خان رو مي چرخونه ...اگه حرفي داري همين الان بگو بابا
    


    
      مي دونستم اين حرفش يعني خفه خون بگير و هيچي نگو .جرعت نمي کردم چيزي بگم چون مي دونستم کل اموال پدرم به نام اين جادوگره ،اگه ما کاري خلاف ميلش انجام بديم کل دارو ندارمون رو ازمون مي گيره پس جايز دونستم توي اون لحظه فقط سکوت کنم
    


    
      بهرام_مهراب اخر اين هفته پس قرار و مدار خواستگاري رو بزار
    


    
      _حتما
    


    
      وقتي اقا بهرام رفت با دوبه سمت اتاقم رفتم و خودمو پرت کردم روي تخت و با صداي بلند گريه مي کردم. يه ندايي از درونم مي گفت داد بزن تا همه از غمت بفهمن .......ازدواج اجباري ......حتي تلفظ اسمش برام سخت بود يعني يه عمر با کسي زندگي کني که دوستش نداري ....واي نکنه پسره دماغو، سياه، زشت و کچل باشه .......توي دلم ،فقط اون جادوگر پير رو نفرين مي کردم . اون از زندگي سياوش..... اينم از زندگي من.......
    


    
      صداي گوشيم اومد اشکامو پاک کردم و به سمت گوشيم رفتم
    


    
      _الو نيلو ساري بدبخت شد(با هق هق حرف مي زدم )
    


    
      نيلا معلوم بود خيلي تعجب کرده با صدايي پر از پرسش پرسيد:
    


    
      _ساري چي شده؟....نکنه بخاطر ماشين دعوات کردن ؟...بيام بگم من رانندگي کردم؟
    


    
      _نيلا کاشکي موضوع اين بود .....مي خوان به زور شوهرم بدن
    


    
      نيلا اول خنده اي بلند کرد و گفت:
    


    
      _شوخي مي کني؟....مي خوان تورو هم به زور وادار به ازدواج کنن.....ولي ساري قبول کن توي اين دوره بي شوهري
    


    
      _خاک بر سر من ،که مي خوام با تو درد دل کنم
    


    
      ديگه نخنديد
    


    
      الان ميام پيشت
    


    
      _نيلا زود بيا دارم ديوونه مي شم
    


    
      گوشي رو محکم زدم رو زمين ولي هيچيش نشد اين گوشي رو هزار بار به زمين زده بودم ولي حتي يه خش هم برنداشته بود
    


    
      دوباره چشمه چشمام شروع به جوشيدن کرد و خود به خود ازش اشک پايين مي اومد يعني سرگذشتم چي ميشه ؟خدايا ،زندگيم رو به تو مي سپارم خدايا شايد اين نفرين بدي باشه ولي ديگه اين جادوگر خيلي زندگي کرده ديگه ببرش پيش خودت اين همه مدت توي اين دنيا نگهش داشتي ديگه بستشه ..
    


    
      از فکر خودم بدم مي اومدم . ازدواج اجباري به چه حرفايي وادارم کرده .واي خدا نه!!!نفرينم رو قبول نکن .... گناه داره بزار زندگي کنه، تازه يه ساله زن گرفته جادوگر گناه داره ولي خدايا يه سنگي به سرش بزن که کم زندگي ما رو بهم بريزه با اومدن صداي ايفون از فکرم بيرون اومدم و اشک هامو پاک کردم و به سمت ايفون رفتم و در رو باز کردم
    


    
      نيلا به سمتم اومد
    


    
      _نيلا دارن بدبختم مي کنن ؟
    


    
      نيلا_بيا بريم توي اتاقت ....بعد حرف مي زنيم
    


    
      من و نيلا به سمت اتاقم رفتيم و از پله ها رفتيم بالا و روي تختم نشستيم
    


    
      نيلا_خب از اول تعريف کن
    


    
      کل ماجرا رو براي نيلا تعريف کردم
    


    
      نيلا_ تازه فهميدم پدربزگت واقعا يه جادوگر واقعيه
    


    
      _حالا تو ميگي من چيکار کنم؟
    


    
      _ بگو نمي خوام ازدواج کنم ...خلاص
    


    
      _اونا هم ميگن چشم دخترم ....خنگول اين کارو خودمم بلدم مگه تو اون جادوگر رو نمي شناسي ؟اگه من چيزي گفتم کل ارث بابام رو ازش مي گيره .اون مي گه يا ازدواج يا بريد خانوادگي بميريد
    


    
      _راس مي گي ها!!!!....خب با پسره حرف بزن
    


    
      _بابابزرگش طوري با قاطعيت حرف مي زد انگار خانواده اونا هم مثل ما اين پيرمرده مثل هيتلر روشون فرمانروايي مي کنه ....اخر اين هفته مراسم خواستگاري هست
    


    
      _بزار شب خواستگري بگزره بعد يه فکري کنيم ...خب؟ ديگه بهش فکر کن ....باش دختر خوب ؟
    


    
      _باش
    


    
      در اتاقم رو يکي محکم باز کرد
    


    
      _مگه تو شعور نداري عين گاو سرتو ميندازي پايين مياي تو
    


    
      سروش با ديدن نيلا حول شد و گفت
    


    
      _ببخشيد نيلا خانوم
    


    
      _کاري داشتي؟
    


    
      _نه حوصلم سر رفته بودم اومدم پيش خواهرم
    


    
      _برو گمشو حوصلتو ندارم
    


    
      حالا براي من خواهر ..خواهر مي کنه بچه پررو
    


    
      نيلا_ساري مياي بريم واسه فرداشب خريد کنيم ؟
    


    
      با عصبانيت به نيلا توپيدم
    


    
      _توي اين هيري ويري تو ميگي بريم خريد؟
    


    
      نيلا_ساري بايد بزاري شب خواستگاري بگذره بعدش يه فکر درباره اي ن موضوع مي کنيم....ساري بيا بريم تورو خدا الان شب مي شه ها!!!!!!
    


    
      _باش ....
    


    
      از پله ها به سمت پايين اومدم
    


    
      يه شلوار مخمل مشکي با مانتو بنفش پررنگ پوشيدم رفتم سمت هدبندهام که يکي شو انتخاب کنم ديدم نيلا لاي در اتاقکم وايساده و نگاهم مي کنه
    


    
      _خوشکل نديدي ؟
    


    
      نيلا_ساري بيا و اين دفعه هد بند نزن جون نيلا خب؟
    


    
      _با اين مو هاي خوشکلم هدبندم نزنم؟
    


    
      نيلا_به خدا موهات اونقد هم بد نيست ....بشين تا برات حالتش بدم
    


    
      منم انگار مثل يه ادم حرف گوش کن نشستم نيلا موهامو داد بالا و يه تل که پر از نگين بود رو به سرم زد ويه تيکه از موهام از پشت به جلو اورد و شال مشکي رو سرم کرد و اون تيکه رو از گردنم پايين اورد
    


    
      نيلا_خوشت مياد ؟يا تغييرش بدم؟
    


    
      يه نگاهي به خودم کردم خيلي زيبا شده بودم ولي هنوز رنگ موهام به چشم مي زد
    


    
      _نيلا خيلي خوب شده ....ولي .....چطور بيرون بريم؟...تو که مامان بابامو مي شناسي
    


    
      نيلا_اون قسمت موهاتو که بيرون اوردم رو شالت رو روش مي کشي
    


    
      همون کاري که نيلا گفت رو کردم و خواستم برم بيرون که نيلا دستمو گرفت
    


    
      نيلا_يه چيزي بمال به خودت نگاه قيافت کردي ؟....عين ارواح مي موني
    


    
      به سمت اينه اتاقک رفتم ....حوصله کرم زدن نداشتم فقط يه رژلب صورتي مايل به نارنجي ، رژ گونه صورتي زدم وخط چشمي هم کشيدم
    


    
      _خوب شدم؟
    


    
      نيلا_ساري عجب جيگري شدي...
    


    
      _خوب که تو مرد نشدي ...وگرنه از اين مرد هاي چشم دريده مي شدي
    


    
      نيلا با مشت زد به کمرم
    


    
      نيلا_يکم تعريفتو کردم زود شير شدي
    


    
      از اتاق بيرون اومديم و از پله ها پايين اومدم همه مهمون هامون رفته بودن ساعت 7 شب بود فقط دلسا و سياوش نشسته بودن سياوش وقتي نيلا رو ديد زل زد به چشماش و با اخم نگاهش مي کرد دلسا هم با چشماني پر از حسادت به نيلا نگاه مي کرد نيلا سرشو پايين انداخت و گفت
    


    
      _ساري من مي رم بيرون ...زود بيا
    


    
      _باش تو برو
    


    
      به سمت سياوش و دلسا و مامانم و سروش که توي ميهمان خونه نشسته بودن رفتم همه با تعجب نگاهم مي کردن
    


    
      سروش_اعتماد به سقفتو برم نگاه چطور موهاي خوشکل شو انداخته بيرون
    


    
      _به فضولش ربطي نداره
    


    
      مامان _کجا ميري؟
    


    
      با بي حوصلگي جواب دادم
    


    
      _تولد يکي از دوستامه مي رم خريد
    


    
      مامان_برو به سلامت
    


    
      _سياوش ماشينم چي شد؟
    


    
      سياوش _بيا سوييچش
    


    
      به سمتم پرتش کرد منم سوييچشو بهش داد م از همه خداحافظي کردم و رفتم
    


    
      

    


    
      ************************
    


    
      رفتم توي حياط ديدم نيلا داره گريه مي کنه ...هر وقت سياوش رو مي ديد اينطور مي شد با ديدنش اشک توي چشمام جمع شد و قلبم گرفت ولي به روي خودم نياوردم و با لبخند به سمتش رفتم ....وقتي منو ديد زود ،زود اشکاشو پاک کرد و به سمت من اومد .
    


    
      نيلا_با کدوم ماشين ميري ؟
    


    
      _با ماشين خودم .بيرون پارکه
    


    
      خودم و نيلا با هم بيرون رفتيم و سوار ماشينم شديم و به سمت بازار رفتيم توي راه نيلا ازم پرسيد
    


    
      _مي خواي چي بگيري؟
    


    
      _خودمم فکر نکردم ،نمي دونم چي بگيرم؟ ....بنظر تو چي بگيرم؟
    


    
      نيلا_ نمي دونم يه چيزي بگيريم که روي همه شونو به خاک بماليم من که پول يه ماه خرجي مو اوردم
    


    
      وقتي رسيديم ،اولين بار بود توي خيابون بدون هدبند و چادر مي رفتم يه حس خاص داشتم که خيلي برام جالب بود احساس مي کردم همه نگاهشون به منه . با اعتماد بنفس به همه نگاه مي کردم
    


    
      نيلا_بيا ببين اين ساعته چه خوشکله بيا بريم تو
    


    
      منم به تبعيت از نيلا داخل مغازه رفتم چند تا پسر داخل مغازه بودن و روشون اون طرف بود و با هم حرف مي زدند و اونا هم داشتن ساعت هارو نگاه مي کردن
    


    
      نيلا_ببخشيد اقا مي شه اون ساعت نقره اي که روش نگينه رو برام بياريد
    


    
      اون اقا رفت و اون ساعت رو برامون اورد وقتي توي دست گرفتمش خيلي ازش خوشم اومد چون واقعا قشنگ بود خيلي دوسش داشتم يکي از اون پسرا صورتشو به طرف ما چرخوند ....شناختمش....همون پسر صبحي بود ...با غضب نگاهش کردم ويه اشاري به نيلا کردم....اونم نگاهشو برگردون و اونا رو ديد و با خوش رويي بهشون سلام کرد ...يکي از اون پسرا با اخم بد طوري منو نگاه مي کرد بعد نگاهش به ساعت توي دستم افتاد
    


    
      _ببخشيد اقا ميشه اين ساعت که دست اين خانومه رو ببينم؟
    


    
      _خانوم ميشه ساعت رو بديد اين اقا ببينه
    


    
      منم ساعت رو دادم دست اون پسره و اون نگاهش مي کرد
    


    
      نيلا_ببخشيد من همين ساعت رو مي خوام ......ميشه برام بپيچيدش ؟
    


    
      _منم همين ساعت رو مي خوام
    


    
      وقتي پسره اينو گفت فروشنده گفت
    


    
      _ببخشيد همين يکي شو داريم معذرت مي خوام
    


    
      منم با پررويي پريدم وسط بحث و گفتم
    


    
      _ببخشيد زود برامون بپيچيدش که ما عجله داريم
    


    
      پسره گفت
    


    
      _اقا اين ساعت رو بديد به ما من خيلي بالاتر از قيمتش بهتون مي دم
    


    
      خيلي حرصم در اومده بود نيلا هم هيچي نمي گفت
    


    
      _ببخشيد اقا ولي اين خانوما اول اينو انتخاب کردن
    


    
      _دوبرابرشو مي دم
    


    
      ديگه کله ام داشت مثل سر زود پز سوت مي کشيد
    


    
      _اقاي محترم مي خوايد پولتونو به رخمون بکشيد اين ساعت رو ما اول انتخاب کرديم شما سه ساعت اينجا بوديد، اين چشاي کورتون اينو نديد ؟
    


    
      پسره محکم بهم توپيد
    


    
      _اولا درست حرف بزنيد الان صبحي نيست که ازتون گزشتم ...درضمن بنظرم من رو با نوکر دم خونه پدرتون اشتباه گرفتيد خانوم محترم....اقا براي من بپيچيدش
    


    
      _با نوکر دم خونمون هم هيچ فرقي نمي کنيد اقاي محترم...... اقا براي ما بپيچيدش
    


    
      فروشنده بين ما مونده بود و با تعجب به ما نگاه مي کرد و گفت
    


    
      _بزاريد بگردم شايد يکي ديگه پيدا کردم ....دوست ندارم هيچ کدومتون ناراحت از اينجا بيرون بريد
    


    
      ********************
    


    
      

    


    
      فروشنده رفت طبقه بالا، من هم روي صندلي مغازه نشستم .اونجا يه مغازه شيک ، بزرگ و خيلي باکلاس بود .....نگاهمو چرخوندم ديدم اون دوتا پسر هم به ديوار تکيه دادن و با هم حرف مي زنن و هي به من نگاه مي کنن حتما دارن پشتم صحفه مي زارن. نيلا هم کنار من نشسته بود
    


    
      نيلا_واي ساري يکي ديگه انتخاب مي کرديم ....حالا بايد اين همه معطل شيم ...توي لجبازي نمونه نداري ...بدبخت اوني که بخواد باهات زندگي کنه
    


    
      چشم غره اي بهش رفتم
    


    
      _منو باش که دارم واسه کي اينقد يقه خودمو پاره مي کنم
    


    
      _ديوانه
    


    
      ديدم فروشنده با لبخندي پايين اومد و گفت
    


    
      _خوشبختانه يکي ديگه پيدا کردم
    


    
      برامون بسته رو پيچيد و داد به من وقتي قيمتشو گفت چشمام رفت توي اسمون .اين ساعت رو قيمت خون باباشون حساب مي کنن .نيلا هم معلوم بود دلش نمياد اين همه پول بابت اين ساعت بده ولي به قول خودش براي رو کم کني،هر چقد هم پول بخواد بايد خرج کني. بسته رو گرفتيم و از مغازه خارج شديم و براي من هم يه عطر گرفتيم و به سمت ماشين رفتيم ديدم اون پسر ها هم که کلي خريد کردن به سمت ماشينشون رفتن
    


    
      اتگار با يه ماشين ديگه بودن توي دسته شون کلي بسته هاي دخترونه بود توي دلم گفتم حتما از اين دختر بازاي حرفه اي هستن ....اونا به ماشين من نگاه کردم و اون يکي پسر گفت
    


    
      _چه زود ماشينتون درست شد
    


    
      _بله .....داداشم به يکي از دوستاش داد براش زود درست کرد
    


    
      بدون توجه به حرف من سوار ماشين شدن و رفتن از اين کارشون خيلي حرصم گرفته بود منم راه افتادم و به سمت خونه نيلا اينا رفتم
    


    
      نيلا_ولي با اين کادو ها خوب روشون رو کم مي کنيم ....فقط بايد از نظر قيافه هم از همه سر تر باشيم
    


    
      _فردا صبح ميام خونتون تا باهم اماده شيم
    


    
      نيلا_باش ..منتظرتم ..شبت پر از ستاره
    


    
      _شب تو هم پر از هيولا
    


    
      نيلا رفت ....اون بهترين دوستم بود واقعا دختر خوب و مهربوني بود خيلي دوسش داشتم هميشه دوست داشتم نيلا زن داداشم شه که نصيب تقدير نزاشت اين اتفاق بيوفته...داشتم به سمت خونه مي رفتم ولي حوصله خونه رو نداشتم ساعت 9 شب بود به سرعت رفتم به سمت خونه
    


    
      ماشين رو پارک کردم و بدون سلام و هيچ حرفي به سمت اتاقم رفتم و لباسمو عوض کردم ويه تاپ ابي گشاد با يه شلوارک قرمز پوشيدم تيپم واقعا ديدني بود ،ولي خيلي توي اين لباس راحت بودم. يه کش و قوسي به بدنم دادم و رفتم سمت تختم و دراز کشيدم و به سقف نگاه مي کردم و فکر مي کردم ...به اينده نا معلوم زندگيم ... به اينکه، اين سرنوشت منو تا کجا مي خواد ببره ..دلم گرفته بود و دلم مي خواست با يکي حرف بزنم و تا مي تونم درد دل کنم اونم فقط گوش کنه و يکم ارومم کنه ولي نصيحتم نکنه و نگه تحمل کن
    


    
      نمي دونستم با کي حرف بزنم .....با نيلا هم نمي خواستم حرف بزنم چون اون بيشتر نصيحتم مي کنه تا اينکه که ارومم کنه .يه فکري به ذهنم رسيد .يه سيم کارتي داشتم که ازش استفاده نمي کردم اون سيم کارت رو اوردم و شماره خودم رو فقط با اين تفاوت ،يه شماره بالاتر گرفتم و چند تا بوق زد و يکي برداشت و فقط گفت سلام پريدم وسط حرفش و گفتم
    


    
      _ببخشيد لطفا قطع نکنيد مزاحم نيستم فقط به يکي نياز دارم که باهاش حرف بزنم خيلي حالم بده
    


    
      سريع قطع کرد ...گوشي رو پرت کردم اون طرف تخت و شروع کردم به گريه کردن .......حتي يه نا اشنا، هم نمي خواد به حرفام گوش کنه
    


    
      بعد از چند ثانيه صداي پيام گوشيم اومد پريدم طرفش اره همون بود نوشته بود(‏salam bebakhshid man halam az hame badtare yeki bayad khudamu arum kone)(سلام ببخشيد من حالم از همه بدتره يکي بايد خودمو اروم کنه )
    


    
      با خوندن پيامش دلم براي اون ادم هم سوخت بعد از چند ثانيه صداي زنگ گوشيم اومد خودش بود زود برداشتمش
    


    
      _سلام ببخشيد من خودم نمي تونم اروم تون کنم ولي خودم با اين اهنگ اروم مي شم اميدوارم شما هم اروم بشيد
    


    
      بعد خودش هيچي نگفت و يه اهنگ برام گزاشت
    


    
      

    


    
      قصه عشقي که ميگم
    


    
      عشق ليلاي مجنونِ
    


    
      

    


    
      با يه روايت ديگه
    


    
      ليلي جاي مجنونِ
    


    
      

    


    
      مجنون سرِ عقل امده
    


    
      شده آقاي اين خونه
    


    
      

    


    
      تعصب و يه دندگيش
    


    
      کرده ليلي رو ديوونه
    


    
      

    


    
      اما ليلي بيمجنونش
    


    
      دق ميکنه ميميره
    


    
      

    


    
      با يه اخم کوچيک اون
    


    
      دلش ماتم ميگيره
    


    
      

    


    
      ميگه بايد بسازه اون
    


    
      اين مثل يه دستوره
    


    
      

    


    
      همين يه راه مونده واسش
    


    
      چون عاشقِ مجبوره
    


    
      

    


    
      زوره، عشق تو زوره
    


    
      احساس هميشه کوره
    


    
      

    


    
      هرجا خودخواهي باشه
    


    
      انصاف از اونجا دوره
    


    
      تنها قسمت اهنگ که به درد من مي خورد اينجش بود
    


    
      عاقبت اين ليلي ما
    


    
      مثل گل هاي گلخونه
    


    
      

    


    
      تو قاب سرد شيشهاي
    


    
      پژمرده و دلخونه
    


    
      

    


    
      حکايت عشق اونا
    


    
      مثل برف زمستونه
    


    
      

    


    
      اومدنش خيلي قشنگ
    


    
      آب کردنش آسونه
    


    
      

    


    
      قلب تو خالي از عشق و
    


    
      بي نور و سوت و کوره
    


    
      

    


    
      عاشق کشي مرامت
    


    
      نگات سرده و مغرور
    


    
      

    


    
      عشقو ببين توي نگاش
    


    
      از کينهي تو دوره
    


    
      

    


    
      يه کاري کن تو هم براش
    


    
      چرا عاشقيتم زوره
    


    
      

    


    
      زوره، عشقِ تو زوره
    


    
      احساس هميشه کوره
    


    
      

    


    
      هرجا خودخواهي باشه
    


    
      انصاف از اونجا دوره
    


    
      

    


    
      زوره، عشق تو زوره
    


    
      احساس هميشه کوره
    


    
      

    


    
      هرجا خودخواهي باشه
    


    
      انصاف از اونجا دوره
    


    
      اهنگ که تموم شد گوشي رو قطع کرد معلوم بود پسره عاشقه ،فکر کرده منم مثل خودش اسير عشق کسي هستم اما نمي دونست که منو مي خوان به زور عاشق کنن ....اين اهنگ زياد وصف حالم نبود ولي با گوش دادن بهش اشکم بيشتر شد و يکم کنجکاو شدم و براي اون پسره پيام دادم
    


    
      (با اين اهنگ معلومه کل ناراحتيت بخاطر يه مخاطب خاصه ..درست مي گم؟) براش فرستادم اونم بعد از چند ثانيه پيام داد (اگه منظورت از مخاطب خاص عشقمه ،اون دوستم داره ولي يه مانع بزرگ سد راهمون، شده) وقتي پيام رو خوندم يکم برام مبهم بود براش پيام دادم(منظورت از سد چجور سديه؟) برام پيام داد (ببخشيد نمي تونم بيشتر توضيح بدم شبتون خوش) با بي حوصلگي گوشي رو پرت کردم اون طرف تخت و يه غلتي توي تخت زدم .صداي در اتاقم اومد و مامانم اومد تو و گفت
    


    
      _ساريسا مامان بيا شام بخور عزيزم
    


    
      _مرسي ميل ندارم
    


    
      _بيا يه چيزي بخور ضعف مي کنيا !
    


    
      _برو بيرون مامان حوصله ندارم
    


    
      مامانم از اتاق بيرون رفت و منم اينقد اين دست و اون دست کردم که اخر خوابم برد
    


    
      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
    


    
      

    


    
      _بنال
    


    
      نيلا_اين چه طرز حرف زدنه؟
    


    
      _اين صبحي بيدارم کردي بعد مي گي اين چه طرز حرف زدنه؟...بابا تو ديگه کي هستي؟
    


    
      نيلا_خانومي يه نگاه به ساعتت بنداز....مردم ناهارشون رو هم خوردن ....مگه نمي خواي بياي ؟
    


    
      _باش تا يه ساعت ديگه ميام
    


    
      گوشي رو قطع کردم و يه کش و قوسي به کمرم دادم و رفتم پايين خودمو که توي ايينه ديدم وحشت کردم موهام شده بود عين جنگلي ها ....بنظرم شوهره توي يه هفته فرار کنه بره با اين ريخت من ....خودم از فکرام خندم گرفته بود.. دستشويي رفتم ويه ابي به صورتم زدم بعدم موهام رو صاف کردم جديدا قرمزيش کمتر شده بود...موهام رو دم اسبي بستم و به سمت اشپزخونه رفتم
    


    
      _صبح بخير
    


    
      مامان با مهرباني به سمتم اومد و گفت
    


    
      _بشين تا برات صبحانه بيارم ...چي ميخوري؟
    


    
      _چيزي نمي خورم ....همون شوکاپيک يا نسکوئيک رو بياري کافيه
    


    
      _مگه بچه اي که از اين چيزا مي خوري .....وقتي رفتي خونه شوهرت، روت مي شه از اين چيزا بخوري؟
    


    
      باز مامانم شده بود خوره مخم ديگه داشتم فلفلي مي شدم بلند شدم و گفتم
    


    
      _مياري يا برم .....واسه يه صبحانه بين چطوري رو مخم پياده روي مي کني
    


    
      مامانم با اخم بهم توپيد
    


    
      _دختراي اين دوره زمونه رو ببين ...ما قديما جرعت نمي کرديم جلوي مامانمون حتي سرمون رو بلند کنيم حالا خانم واسه ما بلبل زبون شده
    


    
      از صندلي بلند شدم و گفتم
    


    
      _صبحونت پيشکشت باشه
    


    
      از روي صندلي بلند شدم وبه سمت اتاقم رفتم و چيزهايي که لازم داشتم و از خونه رفتم و به سمت خونه نيلا اينا رفتم
    


    
      _کيه؟
    


    
      _در و باز کن ....نگاه پشت ايفون چطور صداشو نازک مي کنه من که دخترم عاشقت شدم نيلو خره
    


    
      در رو باز کرد و اومد سمتم و بغلم کرد
    


    
      نيلا_اون چيزا بود که پست در چلغور مي کردي؟
    


    
      مامان و برادر نيلا روي مبل نشسته بودن من به سمتشون رفتم و سلام و احوال پرسي کردم
    


    
      _سلام خاله ستاره خوبيد؟
    


    
      _ممنون عزيزم ...تو خوبي؟ ...مامان خوبه؟
    


    
      _ممنون خوبن خاله
    


    
      مامان نيلا خيلي زن خوب و مهربوني بود خيلي دوستش داشتم حتي از مامان خودم بيشتر دوسش داشتم
    


    
      _سلام اقاي ورزشکار حال شما؟
    


    
      داداش نيلا ،نيما،از دوم شونزده سالش بود ولي اداي ادم بزرگا رو در مي اورد .نيما هميشه دوست داره بدنساز بشه
    


    
      با همون صداي بمش گفت
    


    
      _ممنون اجي
    


    
      نيلا محکم دستمو کشيد و گفت
    


    
      _بيا بريم بالا بسته ديگه احوال پرسي
    


    
      پشت سر نيلا به سمت اتاقش رفتم .خونه نيلا اينا خونه نسبتا بزرگي بود خونشون اپارتماني بود
    


    
      نيلا_مي خواي براي امشب چي بپوشي؟
    


    
      _اون لباس بلند مشکيه، که بالا تنش مهره دوزيه و پايينش گشاده با يه کت خاکستري کوتاه ست مي کنم
    


    
      نيلا_بيارش تا منم ببينمش
    


    
      لباسمو توي کيف در اوردم به نيلا دادم و اون با دقت بهش نگاه مي کرد
    


    
      نيلا_واي چه خوشکله ساري اين کجا بود من نديده بودمش؟
    

  


  
    
      

    


    
      _مال خيلي وقت پيشه ....تو چي مي خواي بپوشي؟
    


    
      نيلا_اون کت سفيده با دامن چهار خونه اي ست مي کنم ؟خوبه بنظرت؟
    


    
      _اره خيلي نازه
    


    
      نيلا_اينا از لباسامون.....ساعت شيش تولده ،ساعت سه اماده بشيم خب؟
    


    
      _باش
    


    
      نيلا_بيا حالا برقصيم ....دلم رقص مي خواد
    


    
      _نيلو حوصله ندارم
    


    
      _غلط کردي بايد بلند شي
    


    
      نيلا رفت و يکي از اهنگ هاي اميد جهان رو گزاشت و صداي لب تابشو زياد کرد خودش رفت وسط و دستمو کشيد و منم رفتم وسط و شروع کرديم به رقصيدن
    


    
      نيلا_ساري ترشي نخوري يه رقاص خوب ميشي
    


    
      با اين حرفش جو گير شدم و با ناز مي رقصيدم ، موهامو باز کردم
    


    
      نيلا هم خوب مي رقصيد
    


    
      نيلا_امشب بايد اونجا بترکونيم ، روشون رو کم کنيم
    


    
      _اي به چشم
    


    
      تا ساعت سه مي رقصيديم ..دوتامون ديگه داشتيم از حال مي رفتيم .لباسمو پوشيدم و شروع کردم به ارايش کردن يکم کرم زدم و رژگونه صورتي تيره با رژ لب صورتي يکم تيره زدم . خط چشم نازکي هم پشت چشمم کشيدم نيلا هم با مهارت خاصي برام سايه خاکستري کشيد .نگاهي به خودم کردم خيلي تغيير کرده بودم اولين بار بود که اينقد ارايش کرده بودم .جديدا کارهاي مي کردم که تا حالا تجربه نکرده بودم .نيلا هم رژگونه صورتي ملايم با رژلب صورتي کم رنگ زد و پشت چشاشو سياه کرد اونم خيلي نازو خواستني شده بود
    


    
      _نيلا موهامو چطوري بزنم
    


    
      نيلا_هيچي همينطوري باز بزارشون و اون تل خاکستري من که ييه گل بزرگ داره رو هم روي موهات بزن
    


    
      همونکاري که نيلا گفت رو کردم اونم موهاشو باز گذاشته بود
    


    
      نيلا_واي ساري خيلي ناز شدي
    


    
      _تو هم خيلي خوشکل شدي
    


    
      نيلا_امشب بايد يه بچه پولدارشو تور کنم
    


    
      -منم مي خوام
    


    
      نيلا_تو که يکي گيرت اومده .....
    


    
      _برو بابا
    


    
      نگاهي به ساعت کردم ديدم ساعت هفته شبه ،به سمت خونه مبينا حرکت کرديم
    


    
      _نيلا
    


    
      نيلا_جانم
    


    
      _هرکي جاي من بود حالا توي خونش نشسته بود گريه مي کرد ولي من .....
    


    
      نيلا_ولي تو چي؟....ساري باز زدي تو خط اعصاب من ...تو خودت مي دوني چه ناراحت باشي چه نباشي اخرش بايد زن همون که اون جادوگر مي گه بشي ديگه چرا زندگي تو به کام خودت تلخ مي کني ها؟...نبينم ديگه از اين حرفا مي زني ها؟.....
    


    
      تا وقتي رسيديم به خونه مبينا اينا ديگه هيچي نگفتم .خونه مبينا اينا عين قصر مي موند واقعا خوشکل بود کلي ماشين هاي خيلي باکلاس و بنظرم اکثر ماشين هايي که توي پارکينگشون بود، گذر موقت يا تک بودن .خيلي کف کردم ماشين من بينشون حکم ابو غراضه رو داشت
    


    
      _نيلو اينا رو ببين
    


    
      نيلا _واي من امشب بدون شوهر از اين جا بيرون نمي زنم .....نگاه اين ماشينا بکن!!!
    


    
      به سمت داخل خونه رفتيم وقتي در رو باز کردم کلا کف کردم!! جمعيت حتي از عروسي ها هم بيشتر بود. دخترو پسر بين هم غل مي خوردند و مي رقصيدند
    


    
      _نيلو حالا بچه ها رو چطوري پيدا کنيم
    


    
      نيلا_بابا ولشون کن حوصلشونو ندارم بيا اين برادرا رو بچسب
    


    
      _نيلو خر تو که اينطوري نبودي ؟...امشب يه طوري شدي!
    


    
      نيلا_بيا بريم توي اون اتاق مانتو هامون رو در بياريم
    


    
      خودم و نيلا به سمت اتاق پرو رفتيم و لباس هامون رو عوض کرديم و خارج شديم خيلي شلوغ بود.از مکان هاي شلوغ زياد خوشم نمي اومد
    


    
      نيلا_ساري بيا بريم سمت ميز غذا خوري. نگاه چه غذاهاي خوشمزه اي روش چيده شده
    


    
      منم با سر حرفشو تاييد کردم و با هم به سمت ميز غذاخوري بزرگ که يه طرف مجلس گزاشته بود رفتيم .از همه نوع غذا و شيريني و ميوه بود من شيريني خامه اي برداشتم ...عاشق شيريني خامه اي بودم يه عالمه شيريني خامه اي برداشتم ..نيلا هم چند تا شيريني خشک برداشت با هم حرف مي زديم و راه مي رفتيم
    


    
      ...راستشو بخوايد بيشتر حواسم به تيپم و مدل موهام و تلم بود ...پاهام پيچ خورد و بشقاب از دستم سر خورد و رفت توي هوا، خودمم محکم زمين خوردم ...ديدم صداي داد يکي بلند شد ...چون خيلي شلوغ بود کسي متوجه نشد با کمک نيلا از روي زمين بلند شدم يکم پاهام درد مي کرد ولي طوري نبود که بخوام داد و هوار کنم
    


    
      وقتي بلند شدم ديدم يه ادم که کل صورتش خامه اي شده جلوم وايساده اون ادمه با خشمي بد طوري که گفتم الان مي زنه توي گوشم نگاهم مي کرد . همه ي ادم هايي که نزديکمون بودن از بس خنديدند سرخ شده بودن ..مبينا با دو اومد سمتمون و گفت
    


    
      _واي سامي عزيزم چي شده ؟....چرا اين شکلي شدي؟
    


    
      بيشتر که دقت کردم ديدم اين همون پسريه که باهاش تصادف کردم .طوري نگاهم مي کرد که نزديک بود توي خودم دستشويي کنم
    


    
      با دستمال صورتشو تميز کرد .من و نيلا هم با شوک نگاهش مي کرديم ..بعد اومد طرفمون
    


    
      _مو قرمزي چي از جونم مي خواي ؟...بنظرم تو منو تعقيب کني نه؟...از عمد اين کيک رو به صورتم زدي؟
    


    
      از اسم مو قرمزيتنفر داشتم چون همه بهم مي گفتن ..هروقت کسي بهم مي گفت موقرمزاز اون ادم تنفر مي شدم خيلي اعصابم خورد شد و رفتم جلو گفتم
    


    
      _اقاي محترم حرمت خودتون رو نگه داريد .......منم بيکار نيستم دنبال جناب عالي را بي اوفتم .
    


    
      بدون توجه به اون و مبينا دست نيلا رو کشيدم و از جلوي اونا گذشتم
    


    
      _هوي ...موقرمزي نمي دونم به چه چيزت مي نازي و کلاس مياي ...مبينا گفت دوستشي بدون به حرمت اون هيچ چيزي بهت نمي گم
    


    
      صورتمو سمتش چرخوندم و گفتم
    


    
      _حالا اگه دوست اون نبودم مي خواستي چه قلتي بکني؟
    


    
      اونم گفت
    


    
      _الان مي بيني چه قلتي ميکنم دختره زبون نفهم
    


    
      ديدم کيک خامه اي که دست يه دختره بود رو برداشت و به سمتم پرتاب کرد منم اولين ار بود که از اين ارتيست بازي ها مي کردم خودم رو سمت نيلا کشيدم .کيک تو صورت يه پسره ديگه خورد اون پسره چشاش داشت از حلقه در مي اومد با عصبانيت يقه سامي رو گرفت و همه جمع شدن و اونا رو از هم جدا کردن نيلا هم منو کشيد سمت ديگه مجلس (در واقع مي شه گفت جيم فنگ شديم. دعوا رو خودمون برپا کرديم و فرار کرديم)
    


    
      نيلا_ساري بنظرم طالع مادو تا با اون پسره گره خورده
    


    
      _چي؟......اين چرت و پرتا چيه که ميگي؟
    


    
      نيلا_خودمون تا حالا سه بار اونو ديديم اونم تصادفي يعني طالع هامون بهم گره خورده......يه بار يه طالع بين به مامانم گفته بود اگه ينفرو چند بار برحسب اتفاق ببيني ،البته اگه همديگر رو نشناسي ...طالع هاتون بهم گره خورده
    


    
      _خب کلا يعني چي؟
    


    
      نيلا_هيچي ....خنگ
    


    
      نيلا هم با بچه ها رفت وسط تا برقصه من رفتم روي پله هايي که وسط خونه بود نشستم و اونا رو نگاه مي کردم ديدم يه صدايي اومد خيلي کنجکاو شدم ديدم صداها از زير پله مياد خودمو به سمت راست پله نزديک کردم ...صداي مبينا بود _مبينا به خدا من اينو نمي خوام ..خودتم مي دوني عشق اول و اخر من تويي ...تو که اقاجون رو مي شناسي حرف ،حرف خودشه ...بدون من اين کارو نمي کنم
    


    
      _سامي تو مي دوني من عاشقتم ...سامي اگه ازدواج کردي من چيکار کنم ...
    


    
      _عزيزم خودت مي دوني من اين کارو نمي کنم ..گلم حالا شب به اين زيبايي رو خراب نکن خب
    


    
      _تو هم بهم قول بده ترکم نکني
    


    
      _قول مي دم
    


    
      از حرفاشون حالم بهم خورد منظورش چي بود ازدواج نکني ؟ اين پسره عاشق چه چيز مبينا شده ؟احساس کردم دارن ميان بيرون خوردم رو به وسط پله کشيدم سامي وقتي از کنارم رد شد با اخم نگاهم کرد و خودشو مبينا راي رقص رفتن وسط .بارفتم اونا صداي سوت و جيغ بلند شد .حوصله رقصيدن رو نداشتم اونم واسه مدينا خانوم .ازش متنفر بودم
    


    
      بعد از چند دقيقه ديدم همه يه حلقه زدن و يه نفر تک نفره وسط مي رقصه منم رفتم جز اون حلقه .....يه نفر هيپ هاپ با اهنگ جنيفر مي رقصيد از خود جنيفر و رقاص ها هم بهتر مي رقصيد ... اين اهنگ که تموم شد يه اهنگ اروم زد و همه تانگو مي رقصيدن من خواستم برگردم سر جام بشينم که ديدم يکي دستمو گرفت و گفت
    


    
      _افتخار رقص مي ديد؟
    


    
      صورتمو چرخوندم سمتش همون پسري بود که وسط مي رقصيد من هول شده بودم و اولين بار بود يه غريبه بهم دست مي زد
    


    
      _ببخشيد من بلد نيستم
    


    
      _خب ياد مي گيريد...راستي خودمو معرفي نکردم منم آرانم و شما؟
    


    
      _منم ساريسا هستم خوشوقتم ...ببخشيد من مي رم بشينم
    


    
      

    


    
      

    


    
      _يکم برقصيم بعد بريم خب؟
    


    
      من توش مونده بودم که اون محکم دستمو کشيد بردم وسط .....اهنگ عوض شد و يکم تند تر شد ....من جز رقص ايراني و هيپ هاپ(که اونم هر وقت اهنگ جنيفر رو مي ديدم جو گير مي شدم باهاش مي رقصيدم ) هيچ رقصي بلد نبودم
    


    
      _ببخشيد من بلد نيستم برقصم
    


    
      اون با خنده اومد نزديکم و گفت
    


    
      _اينجا که مي توني وايسي؟
    


    
      _اره
    


    
      اينو که گفتم اون شروع کرد به رقصيدن .... طوري با من مي قصيد با اينکه من نمي رقصيدم ولي انگار منم مي رقصيدم
    


    
      طوري حرفه اي مي رقصيد.که همه نگاهشون به اون بود..من هم براش دست مي زدم ... يه لحظه خوب و با دقت قيافشو نگاه کردم ...آران موهاشوبالا داده بود و پوست گندمي داشت با دماغي که معلوم بود عمليه و چشاي عسلي با لباي گوشتي .....شلوار جين مدل پاره پوره اي که بنظرم بچه گداها هم روشون نمي شد اينو بپوشن ..با يه پيراهن ابي نفتي که روي اون پيراهن يه چيزي مثل پوليور پوشيده بود در کل خيلي خوشتيپ بود و به قولا تيپش هيپ هاپي بود...تيپش با بقيه فرق داشت ...وقتي اهنگ تموم شد يه چشمک بهم زد منم با خنده بهش گفت
    


    
      _حالا اجازه مي ديد برم بشينم
    


    
      _شما صاحب اجازه ايد..... ببخشيد اذيتتون کردم .
    


    
      _نه چه اذيتي برعکس از رقصتون خيلي لذت بردم ممنون
    


    
      ديدم نيلا از دور داره به چشم غره مي ره از آران خداحافظي کردم و به سمت نيلا رفتم
    


    
      نيلا_به به خانومي نرسيده سريع مخ يکي شو زدي ...اونم کي گل سر سبد مجلسو!!
    


    
      _خفه شو بابا .....بهم پيشنهاد رقص داد منم قبول کردم
    


    
      نيلا_چرا هيشکي به ما پيشنهاد رقص نمي ده ؟
    


    
      _نيلو راستي تيپ مبينا رو ديدي ...دختريکه جلف خودنما
    


    
      نيلا_اره با اون لباس به قول خودش پرنسسي دکلته کوتاهش .....ولي نامزدش به چشم برادري خوشکله ها...
    


    
      _ميگن خدا در و تخته رو واسه هم مي سازه ..... واقعانم به دردهم مي خورن
    


    
      نيلا_ساري نيلا رفته سر منبر نيگاش کن
    


    
      صورتمو به سمت مبينا چرخوندم ديدم داره سخنراني مي کنه
    


    
      _مرسي از همه که واسه تولدم اومديد بچه ها ..واقعا ممنونم اميدوارم بهتون خوش گذشته باشه ...راستي مي خوام نامزدمو هم بهتون معرفي کنم .....سامي نامزدمه، پسر داييم هم هست
    


    
      صداي جيغ و دست و هورا بلند شدو سامي هم پيش مبينا رفت و ديجي يه اهنگ شاد گزاشت و همه رفتم وسط من و نيلا هم رفيتم وسط و يکم رقصيدم آران هم که معلوم بود زياد ايراني بلد نيست برقصه با اهنگ ايراني هيپ هاپ مي رقصيد و دور من و نيلا چرخ مي خورد
    


    
      اخراي جشن بود و کادو ها رو هم داديم .خودمو نيلا به سمت مبينا رفتيم که خداحافظي کنيم ...اون پسره هم کنارش ايستاده بود
    


    
      _تولد و (يه نگاهي با خشم به سامي انداختم)و نامزديت مبارک
    


    
      _ممنون عزيزم ولي مراسم نامزديم جداست ...اونم حتما دعوتت مي کنم ...روزي خودت باشه ساريسا جان
    


    
      سامي با تمسخر گفت
    


    
      _کدوم بد بختي مياد اين مو قرمزي رو مي گيره ....بدبخت شوهرت
    


    
      _سامي زشته
    


    
      اينو مبينا گفت ..خواستم جوابشو بدم اما توي دلم گفتم جواب ابلهان خاموشيست
    


    
      نيلا هم تبريک گفت و از اونجا رفتيم خونه نيلا اينا تا من لباسمو عوض کنم به سمت خونه برم
    


    
      خونه نيلا اينا رفتم ولباسم رو عوض کردم و به سمت خونه خودمون رفتم .
    


    
      وقتي به خونه رسيدم ديدم مامان و بابام دارن تلوزيون نگاه مي کنن با بستن در سرشون رو سمت من چرخوندن
    


    
      _سلام
    


    
      سلام رو که گفتم خواستم برم بالا که بابام صدام کرد
    


    
      _بله
    


    
      _بيا بشين کارت دارم
    


    
      با بي حوصلگي گفتم
    


    
      _خستم بزارش واسه يه وقت ديگه
    


    
      _وقته ديگه اي وجود نداره زود بيا
    


    
      مبل کنار بابام نشستم
    


    
      _بفرما
    


    
      _فرداشب خواستگاريته نمي خوام ابرو ريزي درست کني ...خانواده سرلک يه خانواده متمدن و با ابرو هستن نمي خوام پيش اونا سکه يه پولم بکني ...(يه پوزخند زدم)
    


    
      _هه دربارم چي فکر کردي اقاي به قولا بابا ....تا حال ابروتو نگه داشتم از اين به بعدم نگه مي دارم ....به خاطر اسايش شما تا فعلا به هر کاري که گفتين تن دادم ....البته شما که توي اين خونه حکم يه چوب خشکم رو هم ندارين اون پيرخرفته که......
    


    
      سيلي محکمي گوشم رو نوازش کرد با اون سيلي صورتم کلا چرخيد اولين بار بود بابام روي من دست بلند مي کرد
    


    
      _اينو زدم تا ياد بگيري با بزرگترت درست حرف بزني ....گورتو گم کن تا نبينمت
    


    
      ازشون متنفر بودم ....از ادمايي که اسمشون رو گزاشتن پدر و مادر ولي خودشون دارن دستي دستي بچه شونو نابود مي کنن ..با دو به سمت اتاقم رفتم و خودمو محکم روي تختم پرت کردم و با صداي بلند گريه مي کردم
    


    
      .......اگه اين دفعه ازدواج نکنم يکي ديگه رو برام قالب مي کنن ...اون شب تصميمم رو گرفتم که با اون پسره که حتي نديدمش ازدواج کنم شب با همون لباسي که باهاش مهموني رفتم ، خوابم برد
    


    
      با صداي زنگ موبايلم بلند شدم ساعت رو نگاه کردم .....واي بد بخت شدم استاد حکمت حذفم مي کنه زود رفتم يه ابي به صورتم زدم و مانتو مشکي با شلوار مشکيمو پوشيدم و سريع با دو به سمت ماشينم رفتم نگاهي به گوشيم کردم نيلا چند دفعه زنگ زده بود ...
    


    
      _الو نيلو کجايي
    


    
      _دانشگام...بجنب الان استاد مياد
    


    
      _اومدم
    


    
      با اخرين سرعت به سمت داشنگاه رفتم توي راه از يکي سبقت خلاف گرفتم اون نفر هم هول شدو به بغل دستيش زد واي باز دسته گل اب دادم ........سرمو چرخوندم ببينم چي شده استاد حکمت رو ديدم ....واي اين ترم ديگه واقعا حذف شدم ...طوري که اونا نفهمه گازشو گرفتم و به سمت دانشگاه رفتم ...واي نکنه منو ديده باشه .....حالا دوباره درسشو افتادم ..اگه اين ترمم من مشروط بشم بدبخت مي شم ........سريع خودمو به کلاس رسوندم و پيش نيلا نشستم
    


    
      نيلا_شانس خوبت استاد امروز دير کرده
    


    
      _دير نکرده من يه دسته گلي به اب دادم....
    


    
      نيلا با تعجب نگام کرد و گفت
    


    
      _بازم؟
    


    
      صداي در اومد و استاد حکمت وارد شد چهرش کمي ناراحت بود و زير لبي يه چيزايي مي گفت
    


    
      _ببخشيد دير کردم يه جوون ناشي که بنظرم رانندگي هم بلد نبود باعث شد دير کنم ....بازم عذر مي خوام
    


    
      با اين حرفش از خجالت هفت رنگ شدم ....يعني فهميده که من بودم ؟
    


    
      درسشو داد و رفت
    


    
      _واي نيلا خطر از بيخ گوشم گذشت
    


    
      نيلا_خاک تو مخت
    


    
      _نيلا واسه امشب حتما بيا خب؟
    


    
      نيلا_مگه ميشه شب به اين مهمي رو نيام ...حتما ميام ...ببينم فاميل شوهرت پسر خوشکل نداره ؟
    


    
      _من خود شوهره رو نديدم ....تو ميگي پسر خوشکل دارن يا نه؟
    


    
      نيلا پقي زد زير خنده
    


    
      _واي ساري زندگي تو واقعا جالبه ...شدي عين دختراي قديم که شوهرشون رو شب ازدواج ميبينن ...ابروتم با اون پيوندش عين دختراي قديم مي مونه
    


    
      _برو بمير
    


    
      

    


    
      

    


    
      ************************************************** **********************
    


    
      استرس کل بدنم رو گرفته بود ....ترسيده بودم .....ولي يکمم هيجان داشتم چون واسه اولين بار شوهرم رو مي ديدم (واي چه زود جو گير شدم.... شوهر!!!)
    


    
      نيلا_عروس خانوم چه ماه شدي
    


    
      رفتم جلو اينه تيپ خودمو ورانداز کردم. کت و دامن بنفش پررنگ با يه شال حرير بنفش ترکيب خوبي درست کرده بود کمي هم ارايش کردم که اون قيافه رنگ و رو رفتم يکم رنگي بگيره ...مامانم توي اتاقم اومد و گفت
    


    
      _ماشالله چه خوشکل شدي ....زود بيايد پايين که الان مهمونا مي رسن
    


    
      نيلا_ساري من ديشب که فکر کردم بنظرم پدربزرگت توي اين کارهايي که مي کنه يه حکمتي باشه شايد يه چيزي بدونه که من و تو ندونيم ...هرچي باشه اونم پدربزرگه نوه هاشو دوست داره ...اون که بدي تونو نمي خواد ....
    


    
      _تو نمي خواد فکر کني اون جادوگر رو فقط خدا مي شناسه
    


    
      نيلا_ساري اگه شوهرت فاميلي دوستي داشت مارو بهش معرفي کن خب؟
    


    
      _برو بابا
    


    
      ديدم دلسا وارد اتاقم شد دلسا يه لباس بلند صورتي با شال صورتي پوشيده بود هميشه ارايش خيلي ماتي مي کرد واقعا خوشکل شده بود
    


    
      دلسا با ديدن نيلا يکم اخم کرد اومد کنارم نشست
    


    
      دلسا_مزاحم نيستم
    


    
      _نه عزيزم تو مراحمي بيا تو
    


    
      دلسا_ساريسا عزيزم خيلي خوشکل شدي
    


    
      _تو که از منم خوشکل تر شدي
    


    
      دلسا_نيلا تو نامزدي نکردي ؟
    


    
      وقتي اين حرفو زد معلئوم بود که انگار با دشمن چندين و چند ساله اش اين حرف رو مي زنه نيلا با اين حرف اخماش رفت تو هم و گفت
    


    
      _من عجله اي واسه ازدواج و اين حرفا ندارم
    


    
      نيلا هم بنظرم بخاطر اينکه حرص دلسا رو دربياره گفت
    


    
      _اقا سياوش چطوره ؟خوبه؟
    


    
      دلسا_ممنون خوبه
    


    
      وقتي نيلا اسم سياوش رو اورد دلسا اشک چشاشو گرفت ولي به روي خودش نياورد و از اتاق خارج شد
    


    
      _نيلا چيکارش داشتي .....ديدي اشکشو در اوردي
    


    
      نيلا_تقصير خودشه ....دختريکه پررو ....(نيلا هم شروع کرد به گريه)مثل اينکه اون عشق منو ازم گرفت نه من ولي انگار اون از من ناراحته ...ساري ازش متنفرم
    


    
      نيلا رو بغل کردم ...دلم هم براي نيلا سوخت هم دلسا. کاشکي دلسا هيچ وقت وارد ماجرا نمي شد و نيلا و سياوش با هم ازدواج مي کردن
    


    
      مامانم به گوشم زنگ زد و گفت مهمونا اومدن و برم پايين
    


    
      خيلي استرس داشتم ......يکم هم دلشوره ....البته ناراحت هم بودم ولي چرا زندگي رو به کام خودم تلخ کنم ...هرچي هم تقلا کنم فايده اي نداره ....
    


    
      ********************************************
    


    
      با نيلا پايين رفتم ..توي دلم اشوبي به پا بود ..خانواده داماد اومده بودن ..از راه پله ي طرف اشپزخونه به اشپزخونه رفتم ......
    


    
      باز غر غر هاي مامانم شروع شد
    


    
      _ساريسا ابرو ريزي نکني ها!!!!.....هر وقت صدات کردم چايي رو بيار...وقتي اومدي نشستي هيچي نمي گي ...فهميدي؟
    


    
      _واسه يه گله ادم چايي بيارم.....ا
    


    
      _درست حرف بزن يه گله چيه ...زياد نيستن ....رو هم رفته يه چهل پنجا تايي هستن
    


    
      _چهل پنجاه تا؟؟؟؟؟؟؟؟
    


    
      _اره ...من رفتم
    


    
      واي بدبخت شدم من به زور روي پاي خودم مي ايستم حالا بيام واسه اين همه ادم چايي ببرم؟ .....خدا چايي تو گلوشون گير کنه....نيلا هم يه گوشه به من نگاه مي کرد و مي خنديد
    


    
      -ببند نيشتو .....حوصله تو يکي رو ندارم
    


    
      _راستي کنجکاو نيستي داماد رو ببيني
    


    
      _بره گم شه
    


    
      _ساري حواست باشه نه دسته گل اب بدي
    


    
      _به جهنم ....بايد ابروشون رو ببرم
    


    
      _ساريسا مادر ....ساريسا عزيزم بيا
    


    
      صداي مامانم بود ..اولين بار بود بهم مي گفت عزيزم يه نيشخند عصبي زدم و چايي رو برداشتم و به سمت سالن پذيرايي رفتم نيلا هم رفت کنار مامانم نشست ..کل بدنم مي لرزيد ..دست خودم نبود ...از يه طرف ظرف چايي خيلي سنگين بود...از طرف ديگه بخاطر خواستگاري که تاحالا نديده بودمش
    


    
      ...جلو رفتم ...با قدم هاي لرزان....صداي بهم خوردن ليوان ها به هم توي سالن پخش شد .....همه نگاه رو به من برگشت ....واي اين اينجا چيکار مي کنه ؟......نامزد مبينا اينجا چي مي خواد ......آران؟....نکنه آران همسر ايندم باشه ؟به سمتشون رفتم ......چند تا زن ميانسال که بهشون مي خورد چهل يا چهل پنج ساله باشه با يه دختر تقريبا هم سن و سال خودم بود يه طرف سالن نشسته بودن و معلوم بود مامانم تازه فکش گرم شده و داره واسه اونا تعريف مي کنه ،دوتا مرد که بنظرم پسر هاي اقا بهرام بودن با آران و سامي هم يه طرف نشسته بودن
    


    
      ....چايي رو جلوي همه گرفتم ..دختري که بهش مي اومد هم سنم باشه معلوم بود دختر خيلي مهربوني باشه ...با يه لبخند خيلي خوشکل چايي رو برداشت و تشکر کرد ....اون خانوم ها به جز يکيش که انگار به دشمنش نگاه مي کرد نگاهم کرد ولي بقيه مهربون بودن(واي نکنه اون بداخلاقه مادرشوهرم باشه )بعد به طرف آران و بقيه رفتم ...آران يه لبخند بهم زد و چايي رو برداشت ولي سامي با اخم غليضي که روي صورتش بود گفت ممنون نمي خورم
    


    
      برنداشت .....برام اهميت نداشت .....پيش اون دختر که هم سن خودم بود نشستم ..آران با لبخند بهم زل زده بود ....واي چه خوب....... آران پسر خوبيه بنظرم ...از پسر هاي مثل اون که با بقيه فرق دارن خيلي خوشم مياد ...اما اون امشب يه کت اسپرت با شلوار جين پوشيده بود از تيپش خوشم اومده بود ....واي چه شوهر نازي گيرم اومده ..ولي آران که اسمش امير نيست؟...شايد اسم توي شناسنامه اش امير باشه .....سنگيني اخم و نگاه سامي رو روي خودم احساس کردم نگاهش کردم با اخم وحشتناکي نگاهم مي کرد و پاهاشو تند تند تکون مي داد
    


    
      _خوبي عزيزم
    


    
      همون دختره بود خيلي ناز و مهربون بود انگار دوست داشت با من صميمي بشه منم با مهربوني جوابشو دادم
    


    
      _ممنون
    


    
      _استرس داري ؟
    


    
      _کمي
    


    
      _راستي خودمو معرفي نکردم ...ببخشيد ....من آيدا، خواهر اميرم ...يعني خواهر شوهرت
    


    
      _جدي؟...خيلي خوش حال شدم آيدا جان ...منم ساريسام
    


    
      خودم و آيدا مشغول حرف زدن شديم و با هم پچ پچ مي کردم ...واي چه خواهر شوهر ماهي گيرم اومده ...البته شوهرم هم ماهه
    


    
      _ساريسا جان دخترم خودت و امير بلند شيد بريد توي حياط حرفاتون رو بزنيد
    


    
      من اروم بلند شدم .منتظر آران بودم تا اونم بلند بشه ..سامي بلند شد...ولي چرا اون بلند شد؟.....اون که نامزد داره؟...واي نکنه اين شوهرم باشه !!!!!!!!!!
    


    
      به سمت حياط رفتم ولي آران دنبالم نيومد اون سامي بود...خيلي تعجب کرده بودم .....
    


    
      تا به حياط رسيديم با بهت و تعجب سريع برگشتم گفتم
    


    
      _تو که نامزد داري؟
    


    
      _اره نامزد دارم ...خيلي هم دوستش دارم ..ولي توي لعنتي بينمون هستي ....از روز اولي با قصد و نيت خاصي وارد زندگي من شدي ..نه؟
    


    
      ديگه صبرم تموم شده بود
    


    
      _نگاه کن اقاي محترم هرچي گفتيد تا الان من هيچي نگفتم .....فکر کرديد من خيلي علاقه به ازدواج با شما دارم؟....نخير اقاي محترم منم با زور و تجر اينجا وايسادم ....به همون دليلي که تو اومدي منم قبول کردم ....
    


    
      سامي نفس عميقي کشيد و ادامه داد
    


    
      _من مبينا رو دوست دارم و به هيچ عنوان ازش نمي گزرم .....اينجا هم که مي بينيد اومدم بخاطر اقا بهرامه .....
    


    
      _من دخترم و نمي تونم جلوي پدربزرگم وايسم ...تو که پسري چرا کوتاه اومدي؟
    


    
      _چون توي فاميل حرف اول و اخر رو اقاجون مي زنه ...تو راه حلي به ذهنت نمي رسه
    


    
      وقتي اين رو گفت با ارومي سرشو پايين انداخت ....کنار سامي رو صندلي نشستم و نفسمو بيرون دادم و گفتم
    


    
      _نه
    


    
      _بيا امشب رو قبول کنيم بعد چند روز ديگه بگيم اخلاقامون بهم نمي خوره ..چطوره؟
    


    
      _نمي دونم ...ولي انگار راه حل خوبيه
    


    
      _بيا بريم تو
    


    
      پست سر سامي رفتم داخل وقتي وارد شدم صداي کل بلند شد اينجا چه خبره
    


    
      مهراب_مبارک باشه ....دختر و پسرمون هم که حرفشون رو زدن ....
    


    
      من با بهت نگاه جمع مي کردم سامي هم يه نيشخند عصبي زد ..انگار اصلا نظر ما براشون مهم نبود ....حتي نزاشتن که بگيم قبول يا نه
    


    
      بهرام_مهراب جان براي اينکه اسم اين دوتا بچه روي هم باشه دوتا حلقه خريديم که دست هم بکنن
    


    
      با اين حرفشون جا خوردم ....سامي هم يه اخم وحشتناکي کرد .اقا بهرام بهش اشاره کرد اونم بلند شد حلقه رو گرفت و طرف من اومد .......کل اعضاي بدنم مي لرزيد ......سامي نزديک اومد و دستم که روي پايه مبل بود رو محکم کشيد و حلقه رو توي دستم کرد...حلقه خودش رو هم داد تا من دستش کنم ....دستم مي لرزيد ..اينقد لرزش داشت که حتي نمي تونستم حلقه رو دستش کنم ...بعد از چند دقيقه حلقه رو ازم گرفت و خودش دستش کرد ...باز صداي کل بلند شد ......اين صداها برام مثل پتکي بود که به سرم مي زدن
    


    
      با عصبانيت رفتم روي صندلي کنار ايدا نشستم اون با لبخند نگاهم مي کرد ...صورتشو اورد نزديکم و گفت
    


    
      _مي دونم هم براي تو و هم براي امير سخته هضم اين مشکل ولي راه حلي نيست ولي اميدوارم بتونيد هضمش کنيد
    


    
      از درون داشتم مي سوختم .....نگاهي به سامي کردم اون چشاش به يه نقطه خيره شده بود و با اخم به اونجا نگاه مي کرد اقاجون و بهران خان هم تازه فکشون گرم شده بود از قديم مي گفتن
    


    
      _مهراب جان بايد تاريخ عروسي رو هم مشخص کنيم چون من و آران تا ماه اينده بايد بريم سوئد تا يه شيش ماهي هم نميايم بايد زود سور وسات عروسي رو برپا کنيم
    


    
      _هرچي تو بگي بهرام .....سروش برو تقويم رو بيار
    


    
      سروش هم با حرف اون جادوگر بلند شد تا بره تقويم رو بياره تقويم رو دست اقاجون دادن انگار مي خواستن تاريخ مرگمو مشخص کنن ...از عصبانيت رگ هاي دستم بيرون زده بود اما سعي مي کردم خودمو کنترل کنم اما فايده اي نداشت ..
    


    
      _ماه اينده يه عيدي هست نظرت چيه بهرام جان
    


    
      _عاليه ...يعني چند روز ديگه
    


    
      _تقريبا دو هفته ديگه
    


    
      _از عالي هم عالي تره
    


    
      دلم مي خواست داد بزنم ....گريه کنم ..از اين سرنوشت بد و شوم خودم ....از خانواده اي که با سنت ها پيش مي رفتن .....از موهاي قرمزم از ازدواج قرمزم...کل زندگيم مثل چراغ خطر قرمزه .....بعد از چند دقيقه اونا بلند شدن و رفتن ......وقتي رفتن خودمو سريع به بالا رسوندم و با صداي بلند گريه مي کردم ......در اتاقم به صدا در اومد ....فکر کردم مامانمه
    


    
      _برو بيرون نمي خوام ببينمت
    


    
      دلسا_جدي؟
    


    
      _واي دلسا تويي ببخشيد فکر کردم مامانمه
    


    
      دلسا اومد کنارم نشست و اروم بغلم کرد ...خيلي اروم شدم ...انگار دلسا انرژي مثبت داره ......
    


    
      _دلسا زندگيمو دارن نابود مي کنن ......
    


    
      _عزيزم ناراحت نباش ...همه چيزو بسپار به خدا ..خداخودش مي دونه داره چيکار مي کنه ...من که همه چيزو سپوردم دست خودش
    


    
      محکم خودمو کشيدم توي بغلش اونم همپاي من گريه مي کرد ....دلسا مثل يه فرشته بود .....يه فرشته واقعي ...اما نمي دونم چرا اين سرنوشت شوم به او رسيده بود
    


    
      دلسا_من برم ببينم سياوش نمي خواد بره ...الان بر مي گردم
    


    
      _وايسا منم باهات بيام با سياوش خداحافظي کنم
    


    
      با دلسا پايين رفتيم سياوش بلند شده بود و داشت خداحافظي مي کرد
    


    
      _سياوش مادر دير وقته ديگه همين جا بمونيد
    


    
      _ممنون مامان فردا بايد برم کيش
    


    
      _کيش چرا
    


    
      _دوره دارم
    


    
      _پس دلسا چي؟
    


    
      _اون خونه مي مونه
    


    
      _نه دلسا رو بزار همين جا بمون
    


    
      سياوش نگاهي به دلسا کردانگار اين پيشنهاد رو خودش هم قبول کرده بود
    


    
      _دلسا اين چند شب همين جا بمون
    


    
      دلسا هم قبول کرد سياوش اومد پيشونيم رو بوسيد و گفت
    


    
      _مي دونم تورو هم دارن بدبخت مي کنن ....ولي اميدوارم خوشبخت بشين
    


    
      اشک از گوشه چشمام پايين اومد سياوش هم رفت
    


    
      _دلسا عزيزم برو توي اتاق ساريسا بخواب
    


    
      _چشم زن عمو
    


    
      من و دلسا به سمت اتاقم رفتيم به دلسا يه دست لباس راحتي دادم روي تخت دراز کشيده بودم و دلسا رو نگاه مي کردم واقعا دختر زيبايي بود هيچ نقصي نمي تونستي توي اون پيدا کني ...پوست سفيد ،لباي کوچيک ناز با دماغ قلمي که روي مامانش رفته بود با چشاي ميشي که شبيه عموم بود اونو خواستني تر مي کرد موهاشو باز کرد ...بنظرم شاعر ها يه زلفي مثل دلسا ديدن که اينقد مي گن بوي زلفش و زيبايي زلفش دلم رو برد .....ولي سياوش چرا اونو نمي خواد ...
    


    
      _به چي نگاه مي کني ؟
    


    
      _به تو ؟
    


    
      _اوني که بايد نگاه کنه نگاه نمي کنه ....ساريسا خيلي دلم گرفته هميشه دوست داشتم با يکي درد دل کنم ..خوابت که نمياد ؟
    


    
      _نه بابا خواب کجا بود..دلسا رابطت باسياشخوبه ؟..اون دفعه پرسيدم جواب ندادي
    


    
      دلسا _اره خوبه ...خوب که نه عاليه ...باهام خوبه ...مهربونه ...اذيتم نمي کنه
    


    
      _يعني شما بينتون همه چيز رو به راهه ؟
    


    
      دلسا_اره..... البته......البته به عنوان يه خواهر و برادر .....هميشه ميگه دلسا تو مثل خواهرم مي موني
    


    
      با دقت به حرفاي دلسا گوش مي کردم توي هر کلامش هزاران غم نهفته بود ......وقتي اسم خواهر و برادر رو اورد صداش پر از بغض بود .....چقد عشق يه طرفه سخته .......اشک که از گوشه چشماي خوشکلش پايين اومد رو سريع پاک کرد و ادامه داد
    


    
      _هميشه بهم پول مي ده .....بهم ميگه دانشگاه برو تا واسه خودت کسي بشي .....ولي از نظر محبت حتي در حد يه برادر هم بهم محبت نمي کنه .....اخه يه زن از شوهرش چي مي خواد؟....يکم محبت ...من پول و دانشگاه نمي خوام محبت سياوش رو مي خوام
    


    
      شدت اشک ريختنش زياد شد ....اونو محکم توي بغل گرفتم و فشار دادم...
    


    
      _گريه نکن عزيزم ...سياوش لياقت اين اشکاي خوشکل رو نداره ...تو حداقل سياوش رو مي شناختي....من که بايد با يه غريبه سر کنم باي دچيکار کنم؟...دلسا باهات دعوا هم مي کنه؟...البته سياوش ادم اين حرفا نيست
    


    
      با اخم خودشو از بغلم بيرون کشيد و گفت
    


    
      _سياوش ادم اين حرفا نيست؟.....دوبار دعوا کرديم در حد المپيک
    


    
      _دروغ ميگي؟....چرا؟
    


    
      _به خدا راست مي گم ...يه روز خيلي هوا گرم بود منم گرمم شده بود از حموم که در اومدم يه تاپ قرمز با شلوارک سفيد پوشيدم ...موهامو هم دم اسبي بالا بستم ....گفتم الان شوهرم ميگه چه خوشکل شدي و از اين حرفا .......از اتاق بيرون رفتم ...تا منو با اين تيپ ديد ،صورتش قرمز شد از روي مبل بلند شد گفتم الان مياد نزديکم و ميگه واي چه خوشکل شدي ....اومد نزديک دستشو برد عقب و يه کشيده زد زير گوشم که با اون کشيد يه چرخ دور خودم زدم ....با صداي بلند گفت ...مي فهمي داري چه غلطي مي کني اين چيه پوشيدي؟....منم با عصبانيت گفتم مگه اين لباس چشه ...اونم با عصبانيت داد زد بگو چش نيست دلسا يه بار ديگه از اينا لباسا پوشيدي مي دونم چه بلايي سرت بيارم گورتو گم کن برو عوضش کن ...منم با گريه رفتم عوضش کردم
    


    
      _واي کلک بنظرم اينقد خوشکل شده بودي که سياوش طاقت نياورد و گفت اگه لباستو در نياري ديگه ديگه
    


    
      _واي ساريسا خجالت بکش ....دختر هم دختراي قديم
    


    
      _دلسا يه بچه بيار بنظرم کلا بهت وابسته بشه
    


    
      _ساريسا من بهت مي گم... اون شلوارک پوشيدم دعوام کرد و گفت درش بيار ....اون توي اتاق مهمون ميخوابه من توي اتاق خوابمون بعد تو ميگي بچه بيار ...اين فکرا رو خودمم بلدم
    


    
      _دعواي دومتون سر چي بود؟
    


    
      _نيلا
    


    
      _نيــــــــــلا؟
    


    
      _اره ..چرا تعجب کردي
    


    
      _هيچي همينجوري
    


    
      _يه روز خيلي ناراحت بودم حالا بماند که چي شد ...اون بهم گفت توي قلب هر ادمي فقط يک جا واسه عشق وجود داره که توي قلب من اين جا پر شده و خالي نميشه .....بعد من گفتم سياوش من زنتم چه بجاي چه نخاي تا اخر عمر بايد باهم باشيم اون گفت دلسا من نمي تونم نيلا رو فراموش کنم منم بيش از اندازه ناراحت بودم ...گفتم خدا اين نيلا رو برداره تا من از دستش راحت شم ..هنوز حرفم تموم نشده شوري خون رو توي دهنم حس کردم ...محکم زد توي دهنم و رفت توي اتاق
    


    
      _سياوش چه وحشي شده
    


    
      _شانس منه بد بخته
    


    
      _واي نگو ساريسا ....اينقدهاهم بد نيست
    


    
      با گفتن اين حرف دلسا توي دلم گفتم چقد عشق چيز جالبيه با اينکه زده لت و پارش کرده هنوزم دوست نداره کسي دربارش حرف بدي بزنه
    


    
      _اي مردشور اون عشقتو ببرن
    


    
      دلسا خنديد و از خجالت سرشو اورد پايين
    


    
      _دلسا يه پيشنهاد برات دارم......
    


    
      دلسا با شوق پرسيد
    


    
      _چي ؟
    


    
      _بهش پياز بده زياد بخوره
    


    
      با تعجب نگاهم کرد
    


    
      _پياز چرا ؟
    


    
      _از دختراي کلاسمون شنيدم که خوبه واسه بعضي کارا!!!!!!
    


    
      _واي ساريسا از وقتي رفتي دانشگاه همه حرف مي زني .... در ضمن من حاضرم تا اخر عمر با هم همين طور بمونيم ولي بود گند پيازو نفهمم.ا
    


    
      _اي خاک بر سر داداش من و تو
    


    
      دلسا اروم دستشو بالا برد و به سرم زد
    


    
      _دلسا بيا بخوابيم فردا کلاس دارم
    


    
      _باشه ....زود بيا خب؟
    


    
      _باش زن داداش گلم
    


    
      لپ دلسا رو بوسيدم و اونم يه لبخند زد و خوابيديم
    


    
      _واي ساريسا بلند شو بنظرم تو هم ديرت شده ...منم نمازمو نخوندم ...
    


    
      چشام که انگار يه سنگ روش بود رو به زور باز کردم هنوز دلم مي خواست بخوابم گوشيمو کنارم برداشتم .....وا.......ي بد بخت شدم کلاسم دير شد با حکمت کلاس دارم
    


    
      مثل کسي که برق گرفتتش از جا پريدم بيرون و سريع لباسمو پوشيدم ..حتي نمي دونم چه لباسي پوشيدم موهامم عين جنگلي ها شده بود با يه هدبند پوشوندمش واي اگه حجاب نبود من چيکار مي کردم با اين موها ؟؟؟؟
    


    
      _ساريسا بيا يه لقمه بخور و برو
    


    
      داشتم بند کفشمو مي پوشيدم حتي وقت نکردم جوراب هم بپوشم ...
    


    
      سروش_حداقل بيا يه چيز بزار دهنت که بغل دستيت از بوي گربه مرده دهنت نميره
    


    
      _برو گمشو ميگن ادما از تجربه خودشون مي گن مگه من مثل تو ام که مسواک نمي زني دهنت بو گربه مرده مي ده
    


    
      ديگه حوصله جر و بحث با سروش رو نداشتم با عجله سمت ماشينم رفتم و گازشو گرفتم
    


    
      با دو به سمت کلاس رفتم ....استاد هم داشت به سمت کلاس مي رفت با دو به سمت کلاس رفتم که زودتر از استاد برم داخل وگرنه ديگه نمي زاشت سر کلاس برم
    


    
      سريع رفتم کنار نيلا نشستم
    


    
      _باز تو که دير کردي ؟....(زد به کله خودش)واي يادم رفته بود، عروس خانوم
    


    
      _خفه شو ...حکمت اومد
    


    
      تا اخر کلاس چرت مي زدم اصلا نمي دونستم چي مي گه...فقط به زور چشمامو باز نگه داشتم که مثل جلسه قبل نشه
    


    
      کلاس که تموم شد ديگه داشتم مي اوفتادم
    


    
      _ساري مياي بريم کافي شاپ پرنس؟
    


    
      سرمو تکون داد م به معني اره و به سمت ماشين رفتيم
    


    
      کافي شاپ پرنس پاتوق اکثر بچه هاي دانشگاه بود يه جاي دنج و اروم .ديوارهاش همه قهوهاي بود وبا صندلي هاي قهوه اي و نور کمش ترکيب اروم و خوشکلي رو درست کرده بود عاشق اونجا بودم به سمت جاي هميشگي رفتيم و اونجا نشستيم پيشخدمته کامل مارو مي شناخت
    


    
      _چي ميل داريد
    


    
      _مثل هميشه شير کاکائو داغ
    


    
      رو به من کرد و گفت
    


    
      _وشما؟
    


    
      _من هم شير کاکائو .....راستي کيک هم مي خوام
    


    
      سرمو گزاشتم روي ميز کافي شاپ
    


    
      _واي ساري به حرف اون روزم رسيدي ؟.....ديدي همه حرفام درست بود
    


    
      با بي حوصلگي پرسيدم
    


    
      _کدوم حرف ؟...تو يه عالمه حرف زدي
    


    
      _منظورم همون طالع هست ..ديدي باز پسره رو ديديم ....واي کي باورش ميشه تو، سامي ....واي ساري مثلا يه روز خودتو مبينا دعوا کنيد موهاي همو بکشيد و چي ميشه
    


    
      نيلا با صداي بلند مي خنديد سرمو از روي ميز برداشتم
    


    
      _درد .....نخند....کجاش خنده داره ...گريه داره نه خنده ...نيلا خيلي توي اين موضوع موندم با نامزد يکي ديگه عروسي کنم بعد اونم که از من متنفره با اون بخورد هامون ... مي خوام يه کاري کنم بهمش بزنم اون بره به نامزدش برسه
    


    
      _واي خاک بر سرت !!!نه اين کارو بکني !!!....
    


    
      _پس چيکار کنم؟
    


    
      _اون شب يادته چه حرفي بهت زد ؟
    


    
      _کدوم؟
    


    
      _همون که گفت بدبخت کسي که با تو ازدواج کنه
    


    
      _خب که چي؟
    


    
      _خره تو که قبلا مي گفتي تا اخر عمر ازدواج نمي کني ....بيا با اين ازدواج کن ولي نه واقعي يکم ميشه گفت سوري ......حالا برو خودشو بدبخت کن ...(با خنده ادامه داد )..هم تجربه جالي برات ميشه هم خيلي هم خوبه اون تورو دوست نداره مبينا رو دوست داره. بدون، هيچ وقت کاري به کارت نداره .....اگه با اين ازدواج نکني با يکي ديگه ازدواج مي کني.......
    


    
      بين حرف نيلا گارسون اومد
    


    
      _بفرماييد
    


    
      _ممنون
    


    
      نيلا_توي اوج حرفم اين مرده رسيد هميشه وسط حرفا اين مرده مي پره وسط
    


    
      _بقيشو بنال
    


    
      _ کلا حرفم يادم رفت خروس بي محل.......اها يادم اومد ......بدون پدر بزرگت نمي زاره تو با کسي که دوسش داري ازدواج کني باز يکي ديگه رو بهت قالب مي کنه ...شايد شانس بدت اون ادمه تورو واقعا بخواد تو هم اونو نخواي . الان سامي هيچ علاقه اي به تو نداره مي توني با اون ازدواج کني تا راحت هم درستو ادامه بدي و هيچکدوم کاري به اون يکي ديگه نداشته باشه و هم از دست پدر بزرگت راحت شي ....درست نمي گم
    


    
      _واي فداي اون کله نخوديت بشم من! ....راست مي گيا
    


    
      

    


    
      توي خونه به اين فکر افتادم که با سامي يه قرار بزارم و موضوع رو باهاش در ميون بزارم بگم من مي خوام باهاش ازدواج کنم ...نيلا راست مي گفت اگه با اين ازدواج نکنم بابابزرگ يه نفر ديگه رو بهم قالب مي کنه ...سامي که منو دوست نداره، باهاش ازدواج مي کنم ...درسمو مي خونم اونم اگه روزي خواست با مبينا ازدواج کنه بره ازدواج کنه .منم به زندگيم ادامه مي دم من که هيچ وقت نمي خواستم ازدواج کنم ...ولي حالا شماره سامي رو از کجا بيارم ؟...
    


    
      گوشي رو اوردم براي نيلا پيام دادم (مي توني شماره سامي رو از پسر داييت کش بري)
    


    
      بعد از چند دقيقه پيام داد (چرا از پسر داييم؟ خودم دارمش بيا .....)
    


    
      تعجب کردم نيلا اين شماره رو از کجا گير اورده ولي حوصله فکر کردن به اين موضوع رو نداشتم
    


    
      شماره رو گرفتم ...قلبم تند تند مي زد .....دلشوره داشتم ....وقتي چند تا بوق خورد برداشت
    


    
      _بفرماييد
    


    
      واي چه خوشکل گفت دلم باهاش تکون خورد
    


    
      _سلام ....من ساريسام.....
    


    
      _سلام ...بفرماييد کاري داشتين (نکبتي بزار حرفم تموم بشه)
    


    
      _بله مي خواستم باهاتون يه قرار بزارم يه کار مهم باهاتون داشتم
    


    
      _بفرماييد همين جا بگيد ....من وقت ندارم
    


    
      از دستش داشتم ديگه قات مي زدم ..
    


    
      _اگه مهم نبود بهتون زنگ نمي زدم موضوع خيلي مهميه
    


    
      _کجا و کي؟
    


    
      _فردا توي کافه پرنس ...منتظرم
    


    
      گوشي رو سريع قطع کردم ..گوشي رو پرت کردم اون طرف و دستمو گزاشتم روي قلبم ونفسمو فوت کردم ....واي من تا يه کلام باهاش حرف مي زنم ميميرم چه برسه بخوام باهاش زندگي کنم .....با اومدن دلسا از اين حال و هوا بيرون اومدم
    


    
      دلسا_حوصله ام سر رفته بيا يه فيلم ببينيم
    


    
      _چه فيليمي ؟
    

  


  
    
      

    


    
      دلسا_اون فيلم کره اي بود که پسره و دختره هم خونه بودن عاشق هم شدنااااا
    


    
      _اها نٌه دور و دو نزديک رو ميگي ....الان مي زارمش
    


    
      بنظرم هزارمين بار بود که دلسا اين فيلم رو مي ديد ....احساس مي کردم دوست داشت زندگي اون و سياوش هم همينطور بشه ....سياوش هم از يه همخونه به يه عاشق واقعي تبديل بشه
    


    
      _دلسا سياوش کي مياد؟
    


    
      _بنظرم فردا بياد
    


    
      ديگه از اين فيلم خسته شده بودم ولي دلسا با لذت تمام نشسته بود و فيلم رو تماشا مي کرد
    


    
      _ دلسا اين قسمت رو ديديم مياي بريم توي حياط قدم بزنيم
    


    
      دلسا_نه مي خوام تا اخر ببينمش
    


    
      _واااي تو که هزار دفعه ديديش
    


    
      دلسا_حالا هم هزار و يه بار
    


    
      حوصلم سر رفته بود خودمو توي تخت غرق کردم ....هنوز سر شب بود ولي خوابم برد ولي واقعا خواب خوبي بود
    


    
      به سمت کافه پرنس رفتم ...نگاهي به سرتاپاي خودم کردم. شلوار مشکي مخملي با مانتو جيگري تيره، کفش آل استار جيگري ترکيب جالب و خوشکلي رو درست کرده کمي هم ارايش کردم تا اين قيافه سرد و سولم کمي رنگ و لعاب بگيره ...اين اولين ملاقات با نامزدم بود....هه چه واژه اي نامزد!!!!نامزدي که تورو مثل يه سد بزرگ مي دونه و حتي در اخرين درهاي ارزوهاش به من فکر نمي کنه ....در کافه رو باز کردم وبه سمت جاي هميشگيم رفتم و نشستم يه قهوه تلخ سفارش دادم .....ديگه به چيز هاي تلخ عادت کرده بودم ...زندگي تلخ .....نامزد تلخ ....قهوه تلخ ...
    


    
      به همه ادماي اطرافم نگاهي کردم هر کس با نگاهي پر از عشق به مخاطب خودش نگاه مي کرد ...همه نگاه ها پر از عشق ...پر از لذت با هم بودن ..چي ميشد منم مثل اونا باشم؟
    


    
      کمي دير کرده بود ديگه خسته شده بودم و داشتم با قهوه خودم ور مي رفتم ..در کافه باز شد ...همه نگاه ها به سمت در کافه رفت .سرم رو بلند کردم و نگاهم توي نگاه سامي گره خورد نگاهي به سرتا پاش کردم يه شلوار جين تنگ ابي پررنگ با پيراهني ابي نفتي با نيم پوت چرمش خيلي خوش تيپش کرده بود موهاشم حالت داده بود ،بنظرم صبح تا حالا درگير موهاش بوده
    


    
      به سمت من اومد و صندلي رو عقب کشيد و روي اون نشست بوي عطش همه فضا رو پر کرده بود واقعا بوي تلخ و عالي بود حتي بوي عطري هم که به مشامم مي رسه تلخه
    


    
      _سلام
    


    
      _سلام ...ببخشيد زود بريد سر اصل مطلب من وقت ندارم
    


    
      هنوز عرقش خشک نشد شروع کرد بگو بزار برسي
    


    
      _من تصميم اصليم رو گرفتم ...يعني مسير زندگيم رو مشخص کردم
    


    
      با اون نگاه سردش نگاهم مي کرد و هيچ عکش العملي نشون نمي داد
    


    
      _خب نتيجه اش؟
    


    
      _من مي خوام با شما ازدواج کنم
    


    
      يا چشمايي که از تعجب از حلقه در اومده بود گفت
    


    
      _چي؟...معلومه چي داري بلغور مي کني؟
    


    
      _مي دونم شايد يکم بد برداشت کرده باشيد ..اما دليلم براي ازدواج يه چيز ديگه است
    


    
      _دليلتون چيه؟
    


    
      _شما منو دوست نداريد درسته(سرشو به معني اره تکون داد)منم شما رو دوست ندارم ..نگاه کنيد اگه شما با من ازدواج نکنيد بدونيد پدربزرگتون يکي ديگه رو براتون درست مي کنه خود منم همينطور ...من و شما مي تونيم ازدواج کنيم اما تا زماني که من درسم تموم نشده با هم باشيم بعد من براي ادامه تحصيل مي خوام به خارج از کشور برم شما هم با مبينا ازدواج مي کنيد
    


    
      _يعني چي تا اون مدت با هم باشيم؟
    


    
      _منظورم اينه که هيچ کسي نبايد اين موضوع رو بفهمه جز من و شما اين مدت پيش همه نقش يه زن وشوهر واقعي رو بازي مي کنيم
    


    
      _مبينا هم بايد اين موضوع رو بدونه
    


    
      بااين حرفش جا خوردم از مبينا متنفر بودم تا اسم مبينا رو شنيم قرمز شدم و گفتم
    


    
      _حتي اون هم نبايد اين موضوع رو بفهمه..نگاه کنيد من زياد تا تموم شدن درسم نمونده پس زياد اين بازي طول نمي کشه
    


    
      _حق با شماست..باش ولي اين بايد مثل يه قرار داد بمونه
    


    
      دستشو اورد جلو گفت
    


    
      _پس با هم يه قرارداد مي بنديم
    


    
      من هم باهاش دست دادم و گفتم
    


    
      _باشه....راستي يه چيز ديگه به اين قرار داد اضافه مي کنيم...من از کلمه موقرمزي متنفرم ...پس هيچ وقت بهم نگيد
    


    
      اون يه لبخند پر از تمسخر زد و سرشو تکون داد بعد بلند شد
    


    
      _پس من مي رم ....پس به همه ميگيم از اين وصلت راضي هستيم ..البته اگه راضي هم نباشيم چيزي توش نيست ،در ضمن هيچ کس نبايد از اين ملاقات بويي ببره
    


    
      _حتما
    


    
      از کافه خارج شد بچه پررو حتي صورت حساب رو هم نداد منم صورت حساب رو دادم و از کافه خارج شدم
    


    
      از کافه خارج شدم و با خوشحالي به سمت خونه راه افتادم.اون روز بخاطر اينکه هوا ابري بود ماشين نياورده بودم. هوا بوي بارون مي داد ،من هم عاشق بوي بارون بودم با تمام وجود ريه هام رو پر از هواي باروني کردم ...هوا کمي سرد بود دماغم بنظرم عين دلقک ها شده بود هر وقت سردم مي شد دماغم قرمزقرمز مي شد .
    


    
      توي حال و هواي خود بودم .به سامي فکر مي کردم ...يعني تا دو سه هفته ديگه من و اون زن و شوهر مي شيم با اينکه سوري هست ،ولي همين سوري بودن هم خودش دنيايي داره ..امروز خيلي خوشتيپ شده بود ...خوش به حال مبينا که همچين کسي دوستش داره ...
    


    
      _خانومي هنوز فصل هلو نشده که ولي شما اينجا چيکار مي کنيد؟
    


    
      با اين صدا سرمو برگردوندم ببينم با منه ؟...پسري با شلوار جين مشکي ،پليور قرمز و موهاش رو هم مثل خروس کرده بود با ابروهايي که با تيغ نصفه کرده بود اين حرفا رو زد وقتي نگاهش کردم لبخندي پر از کثيفي زد حالم از لبخندش بهم خورد ....بدون توجه به اون راه افتادم ...حتي ارزش جواب دادن رو هم نداشت
    


    
      _يکمي با ما راه بيا خوشکله ..بابا موقرمزي يه نيگاه به ما کن ....انشرلي جون اينقد کلاس نيا !!!
    


    
      وقتي اين حرف از دهنش در اومد ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم نگاهمو به سمت پسره چرخوندم و اخم وحشتناکي به پسره کردم .پسره با ديدن اخمم گريخت ،حتي ديگه نياز به حرف زدن هم نبود (بنظرم توي خودش دستشويي کرد )
    


    
      مي دونستم اخم وحشتناکي دارم .هر وقت اخم مي کنم خيلي وحشتناک مي شم.
    


    
      توي راه يه دسته گل نرگس براي دلسا گرفتم .اون عاشق گل نرگسه ،به سمت خونه رفتم .وقتي رسيدم کل خونه رو گشتم اما دلسا نبود ...
    


    
      _دلسا..دلسا
    


    
      _نگرد...دلسا رفته خونشون .
    


    
      مامانم بود که از اشپز خونه داشت به سمت من مي اومد
    


    
      _سلام....امشب مياد ؟
    


    
      _نه گفت شب پيش مهسا مي مونه ...اين گلا واسه کيه چه خوشکله
    


    
      _واسه دلسا بود ...بيا بزارشون توي اب .
    


    
      با بي تفاوتي به سمت اتاقم رفتم ديگه مامانم هم مثل هميشه برام نبود ديگه مثل قديم دوستش نداشتم و زياد برام اهميت نداشت ...وقتي در اتاقم رو باز کردم صدايي از اتاق سروش مي اومد به سمت در اتاقش رفتم و گوشمو به در چسپوندم
    


    
      _نجمه غلت کردم بابا ...راضي شدي ؟...ديگه قهر نکن خانومي ! دلت مياد دل منو بلرزوني
    


    
      واقعا اين سروش بود؟!!! اولين بار بود که سروش رو مي ديدم با دختري اين طوري رفتار کنه ..يعني اين حرفا از دهن اون سروش بي احساس ،سرد و اروم زده مي شد؟گوشمو محکم تر به در چسپوندم تا حرف هاشو بهتر بفهمم
    


    
      _نجمه فردا ميام دم در مدرستون؟....به خدا ديگه طاقت ندارم ،دلم خيلي برات تنگ شده ........چطوري بازش کنم ..نمکدون شدي ها!!!!
    


    
      واي موضوع داشت به جاهاي حساسش مي رسيد از کودکي فضولي کردن توي خونم بود..هيچ وقت فکر نمي کردم سروش روزي از اين حرفا بزنه اون با همه دخترا خيلي سرد برخورد مي کرد
    


    
      _دوست دارم
    


    
      واي خداي من چه احساسي!!!!در اتاق باز شد .....با صورت نقش زمين شدم اتاق سروش سراميک بود محکم به سراميک ها خوردم .کل بدنم درد مي کرد ....بنظرم قوه ي شنواييم رو کلا از دست دادم واي گوش چه درد مي کنه سرمو بلند کردم و سروش رو ديدم که بالا سرم وايساده و بهم مي خنده
    


    
      _مرض ...در د بي درمون ....تو که سالم نيستي(خودم هم نمي دونم چرا اين حرفا رو زدم بنظرم براي رفع اتهام بود)
    


    
      خودمو از روي زمين جمع و جور کردم و بلند شدم
    


    
      _درست صحبت کن ..تو داري يواشکي گوش مي دي اون وقت هنوزم طلبکاري ؟......ساري دفعه اخرت باشه که دم در اتاقم به حرفام گوش ميدي ...حالا هم برو که فقط نبينمت.
    


    
      حرصم گرفته بود ولي نمي تونستم چيزي بگم اروم اروم از اتاق خارج شدم
    


    
      _ساري يه لحظه وايسا کارت دارم
    


    
      دستمو کشيد و روي تخت نشوندم
    


    
      _ساري جونم....
    


    
      يعني اين با من بود؟!!!!!!!!!!!!!!!
    


    
      از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم
    


    
      _چيه!!!!!!!!!!!
    


    
      _ساري مي دونم همه چي رو شنيدي ...من يه مدتيه با نجمه اشنا شدم خيلي دوستش دارم با همه دخترايي که ديدم خيلي فرق مي کنه نجمه سوم دبيرستانه توي کلاسشون بخاطر شرايطي که داره کسي باهاش دوست نمي شه ..ميشه درحقم خواهري کني و با نجمه دوست شي ؟
    


    
      _من؟....چرا کسي باهاش دوست نمي شه
    


    
      جلوي پاهام روي زمين نشست
    


    
      _چون باباش قاچاقچي بوده و اعدام شده ....خودش خرج مادر و برادرش کوچيکشو مي ده . اون روز گفت هيچ دوستي نداره منم بهش گفتم يه خواهر دارم اونم گفت ميشه باهاش دوست بشم منم گفتم با خواهرم حرف مي زنم
    


    
      دلم براي دختره سوخت با اينکه دل خوشي از سروش نداشتم ولي دلم واسه دختره سوخت
    


    
      _باش ...(از روي تخت بلند شدم و به سمت در رفتم )شمارمو بهش بده
    


    
      _واي الهي قربون خواهر گلم برم
    


    
      يه لبخندي زدم و از اتاق سروش خارج شدم
    


    
      لنگان لنگان به سمت اتاقم رفتم .بدنم بد جوري ضربه ديده بود. از نوک انگشتم تا نوک سرم درد مي کرد .بگو ساريسا نونت کم بود ابت کم بود ديگه پشت در گوش دادنت چي بود ؟!.....به هزار زحمت خودمو به اتاقم رسوندم .از پله ها نتونستم بالا برم قيد رخت خواب و تخت رو زدم و روي کاناپه دراز کشيدم ....کل بدنم کوفته شده بود و درد مي کرد
    


    
      در همين حين قيافه ي مظلوم سروش جلوي چشمام اومد ..عشق چه کارهايي که با ادم نمي کنه ..سروش اروم و سرد هم عاشق شد ..ولي بنظرم سرگذشت سروش مثل سياوش، حتي از اون هم بدتر بشه . دلم براي خودم و داداش هام مي سوخت ..ياد نجمه افتادم ک مي خواست با من دوست بشه ولي نبايد بزارم نجمه و سروش زيادي به هم وابسطه بشن چون مي دونم حتما نمي زارن اونا به هم برسن ،زندگي به کام هردوشون تلخ مي شه
    


    
      به هزار زور خودمو به سمت ميز کشوندم و گوشيم رو روي ميز برداشتم و به نيلا زنگ زدم و کل ماجرا امروز رو براش تعريف کردم اونم گفت کاري خوبي کردي ...حرف زدن با نيلا خيلي ارومم کرد ....گوشي رو روي زمين گزاشتم، چشم هامو روي هم گزاشتم تا کمي بخوابم ....ولي صداي در نگزاشت تا يکم بخوابم
    


    
      _بيا تو
    


    
      مامانم بود که با يه پلاستيک که توي دستش بود به سمت من اومد و روي کاناپه کنار من نشست
    


    
      _ساريسا عزيزم براي فرداشبت برنامه ريزي نکن
    


    
      _اون وقت چرا؟
    


    
      _فردا شب خونه اقاي سرلک دعوتيم ....بيا اينم يه کادو از طرف خالته بنظرم خوشت بياد
    


    
      بسته رو از دستش گرفتم وو بازش کردم وقتي بازش کردم شوکه شدم ...يه کفش صورتي که يا پاپيون بزرگ بالاش بود خيلي خوشکل بود نگاهي به پاشنه اش انداختم ....واي نکنه فردا شب اينو بايد بپوشم !!!!!
    


    
      _مــــــــامــــــان
    


    
      _جانم
    


    
      چشمامو گرد کردم و گفتم
    


    
      _مي خواي من فردا شب اينو بپوشم؟
    


    
      _خب اره مگه چشه ؟خيلي هم خوشکله دلت بخواد ...
    


    
      _بگو چش نيست ..تو که مي دوني من حتي با پاشته دو سانتي هم نمي تونم اه برم بعد تو مي گي من اينو بپوشم ...
    


    
      _بايد عادت کني
    


    
      _مام......
    


    
      _ديگه چيزي نشنوم فردا شب اينو با اون کت و دامن خاکستري صورتيت مي پوشي
    


    
      از اتاق خارج شد ..کفش هنوز توي دست من بود و با تعجب بهش نگاه مي کردم ...واقعا کفش خوشکي بود ولي هنوز دو سال پيش که براي اولين بار پاشنه بلند پوشيده بودم يادم نرفته بود .....توي اوج نوجواني بوديم و خامي يه کفش پاشنه ده سانتي توي عروسي پوشيدم با ناز رفتم وسط که برقصم ولي هنوز نرسيده ....پاشنه کفش شکست و منم محکم زمين خوردم هرچي ابرو داشتم همون جا ريخت ....ديگه بعد از اون حتي پاشنه دو سانتي هم نپوشيدم
    


    
      *****************************
    


    
      به زور چشم هامو باز کردم چند تا پلک زدم و به دور ورم نگاهي کردم ...نگاهي به ساعت کردم يه عقربه اش روي شيش بود يکيش رو دوازده ....اولين بار بود که ساعت شيش بلند مي شدم و هنوز خوابم نمي اومد به زور بلند شدم و به سمت روشويي رفتم و ابي به صورتم زدم ...واي هنوز نيم ساعت ديگه وقت دارم که بخوابم ولي ديگه بايد کم کم عادت کنم سحر خيز شم تا ابروم جلوي خانواده سرلک نره .
    


    
      موهام بالا بستم و نگاهي به ايينه کردم قيافه ي رنگ و رو رفته ام رو نگاهي کردم ..به موهام نگاهي کردم و پيش خودم گفتم
    


    
      _تا چند روز ديگه از دست شما هم خلاص مي شم ..ديگه از دنياي انشرلي بودن بيرون ميام
    


    
      اين عروسي هرچي بد هم بود ولي يه چيز خيلي خوب داشت حداقل از دست اين موهاي قرمز راحت مي شم و حداقل اين عيبم از بين مي ره ديگه نمي خواد توي همه عروسي ها و مهموني ها روسري بپوشم
    


    
      سر وقت گوشيم رفتم .از سايلنتي در اوردمش .......بيست تا تماس بي پاسخ ..چه خبره!!!! ..يعني اين گوشي مال منه ....چهار تا پيام ...هرچهار پيام از نيلا بود بازشون کردم (ساري دم در منتظرم زود بيا الان کلاس شروع ميشه )(ساري چرا نمياي ديرمون شد!!! )(مگه نمياي کلاس؟)(ساري خر شانس امروز استاد نيومد، کلاس نداشتيم )
    


    
      مگه ساعت چنده ؟؟؟؟
    


    
      نگاهي به ساعت کردم واي ساعت دوازده و نيمه نه شيش !!!!واي چشمهامم کور شده
    


    
      کت و دامن توسي مو اوردم جلوي اينه ايستادم و جلوي خودم گرفتمش خيلي بهم مي اومد ولي موهامو چيکار کنم ؟!
    


    
      موهامو باز بزارم بهتره ولي قرمزيشو چيکار کنم ؟
    


    
      بي خيال قرمزي اصلا چرا خودمو ناراحت کنم ظهر تا عصر کلا دلشوره داشتم قلبم عين صداي شير ابي که نيمه بازه توپ توپ مي کرد ديگه از تاپ تاپ هم گذشته بود
    


    
      انگشتري که اون شب سامي دستم کرد رو از کشو در اوردم دستم کردم
    


    
      انگشتي با طلاي زرد که روش کامل نگين هاي سفيد خيلي ريز بالاشم نگين حالت قهوه اي روشن بود روي دستم خيلي خودنمايي مي کرد .دست منم سفيد، خيلي به دستم مي اومد
    


    
      نمي دونم تا عصر چطوري مي گذشت عقربه هاي ساعت انگار پاهاشو روي گاز گزاشته و با سرعت تمام داره مي ره
    


    
      تقه اي به در اتاقم خورد ...
    


    
      _واي ساريسا تو هنوز اماده نشدي زود باش بابات منتظره
    


    
      مامانم اماده شده اونم يه کت و دامن قهوه اي سوخته اي پوشيده بود که به اون اندام تپل و ريزه اش خيلي مي اومد موهاشم بالا جمع کرده بود
    


    
      با عجله کت و دامن رو پوشيدم سريع توي اينه خودمو نگاه کردم .....قيافه ام خيلي بي رنگ و رو بود بايد يکم بهش مي رسيدم کمي کرم زدم يه رژلب صورتي خوش رنگ هم رنگ خط هاي لباسم زدم گونه ام هم همون رنگ کردم
    


    
      کمي ريمل زدم ديگه حوصله سايه و خط چشم رو نداشتم
    


    
      موهامو شونه کردم و اطرافم پريشون کردم يه تل توسي که نگين هاي صورتي توش خودنمايي مي کرد رو هم پوشيدم
    


    
      کفش مو برداشتم و با دو به سمت پايين رفتم همه اماده بودن جز من !!!
    


    
      سياوش هم اومده بود دلسا کنار سياوش نشسته بود با اومدن من همه بلند شدن و به سمت حياط رفتن
    


    
      کفشم رو پوشيدم انگار کسي که تعادل نداره به هزار زحمت به سمت در رفتم
    


    
      _چرا اينطوري راه ميري
    


    
      نگاهي به پشت سرم کردم دلسا بود
    


    
      _تقصير اين عجوزه است وگرنه منو چه به پاشنه بلند
    


    
      دلسا با قهقه مي خنديد
    


    
      سياوش از بيرون با عصبانيت داد زد
    


    
      _دلسا من يه ساعت بيرون وايسادم اگه مي خواي با بابام اينا بيا
    


    
      دلسا سريع خداحافظي کرد و به سمت سياوش رفت انگار سياوش داشت دعواش مي کرد
    


    
      همه سوار ماشين شديم و به سمت خونه اقاي سلک راه افتاديم
    


    
      توي راه مامانم همش در حال فتوا دادن بود که اين کارو بکن اون کارو نکن ..ابروريزي نکني ...و از اين حرفا ديگه داشتم سر درد مي گرفتم ..خدا خدا مي کردم زود برسيم چون ديگه عصبي شده بودم
    


    
      ********************************
    


    
      اخم هام توي هم بود از دست حرف هاي مامانم عاصي شده بودم .فقط خدا خدا مي کردم زود برسيم
    


    
      وقتي رسيديم سريع از ماشين پياده شدم. از عصبانيت سرم پايين بود
    


    
      _نيگاه عقرب توي پيشونيش..بدبخت کسي که تورو بگيره .خوب اقاجون قالبت کرد به اين سامي بدبخت وگرنه بايد بزاشتيمت توي شيشه
    


    
      سروش بود که اين حرف رو زد بعد همه زدن زير خنده ،از خنده هاشون بيشتر عصباني شدم اخم وحشتناکي به سروش کردم
    


    
      _اوخ اوخ غلط کردم
    


    
      دستاشو بالا برد و گفت تسليم
    


    
      به سمت داخل خونه رفتيم اصلا حواسم به خونه نبود ولي وقتي سرمو بلند کردم از تعجب چشمام داشت در مي اومد چه خونه خوشکلي بود پر از گل هاي رنگارنگ نماي ساده خونه که يه عکس فروهر ساده روش بود جلوه خاصي بهش بخشيده بود از کنار استخر رد شديم و به سمت داخل خونه رفيتم ....واي من عاشق گل بودم اينجا هم پر از گل بود خود به خود لبخندي روي لب هام درست شد
    


    
      _واي نيگاه عين بي جنبه ها هنوز نرسيد نيشش تا بناگوش باز شد
    


    
      محکم به سر سروش زدم اونم سرشو گرفت و گفت وحشي
    


    
      _عمته
    


    
      _ساري چرا اينطوري راه ميري ؟..خيلي افتضاح راه ميري ..نکنه پسره راه رفتنتو ببينه معامله رو فسخ کنه
    


    
      با حرص نگاهي به سروش کردم
    


    
      _تو امشب يادي نمکدون شدي نکنه نج...
    


    
      نزاشت بقيه حرفمو بزن دست گزاشت روي لبم و با چشم به بابابزرگ اشاره کرد
    


    
      اقاي سرلک اومد استقبالمون نگاهم بين همه چرخيد اما خبري از سامي نبود حتما براش اهميت نداشته ولي وقتي مبينا رو ديدم خيلي تعجب کردم چشمام داشت از حلقه در مي اومد
    


    
      خانواده سرلک هم حسابي به خودشون رسيده بودن و خودشون خيلي زيبا کرده بودن وقتي وارد خونه شديم محو تماشاي داخل خونه شدم. نگاهي به سقف منبت کاري شده کردم که عين گنبد بود يه لحظه احساس کردم سرم گيج رفت وقتي وارد خونه شديم هنوز محو تماشاي سقف بودم بايد يه پله پايين مي رفتيم. يه لحظه تعادلمو از دست دادم با اون کفش ......اون اتفاقي که نبايد مي افتاد ،افتاد.
    


    
      نقش زمين شده بودم همه اطرافم جمع شده بودن و فکر مي کردن بلايي سرم اومده که چشمامو باز نمي کردم از خجالت نمي تونستم چشم هامو باز کنم
    


    
      بهرام خان_ساريسا دخترم چيزي شده؟ بلندش کنيد ببريمش دکتر ...به اين اران گفتم به يکي بگه اين پله رو درست اما گوش نکرد تا الان واسه چند نفر اين اتفاق افتاده ....
    


    
      اروم گفتم هيچي نشده و به زور خودمو روي زمين با کمک دلسا و مامانم جمع و جور کردم روي مبل نشستم نمي تونم بگم چه حسي داشتم .....بدترين حس توي عمرم بود خيلي احساس بدي داشتم احساس مي کردم غرورم و هرچي ابرو داشتم کلا رفت
    


    
      نگاهي به مامانم کردم تير بزدنش خون بيرون نمي اومد
    


    
      از خجالت سرمو پايين گرفتم .مادر سامي و ايدا عين پروانه دورم مي چرخيدن همه براي من ناراحت بودن فکر مي کردن از درد قيافه ام اينطوريه! هيچ کس نمي دونست از ابروي رفته امه ....!
    


    
      بابا بزرگ مي خواست بحث رو عوض کنه
    


    
      _پس اميرسام جان کجاست؟
    


    
      بهرام خان انگار خيلي خجالت کشيد ولي گفت
    


    
      _توي اتاقشه حتما صداتونو نشنيده الان مياد
    


    
      سنگيني نگاه کسي رو روي خودم احساس مي کردم نگاهمو چرخوندم تا نگاهم به مبينا گره خورد لبخند تمسخر گونه روي لبش بود چشماش پر از حسادت ،تنفر بود .
    


    
      سعي کردم به مبينا اهميت ندم نگاهمو به طرف آران چرخوندم لبخند مهربوني روي لبش بود انگار کلا پسر مهربوني بود (اگه نيلا اينجا بود مي گفت اين پسر شيرين عقله هميشه مي خنده) با ياد اين حرف لبخندي رو لبم نشست ...
    


    
      _عروس گل ما در چه حاله مي خوام برات خواهر شوهري کنم گيس هاتو کلا بکنم
    


    
      با اين حرف ايدا خيلي خنديدم
    


    
      _واي پس بدبخت شدم رفت..!
    


    
      _دقيقا
    


    
      ايدا کنارم نشسته بود و از هر دري با من حرف مي زد اما حوصله حرف هاي ايدا رو نداشتم فقط دلم مي خواست دليل نيومدن سامي رو بفهمم...
    


    
      نگاهي به کل جمع کردم ايدا کلا داشت مخ من رو مي خورد ...دلسا يه اروم نشسته بودبا حسرت به سياوش نگاه مي کرد. مامانم و مادر سام و خاله هاش تازه گرم گرفته بودن و از هر دري از جواهرات تا لباس و عمل زيبايي حرف مي زدن. مبينا هم سش با گوشيش گرم شده بودحتما داشت به سامي اوتيماتوم مي داد . مرد ها يه گروه درباره فوتبال حرف مي زدن گروهي ديگه درباره سياست ديگه خسته شده بودم
    


    
      شخصي از بالاي پله ها داشت پايين مي اومد گفتم حتما ساميه. همه نگاه ها به سمت بالا رفت..
    


    
      خوب دقت کردم کم کم اون شخص پايين اومد ولي خدمتکارشون بود ..پدربزگم که معلوم بود بهش برخورده باز پرسيد
    


    
      _اين اقا امير انگار تشريف نياورد ن
    


    
      بهرام خان که انگار حول شده بود و خجالت مي کشيد گفت
    


    
      _الان مياد يه دقيقه من برم بهش بگم به سمت بالا رفت همه ساکت شده بودن مبينا هنوز به نفرت منو نگاه مي کرد ايدا بلند شد و گفت يه لحظه برم و بيام مبينا تا ديد ايدا رفت بلند شد و کنار من نشست
    


    
      _تو که گفتي هميشه باحجابي و عاشق حجاب نگو يه علت ديگه داشته
    


    
      منظورشو نمي فهميدم و نمي دونستم اين حرفا يعني چي
    


    
      _ببخشيد منظورتو نمي فهمم
    


    
      _خودت اون دفعه گفتي موهاتو بخاطر حجاب مي پوشي .....(پوزخندي زد و ادامه داد )نگفتي بخاطر اين موهاي قرمزته
    


    
      ياد چند وقت پيش افتادم واي ميگن دروغگو حافظه خوبي نداره شده مثل ممن..!!
    


    
      جواب حرفشو ندادم نمي دونستم چي بگم مبينا هم لبخندي از پيروزمنديش زد
    


    
      __ميشه يه دقيقه بريم بيرون حرف بزنيم
    


    
      بدون توجه به جواب من بلند شد و با چشماش اشاره کرد که منم بلند بشم منم به تبعيت از اون بلند شدم و راه افتادم پدربزگم نگاهي بهم کرد اخمش بيشتر توي هم رفت
    


    
      پشت سر مبينا داخل حياط رفتم اون منو به پشت ساختمون برد و روي صندلي دونفره اي نشست و اشاره کرد که منم بشينم
    


    
      _ببين خانومي تو مي دونستي سامي نامزد منه ...مي دونم با نقشه وارد زندگي من شدي ...من سامي رو دوست دارم و تا اخر عمرم به پاش مي مونم حتي اگه ازدواج کنه و چند تا بچه بياره (خنده اي کرد )البته فکر نمي کنم کار به اونجاها کشيده بشه ...چون سامي عشق اول و اخرش من بودم و هستم (با داد گفت)فهميدي ؟
    


    
      لال شده بودم نمي دونستم چي بگم من کجا?! نقشه کشيدن کجا?! خيلي تعجب کرده بودم داشتم از تعجب شاخ در مي اوردم
    


    
      از جام بلند شدم خواستم برم که دستمو گرفت و گفت
    


    
      _بشين همين امشب بايد سنگ هامونو از هم وا کنيم
    


    
      _ببين مبينا خانوم نمي دونم درباره من چي فکر کردي ...بدون سامي تحفه اي نيست که من بخوام براش نقشه بکشم ..اگه مجبور نبودم حتي نگاهش هم نمي کردم ....ولي بدون مجبورم....بايد بخاطر اين اجبار يه عمر باهاش زندگي کنم چه بخوام چه نخوام . اونم مجبوره
    


    
      _اون مجبور نيست ....اون حتي حق نداره به تو نگاهي بکنه فهميدي ؟..اون مال منه ..فهميدي دختر موقرمزي ..تو در حد سامي نيستي ...فهميدي ؟!
    


    
      با اين حرفش داشتم اتيش مي گرفتم اشک توي چشمام جمع شده بود دستمو مشت کردم دلم مي خواست موهاي مبينا را تک تک بکنم هر چي از دهنش در اومد بهم گفت
    


    
      _مواظب حرف زدنت باش ....حالا که اينطوره بدون با سامي حتما ازدواج مي کنم ...عاشقش مي شم ....در ضمن اگر هم در حدش نبودم که پدر بزرگت منو انتخاب نمي کرد
    


    
      با اين حرفم اتيش گرفت
    


    
      _تو خيلي بي جا مي کني که با سامي باشي عوضي سامي بايد با من باشه من و سامي با هم رابطه داشتيم وگرنه بدون اضافي تورو نمي خواستم عوضي!!!! سامي در حد من هم نيست اره تو راست مي گي سامي اونقدرها هم تحفه اي نيست ولي من مجبورم باهاش بمونم وگرنه بدون تا الان با يکي ديگه ازدواج کرده بودم.
    


    
      به حرفاش توجه نکردم و کمي دلم واسه سامي سوخت ببين عاشق کي شده ..... خواستم از اونجا برم يه قدم برداشتم اما يکي از حرفاش داشت اذيتم مي کرد که برگشتم گفتم
    


    
      _موهاي قرمز من صد شرف داره به اون موهاي هفت رنگ تو،دختريکه.....
    


    
      يه نفر از زير درخت بيد مجنون بيرون اومد ..هدفن مشکي هم به گوشاش بود يعني همه حرفاي مارو شنيده ؟
    


    
      سامي بود که با غيض مبينا رو نگاه مي کرد انگار خيلي عصباني بود به من نگاهي کرد و گفت
    


    
      _ميشه شما بريد داخل
    


    
      منم سرمو تکون دادم و از اونجا دور شدم ولي فضوليم گل کرده بود مي خواستم ببينم سامي به مبينا چي مي خواد بگه جلوي ساختمو نشستم
    


    
      _پس اگه اون شب و اون رابطه نبود تو الان ازدواج کرده بودي نه؟
    


    
      _سامي به خدا...
    


    
      _خفه شو عوضي نمي خوام چيزي بشنوم هرچي شنيدني بود شنيدم ..پس تو اين همه مدت منو بازي داده بودي ؟....من و باش که داشتم فکر مي کردم که از کل ارث و ميراث بگزرم با تو فرار کنيم بريم
    


    
      _سامي من تورو...
    


    
      _بهت مي گم اسم منو توي دهنتم نچرخون فهميدي
    


    
      صداي سامي خيلي بلند شده بود توي صداش بغض بي داد مي کرد دلم براش سوخت
    


    
      _يادته اون دفعه بهت گفتم بيا قيد کل ميراث رو بزنيم و باهم باشيم اما گفتي نه ! ......بخاطر تو خواستم ازدواج کنم تا ميراث اقاجون گيرم بياد بعد با تو ازدواج کنم و از اين دختره طلاق بگيرم .....اما الان کلا پشيمونم بدون باهاش ازدواج مي کنم خوشبختش مي کنم ....کارخونه و نصف ارث اقا جون بهم مي رسه ...باهاشم مطمئنم خوشبخت مي شم
    


    
      _سامي به خدا اون حرف رو چون خيلي ناراحت بودم زدم به خدا منظوري نداشتم ..سامي من بدون تو نمي تونم
    


    
      _مي گن حرف راست رو توي ناراحتي بشنو ..در ضمن رابطه من و تو درحدي نبود که نتوني ازدواج کني ...برو هر غلطي دلت مي خواد بکن
    


    
      صداي گريه مبينا بلند شده بود با اين حرفاي سامي لبخندي روي لبم اومده ولي مبينا چطور تونسته با اون همچين کاري بکنه
    


    
      صداي پايي به طرفم اومد .......... فرارکردم. تند مي دويدم به سمت داخل
    


    
      _وايسا
    


    
      با اين صدا خشکم زد همونجا وايسادم حتي صورتمو نچرخوندم
    


    
      _بيا اين جا
    


    
      صورتمو چرخوندم و به طرفش رفتم ...از خجالت سرمو پايين انداختم
    


    
      _ تاحالا کسي بهت نگفته نبايد حرف هاي کسي رو يواشکي گوش داد؟!....حالا که شنيدي مي خوام بهت بگم کل اون قرارداد بين من و شما هنوز سرجاشه من اينارو به مبينا گفتم ولي باور نکنيد
    


    
      با بي تفاوتي از کنارم رد شد
    


    
      منم پشت سرش به سمت داخل خونه رفتم ...وقتي در باز کردم همه نگاه ها به سمت من و سامي چرخيد.... سامي اون قيافه سرد و خشکش رو با لبخندي گرم وخوش حال نشون داد
    


    
      بهرام_پس اقا سامي بخاطر اين دير کرد ..(لبخندي زد و نگاه من کرد و گفت)دخترم بيا بشين
    


    
      سامي روي مبل دونفره اي نشست
    


    
      _دخترم تو هم بيا کنار نامزدت بشين
    


    
      با اين حرفش بدنم يخ زد ....از خجالت قرمز قرمز شده بودم از روي مبلم بلند شدم و کنار سامي روي اون مبل نشستم
    


    
      تا من نشستم صدا زدن که بيايد شام بخوريد
    


    
      تو ذهني بالاتر از اين هم وجود داره؟!...با اين حرف سامي بلند شد و به سمت ميز غذاخوري رفت منم پشت سرش رفتم و سر ميز نشستم .
    


    
      آران روبروم نشسته بود هنوزم لبخندش روي لبش بود ديگه واقعا داشت باورم مي شد که آران شيرين عقله !
    


    
      سامي هم کنارم نشست اروم براي خودش غذا ريخت و شروع کرد به غذا خوردن هيچ توجه هي به کسي نداشت
    


    
      بهرام_پس کو مبينا؟
    


    
      ايدا_اقاجون رفت ..نمي دونم چش بود
    


    
      بعد از خوردن شام بحث سر عروسي و ازدواج منو سامي بود
    


    
      _مهراب جان بايد هرچي زودتر دست اين دوتا جوون رو تو دست هم بزاريم
    


    
      _اره راست مي گي ؟...
    


    
      _بايد از فردا مقدمات عروسي رو اماده کنيم دو هفته ديگه عروسيه و ما هيچ کاري نکرديم
    


    
      _عروسي رو توي باغ من بگيريم ؟
    


    
      _اون باغ که عروسي خودت هم توش بود؟
    


    
      بهرام خان با شنيدن اين حرف کمي ناراحت شد ولي ادامه داد
    


    
      _بله همون رو مي گم باغ بزرگيه ...خودم درستش مي کنم ...از فردا هم امير وساريسا بايد برن براي عروسيشون خريد کنن
    


    
      _بله درست ميگي..ساريسا نظر خودت چيه دخترم؟
    


    
      _من نظري ندارم
    


    
      واي يعني ديگه بايد براي عروسي اماده بشم کمي خوش حال بودم ..اصلا باورم نميشه يعني من بايد لباس عروس بپوشم .....از کودکي عاشق لباس عروس بودم.....ارزوي هر دختري هست که خودشو توي اون لباس رويايي ببينه ....واي ديگه از دست اين موهاهم خلاص مي شم ..ناخوداگاه لبخندي روي لبم نشست ...نگاهم به نگاه سامي گره خورد که لبخند تمسخر اميزي روي لبش بود اخمي بهش کردم و نگاهمو به سمت پدربزرگم چرخوندم
    


    
      اون شب قرار و مدار عروسي ،مکانش همه چيز رو مشخص کردن ....شب خوبي بود
    


    
      خيلي خسته بودم با همون لباس خوابيدم
    


    
      از اون روز دوروز مي گذشت و هنوز خبري از سامي نشده بود هر روز منتظر بودم که بياد دنبالمون که به خريد بريم
    


    
      ....اين روزا حتي نيلا هم نبود که باهاش درد دل کنم ..هر وقت زنگ مي زدم يا مسافرت بود يا وقت نداشته......... اين مدت کامل مسافرت بود ....خيلي حالم بد بود نياز به يه همدرد داشتم ....ياد اون شب و حرفاي سامي مي افتم دچار يه دوگانگي شده بودم ...يعني مي خواد با من ازدواج کنه ولي بعدش هم که جدا شديم با مبينا نباشه ....واقعا دلم براش مي سوزه اينقد يه نفرو دوست داشته باشي بعد اون نفربخاطر يه چيز ديگه باهات بمونه
    


    
      اين روزا مامانم هم در تکاپو براي خريدن جهيزيه و اين حرفا ! مي خواست من از دختراي خالم و بقيه دختراي فاميل کم نيارم حتي ريز ترين چيز رو هم خريده بود .....انگار ادمي که يه دختر ترشيده داره مي خواد به زور جهيزيه و اين چيزا شوهر بده
    


    
      اون شب ايدا شماره خودشو به من داد .از اون شب به بعد با هم پيامک بازي مي کرديم يه دفعه هم با هم حرف زديم .خوشحالم که توي اون خونه ايدا هست که با من مثل يه دوست خوب باشه .وقتي باهاش صحبت کردم گفت توي خونه اونا رسمه که عروس و داماد حداقل بايد يکي دوسال اول زندگيشون توي خونه پدرشون باشه .آران ،سامي و خانوادش و پدربزگشون توي يه خونه زندگي مي کردن .
    


    
      از توي تخت خواب خزيدم وبيرون اومدم مدتي بود که تخت خواب مکان ثابتم شده بود .وقتي نيلا نباشه حوصله دانشگاه و درس رو هم ندارم خوب که نيلا نزاشت رشته اي ديگه برم !
    


    
      من و نيلا از اول دبيرستان با هم دوست بوديم .نيلا زياد اهل درس خوندن نبود بيشتر توي کار عشق و اين چيزا بود
    


    
      توي اول دبيرستان عاشق سياوش شد .هميشه پايه تحصيليشو با چند تا تجديد پاس مي کرد سال اخر هم که عشق خودشو سياوش اوج گرفت کلا درس و کتاب رو بي خيال شد و چسپيد به سياوش،اون سال رتبه اش خيلي بد شد ولي مال من خيلي خوب بود ولي بخاطر نيلا رفتم رشته کامپيوتر دانشگاه ازاد! .
    


    
      نيلا بهترين دوستم و رفيق لحظات تنهاييم بود اگه اون نبود نمي دونستم چيکار مي کردم
    


    
      به سمت اينه رفتم و نگاهي به خودم کردم قيافه ام عين گودزيلا شده بود موهام که عين جنگل امازون بود ، ريملي که اطراف چشمم پخش شده بود ، قيافه مو خيلي وحشتناک کرده بود
    


    
      با صداي در صورتمو برگردوندم
    


    
      _مامانن زود اماده شو که الان سامي اينا ميان دنبالمون ....از اتاق فاصله گرفت ولي باز سرشو بين در کرد و گفت
    


    
      بهترين لباستو بپوشي ها!!!...
    


    
      از اتاق خارج شد منم مات و مبهوت نگاهش مي کردم از بعضي از کارهاي مادرم خنده ام مي گرفت
    


    
      با بي حالي به سمت کمدم رفتم شلوار مخمل مشکي با مانتو مخمل سبز يشمي برداشتم با يه شال مشکي ست کردم موهامو بالا بستم و کمي هم قيافه ام که عين جن شده بود رو درست کردم کيف دستي مو برداشتم و به سمت پايين رفتم
    


    
      _بجنب دم در هستن
    


    
      با بي حوصلگي سرمو بلند کردم و نگاهي به مادرم کردم و نگاهي به اطراف کردم
    


    
      _دلسا نمياد ؟!
    


    
      _دلسا نه نمياد
    


    
      مامانم جلوي من رفت منم پشت سرش رفتم وقتي در حياط رو باز کردم دوتا ماشين دم در بودم
    


    
      اوني که د در ما پارک کرده بود راننده اش سامي بود که يه عينک دودي خيلي باکلاس به چشمش بود.
    


    
      با دقت به داخل ماشين نگاه کردم مادرش جلو نشسته بود يه دختر هم عقب نشسته بود خوب دقت کردم ببينم اون دختر کيه ؟!
    


    
      شايد آيدا باشه ؟....به ماشين عقبي نگاه کردم که ايدا جلوي ماشين نشسته بود پس اين دختر کيه؟
    


    
      جلوتر که رفتم باورم نشد ؟!!!دختر لبخندي عميقي به لب داشت و سامي رو نگاه مي کرد سامي هم از اينه جلوي ماشين نگاهش مي کرد و جواب لبخندش رو مي داد ...بيشتر دقت کردم اون دختر مبينا بود !!!
    


    
      يعني با اون حرفاي مبينا سامي باز اونو بخشيده ؟اين ادما انگار ادماي شب قبل نيستن !!!
    


    
      به سمت ماشين سامي رفتم و به يه سلام ساده اکتفا کردم و به سمت ماشين آران رفتم
    


    
      _تو اينجا چيکار مي کني ...بدو بدو ما جا نداريم زن بايد پيش شوهرش باشه
    


    
      از لحن صحبت کردن ايدا خنده ام گرفته بود ولي در ماشين عقب رو باز کردم ونشستم
    


    
      _ساريسا عزيزم چي شده؟ چرا اومدي اينجا؟ برو پيش نامزدت بشين
    


    
      اران هم عادي به مکالمه بين من و ايدا گوش مي داد
    


    
      _همين جا راحتم عزيزم...داري هنوز هيچي نشده خواهر شوهر بازي در مياري ها !!!
    


    
      صداي قهقه خنده ايدا بلند شد ...بعد نگاهي به من کرد وگفت
    


    
      _مي دونم چرا اونجا نرفتي ولي بدون زمان اين مشکل رو حل مي کنه عروس جونم (نگاهي با حرص به اران کرد و گفت)......اران راحتي ؟احيايا ااگه جسارت نشه قصد حرکن نداريد
    


    
      اران از لحن ايدا خنده اش گرفته بود حرکت کرد
    


    
      به سمت بازار رفتيم ماشين رو توي پارکينگ پارک کردن همه پياده شدن
    


    
      وقتي پياده شديم ..سامي با مبينا لبخند نون به طرف ما اومدن
    


    
      _عروس جونمون مگه نمياي بريم
    


    
      صداي ايدا بود که بهش نگاهش کردم و لبخندي بهش زدم .صورتمو برگردوندم .....بيشتر دقت کردم ...ديدم سامي بدون توجه به ما به طرف مغازه ها رفت .ايدا هم دست منو گرفت و به سمت اونا رفتيم
    


    
      مادرم با مادر سامي گرم گرفته بودند و نگاه به ظرف و ظروف مي انداختن
    


    
      ايدا هم عين بچه ها به اين مغازه و اون مغازه مي پريد ايدا از من هم بزرگتر بود ولي اخلاقش خيلي شاد و سرزنده بود
    


    
      ايدا با دو به سمت سامي رفت و دستشو کشيد و اورد به سمت من ،نگاهي با اخم به مبينا کرد و به سمت من کشوندش .....آران توي راه که اصلا حرف نمي زد ..حالا کلا ساکت بود بنظرم پشه تو دهنش بميره از بس ساکته !
    


    
      _اول مي خواي چي بخري؟
    


    
      با صداي سامي به خودم اومدم خيلي بي تفاوت نگاهم مي کرد منم نگاهمو بهش دوختم و گفتم
    


    
      _برام فرقي نمي کنه !
    


    
      _واي اول بريم لباس عروس امتحان کنيم ...من عاشق لباس عروسم ....
    


    
      ايدا با ذوق حرف مي زد .من اون روز خيلي دلم گرفته بود حتي خودم هم علتشو نمي دونستم .....
    


    
      اران_خب خودت شوهر کن تا بريم برات بخريم در ضمن لباس عروس بخره نه بخريم
    


    
      _هنوز من پرنسم رو پيدا نکردم بزار برسه بعد با هم مي ريم مي خريم به کوري چشم حسود
    


    
      چشماشو تنگ کرد و روشو با يه ايش گفتني چرخوند از اين کارش اران از خنده قرمز شده بود ..از اول راه اينا سر به سر هم مي زاشتن
    


    
      به سمت لباس عروس فروشي رفتيم ..حوصله لباس انتخاب کردن نداشتم ....هر کس لباسي به دستش بود و مي گفت اينو بپوش ..... اونو بپوش ديگه خسته شده بودم...سامي لباسي انتخاب کرده بود به سمت من اومد و گفت
    


    
      _بدو اينو بپوش بنظرم خيلي بهت بياد
    


    
      با اين کارش خيلي تعجب کردم اين که تا يه دقيقه پيش حتي نگاهي به من نکرد حالا برام لباس انتخاب مي کنه؟!
    


    
      اين بشر بنظرم بيماري دوشخصيتي داشته باشه !!!!!!
    


    
      به سمت اتاق پرو رفتم و لباس رو پوشيدم موهامو هم باز گزاشتم به سمت اينه برگشتم ....واي يعني اين منم ؟!!!!!....واي باورم نميشه!!!! راسته که مي گن لباس عروس رويايي ترين وزيباترين لباس يک دختر توي عمرش هست !!!نگاهي به لباسم کرد لباس دکلته اي که روي سينه اش کلا با نگين هاي نقره و مرواريد تزئين شده بود رنگ لباس کمي مايل به شيري بود....پايين تنه لباس تور ساده بود خيلي چين چيني بود خيلي دوستش داشتم
    


    
      _خانوم پوشيدين؟..اگه پوشيدين بگيد تا تاج هم بيارم همين الان روش ست کنيد
    


    
      با خوشحالي با صداي بلند گفتم
    


    
      _اره پوشيدم ..مامان مامان بيا ...
    


    
      از گفتن اين جمله يکم خجالت کشيدم ياد دختر کوچولوهايي افتاد که با مادرشون خريد مي رن !
    


    
      همه به سمت من اومدن و پرده رو کنار زدن ..مادرم با ديدن من شروع کرد به گريه کردن ....مادر سامي هم همش مي گفت
    

  


  
    
      ماشالله ...ايدا هم گوشيش رو در اورد و از من عکس مي گرفت
    


    
      _واي چه عروس خوشکلي داريم ما!!!..سامي کوفتت بشه
    


    
      با گفتن اين حرف سامي لبخندي زد و منو نگاه کرد با اين کارش خود به خود لبخندي روي لبم نشست و اروم گفت
    


    
      _خيلي خوشکل شدي ...انشرلي!!!
    


    
      با گفتن اين کلمه اشک توي چشمام جمع شد .اين ادم کلا مي خواد خوشي هاي منو زهر مارم بکنه به همه گفتن برن بيرون تا لباسمو عوض کنم
    


    
      مبينا_يکم مدل لباسه دمده شده يکي از دوستاي من چهار سال پيش که ازدواج کرد لباس اينطوري بود اينقد تنش زشت بود
    


    
      با لحن خاصي اين حرف رو زد لبخند تمسخر اميزي هم روي لبش بود اخرش تير خودش رو به سمت من پرتاب کرد. ايدا با حرص نگاهش کرد وگفت
    


    
      _اوخ چه دوستت بيش فعال بودم توي 16 سالگي ازدواج کرده ؟....در ضمن مبينا جون عمه بهت ياد نداده وقتي کسي چيزي خريد توي دلش سياهش نکني ؟اين لباس خيلي هم خوشکله
    


    
      _حالا مگه من چي گفتم ايدا خانوم که اينقد بهم مي توپي من براي خوبي گفتم...مامانم گفت نرو ولي من بخاطر شماها باهاتون خريد اومدم با اين سليقه هاي دمده هاتون ...... کاشکي نمي اومدم
    


    
      به حالت قهر از مغازه بيرون رفت
    


    
      اران_ايدا کارت زشت بود نبايد ناراحتش مي کردي حالا مي خواي جواب عمه رو چي بدي؟
    


    
      ايدا با ناارحتي نگاهي به اران کرد وگفت
    


    
      _شما هم بريد طرف دختر عمه عزيزتون رو بگيريد اقا اران !!!!
    


    
      _بازبچه شدي؟؟
    


    
      _برو طرف دختر عمه ات که بزرگه
    


    
      ايدا ديگه حرفي نزد و روي صندلي نشست من هم لباسمو عوض کردم و اومدم پيششون خيلي ناراحت بودم اگه خون سامي رو بهم مي دادن تا ذره اخر مي خوردمش ..بچه قرتي ..ازش متنفرم ..تا بيام توي خونتون زندگيتو جهنم مي کنم پس من انشرلي هستم !!؟
    


    
      بعد از خريدن بقيه چيز هايي که لازم داشتيم سامي به من اشاره کرد و گفت يه لحظه بيا کارت دارم ...
    


    
      خيلي کنجکاو بودم که سامي چيکارم داره؟
    


    
      _خيلي وقت مي خواستم باهات حرف بزنم ...تا دير نشده بايد بازي رو شروع کنيم ..بايد با هم خيلي خوب باشيم نمي خوام مادرم و هيچ کسه ديگه به هيچ چيزي پي ببرن تا وقتي از هم جدا شديم ،بگيم ما همديگر رو شناختيم و اخلاقامون بهم نمي خوره ..دوست ندارم مادرم هي در گوشم بگه چرا با هم خوب نيستيد و از اين حرفا از امروز به عنوان دو تا نامزد واقعي هستيم
    


    
      با اين حرفاش يه طوري شدم هنوز ازدواج نکرده حرف از طلاق مي زنه نمي دونستم چي بگم بغض گلوم رو گرفته بود فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم دوست داشتم ازش بپرسم مبينا هم جريان رو مي دونه يا نه ولي مي دونستم حتي يه کلمه حرف بزنم گريه مي کنم به سمت جمع رفتيم سامي دستم رو محکم گرفت ..اولين بار بود که مرد نامرحمي دستم رو توي دست خودش مي گرفت يه حس بد داشتم ولي اين احساس رو گزاشتم پاي اينکه هيچ وقت دست کسي رو نگرفته بودم ....وقتي دست کسي رو مي گيري خيلي احساس ارامش مي کني خيلي حس خوبي بود ولي همراه با يکم خجالت !!!!
    


    
      همه مادوتارو نگاه مي کردن همه با لبخند نگاهمون مي کردن ايدا که داشت بال در مي اورد نمي دونستم چرا اينقد براي اينکه من زن داداشش بشم خوشحاله؟همه لبخند مي زدن به جز مبينا که وحشتناک ترين حالت رو به خودش گرفته بود و اخمي روي پيشونيش بود
    


    
      نگاهي به سامي کردم اونم لبخند زد و بعد که به جمع رسديم رو به من کرد و گفت
    


    
      _خانومي من بايد برم شرکت يه سري کار دارم بعدا بهت زنگ مي زنم
    


    
      سرشو به سمت صورتم اورد .....احساس کردم گونه ام سوخت خيلي حس بدي بود کل وجودم يخ زده بود ولي داشتم عرق مي کردم ...در بين جمع خيلي خجالت کشيدم همه با لبخند نگاهم مي کردن جز مبينا!!
    


    
      از اين کارهاش خيلي تعجب کرده بودم ..ديگه خيلي نامزد بازيش گل کرده بود
    


    
      . گونه ام تا چند دقيقه بعد احساس مي کردم هيچ خوني بهش نمي رسه بي حس شده بود
    


    
      به سمت ماشين اران رفتم ايدا و مادرش جلو نشستن ..من و مبينا و مادرم هم عقب نشستيم
    


    
      _زن داداشي مياي امشب بريم يه دور بزنيم ؟
    


    
      با اين حرف ايدا ،مبينا نگاه بدي بهش کرد و نگاهشو به شيشه دوخت ....توي دلم گفتم مبينا خانوم پس به سمت من تير مي اندازي نابودت مي کنم خانومي !
    


    
      _ساريسا باهاشون برو مي خواي وايسي خونه چيکار؟
    


    
      نگاهي به مامانم کردم بعد گفتم
    


    
      _باش ميام
    


    
      _هووورا زن داداشي ....اران امشب مهمونمون مي کنه يه رستوران خوب...مگه نه اران؟
    


    
      _رو هم که رو نيست خيلي پرروي ايدا ..اصلانم مهمون تو هستيم....بنظرم توي جيبت عقرب باشه!!
    


    
      _اصلا نخواستيم امشب مي ريم يه ساندويچي دوتا کتلک براتون مي گيرم خسيس!!
    


    
      با اين حرفش همه زدن زير خنده
    


    
      _نه يه وقت ولخرجيت مي شه دختر عمو !!!
    


    
      _نه حالا يه امشب رو اشکال نداره براي دوتامون کتلک مي گيرم ولي براي زن داداشم همبر مي گيرم
    


    
      _ساريسا خانوم ببينيد چقد شمارو دوست داره که برات همبر مي گيره
    


    
      اول مبينا رو پياده کرد حتي خداحافظي هم نکرد
    


    
      بعد مادرم و مادر سامي رو پياده کرديم
    


    
      _بريم دَدَر ..اران صداي ظبط رو زياد کن تا يکم شاد شيم
    


    
      صداي ظبط رو باز کرد يه اهنگ بي کلام کلاسيک بود
    


    
      _اي گل ببره خودتو و اهنگاتو (ظبط روخاموش کرد)... اميد جهان داري يکم شاد شيم
    


    
      اران با بي تفاوتي نگاهش کرد وگفت
    


    
      _نه..من به اين مزخرفات گوش نمي دم
    


    
      ايدا اداشو در اورد .با کار هاي از خنده روده بر شده بودم
    


    
      _حالا بريم کجا ؟
    


    
      _بريم همون رستوران هميشگي ديگه؟!! بنظرم زن داداشمم دوست داشته باشه ؟نه زن داداشم
    


    
      _هر جا بريد منم ميام
    


    
      ايدا صورتشو به سمت من کرد و گفت
    


    
      _افرين به اين مي گن يه عروس خوب!!!! روي حرف خواهر شوهرش حرف نمي زنه..امشب مي خوام زندگي نامه خانواده سرلک رو برات بيرون بکشم زن داداشم ..البته تو هم بايد کلي درباره خودت برامون بگي ها !!! خب؟!
    


    
      _باشه
    


    
      _واي ايدا سر درد گرفتم اگه حرف نزني نمي گن لالي ...همين کارا رو مي کني داري ترشي ميندازي!!
    


    
      _برو بابا دم در خونه ما صف کشيدن تهش نا پيدا
    


    
      _اره صف ترشي فروشي حتما!!
    


    
      ايدا حرصش گرفته بود با دست به سر اران زد
    


    
      وقتي به رستوران رسيديم ايدا به سمت ميزي رفت من و اران هم پشت سرش راه مي رفتيم رستوران کلاسيک شيکي بود با رنگ هاي نارنجي و قهوه اي تزيين شده بود من خلي دوستش داشتم
    


    
      ايدا روي صندلي نشست من روبروش و اران هم کناش نشست ...
    


    
      _اري بپر غذا سفارش بده که دارم از گشنگي تلف مي شم
    


    
      اران لباش و جمع کرد وگفت
    


    
      _چو چو ابرومون رو بردي نخورده بزار عرق تازه از راه رسيدنت خشک شه باش مي رم سفارش مي دم
    


    
      _نخورده اون عمته ..بدو ببينم خسيس ......با اون قيافت که عين تابلو اعلاناته
    


    
      با اين حرف ايدا پقي زدم زير خنده خودش هم مي خنديد ولي اران با اخم نگاهش مي کرد
    


    
      _واي ساريسا خانوم من يه چند دقيقه تنهاتون مي زارم اگه مسکن يا سر دردي نياز داشتين حتما خبر بده
    


    
      من با قهقه مي خنديدم اران از سر جاش بلند شد
    


    
      _واي اري تورو خدابراي من دو پرس بگير خب ؟
    


    
      _من براي تو سالاد هم نمي خواستم بخرم چه برسه غذا!!!....
    


    
      _الهي من قربون اون قيافه ات که عين جووني مايکل جکسونه برم اري زود بخر بيار
    


    
      اران با اخم از ما دور شد و زبوني از دور براي ايدا در اورد وقتي صورتشو اون طرف کرد انگار کسي که چيزي رو فراموش کرده برگشت طرف ما و گفت
    


    
      اران_واي ساريسا خانوم ببخشيد از بس ايدا فک زد پاک يادم رفت ازتون بپرسم پي ميل داريد؟!
    


    
      _براي من فرقي نمي کنه هر چي خودتون مي خوريد براي منم سفارش بديد
    


    
      اران از ما دور شد و به سمت سفارشات رفت
    


    
      ايدا_رفت ..راحت شديم ....مي خوام امشب با هم کلي حرف بزنيم در باره همه چيز ..امشب بايد براي ما دوتا عين يه صندلي داغ باشه اما با چند تا تفاوت ...اول اينکه همه سوال مي تونيم از هم بپرسيم هر سوالي که دلت بخواد بعد طرف مقابل هم بايد يعني حتما بايد جواب بده .....اول من شروع کنم يا تو ؟
    


    
      _فرقي نمي کنه
    


    
      ايدا_خب تو شروع کن
    


    
      _باشه
    


    
      دلم مي خواست سوال هايي درباره رابطه سامي و مبينا بپرسم ولي خجالت کشيدم گفتم بزارم مدتي بگزره بعد مي پرسم
    


    
      _چرا توي خونتون يه عده اي به سامي ،سامي ميگن يه عده هم امير ميگه؟
    


    
      ايدا زد زير خنده
    


    
      _واي تو نمي دوني سر اين اسم چه دعواهايي رخ داده ....حتي کار مي خواسته به طلاق و طلاق کشي بکشه....(با شوق گوش مي دادم) مادرم مي گفت به خاطر داداش خدا بيامرزم که اسمش سامان بود ..اسمشو بزاريم سام !
    


    
      پدر بزرگم گفت چي ؟اين اسم قرتي بازيا چيه اسم نوه من بايد امير باشه ....مادرم هم با پدر بزرگم لج مي کنه مي گه الا و لله اسم پسر من بايد سام باشه ديگه بين پدر بزرگم و مادرم اختلاف افتاد مادرم به حالت قهر به خونه مادرش ميره
    


    
      پدرم بين اين دوتا مي مونه نمي دونسته طرف مادرم بگيره يا طرف پدر بزگمو .....مياد ميگه هر دو اسم رو روي بچه بزاريم هم سام هم امير ..ديگه سرتو درد نيارم مادرم براي اشتي مياد باز دعوا شروع شد پدر بزرگم مي گفت اسم توي شناسنامه اش بايد امير باشه مادرم مي گفت سام بايد باشه باز روز از نو روزي از نو باز مادرم براي قهر خونه پدرش مي ره ...پدرم که ديگه عاصي شده بود ميشينه فکر مي کنه که اسم بچه رو چي بزارن که اخرش اسمش شد امير سام!
    


    
      ايدا_حالا من ازت يه سوال بپرسم.....الان توي زندگيت عشقي داري؟ يا کسي رو دوست داري؟..
    


    
      از سوالش کمي جا خوردم من هنوز درست توي چشماي پسري نگاه نکرده بودم، حتي به جز اون شب که دلم گرفته بود حتي تلفني هم با هيچ پسري حرف نزدم
    


    
      _نه تا حالا هيچ کسي توي زندگيم نبوده!!
    


    
      ايدا دست هاشو به هم زد و گفت
    


    
      _هووورا ..پس داداشم کارش راحت شد !
    


    
      منظورشو نفهميدم اما لبخندي به ايدا زدم...اون شب ايدا بيشتر سوال مي پرسيد من جواب مي دادم ايدا از غذاي مورد علاقه ام تا مارک مورد علاقه ام هم پرسيد ديگه خسته شده بودم منم ديگه سوالي درباره سامي نپرسيدم اران راست مي گفت توي اين ربع ساعت ديگه داشت مخ منو مي خورد
    


    
      اران به سمت ما اومد اومدنش حکم فرشته نجات رو داشت .با لبخند به سمت ما اومد و همه با هم شروع کرديم به غذا خوردن کمي سرم درد مي کرد ولي به روي خودم نياوردم گفتم شايد ايدا ناراحت بشه ...ايدا نگاهش به پشت سر من ميخکوب شده بود و با اخم نگاه مي کرد اران رد نگاه ايدا رو دنبال کرد بعد بلند شد و با لبخند سلام کرد و به سمتشون رفت سرمو چرخوندم ...همون پسره که هميشه با سامي بود نشسته بود ايدا هم بلند شد و سلامي عادي کرد و نشست
    


    
      چند دقيقه اي گذشت وايدا از جاش بلند شد و به سمت دستشويي رفت ،بلند شدم که پشت سرش برم ولي اران دستمو گرفت و گفت
    


    
      _کاريش نداشته باش الان خوب ميشه بر مي گرده
    


    
      يعني ايدا چرا رفت ؟از موقعي اون پسر که اران، علي صداش مي کرد رو ديد کلا اخم پيشونيش رو گرفته بود
    


    
      بعد از چند ثانيه ايدا برگشت اما اون ايداي نيم ساعت پيش نبود معلوم بود گريه کرده
    


    
      بعد از چند ثانيه که شام تموم شد اران رفت که حساب کنه ايدا صندلي کناري من نشست و دستمو توي دستش گرفت و گفت
    


    
      _ساريسا امروز ازت يه درخواست دارم درخواست نه يه خواهش تورو خدا قبول کن ......ساريسا تورو خدا سامي رو خوشبخت کن تورو خدا بهش محبت کن . مي دونم شما هم ديگه رو دوست نداريد و سر اجبار با هم هستيد ولي تنهاش نزار .سامي خيلي کمبود توي زندگيش داشته از محبت مادري بگير تا محبت يه دوست!..ساريسا مبينا هم بخاطر ثروتش باهاش مونده ....ساريسا ترکش نکن....
    


    
      اشک از چشم هاي ايدا پايين اومد ديگه نتونست هيچي بگه از شدت گريه به هق هق افتاده بود نمي دونستم چطوري ارومش کنم فقط اروم بغلش کردم توي بغلم گريه مي کرد مي خواستم ارومش کنم
    


    
      _باشه قول مي دم گلم ديگه گريه نکن حتما برادرتو خوشبخت مي کنم ....نمي زارم کمبود محبتي احساس کنه
    


    
      حرف هايي به زبون اوردم که خودمم نمي دونستم چي گفتم ولي براي دلگرمي ايدا گفتم ...چطوري روزي به ايدا بگم من و برادرت با هم قراردا بستيم که بعد از درس من از هم جدا بشيم؟!احساس عذاب وجدان از درونم شروع کرد به شيپور زدن .....توي ذهنم هزاران سوال پيدا شده بود ولي نمي دونستم چطوري از ايدا بپرسم ..اونا که مادر دارن يه مادر مهربونم هم دارن!پس چرا سامي از محبت مادر محروم بود ؟!....ولي ايا من مي تونم به قولم به ايدا عمل کنم ؟!...اولين بار بود که قول الکي داده بودم اشک از چشمام پايين اومد ...با صداي اران به خودم اومدم خودم و ايدا از هم جدا شديم
    


    
      _خانوماي خوشکل بلند شيد بريم
    


    
      بلند شديم و به سمت ماشين رفتيم توي ماشين هيچ کدوم حرفي نزديم اولاش اران سر به سر ايدا گزاشت اما ايدا جوابي نداد اونم ديگه ايدا رو اذيت نکرد .....ايدا سرشو به شيشه بغل تکيه داده بود ساکت بود سکوتي که هزاران فکر رو در خودش داشت ...من هم مات و مبهوت به اونا نگاه مي کردم
    


    
      وقتي به خونه رسيديم ازشون خداحافظي کردم اما امروز با هزاران فکر تازه سلام کردم يعني کي جواب اين فکر هاو معماها رو پيدا مي کنم
    


    
      شب که به خونه رسيدم به همه سلام کردم و به سمت اتاقم رفتم شلوارک و تاپ قرمزي جايگزين مانتو شلوارم کردم توي رخت خوابم خزيدم ..خيلي فکر توي سرم بود تا نيمه هاي شب به اونا فکر مي کردم که خوابم برد
    


    
      ***
    


    
      روز هامثل برق و باد مي گذشت وبه زمان عروسي نزديک تر مي شدم ...روزا جلوتر مي رفت و به تعداد معماهاي ذهنم افزوده مي شد ...خيلي سوال توي ذهنم مي چرخيد اما همشون رو براي بعد از ازدواج گزاشتم .
    


    
      سامي دو، سه دفعه به خونه ما اومده بود و براي من نقش نامزدي مهربان و عاشق رو بازي مي کرد هميشه توي جمع لبخند هاي زيبايي به من مي زد ..گرمي نگاه و لبخند هاي زيباش کل وجودمو يخ مي زد .....حسي کل وجودم رو مي گرفت اما اين حس رو گزاشتم پاي اينکه تا حالا با هيچ پسري نبودم و هيچ پسري بهم لبخند اينطوري نزده (خيلي نديد پديد شده بودم).....ايدا هم هر از گاهي بهم زنگ مي زد و با حرفاش لب هامو به لبخند وا مي داشت .....نيلا که ديگه زياد ازش خبري نداشتم هر وقت بهش زنگ مي زدم تا مسافرته دلم براش تنگ شده بود من کلاس هامو مرتب مي رفتم تا مشغله هاي ذهنيم کمتر بشه ولي نيلا بنظرم اين ترم مشروط بشه ...يه روز مانده به عروسيم بود کل وجودم رو استرس گرفته بود .....مي ترسيدم....به عاقبت خودم مي ترسيدم .....سال ديگه من يه زن مطلقه مي شم ...ولي بايد اين ننگ و اين زندگي شوم رو براي خوشبختي برادر هام و خانوادم به جون بخرم ...خدايا سرنوشتمو دست خودت مي دم
    


    
      با صداي تقه در از افکار شومم بيرون اومدم ..با ديدن دلسا توي هوا پريدم سريع رفتم بغلش کردم از عمق وجودم بغلش کردم وفشارش مي دادم
    


    
      _واي خفه ام کردي !!!
    


    
      _دلسا خيلي بي معرفتي کجا بودي نمي گي دل من برات تنگ بشه؟!دارم برات !!!
    


    
      دلسا منو از خودش جدا کرد و لبخند زيباش رو به من زد
    


    
      _منم دلم برات تنگ شده بود عزيزم ...عروس خانوم خوشکل
    


    
      با اين حرف کمي دلم گرفت و ياد استرسم افتادم اما خواستم بحث رو عوض کنم
    


    
      _واي دلسا بيا اينقد حرف دارم که باهات بزنم ...راستي سياوش کجاست مدتي ميشه اصلا خونه نيومده!!
    


    
      دلسا اخم هاش رفت توي هم و گفت
    


    
      _اگه ديديش سلام منو هم بهش برسون .....اين ماه کلا رفته دوره اموزشي، مال کيش تموم ميشه دوره شيراز شروع ميشه ميگه اين دوره ها خيلي برام مهم هستن..منم کلا خونه بابام اينا تلپ شدم
    


    
      _واي دلسا خيلي براي فردا استرس دارم
    


    
      دلسا لبخند تلخي زد و گفت
    


    
      _يکي مثل من و تو که نبايد استرس داشته باشه .همه با ازدواج پا به دنياي جديدي مي زارن ولي من وتو که توي همون دنيا تلپ شديم ...من وتو تنها تغييري که توي زندگي ايجاد ميشه تغيير مکان مي کنيم همين!..اون دخترايي بايد استرس داشته باشن که با عشقشون ازدواج مي کنن و پاي به دنياي جديدي و مرحله تازه اي از زندگي مي زارن ....
    


    
      حرف حق جواب نداشت دلسا راست مي گفت ولي من يه تغيير ديگه هم توي زندگيم رخ مي ده از دنياي انشرلي بودن خارج مي شدم !
    


    
      _ اره تو حداقلش سياوش رو کمي مي شناختي پسر عموت بود ولي من سامي رو يه مدتي ميشه که مي شناسم کامل نمي شناسم نمي دونم اخلاقش چطوريه ؟!زندگيم چي ميشه ؟
    


    
      _حق با توئه !..راستي لباس هاتو بيار تا من ببينم زن عمو ميگه خيلي توي لباس عروس ماه شده بودي راسته؟!
    


    
      گوشيم رو اوردم وعکسي که ايدا برام بلوتوث کرده بود رو نشونش دادم
    


    
      _واي ساريسا جونم چه ناز شده بودي ....واي حالا بدون ارايشه با ارايش چه تيکه اي ميشي؟! ..نه يه دفعه بزنه به سر سامي و مسائل ديگه پيش بياد البته زنش ميشي ولي حالا !(لبخند شيطاني زد)
    


    
      _نه بابا سامي عين کبريت خيس شده است نگران نباش
    


    
      دلسا_مي دوني مي خواي اخرش چيکار کني؟
    


    
      _اره تصميمم رو گرفتم ..
    


    
      شب دلسا پيشم موند فردا صبح زود بايد به ارايشگاه مي رفتم قرار بود سياوش هم نيمه شب بياد ...اون شب برام از شب يلدا هم طولاني تر بود خيلي برام سخت مي گذشت ...
    


    
      صبح زود از خواب بلند شدم و سريع وسايل مورد نيازم رو برداشتم دلسا هم قرار بود با من ارايشگاه بياد ...سامي گفته بود براي ارايشگاه بهش زنگ بزنم که به دنبالم بياد
    


    
      سريع گوشي مو برداشتم و به سامي زنگ زدم يکم دلشوره داشتم ..بعد از چند تا بوق برداشت از صداش معلوم بود که خواب بوده
    


    
      سامي_سلام
    


    
      _سلام خوبي؟
    


    
      سامي_ممنون خوبم ..الان مي خواي بري ارايشگاه؟
    


    
      _اره
    


    
      _الان ميام دنبالت
    


    
      _منتظرم
    


    
      گوشي رو قطع کردم سياوش داشت چشم هاشو مي ماليد و به پايين مي اومد
    


    
      _وقت خواب!!
    


    
      با لبخندي به سمت من اومد
    


    
      _به به کي باور مي کرد اين ابجي کوچولوي من يه روز عروس بشه ..تبريک خانومي
    


    
      خودم توي بغل سياوش رها کردم گريه مي کردم اونم دستشو دور کمرم محکم کرد
    


    
      _خانومي گريه نکن مثل اينکه امروز عروسيته ها!!!
    


    
      سياوش منو از خودش جدا کرد و پيشوني مو بوسيد و به سمت اشپز خونه رفت ..اشک هامو پاک کردم و به سمت اتاقم رفتم ....دلسا داشت ارايش مي کرد
    


    
      _کم بمال الان مي خوايم بريم ارايشگاه ها!!!
    


    
      دلسا نگاهي به من کرد وگفت
    


    
      _مثل اينکه شوهرم اومده ها!!!!! بزار يکم به خودم برسم تا بيدار نشده
    


    
      _اووووو تو کجايي سياوش داره صبحانه مي خوره ..در ضمن الان سامي مياد زود برو پايين
    


    
      دلسا سريع با عجله از اتاق خارج شد منم لباسي تنم کردم و به سمت پايين رفتم دلسا با اخمي که روي صورتش بود به سمت من اومد و گفت
    


    
      _سامي نيومد؟!
    


    
      _نمي دونم تا بريم بيرون منتظرش باشيم
    


    
      از حالت دلسا تعجب کردم چون ده دقيقه پيش با لبخند و خوش حالي به سمت پايين رفت ولي حالا اخم بزرگي توي پيشونيش بود هيچي نگفتم شايد با حرف هاي من ناراحت تر مي شد با صداي بوق سامي به دم در رفتيم در ماشين رو باز کرديم و سوار شديم من جلو نشستم سامي وقتي من و ديد لبخندي زد و به من و دلسا سلام کرد
    


    
      توي راه هيچي نگفتيم همه ساکت بوديم سامي سيستم پخش رو باز کرد
    


    
      

    


    
      کاش از اول ميدونستم تو مال ديگروني
    


    
      کاش از اول ميفهميدم تو با من نميموني
    


    
      کاش از اول ميدونستم تو سهم من نميشي
    


    
      کاش ميفهميدم که تو از عشق من گريزوني
    


    
      از فکر و قلبم تو نميري که به همين زودي
    


    
      تو اون فرشته پاکي که من فکر ميکردم نبودي
    


    
      ميدونم هر جا که هستي با هر کسي نشستي
    


    
      به راحتي فراموشم ميکني تو به زودي
    


    
      .
    


    
      اين همه عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      من که عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      .
    


    
      .
    


    
      .
    


    
      کاش از اول ميفهميدم تو مغروري
    


    
      

    


    
      کاش ميدونستم از دنياي من دوري
    


    
      کاش آروم آروم از قلب من ميرفتي
    


    
      چه دروغاي شيريني به من ميگفتي
    


    
      .
    


    
      اين همه عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      من که عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      من که عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      من که عاشق بودم تو نفهميدي
    


    
      با تو صادق بودم تو نفهميدي
    


    
      همه با هم به اهنگ گوش مي داديم هر کس در فکري بود که ديدم صداي هق هق دلسا بلند شد نگاهي بهش کردم صورتش خيس خيس بود سامي هم با صداي هق هق دلسا پاشو روي ترمز گزاشت و صورتشو به سمت دلسا چرخوند
    


    
      _دلسا چي شده
    


    
      دلسا_ساريسا.....منو ...منو ..خونه با...با م پياده کنيد
    


    
      در رو باز کردم و به سمت دلسا رفتم در عقب رو باز کردم و محکم بغلش کردم
    


    
      _چي شده عزيزم نبينم اشکتو ...دلسا گريه نکن
    


    
      _ساريسا ..نمي تو...نم بيام .....
    


    
      کنار دلسا نشستم و به سامي گفتم حرکت کنه
    


    
      _اگه تو نياي منم نمي رم ..من که جز تو دوستي ندارم ...
    


    
      دلسا_از سياوش مت..نفرم ....ساريسا د.د.يگه دوستش ندارم
    


    
      با گفتن اين حرف باز زد زير گريه سامي کنار مغازه اي ماشين رو نگه داشت و رفت ابي براي دلسا گرفت و گفت
    


    
      _دلسا خانوم بيا اينو بخوريد ..
    


    
      اب رو به سمت لب دلسا گرفتم کمي از اب رو خورد
    


    
      وقتي به ارايشگاه رسيديم من و دلسا پياده شديم
    


    
      سامي_ساريسا
    


    
      _بله
    


    
      سامي_به هرچي نياز داشتي بهم زنگ بزن
    


    
      _باش ...خدافظ
    


    
      سامي گاز ماشين رو گرفت و رفت من و دلسا به سمت داخل ارايشگاه رفتيم ..ارايشگاه زياد شلوغ نبود وقتي خانوم ارايشگر ما رو ديد به سمتمون اومد و من رو روي صندلي مخصوصي نشوند ..قبلا مدل مو و ارايش رو انتخاب کرده بودم مي خواستم ارايش اروپايي کنم خانومه مي گفت چون قيافه ي ظريفي داري خيلي بهت مياد
    


    
      با هر موي، ابرويي که بر مي داشت من يه جيغ مي زدم ...واقعا درد داشت ....دلسا هم کمي از اون حالت در اومده بود و کمي مي خنديد
    


    
      دلسا_ساريسا آبرومون رو بردي کم جيغ بزن ....
    


    
      _خب درد داره چيکار کنم
    


    
      دلسا هم به اتاقي رفت و اونم شروع به ارايش کرد خانومه نمي زاشت به ايينه نگاه کنم
    


    
      ظهر سامي برامون غذا اورد وقتي منو ديد لبخندي زد و گفت چقدر تغيير کردي ..هر وقت دوتايي بوديم سامي خيلي بي تفاوت و سرد با من رفتار مي کرد ولي وقتي کسي کنارمون بود عين يه ادم عاشق رفتار مي کرد
    


    
      دلسا زياد اشتها نداشت ولي من با ولع غذا مي خوردم خيلي گرسنه بودم وقتي غذامون تموم شد باز رفتم زير دست ارايشگره .......خانوم ارايشگر يه زن نزديک به 120 -130 کيلويي بود هر سينه ايش اندازه کل هيکل من وزن داشت وقتي مي خواست منو ارايش کنه انگار يه وزنه 100 کيلويي روي من مي انداختن ولي کارش مي گفتن خيلي خوبه بخاطر همين تحمل کردم .....
    


    
      نزديکاي عصر بود ميکاپم تموم شده بود خانومه گفت اجازه داري که خودتو ببيني به سمت ايينه رفتم خيلي هيجان داشتم وقتي جلوي اينه رفتم جيغ بلندي کشيدم باورم مي شد اين من باشم ..خيلي تغيير کرده بودم ...انگار واقعا اين من نبودم نگاهي به موهام کردم که قهوه اي بلوطي شده بود خيلي دوستشون داشتم ديگه از دنياي انشرلي بودن خارج شدم اين يه اتفاق بزرگ واسه منه نفس عميقي کشيدم و لبخندي زدم ،توي دلم به خودم گفتم ساريسا تو ديگه وارد دنياي جديدي شدي ديگه از اين به بعد کسي ديگه جرعت نداره بهت انشرلي يا موقرمزي بگه . نگاهي به مدل موهام کردم موهامو کامل بالا جمع کرده بود فقط تکه اي از موهامو از گردنم به سمت جلو اورده بود خيلي دوسش داشتم ارايش خاکستريم هم خيلي بهم مي اومد .....دلسا صدام کرد با صداش به سمتش برگشتم ...واي دلسا عين يه فرشته شده بود ...يه فرشته زميني .....همينطوري مات و مبهوت دلسا رو نگاه مي کردم خيلي خوشکل شده بود با اون لباس صورتي کم رنگ پف پفيش خيلي ناز تر شده بود
    


    
      _واي دلسا خيلي خيلي ناز شدي عزيزم ...اگه پسر بودم حالا سه تا بچه ازت داشتم
    


    
      دلسا_واي ساري تو هم خيلي ناز شدي عزيزم ...
    


    
      _واي صداي بوق سامي مياد بنظرم اومده
    


    
      دلسا_تو برو عزيزم .....
    


    
      _پس تو چي؟
    


    
      _زنگ مي زنم تاکسي مي رم
    


    
      بدون اينکه نظر دلسا رو بپرسم به سياوش زنگ زدم و گفتم دنبال دلسا بياد اولش گفت نمي تونم ولي بعد از کلي اصرار گفت ميام
    


    
      دلسا گفت اولش گفت با سياوش نمي رم اما با کلي اصرار من قبول کرد و گفت منتظر سياوش مي مونم من به سمت پايين رفتم ماشين سامي پايين بود .....سامي به سمت من اومد ....سامي محشر شده بود کت شلوار مشکي با کراوات خاکستري که شل بسته بود خيلي بهش مي اومد موهاش هم مدل داده بود خيلي ناز شده بود با لبخند به سمت من اومد
    


    
      ***
    


    
      

    


    
      با خنده به سمت سامي رفتم .. جلو اومد و تور جلوي صورتمو بالا زد و گلي بهم داد ....خيلي رويايي بود لبخندم لحظه به لحظه عميق تر مي شد ديدم فيلم بردار داره به سامي اشاره مي کنه که يه بار ديگه فيلم رو بگيريم ...خيلي تو ذهني خوردم صبح تا حالا داشت نقش بازي مي کرد فيلم برداره گفت که وقتي من باز ارايشگاه بيرون ميام سامي با دو به سمتم بياد و بغلم بکنه و بعد گل رو به من بده من از خجالت گفتم همين قبلي خوبه!! سامي هم قرمز شده بود گفت نمي خواد همين صحنه قبلي خوب بود با اينکه فيلم برداره قانع نشده بود ولي قبول کرد سامي برام در ماشين رو باز کرد و من عين پرنسس ها نشستم ..فيلم بردار گفت بايد دست هر دوتامونو روي دنده بزارين و نگاهي به هم بکنيدو لبخند بزنيد بعد حرکت بکنيد
    


    
      سامي معلوم بود هنوز هيچي نشده از دست فيلم برداره عصباني شده بود ولي هيچي نگفت از حالت سامي خنده ام گرفته بود
    


    
      _اقاي فيلم بردار مگه مي خواي فيلم هاليوودي بگيري اينقد کش و قوسش ميدي بابا يه فيلم بگير بره ديگه اين هندي بازي و خارجي بازياش چيه؟!
    


    
      ديگه نتونستم خنده امو نگه دارم صورتمو به طرف پنجره کردم و مي خنديدم سامي حرکت کرد وهنوز از دست فيلم برداره نق مي زد
    


    
      _خدا وکيلي انگار مي خواد فيلم براي هاليوود بسازه اينقد کش و قوسش مي ده ....نمي دونم بيا بغلش و به هم لبخند بزنيد ...
    


    
      هيچي نمي گفتم فقط به سامي نگاه مي کردم و مي خنديدم نگاهي به من کرد وگفت
    


    
      _انگار تو هم بدت نيومده
    


    
      _از چي ؟
    


    
      بعضي وقتا يه حرفايي از دهنم در مياد که خودمم نمي دونم چي گفتم اينم يکي از اون حرف ها بود
    


    
      نگاهي با معني بهم کرد و گفت
    


    
      _ از اين هندي بازي ها !!
    


    
      _نه منم خوشم نمياد
    


    
      بعد صورتمو به سمت شيشه بغل چرخوندم وبه مردم نگاه مي کردم ...همه در حال رفت امد ...هر کس به فکر مشکل خودش ..خدايا يعني ادم بدون مشکلي وجود داره؟
    


    
      حوصله ام سر رفته بود دکمه پخش رو زدم اهنگ عشق اول پخش شد سريع خاموشش کردم سامي نگاهي بهم کرد و گفت
    


    
      _چرا خاموشش کردي اهنگه که قشنگ بود
    


    
      _از اين اهنگه خوشم نمياد
    


    
      سامي_چرا؟
    


    
      _چون خودم تا حالا عشق اولي نداشتم
    


    
      سامي بلند بلند خنديد بعد نگاهم کرد وگفت
    


    
      _واقعا نداشتي؟...دروغ ميگي
    


    
      باز شروع کرد به خنديدن ..از خندش حرصم گرفته بودم
    


    
      _من مثل بعضيا نيستم که قبل از سن بلوغ عاشق شده باشم
    


    
      نگاه معناداري به من کرد وگفت
    


    
      _اين بعضيا منظورت من بودم
    


    
      _حالا !!!!!
    


    
      به عکاسي رسيده بوديم ديگه ادامه نداد..هردو تامو پياده شديم و به سمت عکاسي رفتيم...داخل عکاسي سامي ديگه داشت جوش مي اورد ..
    


    
      _خب خانوم شما روي صندلي بشينيد اقا شما هم بريد بالا سرشون بعد صورت هاتون رو بهم نزديک کنيد و به هم نگاه کنيم
    


    
      سامي_اقا شما يه عکس بگير ديگه توي حاشيه نرو عادي کنار هم وايميستيم عکس بگير!!!
    


    
      اقا که انگار خانوم ها رفتار مي کرد گفت
    


    
      _واي شما مي خوايد لطافت کار منو زير سوال ببريد اقاي محترم من همچين عکسي نمي گيرم ايـــــش
    


    
      _به جهنم ساريسا بيا بريم
    


    
      سامي دست منو محکم گرفت و از عکاسي خارج شديم
    


    
      

    


    
      در ماشين رو برام باز کرد و ودستشو به معني اينکه سوار شو به سمت ماشين دراز کرد منم سريع سوار شدم
    


    
      سامي حرکت کرد خيلي تند رانندگي مي کرد اخم هاش هم توي هم بود و اداي اون مرده رو در مي اورد
    


    
      _واي لطافت کار منو زير سوال مي بريد ...مرديکه...مرديکه چه عرض کنم زنيکه نفهم با اون عشوه اش خجالت هم نمي کشيد ..خودم الان که رفتيم با دوربين خودم چند تا عکس مي گيرم از اون هم بهتر
    


    
      از حرص خوردنش خيلي خندم گرفته بود فقط مي خنديدم ..صورتمو کردم سمتي ديگه تا منو نبينه گفتم الان يه دعوا حسابي هم با من بکنه
    


    
      _تو که باز مي خندي!!!..چقد خوش خنده اي ها!!!!!!
    


    
      صورتمو به سمت سامي گرفتم اونم لبخندي روي لبش بود اروم بهش گفتم
    


    
      _يه خواهشي کنم نه نمي گي ؟
    


    
      سامي_تا چي باشه؟!
    


    
      _ميشه از اينجا تا تالار بوق بوق بکني؟!
    


    
      سامي_بوق بوق ديگه چيه؟!
    


    
      _هيچي هي بوق بزني مثل عروس دوماد که بوق بوق مي کنن ...خيلي به اين کار علاقه دارم هر وقت مي ريم عروسي بابام برام هي دنبال عروس و دوماد بوق بوق مي کرد .....ميشه تو هم اينکارو کني
    


    
      سامي_بخاطري که دختر خوبي هستي باش!!!
    


    
      سامي شروع کرد به بوق زدن خيلي لذت مي بردم . از کودکي به اين کار علاقه داشتم تا خود تالار بوق مي زد من هم مي خنديدم اونم هر از گاهي نگاهي به من مي کرد و مي خنديد توي راه حسابي بهم خوش گذشت
    


    
      وقتي به باغ رسيديم همه اومدن استقبالمون و روي سرمون نقل و شيريني مي ريختن همه مي گفتن چه زود اومدين سامي گفته بود ازجريان عکاسي و فيلم برداري چيزي به کسي نگم من هم گفتم باش.وقتي وارد شديم همه اطرافمون جمع شدن برامون کل مي کشيدن خيلي حس خوبي بود همه اين جمع براي ما دوتا اومدن به سمت صندلي هايي که براي ما دوتا تزئين کرده بودن رفتيم و روي اونها نشستيم من کلا خنده روي لب هام بود ولي سامي عادي بود نه اخم کرده بود نه مي خنديد ....همه پيشمون مي اومدن و تبريک مي گفتن نيلا و مادرش به سمتمون اومد نيلا کت و دامن ابي فيروزه اي پوشيده بود و موهاش رو باز گزاشته بود نگاهي به اون سمت کردم که دلسا با اخم نيلا نگاه مي کرد
    


    
      _مبارک باشه دوست خوشکلم اميدوارم خوشبخت بشين
    


    
      _ممنون عزيزم ايشالله روزي خودت باشه گلي
    


    
      

    


    
      همه پشت سر هم براي تبريک پيش ما مي اومدن مبينا هم از دور نشسته بود و با غيض نگاهم مي کرد نگاهش پراز حسادت و کينه بود اما توجه اي بهش نکردم ايدا به سمتم اومد وگفت
    


    
      _بلند شو بريم يه دور برقصيم
    


    
      _بزار يکم از مجلس بگزره بعد ميام اگه الان بيام ميگن نيگاه عروسه خجالتم نمي کشه
    


    
      _غلط مي کنن بلند شو دست منو پس بزني برات خواهر شوهر بازي در ميارماااااا!!!!!!
    


    
      توي دلم خيلي دوست داشتم برم برقصم .عاشق رقص بودم ولي يکم خجالت مي کشيدم بدون توجه به سامي بلند شدم و با ايدا به وسط مجلس رفتيم اهنگ نازنين مريم رو مي زد
    


    
      با ناز مي رقصيدم همه دخترا اطرافم جمع شده بود و مي رقصيدن .....ديدم صداي جيغ و سوت از طرف ديگه اومد به سمت صدا نگاه کردم همه پسراي فاميل سامي رو هم به وسط اورده بودن که با من برقصه اهنگ عوض شد سامي به سمت من اومد ودست منو گرفت تنها کاري که مي کردم خنديدن بود همه اطراف ما حلقه زدن و من وسامي هم وسط مي رقصيديم من خيلي با ناز مي رقصيدم سامي هم که انگار رقص بلد نبود فقط اين پا و اون پا مي کرد و دست مي زد
    


    
      پيش خودم فکر کردم الان اهنگ عروس دومادو ببوس رو بزنه سامي چيکار مي کنه ناخوداگاه لبخندي روي لبم نشست سامي اومد نزديک و در گوشم گفت
    


    
      _چيه مي خندي عروس خانوم
    


    
      _هيچي ...اگه الان اهنگ عروس دومادو ببوس رو بزنه چيکار مي کني
    


    
      _نگران نباش از قبل سفارش کردم ...
    


    
      چشمکي زد و به عقب رفت لبخندم بيشتر شد
    


    
      سبزه ايو سياهي موفرفري تونازي
    


    
      تو ميدوني دوست دارم دل منو ميدي بازي
    


    
      

    


    
      چيکار کنم براتو منکه هميشه دارم هواتو
    


    
      

    


    
      دل من اسيرت شده قربون خنده هاتو
    


    
      

    


    
      بگو براي من ميموني تو پاکو مهربوني
    


    
      خودم فدات ميشم اگه قدر منو بدوني
    


    
      

    


    
      جونمو ميدم براتو وقتي ميبينم چشاتو
    


    
      

    


    
      هموني که من ميخواستم حتي دوست دارم صداتو
    


    
      دستمو سامي گرفت و باهم مي رقصيديم خيلي حس خوبي بود ...بهترين حس دنيا اولين بار بود که رقصيدن اينقد برام جالب بود
    


    
      

    


    
      نگو که تو ميري دلو به غريبه ميدي وجودم براته دل من چشم براته
    


    
      

    


    
      دلم برات هلاکه افتاده زير پاته
    


    
      

    


    
      ميدوني خاطر خوات شده عاشق اون چشاته
    


    
      

    


    
      سبزه ايو سياهي موفرفري تونازي
    


    
      تو ميدوني دوست دارم دل منو ميدي بازي
    


    
      

    


    
      چيکار کنم براتو منکه هميشه دارم هواتو
    


    
      

    


    
      دل من اسيرت شده قربون خنده هاتو
    


    
      

    


    
      بگو براي من ميموني تو پاکو مهربوني
    


    
      خودم فدات ميشم اگه قدر منو بدوني
    


    
      

    


    
      جونمو ميدم براتو وقتي ميبينم چشاتو
    


    
      

    


    
      هموني که من ميخواستم حتي دوست دارم صدات
    


    
      نگو که تو ميري دلو به غريبه ميدي
    


    
      وجودم براته دل من چشم براته
    


    
      

    


    
      دلم برات هلاکه افتاده زير پاته
    


    
      

    


    
      ميدوني خاطر خوات شده عاشق اون چشاته
    


    
      

    


    
      سبزه ايو سياهي...
    


    
      

    


    
      دلم برات هلاکه افتاده زير پاته
    


    
      

    


    
      ميدوني خاطر خوات شده عاشق اون چشاته
    


    
      وقتي اهنگ تموم شد ديگه واقعا خسته شده بودم سامي گفت بريم بشينم رفتيم نشستيم
    


    
      وقت شام شد همه رفتن تا شام بخورن براي ما سفره مخصوصي تدارک ديده بود من که از گرسنگي داشتم مي ميردم سامي توي گوشم گفت
    


    
      _سر اين سفره زياد نخور ....يکي دو قاشق بيشتر نخور خب!
    


    
      از گرسنگي جونم داشت به لبم مي اومد با حسرت پسيدم
    


    
      _چرا؟!!!!!!
    


    
      _چون من مي گم ...
    


    
      به سمت ميز غذاخوري رفتيم همونطور که سامي گفت يکي دو قاشق بيشتر نخوردم
    


    
      وقتي سر سفره رفتيم از سامي پرسيدم چرا گفتي غذا نخورم اول خنده اي کرد و بعد گفت
    


    
      _اشپز غذا ما دوتا ،اقا رحمت ،اشپز شرکته که تفريح سالمش در همه اوقات دست کردن توي دماغشه . هرکي غذاشو مي خوره سريع بايد ببريش بيمارستان خواستم براي تو اين اتفاق نيوافته
    


    
      با گفتن اين حرفا همون دو قاشقي هم که خوردم زهرم شد همش احساس حالت تهوع داشتم بعد از شام بهرام خان اشفته اينور و اون ور مي رفت و به عاقد ناسزا مي گفت. عاقد چند دقيقه اي دير کرده بود
    


    
      همه جوون ها وسط داستن مي رقصيدن اين نامردا حتي يه تعارف خشکه هم به من نکردن که بيا وسط !!!
    


    
      سامي هم يه نگاه به جمع مي کرد يه نگاه پر حسرت به مبينا !!!مبينا هم با حسادت هرچه تمام تر به من نگاه مي کرد بنظرم دوست داشت الان اون توي لباس من بود و کنار سامي نشسته بود .من هم خودم رو زدم به کوچه علي چپ و براي اينکه لج مبينا رو در مبيارم به سامي نگاه مي کردم و مي خنديدم و الکي در گوش سامي سوال هاي الکي مي پرسيدم
    


    
      ايدا و اران وسط با هم مي رقصيدن نيلا هم که با همه مي رقصيد سروش هم يه گوشه وايساده بود و با گوشيش ور مي رفت به نيلا اشاره اي کردم که بياد ..داشتم از کم تحرکي دق مي کردم دلم مي خواست کمي برقصم
    


    
      نيلا_جانم عروس خانوم
    


    
      نگاهي به سامي کردم اون اصلا توي اين باغ ها نبود اروم در گوش نيلا گفتم
    


    
      _جانم و درد يه تعارف هم نکني ها !!بترکي خسته نشدي از بس رقصيدي ؟
    


    
      _به جاي دستت درد نکنته ..بشکنه اين دست که نمک نداره ...حالا مي خواي الکي دستتو بگيرم هي من بگم بيا برقص تو بگي نه اخرش به همه بگي با اصرار زياد نيلا اومدم
    


    
      نيلا داشت دستمو مي گرفت که به وسط ببره که صداي همه اومد که مي گفتن (عاقد اومد) اي بر خر مگس معرکه لعنت هم ما خواستيم يکم برقصيم که اين عاقد اومد
    


    
      همه اطراف ما جمع شدن و دست مي زدن عاقد هم روي صندلي مخصوصي نشست نيلا بالاي سرم قند مي ساييد حتما مي خواست بختش باز بشه ....نيلا هميشه مي گفت بخت من گره کور خورده به اين اسوني ها هم باز نميشه
    


    
      عاقد شروع کرد وقتي خطبه رو خوند يه حس خاص داشتم حسي مثل عذاب وجدان حسي شبيه حس پشيموني نمي دونم چرا ولي کل وجودم رو گرفته بود
    


    
      براي بار سوم مي گويم دوشيزه خانوم ساريسا اميران ايا وکيلم با محريه يه جلد کلام الله مجيد ،اينه و شمعدا ن و يه شاخه نبات با محريه تعيين شده 1001 سکه بهار ازادي شمارا به عقد دائم و هميشکي اقاي امير سام سرلک در بياورم ايا وکيلم ؟
    


    
      سرمو پايين انداختم و اروم گفتم
    


    
      _با اجبار بزرگترا بله
    


    
      صداي کِل و سوت بلند شد ..پدربزگم با اخم به من نگاه مي کرد معلوم بود بخاطر اين حرف من خيلي از دستم عصبانيه ولي واقعيت بود ...هرچند واقعيت تلخه ...مادرم نزديکم اومد و صورتمو بوسيد و يه سروس طلا بهم کادو داد و اروم در گوشم گفت
    


    
      _اخرش نتونستي اين زبون صاحب مرده رود دو دقيقه نگه داري
    


    
      لبخندي زدم و هيچي نگفتم ...همه براي تبريک جلو يم اومدن ......عاقد گفت
    


    
      _لطفا بزاريد اين برگه هارو امضا کنند بعد تبريک بگيد
    


    
      همه عقب رفتن و من و سامي مشغول امضا کردن شديم ديگه خسته شده بودم توي عمرم اينقد امضا نداده بودم بعد از تموم شدن امضاها همه جلو اومدن و يکي يکي تبريک گفتن همه بجز پدربزگم !
    


    
      عسل و ماست گفتن عروس و داماد بايد از اين بخورن ......سامي دستشو توي عسل کرد و به سمت من گرفت کمي ازعسل رو خوردم همه دست مي زدن بعد نوبت من شد دستمو توي عسل کردم تا نزديکي لب سامي بردم واما نيمه راه پشيمون شدم که دستمو توي دهن سامي بکنم ايـــي دستم دهني ميشه!!!! دستمو به سمت خودم کشيدم و عسل رو خورد صداي جيغ و دست خترا که مي گفتن ايول بلند شد
    


    
      سامي_خسيس
    


    
      سامي دستشو توي ماست کرد و به سمت لب من اوردم گفتم الان اونم کار منو تکرار کنه اما اون اينکارو نکرد ماست رو خوردم نوبت من شد دستمو توي ماست کردم و توي دهنم سامي گزاشتم دستمو گاز محکمي گرفت اخ نگفتم ولي خيلي درد داشت ولي توي دلم گفتم اقا سامي برات دارم!!!
    


    
      سامي_حالا شديم يک به يک
    


    
      پسرا همه دست زدن براي سامي
    


    
      حلقه هارا دست هم کرديم ......اهنگ ديگه اي زد من و سامي رو به وسط بردن
    


    
      _اين اهنگ شادوماد گل تقديم مي کنه به عروس خانوم
    


    
      با اين حرف ديجي، سامي چشماش داشت از حلقه در مي اومد نگاهي به ديجي کرد اما اون حواسش اونجا نبود ....نگاهمو به اطراف دوختم همه اطرافمون دست مي زدن ...مبينا گوشه اي نشسته بود و با علي دوست سامي گرم گرفته بود
    


    
      درد و بلات و غصه هات به جونم
    


    
      

    


    
      نذار بيشتر از اين چشم برات بمونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنوم عاشقونه ميخونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنونم بي تو من نمي تونم
    


    
      

    


    
      بذار دستاتو تو دستام تا يه ذره آروم بشم
    


    
      سامي دستمو محکم گرفت و با هم مي رقصيديم من رقص ايراني خوب بلد بودم با مهارت خاصي مي رقصيدم سامي هم که ديد داره کم مياره اونم شروع کرد به رقصيدن ..سامي مردونه و با کلاس مي رقصيد رقصشو خيلي دوست داشتم همه با شوق خاصي دست مي زدن
    


    
      

    


    
      ليلي من باش تا مثل مجنون بشم
    


    
      

    


    
      نذار بي تو تنها لحظه ها رو پر پر کنم
    


    
      

    


    
      دو روز دنيارو بي تو عزيزم من سر کنم
    

  


  
    
      

    


    
      

    


    
      بذار فردا بازدوباره آفتابي شه
    


    
      

    


    
      با تو شب و روزم روشن رويايي شه
    


    
      

    


    
      درد و بلات و غصه هات به جونم
    


    
      

    


    
      نذار بيشتر از اين چشم برات بمونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنوم عاشقونه ميخونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنونم بي تو من نمي تونم
    


    
      همه به وسط اومدن و شروع کردن به رقصيدن
    


    
      

    


    
      شيرين قصه هاي من باش اي نازنين
    


    
      

    


    
      تک گل باغ عشق من باش اي نازنين
    


    
      

    


    
      درد و بلات و غصه هات به جونم
    


    
      

    


    
      نذار بيشتر از اين چشم برات بمونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنوم عاشقونه ميخونم
    


    
      

    


    
      مجنونم مجنونم بي تو من نمي تونم
    


    
      وقتي اهنگ تموم شد همه شروع کردن به دست زدن بهرام خان اشاره کرد که ديگه بريم سامي دستمو گرفت و به سمت بزرگترا رفتيم مادرم جلو اومد ومنو بوسيد و دوقطره اشک تمساح که بنظرم واسه کلاس بود براي من ريخت عين خيالم نبود سياوش جلو اومد و پيشونيم رو بوسيد اشک توي چشمام جمع شدولي خودم رو کنترل کردم دلسا هم بغلم کرد وگفت
    


    
      _ساري نه بري ديگه پشت سرت رو هم نگاه نکني ها!!(اشک هاشو پاک کرد)...دلم برات تنگ ميشه
    


    
      _گريه نکن عزيزم مگه مي خوام کجا برم؟فضا که نمي خوام برم دو کوچه اون ور تر مي رم گلم
    


    
      سروش جلو اومد وبغلم کرد وتوي گوشم گفت
    


    
      _بدبخت اين اقا دوماد هنوز نمي دونه چه کلاه گشادي سرشون گزاشتيم.....(محکم به شونه اش زدم ).اقا سامي ايشالله عاقبتتونو با بعضيا(با چشم به من اشاره کرد)به خير بگزرونه
    


    
      همه با حرف سروش خنديدن پدرم حتي زحمت اينکه جلو بياد خداحافظي کنه رو به خودش نداد سوار ماشين سامي شدم و راه افتاديم
    


    
      _خسته اي؟
    


    
      _کمي
    


    
      اينو گفت و حواسشو به جاده داد همه ماشين ها پشت سر ما بوق مي زدن ..خيلي خسته بودم چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم چشمامو روي هم گزاشتم وسرمو به صندلي تکيه دادم اهنگ ارومي هم گزاشته بود خيلي ارامش بخش بود
    


    
      سامي_تا حالا عاشق شدي؟
    


    
      با اين سوال چشم هامو باز کردم ونگاهمو به سمت سامي چرخوندم
    


    
      _نه
    


    
      _جدي؟..خوش به حالت بنظرم الان هيچ حسي نداري؟
    


    
      _چه حسي؟
    


    
      _يه حس مثل خيانت يه حس مثل عذاب وجدان
    


    
      _اگر هم عاشق بودم اين حس رو نداشتم..... چون اين ازدواج مثل يه قرارداده، که يه روز تموم ميشه و حس من توي اين قرارداد تغيير نمي کنه ...
    


    
      _اره درست ميگي .....تا حالا کسي بهت گفته حرفات خيلي بزرگتر از سنته؟
    


    
      _نه نگفته
    


    
      _راستي قبلا خوشکلتر بودي رنگ موهات اصلا بهت نمياد
    


    
      با اين حرفش اتيش گرفتم هرچي ارامش بود با اين اتيش دود شد رفت بالا !!!!قبلا بهم مي گفت مو قرمز و انشرلي حالا ميگه رنگ موهات زشته ......من چطوري مي خوام نزديک يه سال يا بيشتر با اين سر کنم؟؟
    


    
      _واسه دل خودم رنگ کردم نظر بقيه برام مهم نيست
    


    
      با اين حرف کمي اروم شدم حداقل جوابشو دادم..نگاهي به سامي کردم اونم نگاهم کرد و ابروشو بالا داد و لبخندي زد و نگاهشو به جاده دوخت
    


    
      توي راه ديگه هيچي نگفتيم وقتي به خونه رسيديم ماشين رو توي پارکينک پارک کرد و اشاره کرد که پشت سرش برم سامي به سمت پشت ساختمون رفت
    


    
      پست ساختمون پله هايي بود که به سمت بالا مي رفت
    


    
      _من هميشه بيشتر از اين راه رفت و امد مي کنم تو هم دوست داشتي از اين راه رفت و امد کن ..
    


    
      .از پله ها بالا رفتيم وارد اتاق شدم ...اتاق با دکور صورتي تزئين شده بود. تخت بزرگ صورتي که دورش تور زيبايي چين چيني اويز شده بود توي اتاق خودنمايي مي کرد نگاهمو به اطراف اتاق دوختم همه اتاق با بادبادک هاي رنگي تزئين شده بود اتاق بزرگي بود که تقريبا مثل يه سوئيت بود ...اتا دو قسمت بود يه قسمت بالا که تخت روي اون بود و يه قسمت پايين که کاناپه و تلوزيون اونجا بود
    


    
      سامي تا رسيد خودشو روي تخت پرت کرد
    


    
      _اتاق رو دوست داري
    


    
      _اره اتاق خوشکليه
    


    
      با تعجب به اطراف اتاق نگاه کردم يعني اين مدت من و سامي بايد روي يه تخت بخوابيم؟ يه گوشه کز کرده بودم مثل کودکي که مادرشو گم کرده به همه اطراف اتاق نگاه مي کردم
    


    
      سامي_بيا اينجا بشين خيلي چيز هارو درباره اين اتاق و اين خونه بايد برات توضيح بدم
    


    
      به سمت تخت رفتم و روي تخت نشستم سامي هم اومد کنارم نشست
    


    
      _اول از اتاق شروع مي کنم مي دونم داري به چي فکر مي کني تخت رو تقسيم مي کنيم يعني يه شب تو روي تخت مي خوابي يه شب هم من اين منصفانه است نه؟
    


    
      _پس اون شبي که روي تخت نمي خوابم بايد کجا بخوابم؟
    


    
      سامي_روي کاناپه ....بعد (با دست به سمت يه در اشاره کرد) اين در که مي بيني اتاق لباس هردوتامونه يه مشت لباس مامانم برات تهيه کرده لباس و کفش و اينجور چيزا اونجاست (با دست به يه در ديگه اشاره کرد)اونجا هم حموم و دستشوييه سوالي نداري؟
    


    
      _نه
    


    
      سامي_خب حالا قوانين اين خونه رو برات بگم شايد اولاش يکم برات سخت باشه ولي عادت مي کني اين اقا جون ما که مي بيني اينقد مهربونه ولي در باطن هيتلريه واسه خودش!!! !خونه ما همه چيز حتي غذا خوردت سر نظم و قاعده خاصيه.......ببخشيد زياد حرف مي زنم ولي بايد همين امشب با همه چي اشنا بشي ....اينجا هرروز صبحانه ساعت 7 ،ناهار ساعت 1شام ساعت 8 شب سرو ميشه اگه اين ساعت ها حاضر نشي ديگه خبري از غذا نيست حتي خدمتکار ها هم حق ندارن چيزي بهت بدن که بخوري کسي هم حق نداره به اشپز خونه سر بزنه . ساعت 11شب هم خاموشي زده ميشه بايد سر سفره غذا با لباس رسمي حاضر بشي ..تا فعلا همين هارو رعايت کن بقيشم بعدا برات مي گم ...امشب هم چون تو تازه اومدي توي اين خونه ،تو روي تخت بخواب ...در ضمن من و تو بايد اينجا مثل يه زن وشوهر عاشق رفتار کنيم يادت که نرفته ......
    


    
      با گفتن اين قانون داشتم شاخ در ميا وردم ...واي خدا رحمت کنه پدربزگم خودمو حداقل همچين قانون هايي نداشته و نداره سرم داشت گيج مي رفت ..به سمت اتاق رختکن رفتم با ديدن اونجا چشمام داشت از حلقه در مي اومد يه عالمه لباس براي من گرفته بودن لباس رو در اوردم و شلوار راحتي بنفش اديداس با پيراهن استين بلند سفيد پوشيدم نگاهم به سمت لباس خوابي که روي ديوار اويزون شده بود رفت، حتما قرار بوده من امشب اينوبپوشم ؟! لباس سفيد حريري که که با شکوفه هاي صورتي تزئين شده بود ..موهامم چند تا گير اصليش رو در اوردم بقيه رو حوصله نداشتم در بيارم ...روسري روي سرم کردم و از اتاقک بيورن اومدم سامي هم با همون لباس روي کاناپه دراز کشيده بود ..وقتي از اتاقک بيرون اومدم سامي نگاهم مي کرد
    


    
      سامي_ميشه يه لحظه بياي يه چيز ديگه رو بايد بگم
    


    
      به سمت سامي رفتم
    


    
      _من و تو نزديک به يه سال يا شايد بيشتر مي خوايم با هم زندگي کنيم بنظرم براي خودت هم سخت باشه که بخواي يک سال جلوي من روسري بپوشي ..خانوادمم شک مي کنن ..بيااين يه سال مثل دوتا دوست صميمي باشيم فقط يه سال صبر کن همه چي تموم ميشه ......
    


    
      _باش
    


    
      با گفتن اين حرف به سمت دستشويي رفتم که صورتمو بشورم سامي راست مي گفت ما يک سال بايد هميديگه رو تحمل کنيم ..نگاهي به اينه روشويي کردم و روسري رو در اوردم
    


    
      به سمت تخت خواب رفتم و توي رخت خواب خزيدم ....
    


    
      صداي دينگ دينگ ساعت توي گوشم بود پشتي ام رو روي سرم گزاشتم و فشار مي دادم خيلي خوابم مي اومد ولي اين صداي ساعت نمي زاشت بخوابم. پشتي رو به يه سمت پرت کردم و با عصبانيت از روي تخت بلند شدم نگاهي به ساعت کردم ساعت يه ربع به هفت بود ...واي من هميشه اين موقع تازه داشتم خواب مي ديدم خدا من رو بکشه با اين شوهر کردنم !...سامي رو ديدم که از حموم بيرون اومد حوله اي به سر کرده بود با شلوارکتون شيري با پيراهن قهوه اي خيلي خوشتيپ بود ....
    


    
      _صبح بخير زود بيا بريم پايين که الان ميز رو جمع مي کنن
    


    
      جوابي به سامي ندادم به سمت روشويي رفتم و دست و صورتم رو شستم و لباسي که حالت ماکسي بود پايينش چند تا چين مي خورد و استين سه ربعي داشت پوشيدم رنگ جيگريش خيلي بهم مي اومد بنظر خودم خيلي توي اون لباس زيبا شده بودم ......با صداي در سرمو از رخکن بيرون اوردم تا ببينم کيه!
    


    
      _سامي پسرم در رو باز کن براتون صبحانه اوردم
    


    
      سامي به سمت در رفت و در رو باز کرد
    


    
      _واي پسرم مبارکت باشه ايشالله ...بيا اين سيني رو بگير بهرام خان گفت براي شما دوتا صبحانه رو توي اتاق بيارم
    


    
      _ممنون ناهيد جون ايشاالله روزي سعيد باشه
    


    
      سامي صبحانه رو گرفت و گزاشت روي ميز روبروي کاناپه و منو صدا کرد
    


    
      _اگه دوست داري بيا غذا بخور
    


    
      خيلي توي ذوقم خورده بود اين همه خودمو خوشکل کردم حالا ميگه صبحانه توي اتاق سرو بشه !به سمت ميز رفتم و کنار سامي نشستم سامي نگاهم مي کرد منم همونطور مثل اون نگاه مي کردم فقط با کمي اخم !
    


    
      سامي_خوشکل نديدي؟
    


    
      _تو داري منو با چشمات مي خوري بعد مي گي خوشکل نديدي؟
    


    
      سامي_من ؟؟..هيچي داشتم فکر مي کردم که موهات قبل خوشکلتر بود هااا
    


    
      _قبلانم اينو گفتي
    


    
      بدون توجه به سامي با ولع شروع به صبحانه مي خوردن کردم ....مثل قحطي زده هاصبحانه مي خوردم ...شام که نخوردم حداقل يه صبحانه درستي بخورم
    


    
      سامي_تا حالا توي عمرت صبحانه خوردي؟
    


    
      از اين حرفش خيلي حرص خوردم اما بهش توجع نکردم و به خوردن ادامه دادم
    


    
      تا عصر توي اتاقم موندم سامي گفت شب از اتاق بيرون بريم حالا حالا ها توي اتا ق بايد مي موندم.. منم روي حرفش حرفي نزدم حتي ناهار رو هم توي اتاق خورديم ديگه توي اتاق حوصله ام سر رفته بود نگاهي به اطراف کردم سامي سرش توي لب تابش بود و از صداي کيبوردش معلوم بود داره چت مي کنه و هر چند دقيقه يه بار لبخندي مي زد نگاهمو باز به تلوزيون دوختم باز شروع کردم به عوض کردن کانال ها همه شبکه ها رو دوره کرده بودم ديگه داشتم کلافه مي شدم پوف بلندي کردم که سامي بفهمه با اين پوف کردنم سامي نگاهشو از لب تاب گرفت و به من نگاه کرد و گفت
    


    
      _چي شده؟!....اگه حوصلت سر رفته برو تبلت منو بيار باهاش توي نت چرخ بزن ....(با خوشحالي به سمت تبلت رفتم )..فقط لطفا توي فايل هاش نرو و فضولي نکن
    


    
      با اين حرفش توي وسط راه برگشتم و باز به سمت تلوزيون رفتم از اين حرفش خيلي ناراحت شدم مگه من مي خواستم توي تبلتش کاوش کنم که اونطوري ميگه لطفا فضولي نکن ..حتما عکس هاي عشقولانه ي خودش و مبينا جونش توي تبلت هست
    


    
      _چي شد؟!
    


    
      _مرسي ديگه نمي خوام
    


    
      باز نگاهشو به لب تابش دو خت و اروم گفت
    


    
      _هر طور ميلته
    


    
      باز با بي حوصلگي به تلوزيون خيره شدم ديگه از بس تلوزيون نگاه کرده بودم سر درد گرفته بودم از روي کاناپه بلند شدم و نگاهي توي اينه کردم .... موهاي بلوطي مو بالا بستم و چرخي توي اينه زدم و به سر وضع خودم نگاهي کردم و کمي عطر به خودم زدم ......توي اينه به سامي نگاه کردم و صداش کردم و گفتم
    


    
      _من مي خوام برم پايين
    


    
      _باش برو ولي بگو سامي خسته بود خوابيد
    


    
      سرمو به معني اره تکون دادم ودر اتاق رو باز کردم و به سمت پايين رفتم صداي صحبت هاي ايدا و مادر سامي مي اومد با پايين رفتن من نگاه ايدا به من افتاد با خوشحالي بلند شد... مادرش رد نگاه ايدا رو دنبال کرد ...وقتي منو ديد لبخندي زد و به طرفم اومد
    


    
      _واي عزيزم مبارکت باشه ...پا گزاشتنتو توي دنياي جديدت رو تبريک مي گم گلم
    


    
      اين حرف رو زد و محکم بغلم کرد توي دلم به سرنوشت خودم مي خنديدم هــــِه ارزو خانوم نمي دونست من توي همون دنياي قبلي موندم و قراره تا اخر عمرم توي همين دنيا جفت پا بزنم ..فقط يه راه داره اونم اينه که با يه پيرمرد زن مرده ازدواج کنم وگرنه کي با يه دختر مطلقه ازدواج مي کنه؟!
    


    
      ايدا هم بغلم کرد و بوسه اي روي گونه ام نشاند
    


    
      _واي ساريسا چه خوشکل شدي ازدواج کردن به قول دوستام بهت ساخته
    


    
      از حرفاي ايدا خنده ام گرفته بود به فرض اگه حالا عروسي هم کرده بودم يعني يه شبه تغيير مي کردم؟کنار ايدا روي مبل نشستم و جوابشو با يه لبخندي دادم چون هيچ جوابي براي اين حرفش نداشتم
    


    
      _دخترم بايد هرچه زودتر هم به فکر يه بچه باشيدا!!!!....من دوسه تا نوه مي خوام ..اول يه پسر بعد هم يه دختر به خوشکلي مادرش
    


    
      قلبم تند تند مي زد اين همه درد رو که تحمل کردم ديگه اين قضيه بچه رو کجاي دلم جا بدم ؟!مادرش هنوز يه روز نگذشته ميگه دوتا بچه مي خوام بنظرم تا دو سه روز ديگه بگه ده دوازده تا بچه برامون بيار
    


    
      _ارزو خانوم بزاريد چند روز بگزره بعد از اين حرفا بزنيد
    


    
      تا اين حرف هارو گفتم هفت رنگ عوض کردم اروز خانوم هم با لبخندي نگاهم مي کرد
    


    
      _گفتم تا تنور داغه بچسبونم ..راستي به منم بگو مادر ،عزيزم تو هم مثل ايدا برام مي موني .....راستي سامي چرا نيامد پايين
    


    
      همون حرفي که سامي گفت رو تکرار کردم
    


    
      _خسته بود خوابيد
    


    
      _مگه کوه کنده که خسته بود
    


    
      ايدا چشمکي به مامانش زد و گفت
    


    
      _حتما شب نخوابيده مادر من !
    


    
      _چي داريد درباره اين سامي بدبخت غيبت مي کنيد
    


    
      صداي سامي بود که داشت از پله ها پايين مي اومد لبخندي روي لبش بود مادرش بلند شد و صورت سامي رو غرق بوسه کرد ايدا هم سامي رو بغل کرد و در گوشش چيزي گفت که سامي با دست به سر ايدا زد . باهم شوخي مي کردن و مي خنديدن من هم نگاهشون مي کردم و مي خنديدم
    


    
      سامي کنار من نشست ايدا هم کنار مادرش نشست احساس کردم حصاري دور گرنم پيچيده شد نگاهي به پشت سرم کردم دست هاي سامي بود که دور گرنم گزاشته بود يه حس خاص داشتم ...چه زود پسر خاله شدا؟!!!خنگ خدا اين شوهرته از پسر خالت هم بهت نزديکتره البته شوهر قراردادي !!!
    


    
      _سامي مادر اميدوارم به پاي هم پير بشين پسرم
    


    
      _ممنون مادر من
    


    
      ارزو خانوم چند تا پرتقال و سيب برداشت و تند تند شروع به پوست کردن ميوه ها کرد؛ميوه هارا جلوي من و سامي گزاشت و گفت
    


    
      _بيا بخوريد (من کمي تعارف کردم و گفتم نمي خورم)...دخترم از اين به بعد بايد اينجا باشي اينجا ديگه خونته نبايد خجالت بکشي
    


    
      ايدا نزديک ما اومد و تکه اي از سيب رو برداشت و گفت
    


    
      _ادم بايد مثل من تعارف نکنه
    


    
      _دخترم تو بي تعارف نيستي تو پررويي عزيزکم
    


    
      _اِ مامان دلت مياد اين حرف رو به من بزني؟
    


    
      ارزو خانوم و ايدا سر به سر هم مي زاشتن سامي هم بشقاب ميوه رو روي پاهاش گزاشت و يکي به من مي داد يکي خودش مي خورد ..سامي واقعا بازيگريش عالي بود بايد بازيگر مي شد .
    


    
      وقتي ايدا و مادرش با هم شوخي مي کردن و مي خنديدن ياد خونه خودمون افتادم با اينکه هيچ وقت مادرم حتي يک ذره هم با من صميمي نبود ولي تازه قدر اونجا رو فهميدم يه ساعت اونجا بودن برابر با يک روز اينجا بودنم اونجا هيچ وقت حوصلم سر نمي رفت ولي اينجا....شايد چون روز اولم بوده ولي خيلي احساس غريبي مي کردم
    


    
      ايدا به سمت من اومد و دستمو گرفت و بلند مکرد
    


    
      _اقا سامي يه چند لحظه زن داداشمو بهم قرض بده تا يکم براش خواهر شوهر بازي دربيارم حساب کار دستش بياد
    


    
      _اترشيده کوچيک مي بينمت
    


    
      _ترشيده اون عمه گليته
    


    
      زبونشو براي سامي در اورد و دست من رو گرفت و به سمت اتاقش رفتيم
    


    
      

    


    
      

    


    
      وارد اتاق ايدا شدم و نگاهمو به اطراف چرخوندم و به دکور و تزئين اتاقش نگاه مي کرد دکور بنفش ،که همه چيز ها از رنگ بنفش و مشکي درست شده بود دکور کلاسيکي بود خيلي خوشکل بود ولي با اخلاق و خلقات ايدا جور نبود من فکرمي کردم اتاق ايدا مثل اخلاقش رنگي شاد و زنده داشته باشه مات و مبهوت به همه جا نگاه مي کردم اين يکي از عدات هام بود که وقتي جايي براي بار اول مي رم بايد خوب بر اندازش کنم
    


    
      

    


    
      _بيا اينجا بشين عروس جون تا نيومدم گيس هاتو بکشم
    


    
      

    


    
      _باش خواهر شوهر جون
    


    
      

    


    
      به سمت صندلي که ايدا گفت رفتم و کنارش نشستم و لبخندي به ايدا زدم
    


    
      

    


    
      _واي عروس جونم براي اولين باره که اينقد به چشم هات دقت کردم چه رنگ خوشکلي داره ...ولي من با رنگ خاکستري خاطره خوبي ندارم ..ولي واقعا رنگ چشمات خوشکله عزيزکم
    


    
      

    


    
      اين حرف ايدا تعداد بيشماري سوال به سمتم اومد ولي همه سوال هارو پس زدم چون مي دونستم به مرور زمان همه سوال ها خود به خود جواب هاشونو مي فهمم
    


    
      

    


    
      _مال تو هم خوشکله ايدا گلي
    


    
      

    


    
      _از اين به بعد مي خوام مثل دوتا خواهر باشيم ..خيلي صميمي ..من تا حالا با هيچ دختري زياد صميمي نبودم البته يه بار بودم که ضربه شو خوردم ولي تو احساس مي کنم با اون جنس دخترا فرق مي کني ....ساريسا برام مثل يه خواهر يا يه دوست خوب باش ....
    


    
      

    


    
      دستمو فشار داد منظورش رو نمي فهميدم انگار غم بزرگي توي دلش سنگيني مي کرد ...ولي دوست داشتم باهاش صميمي بشم ...ايدا دختر مهربون و صادقي بنظر مي رسيد
    


    
      

    


    
      _باشه خواهر شوهر جون ..اول قول بده گيس هامو نکني بعد قبول مي کنم
    


    
      

    


    
      با اين حرفم ايدا با قهقه مي خنديد منم باهاش مي خنديدم خنده هاي ايدا هميشه انگار از ته دلش بود خيلي خنده هاشو دوست داشتم دستشو روي شکمش مي زاشت مي خنديد
    


    
      

    


    
      _بيا يه عالمه باهات حرف دارم تو نا سلامتي مي خواي با خانواده ما زندگي کني بايد يه عالمه اطلاعات در اختيارت بزارم .....ولي سامي نفهمه من چيزي بهت مي گما چون اون وقت گيس هاي خودمو از ريشه مي کنه .......
    


    
      

    


    
      با دقت به حرف هاي ايدا گوش مي داد ولي روي صندلي خسته شده بودم ايدا گفت به سمت تخت بريم هردومون روي تخت دراز کشيدم
    


    
      

    


    
      _اين طور راحت تريم ..ساريسا ميشه بهت بگم ساري اسمت يکم طولانيه
    


    
      

    


    
      _هر طور راحتي بگو
    


    
      _ساري جونم توي خانواده ما هرکس يه رازي داره راز نه يه درد!!! دوست دارم همه اين راز يا همون درد هارو بدوني شايد الان پيش خودت فرض کني من چه ادم دهن لقي هستم اما اگه من نگم خودت به مرور زمان مي فهمي ...خونه ما همه به نوع خودشون يه درد دارن ولي سامي و اران مخصوصا اران خيلي توي زندگيشون سختي کشيده من اگر روزي اران هم زن گرفت اول با زنش خيلي باهاش حرف مي زنم.... اران خيلي درد کشيده و هيچ وقت به روي خودش نياورده ...سامي هم کم تر از اران رنج نکشيده ...ساري به سامي محبت کن ..اون حتي تا چند سال پيش از محبت مادر هم که همه اين محبت رو دارن محروم بوده ...مي دونم مبينا يه رقيب سر سخته ولي نبايد کم بياري ....سامي خيلي دل مهربوني داره مي دونم بخاطر اينکه روي يه اجبار باهات عروسي کرده شايد کمي باهات سرد باشه ولي اگه باهاش خوب باشي بدون تورو حتي از مبينا هم بيشتر دوست داره
    


    
      

    


    
      خيلي سوال توي ذهنم بود که تصميم گرفتم از ايدا بپرسم سوال هايي که دونستن جوابشون برام مهم شده بود درباره اران ...درباره سامي!!!!ايدا نمي دونست که اين محبت هايي کمي هم که سامي به من مي کنه بخاطر اون قراردادي است که بين هردوتامونه .....توي نگاه ايدا غم موج مي زد غمي که معلوم بود ريشه هاي عميقي توي دل ايدا فرو کرده بود ...
    


    
      

    


    
      _ايدا سامي چرا از محبت مادر محروم بوده؟..البته اگه ميشه برام بگو وگرنه ....
    


    
      

    


    
      ايدا از حالت خوابيده بلند شد و چهار زانو روي تخت روبروي من نشست
    


    
      

    


    
      _نه تو بايد بدوني چون مي خواي يه عمر با سامي باشي ..مي خوام با دونستن اين واقعيت ها سامي رو خوشبخت کني ......سامي رو بازم بخاطر خود خواهي هاي اقاجون از دو سالگي به سوئد فرستادن اقا جون مي گفت اين پسر که اينده شرکت من دستشه بايد ياد بگيره روي پاي خودش به ايسته اولاش مامانم ماهي يه بار بهش سر مي زد سامي پيش جوليانا پرستار دانمارکيش که توي سوئد مستقل شده بود زندگي مي کرد زني بد اخلاق بوده و با سامي زياد خوب نبوده سامي توي شهر استکهلم زندگي مي کرد اقا جون زياد اجازه نمي داد مامانم به سامي سر بزنه مامانم کم کم افسردگي مي گيره ولي باز اقاجون اهميتي نمي ده و ميگه بره پيش دکتر خودشو مداوا بکنه ولي مامانم حتي مي خواسته خودشو بکشه ولي بابام عاشقانه مامانمو دوست داشته پيشنهاد ميده يه بچه ديگه بيارن مامنم اولاش قبول نمي کنه ولي بعد ديگه قبول مي کنه و من و به دنيا مياره ..ديگه با اومدن من زندگيمون کلا رنگ گرفت (خنده اي کرد و با شوخي گفت)کلا زندگيشون نوراني شد..شوخي کردم ولي با اومدن من بازم مامانم اروم نشد تا اينکه دوسال پيش سامي درسش تموم شد و به ايران اومد باز اقاجون خواست تا شرکت سوئد رو هم اداره کنه که اين بار خود سامي قبول نکرد .....اون سر خر هم هميشه به سوئد براي ديدن سامي مي رفتن الکي هر بهونه اي ميشد به سوئد مي رفت
    


    
      

    


    
      _سر خر کيه؟
    


    
      

    


    
      _عزيزم مگه جز مبينا سر خر ديگه اي هم داريم؟!.....سامي اصلا محبت نديده فقط يه دوساليه که تازه طعم محبت رو چشيده ......مي دوني هميشه از اقاجون ناراحت بودم که سامي رو با اجبار فرستاد سوئد ولي اين يکي اجبار اخريشو دوست داشتم حداقل اين مبينا خانومو از سرش باز کرد يه فرشته نصيبش کرد ..مي دونم حتما سامي رو خوشبخت مي کني من که تازه دوساله طعم برادر داشتن رو دارم حس مي کنم ......
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      من و ايدا گرم صحبت کردن بوديم از هر دري حرف مي زديم ..منم کل تاريخچه زندگي مو براي ايدا تعريف کردم حتي يه واو هم جا نزاشتم همه واقعيت هارو براش گفتم همه برخورد هاي من با سامي ..ايدا هم برام از خانوادشون و فضاي اون مي گفت مشغول حرف زدن بوديم که يه نفر در را باز کرد و وارد اتاق شد
    


    
      

    


    
      _هوي ايدا ترشيده کوجايي بيا بستني گرفتم
    


    
      

    


    
      از روي تخت بلند شدم ايدا هم صورتشو سمت در کرد و گفت
    


    
      

    


    
      _بلد نيستي در بزني عين گاو سرشو ميندازه پايين مياد تو ..نه هايي نه هويي
    


    
      

    


    
      اران به سمت ما اومد و با خجالتي گفت
    


    
      

    


    
      _ببخشيد نمي دونستم شما هم اينجاييد ..بستني رو بيارم اينجا بخوريم يا بريم پايين
    


    
      

    


    
      _انگار عادت کردي ؟؟؟؟مگه اتاق من کافه است ..بريم پايين ..فقط يه چيزي مگه ا قاجون اومده ؟!
    


    
      

    


    
      اران خنده اي کرد و گفت
    


    
      

    


    
      _اره اومده
    


    
      

    


    
      _نه پس بيارش همين جا مي خوريم
    


    
      

    


    
      پيش خودم گفتم بايد برم پايين پيش بهرام خان و سلام و عليکي باهاش بکنم تا نگه اين دختره عرضه سلام کردن هم نداره
    


    
      

    


    
      _ايدا من مي رم يه سلام ي به بهرام خان بکنم و بيام
    


    
      

    


    
      _اوکي گلم منم همين جا با اين اري جون منتظرت مي مونيم
    


    
      

    


    
      از اتاق ايدا خارج شدم و به سمت پايين رفتم توي راه دستي به روسريم کشيدم که حالتش داده بودم و کمي از موهام رو از زير اون بيرون اورده بودم ...وقتي بهرام خان رو روي صندلي ديدم به سمتش رفتم و لبخندي زدم و سلام کردم اونم از جاش بلند شد
    


    
      

    


    
      _سلام عروس گلم ....بيا اينجا
    


    
      

    


    
      به سمت بهرام خان رفتم اونم دست هاشو دو طرف سرم گزاشت و بوسه اي روي پيشونيم نشاند ..کمي خجالت کشيدم ولي به روي خودم نياوردم.به سمت صندلي کنار بهرام خان رفتم
    


    
      

    


    
      _ان شاالله به پاي هم پير بشيد اميدوارم امير ما لياقت تورو داشته باشه دخترم
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      سرمو پايين انداختم به لبخند کوچيکي اکتفا کردم ..کمي سرم درد مي کرد اينقد با ايدا حرف زده بودم که فک درد هم گرفته بودم .....سامي از اشپزخونه بيرون اومد و به سمت من اومد شيريني دستش بود و خودش گازي به شيريني زد و همون طرف دهني رو به سمت من اورد ...توي دلم هزار تا نا سزا بهش گفتم ايــــــي ...دهني سامي رو بخورم بهرام خان نگاهم مي کرد و لبخند مي زد من کمي بد دل بودم ولي انگار چاره اي جز خوردن دهني سامي نداشتم ........دستمو به سمت شيريني بردم و گفتم _سامي جان بده خودم مي خورم
    


    
      

    


    
      _نخيرم بايد از دست من بخوري
    


    
      

    


    
      لبخند شيطاني زد و شيريني رو به سمت دهان من اورد ديگه راه فراري نبود ...اخمي به سامي کردم و کمي از شيريني رو خوردم از وقتي شيريني رو خوردم احساس مي کردم توي دلم اشوبي به پا بود...مدتي بعد ياد حرف ايدا افتادم که گفت منتظرم مي مونن تا برم پيششون بستني بخوريم ......نگاهي به جمع کردم که پدر سامي به ارومي کنار بهرام خان نشسته بود و باهم درباره سياست حرف مي زدن سامي هم حرف هاي اونارو گوش مي داد ..اروم از روي مبل بلند شدم و گفتم
    


    
      

    


    
      _من مي رم پيش ايدا ...
    


    
      

    


    
      سامي هم بلند شدو گفت
    


    
      

    


    
      _منم ميام ..
    


    
      

    


    
      .همراه سامي به سمت اتاق ايدا رفتيم و در رو باز کرديم ..ايدا مشغول اذيت کردن اران بود و اران هم بهش مي گفت ترشيده با خنده به سمت اونا رفتم و روي صندلي نشستم سامي هم کنار من نشست .. هنوز به سامي عادت نکرده بودم برام مثل يه غريبه بود وقتي کنارم مي نشست احساس مي کردم براي اولين باره که کنار هم هستيم ولي بايد به اين وضعيت عادت مي کردم امروز بعد از حرف زدن با ايدا تصميم گرفتم به سامي محبت کنم مثل يه خواهر مثل يه دوست ،دلم براي سامي سوخت پسري که نه محبت مادري ديده و نه محبت شخص ديگه اي !!!ولي يه قول به خودم دادم که محبت هام فقط به عنوان يه خواهر يا يه دوست باشه نه کمتر نه بيشتر قول دادم که دلم رو توي اين محبت نبازم و با جديت بايد پاي قولي که به خودم دادم بايستم
    


    
      

    


    
      _ساريسا عروس گلمون بيا بستني بخور تا جون بگيري
    


    
      

    


    
      با خنده بستني رو از ايدا گرفتم و شروع به خوردن کردم
    


    
      

    


    
      سامي_مي خوايد توي اين سرما بستني بخوريد؟؟؟؟؟
    


    
      آران_خوشمزگياش خاطر همينه ...تو هم امتحان کن مشتري ميشي.
    


    
      

    


    
      _ممنون من جونم و دوست دارم مثل شماها نيستم ...ساريسا تو هم نخور سرما خوردي به من چهها!
    


    
      

    


    
      آيدا_بزار يه شب بگزره بعد به راش خط نشان بکش... ساري جونم تو هم امشب تلافي شو سرش در بياري ها!!
    


    
      

    


    
      آيدا و آران بلند بلند مي خنديدن منم مثل هميشه به قول معروف توي باغ نبودم و منظورش و نفهميدم فقط اروم باهاشون ميخنديدم.
    


    
      

    


    
      _آيدا رفتي دانشگاه چشم و گوشت باز شدهها!
    


    
      

    


    
      _خب مال همه بازه مال من مال آران مال همه چشم و گوشش ون بازه خب اي نا (دستش و به سمت گوش سامي برد) مال خودتم بازه مال اقاجونم بازه مگه چه عيبي داره.
    


    
      

    


    
      سامي لبخندي زد... آران از خنده داشت آب ميشد ...شب با حرفاي آيدا گذشت براي شام پيش همه شام خورديم اون شب با وجود آيدا حسابي خوش گذشت وقتي به سمت اتاق خواب رفتيم سامي لباس خوابش و پوشيد و به سمت تخت خواب رفت تازه يادم او مد که نوبت ساميه منم بايد روي کاناپه بخوابم... مسواکي زدم و ديگر حوصله اينکه ارايشمو پا کنم نداشتم. لباس مو هم عوض کردم و به سمت کاناپه رفتم ...کاناپه هم راحت بود از نظر بزرگي ولي يکم سفت بود اي کوفتت به شه سامي؟
    


    
      

    


    
      تا صبح نتوانستم بخوابم روي کاناپه واقعاً بد بود نزديکاي صبح تازه چشمم گرم و شد و به خواب رفتم خواب خوبي بود.
    


    
      

    


    
      _ّبلند شو بلند شو زود باش امروز ديگه مثل ديروز نيست صبحانه گيرمون نميادا زود باش.
    


    
      

    


    
      چشمامو به زور باز کردم ديدم سامي داره تند تند لباس مي پوشه و دهانش کفي داره مسواک هم مي کنه من حوصله بلند شدن نداشتم غلتي زدم و روي دست ديگه اي خوابيدم.
    


    
      

    


    
      _بلند شو بابا الآن دو دقيقه ديگه سفره جمع مي شه ها!
    


    
      

    


    
      به زور از روي کاناپه بلند شدم و لباسي پوشيدم و حتي صورتم و نشستم موهام هم که عين جنگل آمازون شده بود شانه نکردم فقط شالي روي موهام انداختم و پشت سر سامي براي صبحانه رفتم.
    


    
      

    


    
      وقتي رسيدم سفره جمع شده بود از گشنگي حالت تهوع داشتم سامي هم حال زارش از حالت صورتش مشخص بود
    


    
      _امروز بايد توي اتاق بيسکوئيت بخوريم وگرنه چيزي گيرمون نمياد
    


    
      _خب برو به خدمت کارها بگو تا برامون صبحانه بيارن
    


    
      _چي ميگي تو ؟!!!اقاجون يه قانوني گزاشته که هيچ کس هم حق نداره پا روي اون قانون بزاره
    


    
      دست روي دلم گزاشتم و روي پله ها نشستم اشک توي چشم هام جمع شده بود
    


    
      _حالا چرا ماتم گرفتي بلند شو توي اتاقم براي همچين مواقعي يه چيزايي دارم
    


    
      با اين حرف سامي عين ادمايي که برق گرفتشونه بلند شدم و اون اشک خود به خود نا پديد شد و جاشو به لبخندي عميق داد
    


    
      _نگاش کن ...شکمو
    


    
      برام مهم نبود چي مي گه فقط توي فکر صبحانه بودم دلم براي کورن فلکس تنگ شده بود سامي از پله ها بالا رفت منم پشت سرش راه افتادم انگار همه صبحانشونو خورده بودن و دنبال کارشون رفته بودن جز من و سامي !!!
    


    
      وقتي وارد اتاق شديم سامي به سمت دراور خودش رفت و چند تا بيسکوييت در اورد و به من داد وقتي بيسکوييت هارو ديدم چشمام برق زد از دستش گرفتم و شروع به خوردن کردم اونم يکي از بيسکوييت هارو برداشت و شروع به خوردن کرد سرمو لحظه اي بالا کردم و نگاهمو از بيسکوييت گرفتمو به سامي نگاه کردم ديدم سامي داره با خنده نگاهم مي کنه
    


    
      _خوشکل نديدي؟!
    


    
      خنده ي بلندي کرد وگفت
    


    
      _خوشکل شکمو نديده بودم ..ميگم تو که اينقد اشتهات خوبه چرا چاق نمي شي؟!
    


    
      

    


    
      _نمي دونم چرا من هرچي غذا هم بخورم چاق نمي شم فقط از صورت چاق مي شم که اين خوبه
    


    
      

    


    
      _واي ديرم شد ...
    


    
      

    


    
      بيسکوييت و روي ميز گزاشت و از اتاق خارج شد حتي خداحافظي هم نکرد
    


    
      

    


    
      اون روز مي خواستم به دلسا زنگ بزنم ولي باز گفتم
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      مي دونم کمه ولي پست بعدي به جواب شما بستگي داره اگه زود بگيد همين الان بقيشو مي نويسم
    


    
      اون روز مي خواستم به دلسا زنگ بزنم ولي باز گفتم تا دو روزي بگذره بعد زنگ بزنم
    


    
      

    


    
      نگاهي به اطراف کردم ديگه حالم از تلوزيون بهم مي خورد ...توي اون صبحي فقط حموم مي چسپيد به سمت حموم رفتم و دوش جانانه اي گرفتم ..هميشه حموم من يکي دوساعتي طول مي کشيد از اولش براي خودم مي رقصيدم و اداي خواننده هاي خارجي رو در مي اوردم تا اخرش سر جمع بنظرم نيم ساعت خودمو نمي شستم با سرخوشي از حموم بيرون اومدم ...پيراهن سفيد که يقه اش چند تا چين داشت با دامن کلوش صورتي ست کردم موهاي بلوطيمو هم با سشوار خشک کردم روي تخت ولو شدم نگاهي به اون طرف تخت کردم و لب تاب سامي گزاشته بود به سمت لب تابش رفتم حوصله ام سر رفته بود لب تاب رو برداشتم و روشن کردم وقتي روشن شد سريع پيامي اومد ....نگاهي به پايين ويندوز کردم ديدم هم نيمبازش هم ياهوش بازه و انلاين شده برام جالب بود ببينم سامي با کيا چت مي کنه خيلي کنجکاو بودم نگاهي به فرستنده پيام کردم اسمش مهلا جوجو بود خدايا به حق اسماي نشنيده بگو اخه دختر خوب اين اسميه ؟!
    


    
      

    


    
      نوشته بود (سلام سامي جونم خوبي )واخ واخ سامي جونم؟اين سامي چند تا عشق و دوست دختر داره من فکر مي کردم فقط اين مبينا رو داره کنجکاو شدم تا اين مهلا جوجه فکلي رو بهتر بشناسم نوشتم(سلام) منتظر جواب مهلا جوجو موندم که نوشت (واي سامي الهي من فدات شم چي شده ؟بنظرم يه اتفاقي افتاده ؟)(نه مگه بايد اتفاقي افتاده باشه واسه چي اين فکرو مي کني)(چون هر وقت سلام مي کني يه خوبي عزيزمي يه چيزي پشتش مي دي ولي امروز ؟!!!)مونده بودم چي بگم اي خاک بر سرت سامي با اين حرفاي چندش اورت (حالا تو ببخش عزيزم)(عيب ندارم جيگر )اوق با اين حرف چندش آورت دختريکه نمي دونم چي بگم .....داشتم حال مهلا جو جو رو مي گرفتم که يه پنجره ديگه باز شد اون يکي اسمش انتي بوي بود (سلام سامي جونم دلم برات تنگ شده بود) اين يکي اسمش انتي بوي بود ولي انگار به جاي انتي ،کنه بوي بود .جواب اين يکي رو ندادم
    


    
      

    


    
      صداي پايي مي اومد که به طبقه بالا مي اومد واي نکنه سامي باشه سريع لب تاب رو با دکمه خاموش کردم واي نکنه ويندوزش بپره؟ لب تاب رو به اون سمت تخت پرت کردم در باز شد
    


    
      

    


    
      _ببخشيد لب تابمو جا گزاشتم .
    


    
      

    


    
      به سمت لب تابش رفت
    


    
      

    


    
      _اين ديشب روي ميز کنار تخت بود که؟
    


    
      

    


    
      حول شده بودم نمي دونستم چي بگم فقط گفتم
    


    
      

    


    
      _اره مي خواستم اون ميزه رو تميز کنم اينو اينجا گزاشتم
    


    
      

    


    
      سامي سري تکون داد و از اتاق خارج شد قلبم از ترس داشت محکم مي زد ...سامي دختر باز مهلا جوجو و انتي بوي و مبينا با هزار تا دختر دوسته بچه پررو اصلا به من چه؟زندگي خودشه بزار تا به لجن بکشتش ولي من به ايدا قول دادم بايد بهش محبت کنم شايد بخاطر کمبود محبت با اينا دوست شده ؟!!!!
    


    
      توي خونه حوصلم به شدت سر رفته بود واقعا خونه ي سوت و کوري داشتن حوصله ايدا رو هم نداشتم اگه مي رفتم پيشش شروع به حرف زدن مي کرد وسرمو مي خورد باز به سمت تلوزيون رفتم کمي اين کانال و اون کانال کردم همه شبکه ها يا مستند بود يا اخبار يا فيلم هاي جنگي حوصله سر بر!
    


    
      توي همين فکر بودم که صداي زنگ موبايلم بلند شد با يه جهش از روي ميز برداشتمش شماره مامانم بود کلي خوش حال شدم با اينکه مادري رو در حقم تموم نکرد ولي باز مادرم بود و دوستش داشتم
    


    
      _سلام ماماني
    


    
      _سلام خوبي ؟...
    


    
      _ممنون شما خوبيد چيکارا مي کنيد سروش ،سياوش همه خوبن ؟!
    


    
      _يکي يکي بپرس همه خوبن تو چطوري شوهرت چطوره ؟
    


    
      _همه خوبن ممنون
    


    
      _زنگ زدم بگم فردا شب پاگشاته خواستيم بيايم اونجا دعوتتون کنيم ولي اقاجونت کلي کار داشت گفت هم زنگ بزنيم کافيه مهراب خان هم به بهرام خان زنگ زده منم به ارزو خانوم زنگ زدم فردا شب منتظرتونم..
    


    
      با اين حرفش خوش حال شدم
    


    
      _حتما ميايم
    


    
      _سلاممو به شوهرت برسون خداحافظ
    


    
      گوشي رو قطع کرد دستامو بهم زدم خيلي خوش حال بودم ...هر وقت خبر خوشي بهم مي رسيد دلم هواي رقص مي کرد شبکه اهنگي زدم و شروع به رقصيدن کردم براي خودم مي رقصيدم ديوونه بازي در مي اوردم خيلي بهم حال داد نزديک به دو سه ساعت رقصيدم ....اخراش ديگه از حال رفتم روي تخت عين يه ميّت افتادم ....چشم هامو به سقف دوختم باز مکالمه هايي که صبح کرده بودم اومد توي ذهنم ......بعد از طلاق من سامي مي خواد با کدومش ازدواج کنه ؟!اصلا به من چه من بايد به فکر اينده خودم باشم که يه زن مطلقه مي شم !!!
    


    
      _بلند شو بلند شو ...مثل صبح غذا گيرمون نميادا!!
    


    
      چشم هام انگار وزنه سنگيني روش بود به هزار زحمت باز کردم سامي اومده بود لباسشو عوض کرده بود از تخت خواب بيرون اومدم ....با دستم چشم هامو کمي ماليدم به سمت اينه رفتم کمي موهامو درست کردم با همون قيافه به سمت سامي رفتم
    


    
      _يعني اين شکلي مي خواي بياي پايين ؟!
    


    
      _اره مگه چمه؟
    


    
      _برو يه اب به صورتت بزن
    


    
      _نمي خواد
    


    
      از اتاق خارج شديم و سر سفره ناهار رفتم خوش بختانه به ناهار رسيديم همه کلي با من سلام و احوال پرسي کردن اول سوپ اوردن براي پيش غذا همه مي خوردن. نگاهي به همه کردم و با سوپم بازي مي کردم از سوپ متنفر بودم نمي دونستم چيکار کنم. همه يه کاسه پر هم ريخته بودن انگار تا همه سوپ نخورن غذاي اصلي رو نميارن نمي دونستم چيکار کنم يکم سر به سر سامي گزاشتم سوپ خودمو تا تونستم فلفل زدم که رنگش سياه سياه شد بعد رو به سامي کردم و گفتم
    


    
      _سامي سوپ من زياده بيا کمي شو بريزم براي تو
    


    
      _نه مرسي مال خودمم تموم کنم شاهکار کردم
    


    
      بهرام_سامي پسرم ادم نبايد از دست زنش چيزي رو رد کنه
    


    
      خنده ي شيطاني کردم و تمام محتوي کاسه مو توي کاسه سامي خالي کردم سامي هم کمي با سوپ خودش مخلوطش کرد و شروع به خوردن کرد ....رنگ سامي هفت رنگ شد لپ هاش قرمز قرمز شده بود و سرفه مي کرد خنده اي کردم و ليوان ابي به طرفش گرفتم اونم اخمي کرد و از دستم گرفت خورد ديگه از سوپ نخورد فقط با اخم منو نگاه مي کرد که خودم هم از اين کارم ناراحت شدم ولي هيچکس حواسش به ما نبود هر کس مشغول غذا خوردن خودشون بودن ..بعد از ناهار ايدا اومد پيشم و گفت
    


    
      ايدا_ساري بيا بريم اتاق اران ....خيلي خوش مي گزره ها !!!
    


    
      سامي_ساريسا بيا بالا کارت دارم زود
    


    
      اين حرف رو زد و به سمت اتاقمون رفت اخم هاش بد رقم توي هم بودن با اين حرفش ضربان قلبم بالا رفت حتما الان مي خواد دعوام کنه !!!
    


    
      _ايدا تا برم ببينم سامي چيکارم داره بعد ميام
    


    
      _باش عزيزم
    


    
      به سمت اتاقمون رفتم کمي ترسيده بودم و توي دلم اشوبي به پا بود . خدا ياا صد تا صلوات نذرت مي کنم امروز رو به خير بگذرون ....در اتاق رو باز کردم
    


    
      

    


    
      وار د اتاق شدم پشت سرم در رو نبستم ترسيده بودم
    


    
      _درو پشت سرت ببند
    


    
      در اتاق رو بستم و به سمت سامي رفتم توي دلم گفتم بايد قوي باشم نبايد جلوي اين يه الف بچه کم بيارم (هيکلش سه برابر منه بعد بهش مي گم يه الف بچه)مثل يه شير جلو رفتم
    


    
      _بيا اينچا بشين
    


    
      _همين جا راحتم بگو
    


    
      دستشو بين موهاش کرد و کمي موهاش رو بهم ريخت بعد گفت
    


    
      _نگاه کن ساريسا خانوم از روز اول قرار بود من و شما هيچ کاري بهم نداشته باشين قرار بود توي کارهاي هم فضولي نکنيم هم ديگه رو اذيت نکنيم ولي تو!!با اجازه کي به لب تابم دست زدي؟!!
    


    
      قلبم تند تند مي زد طوري که گفتم الان از جاش در بياد و بيرون بيوافته!.
    


    
      _به ..به ..خدا نمي خواستم بهش دست بزنم ...حوصلم سر رفته بود که برداشتمش و ...وگر....
    


    
      _نمي خواد الکي دليل بياري...در ضمن کار امروز سر ناهارت هم خيلي زشت بود
    


    
      اين حرف رو زد و به سمت در خروجي اتاقي رفت..پوفي کردم خدايا شکرت از سرم گذشت من فکر کردم الان بزنه توي گوشم
    


    
      _در ضمن مهلا و سحر مثل خواهرم مي مون
    


    
      اين حرف رو زد و از اتاق خارج شد بگو اخه به من چه؟!خودش ميگه توي کارهاي من فضولي نکن بعد ميگه اونا مثل خواهر بودن اره جون عمته ات تو گفتي منم باور کردم؟!
    


    
      به سمت اتاق اران رفتم در زدم بعد از چند دقيقه ايدا در رو باز کرد
    


    
      _بيا تو
    


    
      به داخل اتاق رفتم ايدا سريع در اتاق رو بست و قفلش کرد
    


    
      _چرا قفلش کردي؟
    


    
      _مي دوني جديدا اران داره بهم هيپ هاپ ياد مي ده اتاق اران با اينکه همه چيزش دوجداره است ولي بازم براي محکم کاري درو قفل مي کنم صدا بيرون نره وگرنه اقاجون هردوتامونو مي کشه
    


    
      نگاهي به اران کردم که سرش توي لب تابش بود داشت دنبال اهنگ مي گشت
    


    
      _ساري تو هم دوست داري ياد بگيري ؟
    


    
      اران به سمت من و ايدا و اومد و گفت
    


    
      _ايدا اين اهنگ خوبه؟...راستي ساريسا خودش يه پا رقاصه
    


    
      _دروغ ميگي ؟! ساريسا اول تو برو وسط برقص ...
    


    
      حول شده بودم اخه من کجا رقص کجا؟ من يکمي اداي جنيفر رو در ميارم حالا جلوي ايدا الان ابروريزي مي کنم
    


    
      _نه ايدا من زياد بلد نيستم شما برقصيد من نگاتون مي کنم
    


    
      صداي باند ها رو تا اخر کردن و شروع به رقصيدن کردن اران با مهارت مي رقصيد انگار سال هاست که رقاصه ايدا هم که کلا شوت بود اران به راست مي رفت ايادا به بالا مي رفت خندم گرفته بود فقط مي خنديدم
    


    
      _واااي ايدا چقد تو نفهمي سه ساعته مي گم بعد از اينکه دستاتو بالا بردي بيا جلو چرا کج ميري ....برو تو اين کاره نيستي اعصاب منو هم بهم مي ريزي هر روز بايد يه جنگ اعصابي من داشته باشم
    


    
      _برو بابا اصلا نخواستيم بد عنق ..ساريسا تو هم بخند برات دارم
    


    
      ايدا اومد کنار من نشست و ليوان ابي سر کشيد ....
    


    
      _ساريسا تو هم برو امتحان کن ..ببينم تو چيکار مي کني ؟....نه و حوصله ندارم و اين حرف رو هم نداريم بلند شو تا منم يکم به تو بخندم
    


    
      ايدا به زور منو بلند کرد به سمت اران رفتم
    


    
      _هر کاري من مي کنم پشت سرم انجا بده خب؟!
    


    
      _باش
    


    
      اران شروع به رقصيدن کرد رقصشتقريبا مثل رقص بوآ خواننده ي کره اي بود من که از بس کليپ هاشو ديده بودم حفظ بودم پشت سرش مي رقصيدم....اران از رقصيدنم خوشش اومده بود وتوي اينه برام لبخند مي زد ايدا هم برام دست مي زد من هم جو گير شده بودم و عالي مي رقصيدم تا اخر اهنگ رقصيديم...اهنگ تموم شد کل وجودم شده بود عرق!
    


    
      اران_واو عالي مي رقصي
    


    
      ايدا_عين بچه گي هاي من مي رقصه !
    


    
      اران_تو جز ترشي انداختن کار ديگه اي که بلد نيستي
    


    
      ايدا زبنشو براي اران در اورد و از ااتاق اران خارج شديم
    


    
      ايدا_تا بريم توي اتاق من!
    


    
      به سمت اتاق ايدا رفتيم روي تخت ايدا لم دادم ايدا هم مشغول عوض کردن لباسش بود بعد به سمت من اومد
    


    
      _ايدا يه سوال بپرسم؟
    


    
      ايدا هم روي تخت خوابيد و گفت
    


    
      _بگو
    


    
      _تا حالا عاشق شدي؟
    


    
      ايدا خنده اي کرده بعد از چند ثانيه خنده اش محو شدو جاشو به پرده اي اشک داد
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      

    


    
      _هر وقت اسم اين واژه مياد کل وجودم مي لرزه... بدنم کلا براي اين ويروس يه اني ژن ساخته هر وقت اسم اين واژه مياد انتي ژنها سريع جلو ميان که اون واژه رو نابود کنن اما نمي دونن که دارن خودشونو نابود مي کنن. وقتي دختري مي گه عاشق شدم دلم مي خواد خرخره اون دخترو بگيرم بجويم اخه دختر خوب بگو حيف اين دل خوشکلتون نيست که اسير اين پسرا کنيد
    


    
      منم عاشق شدم عاشق يه گرگ، يه گرگ با چشمهاي وحشي! گرگي که با جادوي چشماش ديوونم کرد جادويي که هنوز که هنوزه دلم رو مي لرزونه
    


    
      اون لحظه ايدا حرف شده بود و من گوش.حرف هاشو با لحن خاصي ميگفت لحني که براي من نا اشنا بود اولين بار بود که ايدارو اينطوري ميديدم اين،اون ايداي شاد هميشگي نبود غم توي چشماش داد مي زد ايدا رو تختي رو گرفته و بود و باهاش بازي مي کرد وحرف مي زد خيلي مشتاق شنيدم حرف هاش بودم
    


    
      _داستان عشق من خيلي طولانيه اگه حوصلشو داري تا برات تعريفش کنم
    


    
      _اره بگو خيلي کنجکاوم
    


    
      ايدا با حوصله شروع کرد هنوزم با روتختي بازي مي کرد و سرش پايين بود
    


    
      _نزديکاي کنکورم بود خيلي درس مي خوندم مي خواستم به قولا خانوم دکتر بشم شبانه روز درس مي خونم رتبه کانونمم عالي بود همه انتظار پزشکي تهران رو ازم داشتن يه شب مامانم گفت بيا يه امشب درس رو بزار کنار ناسلامتي تولدته هميشه پيش خودم مي گم کاش اون شب مخالفت مي کردم ولي نشد.. شب تولدم سامي گفت بهترين دوستش رو هم دعوت کرده من از اين موضوع خيلي ناراحت بودم مي گفتم مرد غريبه نبايد توي جمعمون باشه ولي سامي گفت علي تنها دوستمه يه امشب رو بزار بياد سامي هم تازه از استکهلم اومده بود منم قبول کردم شب تولدم همه در حال رقصيدن و شادي بودن از بين جمع خواستم رد بشم که بوي گس عصري به مشامم خورد سمت صاحب بوي عطر برگشتم خودمم نمي دونم چرا ولي عطره يه جورايي سحرم کرده بود بوش واقعا عالي بود وقتي برگشتم چشمام به چشماي طوسي خورد مات و مبهوت به اون چشمان نگاه مي کردم طوري که ليواني که دستم بود زمين خورد علي لبخندي زد و گفت: خوبي؟بعداز چند دقيقه به خودم اومدم و باهاش سلام و احوال پرسي کردم گفت اسمش علي، دوست سامي. اون شب کل حواسم پيش علي بود چشمانش به راستي که جادوم کرده بود اون شب علي هم انگار از من خوشش اومده بود اخر شب شماره شو داد منم بي برو برگرد قبول کردم از اون شب رابطه من و علي شروع شد شروع يه عشق نا فرجام!
    


    
      کم کم از درس غافل شدم و به گوشي چسبيدم کلا همه جا حتي توي دستشويي هم گوشي توي دستم بود و با علي پيامک بازي مي کردم ديوونش شده بودم اگه مي گفت بمير مي مردم اونم مي گفت ديوونم شده عشقم اين بود که اخر هفته ها که کانون داشتم سريع امتحان رو بدم و برم سر قرارم با علي فرض کن اينقد دوستش داشتم که سر جلسه کنکور نشسته بودم به اون فکر مي کردم وقتي نتيجه ها اومد رتبه ام غير مجاز بود حتي دانشگاه ازادم قبول نشدم به علي گفتم تا وقتي که نامزدي نکرديم هيچ کس از رابطه ما نبايد هيچي بفهمه اونم قبول کرد.. مدتي مي گذشت و من و علي ملاقاتامون بيشتر و بيشتر مي شد و عشق من لحظه به لحظه بيشتر ......روزي سامي اومد گفت مياي بريم نامزدي دوستم منم گفتم کدومش گفت:علي
    


    
      وقتي اين کلمه رو شنيدم دنيا مثل اواري روي سرم خراب شد ديوونه شدم تا مدتي حتي غذا هم نمي خوردم توي شُک بودم يعني علي که مي گفت جز من به هيچ دختري فکر نمي کنه داره نامزدي مي کنه؟!
    


    
      همون مدت از سامي شنيدم که دختره رو حامله کرده بود بخاطر همين باهاش مي خواست ازدواج کنه مي گفت علي با نصف دختراي اينجا دوسته همه دخترا رو خر مي کنه و باهاشون حال مي کنه و به همشون قول ازدواج مي ده.. وقتي سامي اين حرفا رو مي زد ديوونه شدم سامي نمي دوست يکي از اون خر ها خواهر خودشه!
    


    
      مدتي افسرده شدم همه فکر مي کردن بخاطر کنکوره که خراب دادم ولي من افسرده ي عشق علي شدم حتي دوبار رگ خودمو خودم ولي نمردم ...اون مدت اران از خارج اومد اران هم چون زبانش خارجي بود هيچ کس نمي تونست باهاش حرف بزنه جز من! اران کم کم شد هم دردم اران خيلي درد توي زندگيش داشت از خيانت هاي مادرش تا کتک هاي باباش همه رو برام تعريف مي کرد هر شب پيش هم بوديم تا صبح برام درد دل مي کرد ديدم اون اينقد با من راحته گفتم منم باهاش راحت باشم منم همه چيز رو بهش گفتم اران رابطه دوستي چند هفته اي که با علي داشت بهم زد ولي هيچ وقت نتونستم به سامي جريان رو بگم هنوز که هنوزه با علي دوسته!مي دوني من بخاطر اين از مبينا متنفرم چون اون علي رو به زندگي سامي اورد بعد هم زندگي من!
    


    
      ايدا از تخت خواب بلند شد و کمي اب براي خودش ريخت و اومد رو تخت باز نشست و ليوان اب رو خورد
    


    
      _خيلي تلخ بود
    


    
      _اب تلخ بود؟ اب معدني بود که؟
    


    
      _نه اين بغضي که با اب قورت دادم البته من بهش عادت دارم
    


    
      اروم آيدا رو توي بغلم کشيدم چه آدمهاي پستي پيدا مي شه اون ها دامهايي واسه دخترها پهن مي کنن دخترها هم براي رفتن توي اين دام لحظه کنند و خودشون و توي اين دام ها مي اندازن
    


    
      اون روز تا شب فکرم درگير ايدا بود خيلي براش ناراحت شدم دختري توي اين سن همچين شکستي بخوره!!!
    


    
      اون روز سامي تقريبا باهام قهر بود و حتي نگاهمم نميکرد توي دلم گفتم به جهنم اخه نونمو مي دي اخه ابمو مي دي اينطوري خودتو واسم ميگيري
    


    
      

    


    
      کت دامن صورتي که روي سينهاش يه گل بزرگ صورتي بود رو برداشتم و پوشيدم ...به سمت ميز ارايشم رفتم برق لب براقي به لبم زدم و ريملي هم کشيدم مژهها خيلي بلند شده بود توي اينه به خودم نگاهي کردم و براي خودم چشمکي زدم صداي خنده اي پشت سرم بلند شد ...اي بر خر مگش معرکه لعنت نگاهمو توي اينه به سامي دوختم که داشت کراواتشو درست ميکرد اخمي بهش کردم و به ارايش کردن ادامه دادم سايه خاکستري هم پشت چشم هام کشيدم که رنگ چشم هامو بيشتر نشون ميداد از روي صندلي بلند شدم و اتو مو رو از توي کمد برداشتم جلوي موهامو اتو کردم و به حالت کج توي صورتم ريختم پشت موهامو هم بالا با گل سر صورتي بستم چرخي زدم و لبخندي از رضايت براي تيپ خودم زدم...کفش پاشنه تخت عروسکي مو پوشيدم
    


    
      _چرا اون کفشهايي که مامانم برات خريده رو نميپوشي؟
    


    
      _اينا بيشتر به لباسم مياد
    


    
      نگاهي به سر تا پام کرد و گفت
    


    
      _اين کفشا روي اين لباس انگار کفش اسپورت روي لباس مجلسي مي مونه
    


    
      بي توجه به حرفاش از اتاق خارج شدم. ايدا هم از اتاقش خارج شد اونم محشر شده بود با اون کت و شلوار ابي اسمونيش
    


    
      اون شب همه به سمت خونه ما رفتيم خيلي خوش حال بودم دلم براي دلسا، سياوش و سروش يه عالمه تنگ شده بود ..وقتي به خونه رسيديم جلوتر از همه حرکت کردم اصلا توجه اي به بقيه نکردم چون دلم واسه خلنوادم از پدر و مادر فاکتور بگيريم براي همشون تنگ شده بود در خونه رو باز کردم همه به استقبالمون اومدن
    


    
      سروش_ديدي گفتم نظرشون عوض ميشه ميان پست مي دن
    


    
      سروش رو توي بغل گرفتم و بوسيدم و گفتم
    


    
      _گمشو بچه پررو
    


    
      سياوش هم با اون حالت مردونه اش اومد جلو و باهام دست داد ميان جمع هرچي چشم چشم کردم دلسا رو نديدم رو به سياوش گفتم
    


    
      _پس کو دلسا؟
    


    
      سياوش کمي اخم کرد و نگاهي به اطراف کرد و رفت که با خانواده سرلک سلام و احوال پرسي بکنه .از اين کارش تعجب کردم يعني دلسا چي شده؟ همه به سمت داخل رفتيم ...خانواده سرلک نشستن مامان به سمت اشپزخونه رفت بهترين فرصت دونستم تا دليل نيومدن دلسا رو بپرسم مامان داشت نگاهي به غذاها مي کرد و از هرکدوم کميشو مي چشيد
    


    
      _مامان کو دلسا ؟چرا نيومده
    


    
      مامانم بدون توجه به من هنوز گرم چشيدن بود فقط گفت
    


    
      _وااله نمي دونم رفته خونه مادرش اينا سياوش مي گه مامانش کمي ناخوش بود رفته اونجا گفته چند روزي مي مونم
    


    
      کمي ناراحت شدم مي دونستم حتي اگه مامانش مرض باشه سياوش رو تنها نمي زاره
    


    
      _خونه چه خبر؟واسه سروش، اقا جون خيالي نداره نمي خواد اونم بدبخت کنه؟
    


    
      مامانم به سمت من برگشت هنوز ملاقه اي دستش بود و وقتي حرف مي زد اونو تکون مي داد
    


    
      _اين چه حرفيه ؟!سروش جديدا خيلي خود سر شده دو روز رفته بود قهر امروز برگشته
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      _يه دختره رو مي خواد ...دختره باباش قاچاقچي بوده اعدام شده بنظرت همچين دختري به خانواده ما مي خوره ؟اقاجونتم گفت بميرم نمي زارم سروش با همچين خانواده اي وصلت کنه سروشم قهر کرد و رفت
    


    
      براي سروش خيلي ناراحت شدم دوست داشتم بهش کمک کنم تا حداقل سروش مثل من و سياوش نمي شد ..سياوش که اون دلساي بيچاره رو داره بدبخت مي کنه منم که تا يه سال ديگه مطلقه مي شم نبايد بزارم سروش مثل ما بشه
    


    
      بعد از چند دقيقه به سمت اتاق پذيرايي رفتيم همه مشغول حرف زدم بودن اقايون درباره سياست حرف مي زدن و خانوما درباره قيمت ها و لباس ها نگاهي به همه جمع کردم سروش توي حال خودش بود معلوم بود داره به چيزي فکر مي کنه دلم براش سوخت ليوان چايي توي دستم بود و محکم فشار مي دادم دستم از گرماي چايي داغ داغ شده بود اشک توي چشم هام جمع شده بود چرا بايد توي همچين خانواده اي به دنيا بيايم چرا نبايد مثل همه دنيا با کسي که دوست داريم ازدواج کنيم نگاهي به سامي کردم اونم به نقش هاي گليم فرش نگاه مي کرد نگاهش اونجا بود ولي فکرش حتما جاي ديگه اي بود !دلم براي سامي هم مي سوخت اونم قرباني تصميم پدربزگش شد قيافه ي سامي توي اون حالت معصوم بود عين يه کودک !!!اگه واقعا دل ادم وقتي ناراحت مي شد مي سوخت دل من حالا بايد خاکستر مي شد ...اون شب تموم شد اما هزار غم ديگه به بار غم ها اضافه شد بايد به فکر يه راه چاره براي سروش باشم حتي اگه از خودم بگذرم ولي بايد کاري کنم اون خوشبخت بشه شب توي کاناپه لم داده بودم اروم اروم گريه مي کردم بي صدا .....اما توي دلم هزار تا فرياد مي زدم ....سيل اشک هام اينقد زياد بود که کل صورتم خيس خيس شده بود
    


    
      
    


    
      سامي
    


    
      اعصابم آشفته بود فکرم مشغول بود!. مبينا ساعتي بود که بهم زنگ زده بود توي انتخاب مبينا شک داشتم انتخابي که يک عمر زندگيم پاي اونه.... من با اين انتخاب همسرم آيندم، کسي که بايد تا آخر عمر با من کنار بياد رو انتخاب ميکنم ..مبينا بهترين آدم توي زندگيمه ادمي که حتي توي اون سر دنيا هم من و فراموش نکرد و هميشه بهم سر ميزد ولي باز کمي شک داشتم با اينکه اتفاق اون شب رو با حرفاش توجيهم کرد ولي هنوزم کمي از لکهي اون حرفاش توي دلم موند
    


    
      احساس ميکردم بعضي از حرفاش دروغ باشه ولي با خودم کلنجار ميرفتم که نه انتخابم اشتباهه نه حرفاي مبينا دروغه اگه دروغ باشه يعني مبينا غرور مردانهام رو زير پا له کرده!
    


    
      الآن دلم يه شريک ميخواست يکي که باهاش حرف دلم رو بزنم...صداي کسي که داره دماغش و بالا مي کشه مي اومد حتماً ساريساست.... روي تخت ايستادم ديدم ساريسا به کاناپه چسبيده حتماً داره گريه مي کنه اروم صداش کردم
    


    
      _بيداري؟
    


    
      تا چند دقيقهاي صدايي نيومد حتماً خوابه يا سرماخورده روي تخت دراز کشيدم ودستمو روي سرم گذاشتم و چشمها مو بستم
    


    
      _بيدارم
    


    
      صداش همراه بغض بود بغضي که انگار ديگه کهنهشده
    


    
      _اگه خوابت نمياد بيا اينجا منم خوابم نمي بره
    


    
      تا اين و گفتم از روي کاناپه بلند شد و به سمت من اومد پتوش رو هم همراه خودش آورده بود روي زمين کنار تخت نشست عين بچههايي که دوست دارن کنار مادرشون بخوابه... احساس کردم با اينکه چند هفتهاي از اشنايي مون بيشتر نمي گذره ولي بهم اعتماد داره که اين موقع شب مياد پيشم... براي آينده ساريسا کمي ناراحت بودم، اما حتماً اون براي آيندهاش برنامههايي داره اون دختر فهميدهاي است ...
    


    
      سامي_تو چرا خوابت نبرده؟
    


    
      _نمي دونم دلم گرفته
    


    
      سامي_چه جالب منم دلم گرفته
    


    
      _اون وقت واسه چي؟
    


    
      سامي_نمي دونم الکي الکي دلم گرفته (خندهاي کردم و نگاهش کردم) فکر ميکنم مسير رو اشتباه اومدم يعني اشتباه اومديم دوتامون ميخواستيم ميان بر بزنيم اما انگار دارين مسير انحرافي رو طي ميکنيم
    


    
      _مبينا چيزي بهت گفته؟
    


    
      اين حرف رو خيلي سرد گفت از لحنش خوشم نيومد
    


    
      _نه واسه چي اين فکرو مي کني
    


    
      ساريسا صورتشو به سمت من کج کرد و گفت
    


    
      _همينطوري گفتم...
    


    
      هنوز چشم هاش پر از اشک بود ولي ديگه گريه نمي کرد
    


    
      _زندگي من وتو هميطوري الکي الکي نابود شد نه؟
    


    
      با اين حرفم ساريسا زد زير گريه. بلند بلند گريه مي کرد مي ترسيدم صداشو کسي بشنوه... نزديکش شدم خواستم دستمو روي شونه ساريسابزارم اما وسط راه پشيمون شدم و دستموعقب کشيدم .... بدنم داغ داغ شده بود سيلي از چشماش پايين مي اومد چشماش عين طولافي شني شده بود اون چشم هاي خاکستري غصه اي داخل خودش داشت ...هنوز گريه مي کرد منم روي زمين کنارش نشستم ديدم به هق هق افتاد دستمو اروم دور شونه ساريسا گذاشتم حس ارامشي بهم دست دادنفس هاي ساريسا به صورتم مي خورد خيره به لب هاش شدم ولي رد نگاهمو عوض کردم و پيش خودم گفتم نبايد از اعتمادش سو استفاده کنم....... ساريسا هم سرشو روي شونه من گزاشت... ارو م گريه مي کرد و زير لب مي گفت: نمي زارم سروش رو مثل من کنن
    


    
      صداي گريه اش بيشتر شد اروم سرمو روي سر ساريسا گذاشتم
    


    
      صبح چشمها مو باز کردم نگاهي به اطراف کردم روي تخت بودم کش و قوسي به بدنم دادم مي دونستم ديگه وقت صبحانه هم گذشته باز بايد بيسکويت بخورم آه!
    


    
      من که روي کاناپه بودم .... ياد ديشب افتادم ...واي نکنه من و سامي توي يه تخت خوابيده باشيم؟!.. نگاهي به اطراف کردم پتوي سامي روي کاناپه بود ...نفس عميقي کشيدم و بلند شدم صورتم و شستم.. صداي در اتاق او مد سريع پتوي سامي رو برداشتم و سر تخت گذاشتم و با دو به سمت در رفتم در و باز کردم
    


    
      _سلام دخترم.. ببخشيد اگه خواب بودي
    


    
      با چشمهاي از حلقه در اومده به ارزو جون نگاه ميکردم کمي بدنم ميلرزيد خوب که پتوي سامي رو روي تخت گزاشتمااا!
    


    
      _نه مادرجون اين چه حرفيه؟!
    


    
      ارزو جون به سمت داخل اتاق اومد منم پشت سرش به تبعيت از اون وارد اتاق شدم روي کاناپه نشست و دستمو گرفت و کنارش نشستم
    


    
      _دخترم امروز برات وقت گرفتم دکتر زنان تا باهم بريم يه چکاب خودتو بکن
    


    
      با اين حرفش رنگ از رخسارم پريد دستم به وضوح ميلرزيد نگاه متعجبمو به اطراف چرخوندم کمي ترسيده بود ...حول شده بودم سريع گفتم
    


    
      _نه مادرجون لازم نيست.. من که مشکلي ندارم
    


    
      ارزو جون ابروشو بالا داد و گفت
    


    
      _مگه بايد مشکلي باشه تا پيش دکتر بري دخترم؟ اين دکتره فردا پرواز داره تا يه سال هم نمياد کارش عاليه.. من به زور برات وقت گرفتم.. ادم بايد بعد ازازدواجش خودشو چکاپ کنه لازمه دخترم.. تا اگه خواستي بچه هم بياري مشکلي نداشته باشي
    


    
      زبونم گرفته بود به تته پته افتاده بودم ...واي اگه بفهمه من و سامي با هم نيستيم واي بدبخت ميشم.. توي ذهنم دنبال بهانه بودم
    


    
      _نه مادرجون امروز نمي تونم بيام کاردارم.. اي شالله يه روز ديگه مي ريم
    


    
      _نه عزيزم هيچ بهونه اي قبول نيست به خدا به هزار زور اين نوبت رو گرفتم دوساعت ديگه نوبتت مي شه زود لباس بپوش تا بريم خب.. من بيرون منتظرتم
    


    
      اين حرف رو زد و از اتاق خارج شد توي فکر بودم چطوري ارزو جون رو بپيچونم ولي هيچ راهي به ذهنم نميرسيد ...اگر دردم يکي بودي چه بودي اخه خدا اينم زندگيه به ما دادي..
    


    
      

    


    
      هيچي به ذهنم نميرسيد بايد به سامي ميگفتم تا بياد وگرنه ارزو جون منو پيش دکتر ميبرد شماره سامي رو هم که ندارم به سمت کارت شرکت که اون روز روي ميز بود رفتم و برداشتم سريع زنگ زدم خانومي برداشت و گفتم با اقاي اميرسام سرلک کار دارم سريع وصل کرد
    


    
      _بله بفرماييد
    


    
      از اين لحن حرف زدنش خندهام گرفت خيلي خشک و رسمي!
    


    
      _سلام سامي،ساريسام سريع خودتو برسون خونه که شيک و مجلسي بدبخت شديم!
    


    
      سامي لحظه اي هيچي نگفت بعد گفت
    


    
      _مگه چي شده؟!
    


    
      _مادرت مي خواد منو دکتر زنان ببره براي چکاب..... زود بيا که هيچ بهانه اي هم قبول نمي کنه!
    


    
      _الا ن مييام
    


    
      سريع گوشي رو قطع کرد .... مي دونستم الان سامي از من بيشتر ترسيده و هول تر شده.باز پريدم توي تخت و دنبال راه حلي براي اين مشکل ميگشتم
    


    
      سامي
    


    
      نمي دونم چطوري به خونه رسيدم نبايد مي زاشتم مادرم ساريسا رو دکتر ميبرد ماشين رو سريع دم در پارک کردم و با دو به سمت داخل خونه رفتم حالا چه بهانه اي بيارم؟! مادرم رو خوب ميشناختم مي دونستم يه کاري رو که بخواد انجام بده بايد اون کارو عملي بکنه
    


    
      در خونه رو باز کردم با چشمام دنبال مادرم ميگشتم ...لباس رسمي پوشيده و روي مبل نشسته بود.. انگار منتظره ...
    


    
      _سامي اين موقع اينجا چيکار ميکني
    


    
      _سلام مامان امروز خودم و ساريسا رو يکي از دوستام دعوت کرده اومدم دنبال ساريسا
    


    
      خودم هم از اين دروغم خندهام گرفته بود ...مادرم بلند شد و کمي اخم کرد
    


    
      _نخيرم اين دعوت رو بهم بزن من با هزار جور بدبختي اين نوبت رو گير اوردم حالا تو ميگي دعوتيم اصلا!!!!!
    


    
      حالا خر بيار و باقالي بار کن .... کي مادرمو حالا راضي کنه ...
    


    
      _بزارش براي يه روز ديگه زشته دعوت دوستمو قبول نکنم
    


    
      _کدوم دوستت؟
    


    
      توي ذهنم دنبال اسم ميگشتم ذهنم عين گوگل داشت سرچ ميکرداز دهنم پريد گفتم
    


    
      _فريد
    


    
      مادرم اروم روي مبل لم داد و بي توجه به حرف من گفت
    


    
      _ساريسا مادر زود باش بيا ديرمون ميشه ها!!!
    


    
      با اين حرفش انگار من يه ساعت دارم الکي فقط فک اضافي ميزنم
    


    
      _چرا هم تو هم ساريسا مي خوايد ساريسا نياد دکتر؟؟ نکنه ساريسا مريضي داره که نمي خوايد من بفهمم ها!!!
    


    
      با اين حرفش گنگ شده بودم ساريسا بنده خدارو مريض هم کرديم!خنده اي گوشه لبم نشست ولي زود جمعش کردم و رو به مادرم گفتم
    


    
      _اين چه حرفيه ساريسا از سالم هم سالم تره باش اصلا بريد!!!
    


    
      _ساريسا بجنب
    


    
      رسما بدبخت شديم .... حالا چيکار کنم اگه مادرم بفهمه بعد باباو بعدم ديگه کل دنيا مي فهمن بايد به فکر يه نقشهي ديگه باشم روي مبل کنار مادرم اروم نشستم ...صداي جيغي بلند شد ..... صداي جيغ ساريسا بود با ترس از روي مبل بلند شدم و به دو به سمت پلهها رفتم ساريسا از پلهها افتاده بود از سرش خون مي اومد مادرم هم ترسيده بود
    


    
      _ساريسا.. ساريسا خوبي؟
    


    
      جواب نداد ...چشم هاش به زور روي هم بسته بود انگار توي فيلمها که بازيگره وقتي چشم هاشو مي بنده ولي هنوز تکون مي خوره ...تازه فهميدم اين نقشه ساريساست .... ولي نقشهي خطرناکي بود براي اينکه منم به نقشهاش کمک کنم سريع ساريسا رو بغل کردم و به سمت ماشين بردم و توي ماشين گذاشتم
    


    
      مادرم_سامي منم باهات بيام ؟
    


    
      توي قيافه مادرم ناراحتي موج ميزد ولي ديگه چيکار ميشه کرد! منم خودمو ناراحت نشون دادم و بلند گفتم
    


    
      _مامانم نمي خواد شما بيايد خودم ميبرمش
    


    
      سوار ماشين شدم و گاز ماشين رو گرفتم وقتي کمي دور شديم رو به ساريسا گفتم
    


    
      _چشم هاتو باز کن مادرم اينجا نيست
    


    
      _خيلي جلف بازي کردم؟!
    


    
      _ديوانه نگفتي بلايي سر خودت بياري؟...نقشه هاتم کلا ارتيستيه
    


    
      _خب چيکار ميکردم مادر جنابعالي سمج شده بود ميخواست منو ببره دکتر! ...واي سرم درد مي کنه به نظرم زخمي شده
    


    
      _تا بريم دکتر شايد سرت چيزيش شده باشه
    


    
      _نه فقط منو ببر يه رستوران توپ براي جبران اين کارت!!!!!
    


    
      با خنده نگاهي بهش کردم سرش زخمي شده بود ولي عين خيالش نبود اگه مبينا بود دنيا رو روي سرم خراب کرده بود نگاهي به لباسش کردم شلوار گرم اديداس با تونيک بنفش ....
    


    
      _مي خواي با اين لباسها بريم رستوران
    


    
      نگاهي به خودش کرد و گفت
    


    
      _نه غذا بگير بيار توي ماشين بخوريم
    


    
      ضبط رو روشن کرد اهنگ شادي گذاشت و باهاش دست ميزد منم فقط ميخنديدم و به شادي ساريسا نگاه ميکردم
    


    
      _حالا اين خوش حالي واسه چيه؟
    


    
      _واسه رهايي از دست مادر تو
    


    
      _ديوانه ...
    


    
      اون روز بهترين روز عمرم بود با ساريسا کلي بهم خوش گذشت و خنديدم... ولي مي دونستم شب دعواي مفصلي به خاطر بي اجازه از شرکت خارج شدن انتظارمو مي کشه ...
    


    
      

    


    
      ساريسا
    


    
      _ايدا به خدا حوصله ندارم.تو برو براي منم يه چيزي بخر خب؟!
    


    
      ايدا اومد جلوتر نشست وگفت
    


    
      _بابا شوهر توئه اگه شوهر من بود بدون الان از استرس شب خوابم نميبرد ...بيا يه لحظه مي ريم بازار براش يه چيزي ميخريم ديگه!
    


    
      _واي از دست تو!! باش بلند شو برو لباستو بپوش
    


    
      ايدا با خوش حالي از جاش بلند شد و رفت منم به سمت اتاق خودمون رفتم حوصله جشن و اين چيزا رو نداشتم ولي ايدا سرش ميره براي جشن و سوپرايز کردن و پارتي!
    


    
      بي حوصله نگاهي به لباس هام کردم ...شلوار جين ابي پر رنگ زخمي رو برداشتم و روي تخت پرت کردم باز بين مانتوها گشتم مانتو قهوه اي بلندي رو هم برداشتم و به سمت تخت رفتم وقتي لباسم رو پوشيدم روسري حرير که دورش نوار صورتي بود رو هم سرم کردم نگاهي به ميز ارايش کردم اصلا حوصله ارايش نداشتم ولي ديگه اينطوري هم نميشد يکم رژگونه صورتي با رژلب گلبه اي زدم و کيفمو برداشتم و بيرون رفتم ايدا هم تيپ قشنکي زده بود به سمت در حياط رفتيم.
    


    
      با ماشين ايدا به سمت بازار رفتيم
    


    
      _حالا چيا لازم داريم؟!
    


    
      _خب معلومه کيک و وسايل تزئيني ...اوم بزار يکم فکر کنم ...اول بريم کادو بگيريم بعد بقيه وسايل رو ميگيريم.
    


    
      سرمو تکون دادم و نگاهم رو به بيرون دوختم حوصله جشن رو نداشتم يه حس بدي نسبت به جشن امشب داشتم هميشه حس ششم درست بود واي خدا کنه اين دفعه درست نباشه!حس دلشوره داشتم ايدا به همه زنگ زده بود و همه فاميل رو دعوت کرده بود ولي هيچ کاري نکرده بوديم
    


    
      توي بازار ايدا با وسواس همه مغازه ها رو ميگشت و هيچي نميخريد اخرش ايدا يه پيراهن مردونه? مشکي با خطهاي نقره اي خريد منم چون مي دونستم سامي عشق عطره،هميشه با ادکلن دوش مي گيره يه عطر البته به سليقه خودم چون بوي عطر هاي سامي رو دوست نداشتم خريدم و روي کادوش نوشتم (تقديم به بهترين دوستم) نذاشتم ايدا اين ياداشت رو ببينه ولي اگه ببينه هم عيب نداره ميگم من و سامي هم دوستيم هم زن و شوهر!
    


    
      ديگه اخرش سرم گيج ميرفت ايدا کلي خرت و پرت خريد و به سمت خونه رفتيم ميخواستيم سوپرايزش کنيم کل خونه رو تزئين کرديم اون شب پدر و مادر و پدربزگ سامي هم به يه مهموني ديگه رفته بودن به قول ايدا ديگه مي تونستيم بترکونيم!
    


    
      همه وسايل رو گذاشتيم وبا عجله به اين طرف و اون طرف ميپريديم و وسايل رو تزئين ميکرديم اخر کار به سمت اتاق رفتم تا لباسمو عوض کنم نگاهي به لباس هام کردم ميخواستم لباسي انتخاب کنم که از مبينا خوشکل تر بشم سامي رو دوست نداشتم ولي يه حس رقابت نسبت به مبينا توي دلم داشتم لباس مجلسي ابي نفتيم که يه پاپيون بلند پشتش بود رو برداشتم اما باز توي دلم گفتم الان مي گن انگار اومده عروسي باز اونو سرجاش گزاشتم پيراهن بنفش که استينش مدل سنبادي بود رو با يه جليسقه پشم با يه شلوار بنفش تيره ست کردم موهامو از بغل به سمت جلو اوردم و گيس کردم و با پاپيون قرمزي هم بستمش
    


    
      رژ قرمزي روي لبم کشيدم ..... رژ گونه نارنجي هم زدم ديگه ارايش نکردم به سمت پايين رفتم همه مهمونا تقريبا اومده بودن ولي مبينا نبود نفس عميقي از خوشحالي کشيدم صداي ضبط تا اخر بود ايدا موقع راه رفتم هم ميرقصيد اران هم هي سر به سر ايدا مي ذاشت
    


    
      نگاهي به ساعت کردم الاناست که سامي به ياد به ايدا گفتم اونم همه چراغ هارو بست و هر کسي يه جايي قايم شد صداي در اومد من هم پشت يکي از مبلها قايم شدم خيلي ذوق داشتم براي اون لحظه که سامي سوپرايز مي شه در باز شد صداي خنده سامي مي اومد
    


    
      _بابا بيايد بيرون ايدا سوپرايز کردنتم عين خلق خدا نيست
    


    
      صداي خنده زني مي اومد که ميگفت
    


    
      _واي سامي ايدا چيش مثل خلق خداست که اين يکيش باشه
    


    
      با شنيدن صدا ...پشمي که تنم بود رو محکم فشار ميدادم از عصبانيت دندون هام ميلرزيد
    


    
      ايدا_مبينا شمارو کي دعوت کرد؟ يادم نمياد دعوتت کرده باشم!
    


    
      _منو صاحب تولد دعوت کرده نيازي به دعوت تو نبود
    


    
      سامي هم به سمت اتاقمون رفت خيلي اعصابم خورد بود حسم درست ميگفت صداي اهنگ عين طبل به سرم ميزد توي گوش هام صداي زنگ مي اومد تو دلم خودم رو توجيح ميکردم و ميگفتم:ساريسا ديوونه شدي اخه سامي چيکارته که به خاطرش اعصابتو خورد ميکني يه نفس عميق بکش
    


    
      نفس عميق کشيدم و به سمت ايدا رفتم ايدا بد رقم اخم کرده بود تير ميزدي خونش در نمي اومد!
    


    
      _دختره? ايکبيري ج....
    


    
      دستمو روي دهنش گذاشتم و گفتم
    


    
      _ايدا ولش کن دهن خودتو نجس نکن بيا بريم يکم قر بديم خيلي دلم رقص مي خواد
    


    
      ايدا از رفتار من تعجب کرده بود و با تعجب منو نگاه ميکرد ولي خنده اي کرد و دستمو گرفت و با اون يکي دستش پشمهاي لباسمو صاف کرد
    


    
      تا مي تونستم رقصيدم حتي چيزي هم نخوردم يه لبخند سوري روي لبم بود ولي توي دلم اشوبي به پا بود نگاهي به سامي کردم لباس شو عوض کرده بود پيراهن مردونه سبز لجنيش که خط هاي نقره اي توش بود رو با شلوار مشکي ست کرده بود واقعا جذاب شده بود مبينا داشت توي گوشش پچ پچ ميکرد سامي هم با همون نگاه مغرورانهاش داشت جمع رو نگاه ميکرد انگار به حرفهاي مبينا توجه نميکرد از اين کارش کمي از اون طوفان توي دلم سرعتش کم شد و لبخندي زدم نگاه سامي به نگاهم گره خورد اونم لبخند محوي زد منم سريع جهت صورتمو عوض کردم
    


    
      موقع کادو دادن بود با خوش حالي ميخواستم کادوم رو به سامي بدم به سمت حياط رفتم تا گلي بچينم و روي کادو بزارم به سمت گلهاي رز رفتم ولي از هيچ کدوم خوشم نيومد به سمت گل اهار رفتم صدايي از پشت ساختمون مي اومد
    


    
      _عوضي اين جا چيکار ميکني؟ اومدي ابروي منو ببري؟
    


    
      _تو خفه شو.....حالم ازت بهم مي خوره که تازه فهميدم چه دختري هستي...... تو که ميگفتي ديگه سامي رو فراموش کردي امروز توي ماشينش چه غلطي ميکردي؟ مبينا من به خاطر تو دنبال بهانهام تا رابطه مو با سحر بهم بزنم بعد تو دنبال سامي راه افتادي؟
    


    
      _صداتو بيار پايين عوضي ..... مي خواي با چي نون شبمو بديا؟.. علي داري با اين کار هات گند ميزني به زندگي هردوتامون حداقل بزار يکمي از سامي کش برم .....
    


    
      _واي مبينا تو که اينقدر حريص نبودي؟
    


    
      _مي دوني حقوق باباي من که از اقاجون مي گيره ثلث حقوق سامي هم نميشه اين حقمه بايد از سامي پسش بگيرم ...علي دو سه ماه دندون رو جيگر بزار بزار خودم مي دونم دارم چيکار ميکنم
    


    
      _راستي سامي خودش دعوتم کرده
    


    
      با اين حرفها اشک از چشم هام پايين مي اومد سامي عاشق چه ادم کثيفي شده به خاطر پول چه کارهايي مي کنه خوب که ايدا گول اين پسره اشغال رو نخورد
    


    
      ايدا_ساريسا گل چيدي؟!
    


    
      

    


    
      با اين حرف ايدا،مبينا با دو به سمت ساختمون اومد وقتي منو ديد با چشمهايي از حلقه در اومده منو نگاه ميکرد من هم به سمت داخل ساختمون رفتم ..... خيانت.. اره اين يه نوع خيانته بايد به سامي بگم ......نبايد بيشتر از اين گول اين عجوزه رو بخوره
    


    
      _مگه نمي خواي کادوتو به سامي بدي همه دادن هاااا!!!
    


    
      به سمت سامي رفتم و کادوم رو بهش دادم گل هم نچيده بودم سامي هم جلو اومد و باهام روبوسي کرد و تشکر کرد
    


    
      همه با اين کار سامي براش دست زدن بجز مبينا!
    


    
      

    


    
      روي صندلي نشسته بودم و کيک ميخوردم مبينا به سمتم اومد وکيکي که دستم بود رو روي ميز گذاشت...... دستم رو گرفت و به سمت حياط رفت
    


    
      _دستمو ول کن!
    


    
      _مي دونم کل حرفاي من و علي رو شنيدي.. خانوم کوچولو من از تو زرنگ ترم اگه يکي از اون کلمات حتي يکي شو به سامي بگي مي دونم چه بلايي سرت بيارم
    


    
      دستمو از دستش کشيدم جاي دستش روي دستم مونده بود کمي دستمو مالش دادم
    


    
      

    


    
      _مثلا چيکار ميکني؟!
    


    
      مبينا دستشو به کمرش زد و گفت
    


    
      _يه حرفايي براي اقاجون دارم ..... اگه بدونه تو وسامي با هم عروسي نکردين و با هم يه قول قرارهايي گذاشتين به نظر خودت چي ميشه ؟؟!
    


    
      با اين حرفش گنگ شدم روي زمين نشستم ..... اي تو روحت سامي!واي اگه مبينا بزنه به سرش و به اقاجون همه چيو بگه چي ميشه!
    


    
      مبينا از کنارم رد شد و رفت از سامي به شدت ناراحت بودم چرا اين رازمون رو به مبينا گفته؟!
    


    
      تقريبا همه مهمونا رفته بودن
    


    
      به سمت اتاقم رفتم امشب تخت مال من بود خيلي ناراحت بودم دلم ميخواست ناراحتي مو روي کسي خالي کنم
    


    
      سامي در رو باز کرد و وارد اتاق شد
    


    
      _ممنون بابت عطرت.... خيلي بوش خوب بود
    


    
      هيچي نگفتم و خودمو روي تخت انداختم
    


    
      _چيزي شده ساريسا؟!
    


    
      _ميشه دست از سرم برداري ؟!
    


    
      اشک از چشم هام پايين مي اومد و ديگه هيچي نگفتم احساس کردم سامي کنار تختم نشست
    


    
      _ساريسا ببين منو .... چيزي شده؟.. کسي ناراحتت کرده؟
    


    
      روي تخت نشستم و زار زار گريه ميکردم دلم از سامي خيلي پر بود دلم ميخواست يه تو گوشي محکم بزنمش همش تقصير اون بود.. حقشه که مبينا داره بهش خيانت مي کنه
    


    
      سامي دستشو به سمت صورتم اورد و اشک هامو پاک کرد و دستشو دور صورتم گذاشت و گفت
    


    
      _ساريسا چرا گريه ميکني.. ادم نبايد ضعيف باشه
    


    
      _اصلا به توچه ازت متنفرم نمي خوام ببينم سامي خيلي پستي خيانت کاري من باهات يه قراري گزاشتم چرا پا گذاشتي روي قرارمون ها؟!!! سامي تو مردي؟ مرد کجا بود ...ازت متنفرم فهميدي متنفر ...اگه ازم بدت مياد بهم بگو ديگه چرا پا روي قولمون ميذاري؟.. فقط داري من وبازي مي دي......
    


    
      هنوز حرفم تموم نشده بود که احساس کردم لب هام ذوب شده تمام وجودم گرم شده بود چشم هام باز بود و با تعجب به چشمهاي سامي که بسته بود نگاه ميکرد بعد از چند دقيقه دست هاشو دور صورتم برداشت و از روي تخت بلند شد و به سمت اتاق رختکن رفت و در بست
    


    
      هنوز توي شوک بودم چشم هام حتي يه پلک هم نميزد فقط با دستم محکم روتختي رو فشار ميدادم اشکها روي صورتم خشک شده بود خشکي نمک رو روي پوستم احساس ميکردم هنوز بوي گس عطرش توي دماغم بود.. دستي رو لبم کشيدم
    


    
      .. واي چيکار کردم ..... اروم روي تخت دراز کشيدم از شوکي که بهم وارد شده بود حتي اشکمم پايين نمي اومد
    


    
      

    


    
      سامي
    


    
      چشم هامو باز کردم.. نگاهي به اطراف کردم.. هنوز توي اتاق رختکن بودم دستي به موهام کشيدم و از اتاق خارج شدم ساعت 6 صبح بود و ساريسا خواب بود توي دلم خدايا شکرتي گفتم به سمت روشويي رفتم بايد هرچه زودتر برم شرکت تا با ساريسا روبرو نشم ...حس بدي داشتم حسي که از ديشب با من بود حس يه گناه بزرگ!...
    


    
      سريع لباس پوشيدم و از در اتاق اروم خارج شدم که ساريسا بيدار نشه از زندگي خودم خندم گرفته بود.. زندگي من لانگ شاتش رو که همه مي بينن مي گن واي چه زندگي چه عشقي ولي کلوز اپش همش احساس عذاب وجدان و ناراحتيه.... به نظرم اولين مردي باشم که براي بوسيدن زنش احساس گناه مي کنه ...پوزخندي زدم و دستي به موهام کشيدم و. سريع به سمت شرکت رفتم .... ماشين رو پارک کردم و به سوي اتاقم رفتم.. ابراهيم پسر مش صفر ابدارچي شرکت به سمت من اومد ......
    


    
      _به به اقا ابراهيم گل گلاب
    


    
      با اين حرف من اين نوجوون 15 ساله داشت از خوش حالي بال در مي اورد....... لبخندي زدم.
    


    
      _سلام اقا چيزي براتون بيارم؟!
    


    
      _نه پسر جون فقط به بابات بگو بياد دفتر من
    


    
      نميخواستم به خودش پول بدم چون نوجوونه وغرور داره غرورش خرد ميشه به خاطر همين گفتم پدرش به دفترم بياد
    


    
      وارد دفترم شدم.. حوصله انجام دادن کاري رو نداشتم.. نگاهي به پرونده هاي روي ميز کردم ......با صندلي چرخي زدم هنوز فکر ديشب ديوونم ميکرد ولي با فکر کردن بهش لبخندي روي لبم درست شد ...اون چشمهاي متعجب ساريسا ..... لبخندم بيشتر شد .... پرونده هارو برداشتم حداقل با اينا خودمو سرگرم کنم شروع کردم به رسيدگي به پروندهها.... مش صفر وارد اتاقم شد
    


    
      _اقا با من کاري داشتين؟!
    


    
      از صندلي بلند دشم و مقداري پول به مش صفر دادم
    


    
      _مش صفر اينارو بده ابراهيم
    


    
      مش صفر پول هارو ازم گرفت و پيشونيم رو بوسيد ....
    


    
      _خدا از اقايي کمتون نکنه اقا امير
    


    
      اين حرف رو زد و از اتاق خارج شد.. ساعتي خودمو با پروندهها سرگرم کردم.. نگاهي به ساعت کردم چند ساعتي گذشته بود.. چه زود ميره اين عقربه ساعت ..... صداي در اومد ....
    


    
      _بفرما
    


    
      اقاي محدب بود اقاجون ايشون رو براي نظارت روي کارهاي من و اران انتخاب کرده بودن....
    


    
      _سلام اقاي محدب خوبيد؟
    


    
      _ممنون اقا امير ...؟ آران کجاست..؟ کلي با دوتاتون کار دارم
    


    
      _به نظرم هنوز نيومده.. بشينيد الان مياد
    


    
      _ممنون پسرم
    


    
      اقاي محدب روي صندلي نشست و منتظر اران موند.. گوشيمو در اوردم تا به ساريسا پيامکي بدم حداقل کمي از احساس گناه ديشبم کم بشه.. الان چه فکرايي پيش خودش مي کنه .... توي ذهنم دنبال يه جمله ميگشتم.. هميشه توي ذهنم پر از جمله بود حالا که لازم دارم حتي يه جمله هم به ذهنم نمياد.. بنويسم .... ببخشيد بابت ديشب .... نه نه خيلي جلفه ..... معذرت مي خوام بابت کار ديشبم .....اره همينه بهترين جمله ...همين رو ميفرستم براش.. داشتم فونت گوشي رو عوض ميکردم
    


    
      _امير جان چه کارا ميکني
    


    
      _هيچي سلامتي ..... اقاي محدب چيزي ميل داري بگم براتون بيارن
    


    
      _ممنون .... ممنون پسرم
    


    
      جمله رو سريع نوشتم و دکمه سند رو زدم ...پيام اومد که فرستاده شد ...صندوق ارسالي رو باز کردم و باز پيام رو نگاه کردم.. واي اشتباه نوشتم رنگم صورتم عوض شد نوشتم ممنون بابت ديشب ......اي محدب تو روحت!!!.. از بس گفت ممنون و ممنون.. واي حالا چيکار کنم ساريسا دربارم چه فکري ميکنه..... عرق از سر و صورتم پايين مي اومد .... نگاهي پر از خشم به محدب کردم اخرش اين تيکه کلام ممنون و ممنون کار دستم داد اي لال بشي محدب!!!!
    


    
      اعصابم داغون بود حوصله محدب و حرفاش رو نداشتم خدارو شکر اران هم نيومد محدب هم گورشو گم کرد مرديکه ايکبيري!
    


    
      اعصابم اينقد خورد بود که حتي به در و ديوار هم نا سزا ميگفتم.. حالا ظهر چطوري توي روي ساريسا نگاه کنم؟!
    


    
      

    


    
      ساريسا
    


    
      اعصابم داغون بود دنيا دور سرم مي چرخيد رگ هاي دستم به وضوح ديده مي شد.. چه فکري درباره من کرده (ممنون بابت ديشب)يه ممنوني يادش بدم که بفهمه با ساريسا در افتادن يعني چي؟!
    


    
      از صبح که از خواب بلند شدم تا الان هيچي نخورده بودم خيلي ناراحت بودم حس يه زن خراب رو داشتم
    


    
      گوشي رو طوري به ديوار زدم که هر تيکه ايش يه طرف رفت ..... شب تا صبح بيدار بودم اولين بار بود که کسي منو مي بوسيد حس بدي داشتم.. دوست نداشتم وقتي از اين خونه بيرون مي رم يه زن دست خورده باشم ......مامان دوسه باري به تلفن اتاق زنگ زده بود ولي حوصله شو ندارم .... حوصله خودمو نداشتم ديگه چه برسه به مامانم!!!
    


    
      صداي در اتاق بلند شد اه !!....حوصله هيچ کسي رو ندارم خودم به سمت در رفتم بازش کردم اخم بزرگي روي صورتم بود ...باز ايدا .... اصلا حوصله شو ندارم
    


    
      _بله ايدا کاري داشتي؟
    


    
      ايدا هم با تعجب منو نگاه مي کرد حوصله شوخي هاشو، حوصله هيچي شو نداشتم
    


    
      _مي خواستم بگم مامانت کارت داشت چند دفعه زنگ زد مي گه گوشيت اِشغاله! همين.. ساريسا چيزي شده؟
    


    
      _نه هيچي نشده.. ممنون که خبر دادي
    


    
      در اتاق رو محکم بستم ...خودمو روي تخت پرت کردم و بلند بلند گريه مي کردم ......اين بايد خاطره اولين بوسه توي زندگيم باشه؟!.. خدا منو مي بيني؟!...چرا يکم منو نمي بيني.. خدا مي خوام استعفا بدم کم اورده ام ......از همه دنيا بريدم از پدر و مادر بگير تا اين ادمي که به قولا شوهرمه!!!
    


    
      لحظه به لحظه منتظر سامي بودم ميخواستم بپرسم چرا؟ اخه من چيکار کردم؟ديشب چرا منو بوسيد اون کارش چه معني مي داد .... لعنتي!!
    


    
      صداي قدم هاي سامي رو پله ها مي اومد اشک هامو پاک کردم و به سمت در رفتم ...سامي وارد اتاق شد ...به سمتش رفتم و تمام ناراحتي مو توي دستم جمع کردم و سيلي محکمي به صورتش زدم.. صورت سامي با سيلي برگشت دستشو روي صورتش گذاشت
    


    
      _ادمي به اين اشغالي نديدم.. ازت متنفرم نمي دونستم اينقد پستي عوضي اون کاره ديشبت چي بود ازت متنفرم فهميدي؟!حقت همون مبيناي اشغاله که بهت هر خيانتي خواست بکنه ...
    


    
      صدام تا سر خيابون هم مي رفت داد مي زدم هرچي توي دلم بود رو بيرون دادم محکم به سينه سامي مي زدم اونم فقط نگاهم مي کرد اما انگار مي خواست چيزي بگه ...محکم با مشت به سينه سامي زدم
    


    
      _بيا اين ازدواج لعنتي رو تموم کنيم ديگه نمي خوام هم اتاقيم باشي ازت متنفرم..... نميخوام از اين خونه دست خورده بيرون برم ديگه به اقاجونت همه چي رو مي گم ديگه همه چي تموم!......مال و ثروتت رو هم مي گم بهت بده مي گم تقصير من بود
    


    
      سامي اروم دستشو روي شونه ام گذاشت و گفت
    


    
      _ساريسا اروم باش برات توضيح مي دم پيام اشتباهي اومده بود به خدا راست مي گم فقط يه لحظه بزار من توضيح بدم ماجراي ديشب رو بزار برات توضيح بدم
    


    
      دستشو از روي شونه ام برداشتم و گفتم
    


    
      _گمشو نميخوام ببينمت هم تو هم اين ازدواج لعنتي رو تمومش کن.....
    


    
      چشم هام خود به خود بسته شد و کل بدنم بي حس بي حس شد.....روي زمين افتادم
    


    
      ساريسا از حال رفت دست و پاهام رو گم کرده بودم. فقط يکي از دست هامو زير زانوش و ديگري رو زير گردنش گذاشتم ، بلندش کردم و به سمت در رفتم .در رو با ارنجم باز کردم .وقتي در رو باز کردم، چشم هام به ايدا و اران خورد .پشت در وايساده بودن ..نکنه حرف هاي من و ساريسا رو شنيده باشن؟
    


    
      ايدا با ديدن حال و روز ساريسا به طرف من اومد وبا نگراني گفت:
    


    
      _سامي ساريسا چشه؟چي شده؟..اين جريان ازدواج سوري چيه؟
    


    
      بي توجه به حرف ايدا به سمت ماشينم رفتم و ساريسا رو توي ماشين گذاشتم و گازشو گرفتم ،حرکت کردم. ايدا و اران هم با ماشين اران پشت سرمون بودن. نگاهي به ساريسا که چشم هاشو بسته بود کردم ،ياد اون دفعه که خودشو به مريضي زده بود افتادم، کاش الانم چشم هاشو باز کنه و بگه خيلي ضايع بازي کردم ؟
    


    
      وقتي به بيمارستان رسيديم دکتري فشارشو گرفت و گفت فشارش افتاده. سرمي بهش وصل کردن، ايدا و اران هم توي راه رو وايساده بودن. روي صندلي کنار تختش نشستم و به قيافه معصومش نگاه مي کردم نبايد اينقد اذيتش کنم .هنوز کار ديشب توي ذهنم مرور مي شد .باز صدايي بلند شد نگاهي به گوشيم کردم باز پيامکي از طرف مبينا! حوصله باز کردم پيام رو نداشتم؛ حتما ميگه امشب کدوم پارتي بيا يا دلم برات تنگ شده وگرنه از اين دوتا خارج تر نيست!
    


    
      گوشي رو توي جيبم گذاشتم ونگاهي به ساريسا کردم که چشم هاش بسته بود. قيافه ساريسا واقعا ارامش بخش بود اون صورت سفيدش با لب هاي صورتي ملايم اولين بار بود اينقد توي نخ صورت دختري مي رفتم. چشم هاش داشت تکون مي خورد از روي صندلي بلند شدم و به سمتش رفتم چشم هاشو کامل باز کرد و به من نگاه مي کرد چند دقيقه اي نگاهم کرد و بعد از چند دقيقه، چشم هاش پر از اشک شد. اروم جلو رفتم خواستم دست هاشو بگيرم دست هامو به سمت دستش بردم ،ولي نيمه راه پشيمون شدم .
    


    
      صندلي رو کنار تختش اوردم و نشستم، هيچي نمي گفت فقط با تنفر نگاهم مي کرد. بايد زود همه چي رو براش توضيح مي دادم.
    


    
      _ساريسا بايد همه چي رو برات توضيح بدم ،لطفا به حرف هام گوش کن .
    


    
      اشک هاي ساريسا پايين اومدن .
    


    
      _برو بيرون نمي خوام ببينمت ......برو ...برو
    


    
      _يه لحظه هيچي نگو و به حرف هام گوش کن. به خدا دچار سوتفاهم شدي حرف هاي منو گوش بده بعد اگه باز خواستي، بيرون مي رم
    


    
      ساريسا هيچي نگفت و اشک هاشو پاک کرد.
    


    
      _اون شب زياد مشروب خوردم و مست بودم وقتي وارد اتاق شدم ،حواسم به حرفات نبود فقط يادمه به چشمات و لبات نگاه مي کردم ...اون چشم هاي خاکستري که طوفاني توش به پا بود .نمي دونم چي شد که اون اتفاق افتاد واقعا معذرت مي خوام دست خودم نبود. مطمئن باش ديگه تکرار نميشه و در مورد اون اس ام اس هم امروز يه اقايي کنارم نشسته بود، من هم داشتم برات مي نوشتم ،معذرت بابت ديشب، از بس گفت ممنون و ممنون منم حواسم نبود و نوشتم ممنون .وگرنه قصدي ديگه نداشتم بازم ازت معذرت مي خوام .
    

  


  
    
      

    


    
      دستمو بين موهام کردم و موهامو کمي بهم ريختم. ساريسا هم هيچي نمي گفت فقط نگاهم مي کرد. اون نگاه ها کمي دلمو لرزوند فقط نگاه مي کرد حتي پلک هم نمي زد اشک روي صورتش خشک شده بود بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و دوتا دستمو روي لبه پنجره گذاشتم و به بيرون نگاه کردم باز صداي پيامک گوشيم بلند شد، ولي توجه ي نکردم اولين بار بود از دختري معذرت خواهي مي کردم اونم از ته دل !
    


    
      هر وقت با مبينا دعوا مي کردم، حتي اگه مقصر من بودم ،باز مبينا معذرت خواهي مي کرد. غرورم رو له کردم !ناراحتي بزرگي روي دلم چمبره زده بود .براي يه بوسه کوچيک چقد بايد معذرت خواهي کنم مي بيني کار زمونه رو !
    


    
      با صداي در، سرمو به سمت در چرخوندم .ايدا و اران بودن ايدا اخم هاش توي هم بود. به سمت ساريسا رفت و روي صندلي کنارش تخت نشست اروم توي گوشش يه چيزي گفت کمي نزديک رفتم صداي اروم ايدا مي اومد
    


    
      _تو مي گفتي من خواهرت، هيچ رازيتو ازم پنهان نمي کني ولي ....ولي اينقد غريبه بودم که بهم نگي با سامي ازدواج نکردي؟ها ؟!!واقعا که !!
    


    
      ساريسا به ايدا نگاه مي کرد و هيچي نمي گفت فقط نگاه مي کرد ،بعد از چند دقيقه گريه هم چاشني نگاهش شد.
    


    
      صداي زنگ گوشيم بلند شد گوشي رو در اوردم باز مبينا بود .رد تماس زدم حوصله مبينا رو نداشتم ، ولي مبينا ول کن نبود
    


    
      اران_سامي اگه کاري داري تو برو، من ساريسا رو ميارم .
    


    
      اينو ببين کاسه داغ تر از اش شده ؟!
    


    
      _نه خودم مي برمش .
    


    
      بعد از چند دقيقه سکوت ،که سکوت هر کدوممون پر از حرف هاي نا گفته بود، سرم ساريسا تموم ش.د اروم از روي تخت بلند شد .رفتم جلو که کمکش کنم بلند بشه .اروم دستمو گرفت و از تخت پايين اومد اينکارش يعني اشتي !
    


    
      به سمت ماشين رفتيم ، ساريسا جلوي ماشين من نشست . ايدا و اران با ماشين اران رفتن.توي راه، هم من هم ساريسا ساکت بوديم. هيچکدوم حرفي نمي زديم ساريسا صورتشو به طرف من چرخوند و گفت:
    


    
      _يه اهنگ نداري بزارم .
    


    
      توي اون حال و هوا اهنگ غم انگيز مي چسبيد ضبط رو روشن کردم به قول علي من فقط اهنگ هاي فکري گوش مي دم
    


    
      _اين چيه مگه شوهرم مرده که همچين اهنگي گذاشتي يه اهنگ شاد بزار
    


    
      با اين لحن حرف زدنش از تعجب نزديک بود شاخ در بيارم .اين همون ساريسا چند دقيقه پيشه؟ اهنگ شادي گذاشتم ساريسا با اهنگ مي خوند و دست مي زد با اين کارش تعجب کرده بودم .ولي همين که مي خنده، خودش جاي شکر داره.. منم لبخندي زدم ، توي خيابون بوق بوق مي کردم ؛اونم از اين کار من شوق کرده بود .
    


    
      _واي حالا که رفتيم خونه نمي دونم چطوري از زير سوال هاي ايدا در برم ؟؟!
    


    
      _مي دوني همش کنار من وايسا هر وقت من باهاتم ايدا جرعت نمي کنه ازت سوال بپرسه .
    


    
      _يه روز کنارت وايسم، دو روز کنارت وايسم اخرش چي؟ الان مي رم همه چي رو براش توضيح مي دم .
    


    
      با اين که مدتي بود، با ساريسا هم اتاق بودم ولي هنوز نشناختمش اين ديگه چه موجوديه ميگن زنا رو هيچ وقت نمي شه شناخت . سريع تغيير وضعيت داد من يه روز ناراحت باشم تا يه هفته بعد حالم خوش نيست، غير از اينکه کسي از اين حال درم بياره
    


    
      _ميشه الکي توي شهر دور بزنيم و اهنگ گوش بديم؟
    


    
      _پس ناهار چي؟
    


    
      _پس ساندويچي رو ساختن واسه چي؟
    


    
      اون روز تا نزديکاي شب الکي توي خيابون ويراژ مي داديم. هيچوقت اين چهره ساريسا رو نديده بودم بعضي وقتا به قول خودش خيلي نمکدون مي شه اينم اون بعضي وقت هاش بود. اون روز گوشيمو خاموش کردم مي دونستم مبينا تا گوشي رو جواب ندم، دست از سرم بر نمي داره. با ساريسا واقعا حس متاهل بودن رو داشتم هر وقت سياهي اسم ساريسا رو توي شناسنامه ام مي ديدم اعصابم بهم مي ريخت اما امروز کمي از اون سياهي خوشم اومد!
    


    
      ساريسا
    


    
      

    


    
      _ساريسا دخترم صداي زنگ موبايلت مياد
    


    
      صداي ارزو جون بود .به سمت موبايلم که روي ميز کنار مبل بود رفتم و نگاهي به صفحه موبايل کردم از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم .يعني سروش به من زنگ زده غير ممکنه ! سروش که تا حالا حتي يه زنگ کوچيک هم نزده ببينه من زنده ام يا مردم.
    


    
      دکمه رو فشار دادم
    


    
      _به به ادم غريب حال شما؟
    


    
      _سلام ساريسا خوبي ؟
    


    
      _افتاب از کدوم طرف در اومده که تو به من زنگ زدي؟
    


    
      _ساريسا تورو خدا بيا اين ادرسي که بهت مي گم نمي تونم زياد باهات حرف بزنم اگه کسي بهت زنگ زد بگو از من خبري نداري خيلي بهت نياز دارم ساريسا بيا در حقم خواهري کن
    


    
      از تعجب گنگ شده بودم يعني سروش چش شده ؟ ولي بايد کمکش کنم فقط مغزم همين يه جواب رو مي داد .
    


    
      _ادرس رو بده خودمو بهت مي رسونم .
    


    
      سروش ادرس رو داد سريع به سمت اتاقم رفتم و لباس پوشيدم باز صداي زنگ گوشي بلند شد .نگاهي به صفحه گوشي انداختم، شماره اقاجون بو.د بنظرم اولين بار توي عمرش بود که به من زنگ مي زد خدا کنم معده ي گوشيم تعجب نکنه و خراب نشه .
    


    
      سريع جواب دادم.
    


    
      _سلام اقاجون خوبي؟
    


    
      _سلام دخترم خوبم.....ساريسا ،سروش بهت زنگ نزده ؟
    


    
      _نه
    


    
      _اگه بهت زنگ زد سريع به من خبر بده
    


    
      گوشي رو سريع قطع کرد بغض گلومو گرفته بود فقط اروم گفتم ...منم خوبم... گوشي رو توي کيفم گذاشتم نگاهم به سامي خورد که همينطور نگاهم مي کرد
    


    
      _کجا ميري؟
    


    
      ميشه باهام بياي ؟
    


    
      اين جمله رو نمي دونم چطوري گفتم خودم از لحن مظلومانه خودم خنده ام گرفت .البته اين روزا جز سامي هيچ پشت و پناهي ندارم
    


    
      _وايسا لباسمو بپوشم
    


    
      از اين لحنش خيلي خوشم اومد ته قلبم کمي لرزيد دستمو روش گذاشتم و گفتم اين چه کاريه که مي کني بايد براي کسي بلرزي که قلب اونم برات بلرزه نه کسي که هر ضربان قلبش مال کس ديگه است .
    


    
      سامي سريع لباسشو پوشيد و با هم به سمت هتلي که سروش توش اقامت داره رفتيم دل توي دلم نبود. دلشوره داشتم .اقا جون چرا دنبال سروشه؟اين سوال توي ذهنم مي چرخيد و هر سلول مغزم يه جوابي مي داد. توي ماشين کمي شيشه رو پايين اوردم نفس عميقي کشيدم .
    


    
      سامي_خودتو ناراحت نکن دوست ندارم اين چهره تو ببينم وقتي گريه مي کني خيلي خوشکل ميشي ولي وقتي اخم مي کني و دلشوره داري وحشتناک ميشي.
    


    
      با اين حرفش لبخندي زدم و باز نگاه نگرانمو به سمت پنجره دوختم ..وقتي رسيديم سريع به سروش زنگ زدم .سروش از دور برامون دست تکون مي داد، نزديکش رفتم محکم بغلم کرد. اولين بار بود سروش اينطور بغلم مي کرد. با تمام وجود بغلش کردم؛ نگاهي به چهره سروش کردم کمي ته ريش در اورده بود توي قيافش شادي موج مي زد.
    


    
      

    


    
      _سروش چي شده ؟چرا دنبالت مي گردن ؟بگو چي شده چرا اقاجون داره ،در به در دنبالت مي گرده ؟
    


    
      اشک هام پشت سر هم پايين مي اومدن حتي گاهي وقتا به هم اجازه پايين اومدن نمي دادن و با هم قل مي خوردن و پايين مي اومدن سروش دستمو فشرد و گفت
    


    
      _بيا بريم تو برات توضيح مي دم نگران نباش
    


    
      من و سروش جلوتر به سمت داخل هتل رفتيم سامي هم پشت سرمون به سمت داخل اومد توي لابي هتل نشستيم
    


    
      _بگو چي شده؟
    


    
      _ساريسا من و نجمه امروز ازدواج کرديم
    


    
      با اين حرفش قفل کردم با تعجب نگاهي مي کردم يعني اين سروشه؟واي نه .....سرخود رفته عقد کرده ؟هيچي نمي تونستم بگم ..يعني سروش جرعت اينو پيدا کرده بره سر خود با يکي ازدواج کنه؟ به زور زبونمو توي دهنم چرخوندم و گفتم
    


    
      _واي سروش چيکار کردي؟مي دوني اقاجون چه بلايي سر بابا مياره ؟ ....سروش بدبختشون کردي ...
    


    
      _نمي خوام زندگيم مثل سياوش بشه نمي خوام با کسي که نه مي شناسمش نه ديدمش ازدواج کنم بزار هر بلايي مي خواد سر بابا اينا بياد ديگه اهميت نمي دم زندگي سياوش رو ديدي اون دختر بيچاره رو ديدي اينقد فشار بهش اومده که درخواست طلاق داده ...مي فهمي نمي خوام زندگيم اونطوري بشه ..تو به هواي زندگي خودت رفتي که خودت و (به سامي اشاره کرد)همديگرو دوست داريد ساريسا من نجمه رو دوست دارم اندازه جونم، مي فهمي ساريسا
    


    
      اشک هام پايين اومد نمي فهميدم چي ميگه کلماتش برام گنگ بود دلسا دادخواست طلاق داده؟ با اين حرفش دستمو روي قلبم گذاشتم و فقط خودم فهميدم چقدر شکستم سروش بيچارو ببين فکر ميکنه من و سامي دو زوج عاشق ...زکي خيال باطل
    


    
      ..سروش با اون غرور مردونه اش اشک توي چشم هاش جمع شده بود روشو اون طرف کرد که من نبينمش اشک هاشو پاک کرد و باز به من نگاه کرد سامي هم گنگ به من و سروش نگاه مي کرد
    


    
      _ساريسا ميشه چند لحظه تنها باهات حرف زبنم؟
    


    
      سامي از پيشمون بلند شد و رفت
    


    
      _ساريسا اقاجون کل حساب هامو مسدود کرده حتي کارتي که از شرکت حقوق مي گرفتم به نام اقاجون بود کارته سوخته الان حتي يه هزاري هم ندارم الانم با پول نجمه اينجا مونديم ...ببخشيد روم نميشه بگم ميشه ...ميشه
    


    
      دستمو جلو ي دهنش گذاشتم نمي خواستم غرورش بيشتر از اين خورد بشه من حاضر بودم جونم رو همبخاطر سروش بدم خوشبختانه عابر بانکمو با خودم اورده بودم
    


    
      _سروش چطوري ازدوج کرديد مگه اجازه پدر لازم نبود ؟پس خانواده نجمه چي؟
    


    
      سروش خنده اي کرد و گفت
    


    
      _خانواده کجا بود دلت خوشه ..... باباي نجمه که به رحمت خدا رفته باباي خودمم که شناسنامه بابا رو براي چند ساعت از گاوصندوق دزديدم و يه اقايي رو بردم به جاي پدر و ديگه عقد کرديم بعدم شناسنامه رو سر جاش گذاشتم و الفرار ....
    


    
      _نگفتي ماجراي دلسا چيه؟چرا دادخواست طلاق داده؟
    


    
      _هيچي بابا سياوش دختر بيچارو رو اينقد اذيت کرد که بنده خدا گفت ميخوام طلاق بگيرم سياوش هم عين خيالش نبود رفت کيش (سرشو جلو اورد و ارو گفت)احساس مي کنم همه چيزا زير سر اون دوست ورپريدته
    


    
      _گمشو نيلا اينطوري نيست
    


    
      _حالا از ما گفتن بود ..راستي نمي خواي نجمه رو ببيني ...ولي اگه خواهر شوهر بازي در بياري خودم مي دونم با تو هاااا..تا برم دنبالش بيارمش
    


    
      سروش به سمت اتاق هاي هتل رفت
    


    
      هنوز همون سروش شيطون بود خنده اي کردم ..ولي ته دلم خالي خالي بود همه فکرم شده بود دلسا ...دلسا ....دختر بيچاره ..خدايا چرا هر چي ادم خوبه بايد تا مي تونن توي اين دنيا زجر بکشن و اذيت بشن
    


    
      گوشي رو برداشتم و به سامي زنگ زدم گوشيش اشغال بود چند بار گرفتم بعد از چند بار جواب داد
    


    
      _بيا داخل لابي منتظرتم
    


    
      _باش يه تلفن ضروري دارم چند لحظه ديگه ميام
    


    
      گوشي رو قطع کرد اداشو در اوردم (تلفن ضروري) اوف هر که ندونه فکر مي کنه رييس جمهوره .. حتما مي خواد به مبينا جونش زنگ بزنه بچه دماغو بي ريخت طوري برام کلاس مياد چند لحظه ديگه ميام
    


    
      پوف بلندي کردم وبه اطراف نگاه مي کردم نگهم روبروم خشک شد ..واي خداي من ..چند بار چشم ها مو باز و بسته کردم ....يعني اين باباي ساميه.....نه دروغه باز چشم هامو باز و بسته کردم ..باباي سامي با يه زن که رژ قرمز زده و موهاش بلونده داشت به سمت بيرون هتل مي رفت رادار مغزم توي اون موقع هيچ جوابي نمي داد نمي دونستم چيکار کنم واي ارزوجون به اون خوبي و خوشکلي حيفش واقعا!
    


    
      نبايد بزارم سامي از اين ماجرا پي ببره بنده خدا تازه يکم مزه پدر و مادر داشتن رو چشيده نبايد بزارم زهرش بشه
    


    
      سريع گوشي مو برداشتم و به سامي زنگ زدم
    


    
      _سلام ميگم سامي ميشه بري (ذهنم هيچ جوابي نمي داد بايد بفرستمش دنبال نخود سياه ولي هيچي به ذهنم نمي رسيد )ميگم سامي ميشه بري ...بري ...خونه برام ....برام ....يکم لباس بياري
    


    
      _خب لباس مي خواي همون اول بگو چرا اينقد من و من مي کني راستي لباس براي چي مي خواي ؟
    


    
      _براي ..براي نجمه
    


    
      _باش مي رم ميارم
    


    
      نگاهي به بيرون کردم هنوز دم در بودن نفس عميقي کشيدم و فقط نگاشون مي کردم واقعا ما زنا چقدر بدبختيم ارزو جون که خودشو واسه اين مرده چقد خوشکل مي کنه و عين پروانه دورش مي گرده اينم جوابش!
    


    
      بعد از چند دقيقه سروش با دختري پايين اومد نگاهي به دختر کردم پوست سبزه اي داشت که چشم هاي سبزش از دور توي صورتش خودنمايي مي کرد رژ صورتي هم زده بود سارافون سفيد با شلوار سفيد هم پوشيده بود... جونم عروس خانومو.
    


    
      با لبخند به سمتم اومد و باهام سلام احوال پرسي کرد صورتشو بوسيدم نگاهي به سروش کردم که چه با علاقه به نجمه نگاه مي کرد از اين نگاه لذت بردم و بهشون لبخند مي زدم نجمه هم از خجالت سرش پايين بود
    


    
      _نجمه جون چطور تونستي دل اين داداش شيطون مارو ببري ؟البته هر کي به چشم هات نگاه کنه خود به خود جادو ميشه
    


    
      با اين حرف من گونه هاش از خجالت قرمز قرمز شد و اروم لبخند مي زد سروش هم سرش پايين بود و عين لبو شده بود
    


    
      اروم دست نجمه رو گرفتم و گفتم
    


    
      _نجمه جون از اين به بعد تو هم مثل خواهرم مي موني هر کاري داشتي بهم بگو عزيزم با من هم غريبي نکن
    


    
      _ممنون ساريسا جون
    


    
      نگاهم به سامي افتاد که يه پلاستيک لباس دستشه و به سمت ما مياد حالا اين گند رو چطوري ماس مالي کنم
    


    
      توي دلم صلواتي فرستادم و اب دهنمو قورت دادم
    


    
      _سامي جان اومدي
    


    
      _اره بيا اين لباس ها که گفتي (اروم توي گوشم گفت)نوترين لباس هاتو اوردم
    


    
      بعد لبخندي زد .نگاهي به داخل کيف انداختم با ديدن لباس ها فشار خونم به بالاترين حد رفت قشنگترين لباس هامو اورده بود لباس هايي که حتي يه بارم نپوشيده بودم دلم مي خواست خفش کنم فقط نگاهي به سامي کردم وبا حرص لبخندي زدم
    


    
      _نجمه عزيزم اين لباس هارو اوردم گفتم شايد لباس با خودت نياورده باشي
    


    
      سروش_واي ممنون ساريسا اتفاقا نجمه هيچ لباسي با خودش نياورده بود ممنون اجي جونم
    


    
      با اين حرفش ديگه رسما حالم خراب شد کيف رو به سروش دادم اونم سريع ازم گرفت باز به سامي نگاه کردم و توي دلم براش خط و نشون کشيدم وگفتم حاليت مي کنم
    


    
      چند ساعتي با سروش و نجمه سر کردم و کلي خنديدم ولي هنوز داغ اون لباس ها روي دلم بود وقتي به سمت در خروجي رفتيم سامي جلوتر از من حرکت کرد و نجمه هم به سمت اتاقشون رفت اروم سروش رو به سمتي کشيدم و کارتمو بهش دادم و رمزمو هم ياداشت کرد و بهش دادم
    


    
      _بيا اين توش به اندازه اي که تا دو سه ماه خرج کني هست ،اگه باز نياز داشتي بهم زنگ بزن
    


    
      _ميگم ساريسا من و نجمه تصميم گرفتيم بريم يه شهرستان زندگي کنيم تا اب از اسياب بيوفته بعد بيايم ...ميگم سامي کاري سراغ نداره اونا کلي شرکت دارن توي شهرستان ها .بهش نميگي
    


    
      همينم مونده برم به سامي بگم براي برادرم کار پيدا کن اوفف.....ولي دلم نيومد دل سروش رو بشکنم
    


    
      _باش فعلا
    


    
      _خداحافظ
    


    
      سامي با دو به سمت من وسروش اومد و سوييچ ماشين رو به سروش داد
    


    
      سروش_اين چيه؟
    


    
      _بيا داداش اينو بگير شايد خواستي با زنت يه جايي بري
    


    
      _نه ممنون سامي جان نمي خواد
    


    
      _بگير تعارف نکن داداش شما نو عروس و داماديد
    


    
      سروش با پررويي تمام سوييچ رو توي جيبش گذاشت و سامي رو بغل کرد
    


    
      _ممنون داداش
    


    
      وقتي از بغلش در اومد تند گفت
    


    
      _ميگم داش سامي يه کاري توي يه شهرستان سراغ نداري من رشته سيالات خوندم هر کاري باشه مي تونم انجام بدم
    


    
      با اين حرفش رسما شکستم باز ابرومو برد بگو بزار ماشين رو بگيري چند لحظه بعد برو سراغ کار.
    


    
      _باشه داداش مي گردم برات يه کاري پيدا مي کنم نگران نباش
    


    
      _دمت گرم داداش
    


    
      من و سامي خداحافظي کرديم وپياده به سمت خونه راه افتاديم توي راه هيچ کدوم حرفي نزديم من روي جدول شروع کردم به راه رفتن دوتا دستمو براي حفظ تعادل باز نگه داشتم سامي هم کنارم راه مي رفت همه فکرم مشغول دلسا بود بايد فردا يه سري بهش بزنم دختر بيچاره روزگارش چه تلخ شده توي همين فکر بودم يه لحظه تعادلمو از دست دادم و به سمت جاده رفتم سامي هم با وحشت نگاهم مي کرد سريع شونه سامي رو گرفتم که زمين نخورم سامي هم همراه من زمين خورد صورتم با صورت سامي مماس شده بود......
    


    
      قلبم تند تند مي زد... چشم هام به چشم هاي سامي خيره شده بود . خون توي رگ هام جريان نداشت.. .بدنم يخ کرده بود... بعد از چند دقيقه اي به خودم اومدم، که توي خيابونم...سريع خودم رو جمع و جور کردم و با هزار بدبختي بلند شدم و راه افتادم. به پشت سرم نگاه نمي کردم، قدم هام رو تند کردم. کمرم درد مي کرد. نمي دونستم بخاطر الانه يا براي اون دفعه که از پله افتادم .نگاهي به سر و وضع خودم کردم ؛کامل خاکي شده بودم .
    


    
      نزديکاي عيد بود. بوي عطر شکوفه ها، توي خيابون ها پخش شده بود. يه قطره بارون به صورتم خورد .نگاهي به آسمون کردم ،کمي ابري بود .عاشق اين هوا بودم !
    


    
      

    


    
      _وايسا! چه تند راه ميري... خسته شدم ....
    


    
      وسط حرفش موبايلش شروع به زنگ زدن کرد. اين موبايل هم نمي خواد من و سامي دو کلام حرف بزنيم! ...سريع جواب داد ،درحالي که آروم آروم پشت سرم راه مي رفت و صحبت مي کرد. اينقد آروم حرف مي زد که من هيچي نشنيدم. حتما مبينا جونشه! ...عفريته،بگو چند تا چند تا دختر آخه !؟
    


    
      سرنوشت خيلي باحاله سامي... با من ازدواج کرد تا ثروت پدر بزرگش رو به ارث ببره ؛يعني بخاطر پول با من ازدواج کرد .حالا دستي بالاي دست ديگه بالا رفته و مبينا هم بخاطر پول با ساميه! قربون کرمت برم خداجون که همه چيزت سر حسابه!
    


    
      دونه هاي بارون آهسته آهسته روي سرم مي باريدند. نگاهي به آسمون کردم، صورتم خيس خيس شد. لبخندي زدم و باز راه رفتم. انگار که هوا هم حالش گرفته !
    


    
      _داره بارون مياد! بيا تاکسي بگيريم.
    


    
      _نه. مي خوام توي اين هوا راه برم .
    


    
      _پس تا شرکت پياده بريم، از اونجا ماشينم رو بردارم و به خونه بريم .
    


    
      _باش
    


    
      نگاهم به پارک توي راهمون افتاد. به سمت داخل پارک رفتم. سامي هم وقتي ديد به پارک مي رم تعجب کرد .اينو از چشم هاش خوندم. بارون تند تند مي باريد. انگار که دونه هاي بارون مسابقه گذاشته بودن. توي چمن ها راه مي رفتم .بارون هم روي سرم مي باريد. چشم هام خيس خيس شده بود. هم از اشک و هم از بارون!
    


    
      _ساريس،ا بيا بريم. سرما مي خوري ها!
    


    
      _بزار يکم بمونيم بعد بريم، خب؟
    


    
      اين جمله رو با بغضي که هيچ وقت تنهام نمي زاره گفتم .سامي با لبخندي دلسوزانه نگاهم مي کرد. توي چمن ها راه مي رفتم .بارون همچنان مي باريد. خيس خيس شده بودم .سوز سرما رو تا اعماق رگ هام حس کردم .شالم به موهام چسبيده بود. کفش هام پر از آب شده بود و جليق جليق مي کرد.
    


    
      _بيا بريم ديگه.
    


    
      به سمت پياده رو رفتم. همه چتر توي دست هاشون بود و مي دوييدن. من هم بهشون نگاه مي کردم و مي خنديدم .
    


    
      _ممنون بابت همه چي! اميدوارم يه روز بتونم جبران کنم.
    


    
      سامي_من که کاري نکردم!
    


    
      تا رسيدن به شرکت هيچ کدوم حرفي نزديم. وقتي به شرکت رسيديم، سامي سانتافه سفيدشو برداشت و به سمت خونه رفتيم. توي راه آهنگي گذاشت. هر دو توي عمق اهنگ رفته بوديم.
    


    
      وقتي به خونه رسيديم، دوست نداشتم برم توش .
    


    
      _ميشه تو بري داخل؟ من يه چند مينِ ديگه ميام.
    


    
      وقتي اين حرف رو زدم، سامي به سمت داخل خونه رفت .هيچي نگفت... سکوت کرد و رفت. انگار اونم از حال زارم خبر داشت .توي بارون مي چرخيدم و گريه مي کردم. بارون محکم روي سرم مي باريد .
    


    
      هميشه مامانم ميگه توي بارون همه آرزو ها برآورده ميشه ،ولي فقط به شرط اينکه خودتو توي بارون رها کني و بزاري روي سرت بباره ...
    


    
      خدا جون منو مي بيني؟ من ساريسا اميرانم ...مي شناسي؟! يکي از بنده هات... منم يه دخترم ،مثل بقيه، پس چرا بايد خانوادم اينطوري بشه؟ اخه چرا؟ خدا اگه صدامو مي شنوي جواب بده...من جواب مي خوام !
    


    
      بلند بلند گريه مي کردم. توي بارون همينطور وايساده بودم و به آسمون نگاه مي کردم... لباسم به بدنم چسبيده بود.
    


    
      خدايا دلم گرفته! دلم نه فقط براي خودم... بلکه براي خانوادم...براي سروش...دلسا... براي همه گرفته ... خدايا ما جوونا هرکاري کنيم، همه ميگن گناهه! ولي دل شکستن و اين چيزا گناه نيست؟ خدايا يعني نماز هاي آقاجونم قبوله؟!
    


    
      _خدا صداتو مي شنوه... همه اين بلاها، بدون همشون حکمت داره .
    


    
      صورتمو به سمت صاحب صدا چرخوندم. با ديدن آران شوکه شدم! آران هم مثل من موش آب کشيده شده بود ولي مي خنديد. هنوز اون لبخند زيباش روي لبش بود. با صداي پر از بغض گفتم:
    


    
      _تو اينجا چيکار مي کني؟
    


    
      _مثل تو ...براي تخليه همه بدبختي هام ...که کامل تخليه ي تخليه شد !
    


    
      لبخندي زده بود و به من نگاه مي کرد. با ديدن لبخندش، لبخندي بي اختيار روي لبم اومد.
    


    
      _زير بارون خيلي حال ميده،مگه نه ؟ بيا بريم مخفيگاهم رو نشونت بدم.دوست داري بياي؟
    


    
      سرمو به معني آره بالا و پايين کردم. آروم به سمت دستم اومد ودستمو گرفت. ناراحت نشدم نمي دونم چرا اما يه حس آرامش داشتم. به آران خيلي اعتماد داشتم؛ با اينکه زياد نمي شناختمش ولي همين يه ذره شناخت هم موجب شده بود که بهش اعتماد کنم. با آران به سمت پشت ساختمون، يعني به سمت در مخفي اتاق ما، رفتيم. از در اتاق هم گذشتيم. به سمت درخت هاي بيد مجنون که سرهاشون توي هم رفته بود، رفتيم. يه جايي، درخت ها توي هم رفته بودن و سايه بوني درست کرده بودن. خيلي زيبا بود. آران زير درخت رفت و نشست. منم کنارش نشستم. به بارون نگاه مي کرديم... با اينکه بازم کمي بارون روي سرمون مي باريد ولي درختا کمي از آبش رو مي گرفتن و نمي زاشتن روي ما بباره...
    


    
      _اينم از مخفيگاه من! البته مخفيگاه نيست؛ چون همه مي تونن ببيننت ولي خوب، يه جاي دنج و آروم و روياييه،قبول نداري؟
    


    
      _آره. جاي قشنگيه و البته آروم ولي تو چجوري از اونجا صداي منو شنيدي؟
    


    
      _منم اينجا داشتم با خداي خودم حرف مي زدم که ديدم يه صدايي مياد... مثل يه ندا که ميگه خدا منو مي بيني؟ فکر کردم فرشته اي، جني(لبخندي زد)، چيزيه، ولي وقتي به اون سمت اومدم ، ديدم يه فرشته داره با خداي خودش دعوا مي کنه!
    


    
      از حرفاش خندم گرفت رو به آران گفتم:
    


    
      _من درد و دل مي کردم. کجا دعوا ميکردم؟
    


    
      _توي دهات ما به اين نوع حرف زدن مي گن دعوا! توي دهات شمارو نمي دونم؟!
    


    
      آران پاهاشو توي شکمش جمع کرده بود.نگاهي به من کرد و گفت:
    


    
      _چرا با سامي ازدواج سوري کردي؟...
    


    
      با اين سوالش کمي شوکه شدم .سوالش خيلي ناگهاني بود! ...براي خانوادم ...يعني مي تونم به آران بگم براي خانوادم ،براي پول ...براي برادري که الان اونم از اين وضع خسته شده و از خونه بيرون زده ،براي پدري که بنظرم هنوز حاليش نشده که پدره،براي مادري که به جاي اينکه فکر اينده دخترش باشه فکر آينده و ثروتشونه!...نمي تونستم اينارو بهش بگم... فقط گفتم:
    


    
      _براي اجبار پدربزگم .
    


    
      _براي آينده ات برنامه اي داري؟
    


    
      _آره. وقتي درسم تموم شد ...ميگيم ما به هم نمي خوريم و اين حرفا و از هم جدا ميشيم.
    


    
      _به اين راحتي ؟ يعني فکر کردي اقاجون مي زاره از هم جدا شيد؟
    


    
      _به اون جاهاش هنوز فکر نکردم.
    


    
      مي خواستم آران رو از اين فکر منحرف کنم. سريع ياد حرف هاي اون دفعه آيدا افتادم. دوست داشتم داستان زندگي آران رو بفهمم...
    


    
      _حالا که تو سوالاتو پرسيدي، ميشه منم سوالمو بپرسم؟
    


    
      لبخند شيطنت آميزي زد و گفت:
    


    
      _بپرس.
    


    
      _تو چرا پيش پدر و مادرت زندگي نمي کني ؟
    


    
      سرشو پايين برد. آب هاي روي موهاش روي صورتش ريخت. دستشو به سمت صورتش برد و کمي صورتشو خشک کرد ولي دستشو به سمت چشم هاش برد و آبي که روي اون ريخته بود رو پاک کرد. چشم هاش کمي قرمز شده بودند...
    


    
      _پدر و مادري وجود نداره! ...هر دوتاشون منو نمي خواستن... مثل توپ فوتبالي بودم که منو به هم شوت مي کردن...هيچ کدوم دوستم نداشتن. براشون يه بار اضافي بودم...
    


    
      توي صداش بغض فرياد مي زد... با اين جمله اشک مهمون چشم هام شد. آران سريع قطره هاي روي صورتش رو پاک کرد و ادامه داد:
    


    
      _حوصله شنيدن داستان زندگيمو داري؟ ...يه مدتي بود نياز به يکي که پيشش درد دل کنم داشتم، حالا حوصله حرفامو داري؟
    


    
      با سر تکون دادم اون شروع کرد...
    


    
      _از وقتي به دنيا اومدم ....بابا و مامانم با هم مشکل داشتن. هر کدوم يکي رو داشت ...يکي که آرومش کنه ...هر وقت با مامانم بيرون مي رفتم يه عمو رو بهم معرفي مي کرد و هر وقت هم با بابام بيرون مي رفتم يه خاله رو نشونم مي داد... کلي خاله و عمو داشتم (با اين حرف لبخند تمسخر آميزي زد )....زندگيم جهنم بود ...جهنم پيش زندگيم لنگ مي انداخت ..اگه بخاطر اقاجون نبود منو به پرورشگاه مي فرستادن ..از صبح به مهدکودک مي رفتم تا عصر اصلا نمي دونستم زبون مادريم چيه؟!تا اينکه پدر و مادرم از هم جدا شدن و من پيش بابام موندم ...به يه هفته نکشيد خبر اومد مادرم ازدواج کرده بابام هم سر لج اون يه هفته بعد ازدواج کرد ...اولاش مادر جديدم باهام خوب بود و بهم مي گفت: پسرم گلم و پسر عزيزم، ولي به يه هفته نکشيد که سهيلا به نامادري سيندرلا که نه نامادري آران تبديل شد.کسي که چشم ديدن سگ همسايه رو داشت ولي چشم ديدن منو نداشت! ...زير پاي بابام گذاشت که اين بچه رو بفرست پيش مادرش. اونم در قبالش مسئوله. اولاش بابام قبول نکرد ولي کم کم رام خواسته سهيلا شد و من پيش مادرم رفتم.
    


    
      _ساريسا! ...ساريسا!... بيا داخل يه کار مهم باهات دارم.
    


    
      توي عمق داستان آران بودم. اشک توي چشم هام جمع شده بود ولي اين صدا منو از اون حال و هوا در اورد. به سامي نگاه کردم که با چتري روبروم ايستاده بودو با اخم به من و آران نگاه مي کرد بعد از چند ثانيه به سمت داخل خونه رفت. آران نگاهم کرد و لبخندي زد. از سر جام بلند شدم گفتم:
    


    
      _ببخشيد برم ببينم چيکارم داره.
    


    
      _ساريسا، توي عمرم به دو نفر خيلي اعتماد کردم، تو و آيدا، اميدوارم هردوتون راز دارهاي خوبي برام باشين.
    


    
      _ مطمئن باش راز دار خوبي هستم ولي بقيه ش چي؟
    


    
      _بقيش باشه واسه يه بار ديگه .
    


    
      لبخندي زدم وبه سمت داخل خونه رفتم با هر قدم از وجودم آب مي ريخت. تا ته استخون هام هم يخ يخ شده بود. لرز خفيفي گرفته بودم. وقتي به داخل خونه رسيدم، سامي عين آدم هاي طلب کار ايستاده بود و با اخم نگاهم مي کرد.
    


    
      _نگفتي سرما بخوري ...اون آران ديوونه است، مگه تو هم ديوونه اي ؟
    


    
      حوله اي به سمتم پرت کرد و به سمت اتاقمون رفت. يعني اين کار مهمش بود؟
    


    
      توسط هستي ويرايش شد!
    


    
      لب و لوچه مو جمع کردم و به سمت طبقه بالا رفتم. سريع لباسمو عوض کردم و پيش ايدا رفتم.
    


    
      _اجازه هست ؟
    


    
      _در و باز کردي اومدي تو بعد ميگي اجازه هست؟ بيا تو!
    


    
      لبخندي زد و بلند شد ، به سمتم اومد ...
    


    
      _توي پنجره خودت و اون ديوانه رو ديدم. مگه خل شديد که رفتيد زير بارون ؟!
    


    
      _خيلي حال ميده! تو هم امتحان کن.
    


    
      

    


    
      روي صندلي کنار تخت نشستم. آيدا هم روي تخت نشست. ياد دلسا افتادم. سريع گوشيمو از جيبم در اوردم و شماره شو گرفتم. بر نمي داشت... دو سه بار امتحان کردم ولي گوشيش خاموش بود.
    


    
      _به کي زنگ مي زني ؟
    


    
      _به دختر عموم ...يعني زن داداشم.
    


    
      _آها!
    


    
      باز شمارشو گرفتم ولي همچنان گوشيش خاموش بود. سراغ شماره نيلا رفتم و شماره اون رو هم چند بار گرفتم اما نيلا کلا در دسترش نبود ...بايد هر طور شده دلسا رو ببينم ...
    


    
      _چي شده؟ چرا اين همه ناراحتي؟
    


    
      _عصر بايد خونه عموم برم. خيلي نگرانم... دلسا زن داداشم مي خواد از سياوش جدا بشه.
    


    
      آيدا صاف روي تخت مثل کسي که برق گرفتتش نشست.
    


    
      _چرا آخه؟دلسا همون دختر خوشگل چشم رنگيه که توي عروسي همش کنارت بود؟!...خداييش خيلي خوشگل بود!
    


    
      _آره، همونه. خودش خوشگله ولي پيشوني وبخت واقبال خوبي نداره. توي اين سن مي خواد طلاق بگيره!
    


    
      _ميشه منم عصر باهات بيام؟ ...به خدا توي خونه پوسيدم.
    


    
      _باش، تو هم بيا.
    


    
      دوست نداشتم آيدا باهام بياد، شايد دلسا جلوي آيدا راحت نباشه و همه چيز رو نگه. از اين موضوع کمي ناراحت بودم. تا عصر دل توي دلم نبود. حتي نتوستم درست غذا بخورم! سر سفره با ديدن آران قلبم درد اومد. خيلي دلم براش مي سوخت. واقعا از همچين پدر و مادر هايي متنفر بودم! حداقل پدر و مادر من، عمو و خاله برامون نمي اوردن!
    


    
      عصر سريع مانتو خردلي رنگمو با شلوار مشکي پوشيدم. يه شال خردلي هم با مانتو ست کردم. رژ لب و رژگونه گلبهي هم سريع زدم و به سمت در اتاق رفتم. آيدا هم منتظر من روبروي اتاقم وايساده بود.
    


    
      آيدا_بريم؟
    


    
      _بزن بريم!
    


    
      به سمت خونه عموم رفتيم. خيلي ناراحت بودم. فقط خدا خدا مي کردم پاي نيلا اين وسط نباشه. خدايا، جلوي دلسا رو سياهم نکن !
    


    
      وقتي به خونه عموم رسيديم، زنگ در رو زدم. آيدا هم پشت سرم وايساده بود. زن عموم در رو برامون باز کرد.
    


    
      _سلام زن عمو. ..خوبي؟
    


    
      زن عموم بوسيدم و بغلم کرد و گفت:
    


    
      _واي دخترم چه بزرگ شدي، ما شاءالله ...بفرما! ..بفرما عزيزم!
    


    
      آيدا هم جلو رفت و سلام و روبوسي کرد. به سمت مهمان خونه رفتيم و روي مبلي نشستيم.
    


    
      _زن عمو ،دلسا کجاست؟
    


    
      اشک توي چشم هاي زن عموم جمع شد. آروم گفت:
    


    
      _دخترم ديگه دلسايي نمونده. فقط به يه نقطه خيره ميشه و گريه مي کنه. حتي غذا هم نمي خوره. روزانه بايد يه سرمي بهش وصل کنيم ...ساريسا، داداشت دلسا رو نابود کرد!
    


    
      آروم آروم گريه مي کرد و آهسته با دستش اشک هاشو پاک مي کرد. رو به زن عموم گفتم.
    


    
      _حالا کجاست؟
    


    
      _توي اتاقش.
    


    
      با دست به سمت طبقه ي دوم اشاره کرد. از سر جام بلند شدم و گفتم:
    


    
      _آيدا، تو پيش زن عموم بمون. من ميرم پيش دلسا و ميام.
    


    
      آيدا لبخندي زد ...
    


    
      به سمت طبقه دوم رفتم. اتاق دلسا رو بلد بودم... در زدم...
    


    
      دلسا_مامان اشتها ندارم ...درو باز نکن.
    


    
      از صداش درد مي باريد. اشک توي چشم هام جمع شد. سياوش، خدا لعنتت کنه که دل اين فرشته رو شکستي!...در اتاق رو باز کردم. دلسا رو به پنجره نشسته بود.
    


    
      _مهمون نمي خواي؟
    


    
      با شنيدن صداي من سريع چرخيد و با لبخند ي که معلوم بود از روي اجباره نگاهم مي کرد. با ديدن قيافه دلسا خود به خود اشک هام سرازير شده بود. قيافش عين زن هايي که شوهرشون رو از دست مي دن شده بود. دلسايي که تا حالا بدون اصلاح نديده بودمش، ابروهاش پر پر شده بود و چشم هاش دور تا دورش قرمز قرمز شده بود. با ديدن اين قيافه اش گريم گرفت و توي دلم هزار لعنت به سياوش مي گفتم يعني چطوري دلش اومده همچين فرشته اي رو دلش رو بشکنه ...دلسا با ديدن من سريع توي بغلم پريد و بغلم کرد...توي بغلم زار زار گريه مي کرد.
    


    
      _ساريسا ديدي داداشت چه به روزم اورد ....ازش متنفرم !...از اون ني...نيلاي پست هم متنفرم!...داداشت از خونم بيرونم کرد! ...ساريسا، شکستم!
    


    
      با هق هق حرف مي زد. سياوش دلسا رو از خونه بيرون کرد؟باورم نمي شد! از بغلم بيرون کشيدمش. گونه ي پر از اشک شو بوسيدم. باز بغلش کردم. بعد از چند دقيقه از بغلم بيرون اومد...کنار هم روي تخت نشستيم...
    


    
      دلسا_تو چيکار مي کني؟ خوشبختي؟
    


    
      پوزخندي زدم.
    


    
      _اي بد نيست، مي گذرونيم...اين چه قيافه ايه که براي خودت درست کردي؟ يعني سياوش ارزش اين اشک ها و ناراحتي تورو داره؟
    


    
      باز شروع به گريه کرد.
    


    
      _گريه نکن! ...بگو چي شده؟! چرا مي خواي طلاق بگيري؟
    


    
      کمي گريه کرد... بعد از چند دقيقه شروع به حرف زدن کرد:
    


    
      _اون مدت بود که سياوش هر هفته مي رفت دوره آموزشي يادته؟(سرمو به معني آره تکون دادم. ) يه روز يکي از همکار هاش به خونه زنگ زد. منم گفتم سياوش رفته دوره، مرده شروع کرد به خنديدن. گفت ما که دوره نداريم! ...با اين حرف شکستم ... کلي سوال توي ذهنم بود. اون مدت شماره مو عوض کرده بودم. سياوش شماره مو نداشت وقتي به گوشيش زنگ زدم، گوشي رو يه زن برداشت. بدنم يخ زد. با شنيدن اين صدا بي اختيار گريه کردم ولي سريع خودمو کنترل کردم؛ چون بايد از همه قضيه سر در مي اوردم. گفت: شما؟ منم گفتم: يکي از مريض هاي دکتر هستم. بعد پرسيدم: شما کي هستيد؟ گفت: من خانومشون هستم. چند لحظه بعد صداي سياوش اومد که گفت: نيلا کيه؟نيلا هم گفت: يکي از مريض هاته سياوش گوشي رو برداشت منم سريع گفتم: سياوش خيلي پستي و قطع کردم. اينقد گريه کردم که ديگه از حال رفتم. بعد از دو روز خودش اومد. ازش سوال هايي که توي ذهنم بود، پرسيدم. ازش پرسيدم: نيلا اون جا چيکار مي کرد؟ ...خونسرد گفت: به تو چه؟... ديگه ديوانه شدم! گفتم: من زنتم! ...اسمم توي شناسنامه توئه! ...گفت: من و تو هيچ نسبتي با هم نداريم ...من يه زن دارم و دوستش دارم. اونم نيلا ست ...گفتم پس من اضافيم؟ ...اروم گفت آره... گفت که بايد هرچه زودتر طلاق بگيريم؛ چون مي خواد با نيلا ازدواج کنه. گفت: از خونش برم بيرون...توي عمرم اينقد خرد نشده بودم! ...حس يه آشغال اضافي رو داشتم .ساريسا، داداشت از خونم بيرونم کرد!
    


    
      وقتي حرفش تموم شد، بلند بلند گريه کرد...آروم بغلش کردم. دستمو به شونه اش مي زدم و منم گريه مي کردم.
    


    
      _سياوش لياقت تورو نداشت ...تو لياقتت بيشتر از اين حرفاست.گريه نکن گلم!
    


    
      برام سوال بود که عکس العمل آقاجون در برابر اين جريان چي ميتونه باشه؟ از نيلا متنفر شدم. واقعا دوستي رو در حقم تموم کرده بود! چطور تونست با يه مرد زن دار ازدواج کنه؟ با تقه ي در به خودم اومدم.
    


    
      _کيه؟
    


    
      در آروم باز شد و آيدا با لبخند وارد اتاق شد.
    


    
      _ببخشيد ديگه، حوصلم سر رفته بود. گفتم بيام پيش شما.
    


    
      توي قيافه ي آيدا شيطنت موج مي زد. دلسا اشک هاشو پاک کرد و به سمت آيدا رفت . با ايدا دست داد، سلام واحوال پرسي کردن.
    


    
      دلسا_بنظرم ايشون خواهر شوهرت باشن، نه؟
    


    
      نگاه گنگي به من کرد آيدا سريع گفت:
    


    
      _آره من آيدا خواهر سامي ام ...خوشبختم دلسا جون!
    


    
      _همچنين.
    


    
      _ساريسا، يه لحظه مياي بيرون؟
    


    
      آيدا از روي صندلي بلند شد. منم با تعجب به دنبالش رفتم. درو پشت سرمون بست و گفتک
    


    
      _ميگم ساريسا، امشب يه مهمونيه. من و سامي و آران و خلاصه همه هستيم! يه مهموني رقصه. خيلي باحاله و خوش مي گذره .مادر دلسا مي گفت يه ماه هست از خونه بيرون نيومده. بهش بگو تا امشب با ما بياد بريم مهموني.
    


    
      آيدا اين جمله ها را طوري با شور و شوق مي گفت که منم از اين شور و شوق به وجد اومدم!
    


    
      _راست مي گيـــا! ...ولي من هنوز خودم دعوت نشدم!
    


    
      _امروز سامي مي گفت امشب من و ساريسا با هم ميايم.
    


    
      با خوش حالي گفتم:
    


    
      _جدي؟
    


    
      به سمت اتاق دلسا رفتم ديدم با تعجب به من وآيدا نگاه مي کرد ...نگاهي به قيافه دلسا کردم سريع چيزي توي ذهنم جرقه زد...
    


    
      _دلسا، بند داري؟
    


    
      _بند واسه چيه ؟
    


    
      يه چشمک به آيدا زدم اونم تو هوا گرفت چي مي گم ...دلسا از توي کمدش يه بند به سمت من پرت کرد. کمي از بند رو دور گردنم پيچيدم و به سمت دلسا رفتم.
    


    
      _ خب، اينجا بخواب...
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      _تو اينجا بخواب. کاريت نباشه.
    


    
      دلسا روي تخت دراز کشيد.
    


    
      _واي ساريسا، حوصله ندارم بزار واسه يه بار ديگه. به خدا دلشو ندارم. توي اين هيري ويري کيف بند انداختنت گل کرده؟
    


    
      به حرفاش توجه نکردم و اولين بند رو انداختم. دلسا جيغ بلندي زد ...آيدا هم اونجا به دلسا مي خنديد...شروع به بند انداختن کردم و دلسا هم هي جيغ مي زد. پوست سفيدش قرمز قرمز شده بود!...عين لبو!
    


    
      آيدا_ساريسا شدي مثل اون آرايشگره بود که روز عروسيت آرايشت کرد.
    


    
      _خفه شو بابا !
    


    
      کل صورتشو براش تميز تميز بند انداختم. دنبال منقاش مي گشتم. ابروش رو هم براش تميز کردم دلسا از بس جيغ زد گلوش گرفته بود. زن عموم هم يه بار اومد ببينه چرا جيغ مي زنه. وقتي اين صحنه رو ديد کلي خنديد ...نزديکاي شب شد.
    


    
      _دلسا، يه لباس مخصوص مهموني تو بردار تا بريم.
    


    
      _چي مي گي تو ؟...مهموني؟
    


    
      بايد يه بهانه يا دروغي مي گفتم تا دلسا با ما بياد. سريع يه جرقه اي به دهنم خورد سريع گفتم:
    


    
      _امشب تولد منه ...دوست داشتم يکي از آشناهاي من هم بياد. تو که مي دوني مامانم اينا بخاطر سروش نميان منم که جز تو کسي رو ندارم.
    


    
      اين جمله هارو طوري گفتم که خودم هم تحت تاثير حرفام قرار گرفتم .يواشکي يه چشمکي به آيدا زدم تا اون يه دفعه اي سوتي، چيزي نده...
    


    
      دلسا_باشه، باهات ميام ...ولي ساريسا، زود بر مي گردم. به خدا حوصله همچين مراسم هايي رو ندارم.
    


    
      _باشه گلم!
    


    
      بين لباس هاي دلسا دنبال يه لباس خوب مي گشتم. چشمم به لباس مجلسي دکلته اي که بالاش پر از نگين هاي نقره اي بود و رنگ لباس هم صورتي ملايم بود، افتاد ...واي، بنظرم دلسا توي اين لباس محشر بشه !
    


    
      لباس رو برداشتم و رو به دلسا گفتم:
    


    
      _اين عاليه! اينو بپوش.
    


    
      _نه ساريسا، اين خيلي لختيه و حوصله اينجور لباس هارو ندارم!
    


    
      _مگه لباس حوصله مي خواد؟ در ضمن يه کت کوتاه که به اين بياد من دارم.
    


    
      دلسا انگار از اومدن به اين مهمومي ناراحت بود. با ديدن اين قيافه ي ناراحتش هر لحظه توي دلم هزار تا نا سزا به نيلا مي گفتم...چطور دلش اومد اينطور دلسا رو ناراحت کنه؟... دلسا مانتو شلواري پوشيد و به سمت پايين رفتيم. زن عموم با ديدن دلسا خيلي تعجب کرد و لبخند بزرگي زد. رو به من گفت:
    


    
      _کجا مي خوايد بريد؟
    


    
      _مهموني.
    


    
      _جدي؟
    


    
      جدي رو با شور و شوق خاصي گفت. معلوم بود خيلي از اين کار من خوش حال بود. البته کار من نه ،کار آيدا!
    


    
      به سمت خونه ما رفتيم. توي راه هيچ کس حرفي نزد... دلسا نگاهش به بيرون بود ولي حواسش اونجا نبود. آهنگي که گذاشته بودم وصف حال دلسا بود. نگاهم به دلسا افتاد که داره آروم اشک مي ريزه. دستم رو به سمت ضبط بردم تا آهنگ رو عوض کنم. دلسا دست رو روي دستم گذاشت و گفت:
    


    
      _عوضش نکن.
    


    
      منم دستمو عقب بردم و به جاده چشم دوختم. هر اشک دلسا مثل تيري به قلبم مي خورد. تا خونه يه آهنگ رو گذاشته بود. هر وقتم رد مي شد، باز برگشت رو مي زد و دوباره به آهنگ گوش مي کرد. وقتي به خونه رسيديم، ماشين رو پارک کردم و به سمت داخل خونه رفتيم.
    


    
      

    


    
      _الانم نمي خواستيد بياييد ها!!
    


    
      _سامي باز شروع نکن!
    


    
      سامي با ديدن دلسا ديگه هيچي نگفت. دلسا آروم سلامي به سامي و آران کرد و سرش و پايين انداخت.
    


    
      آيدا_بياييد بريم بالا آماده بشيم.
    


    
      پشت سر آيدا به سمت طبقه ي بالا رفتيم.
    


    
      _آيدا، من و دلسا توي اتاق من آماده ميشيم.
    


    
      _پس منم پيش شما آماده ميشم فقط برم وسايلمو بيارم
    


    
      آيدا به سمت اتاقش رفت. من و دلسا هم به سمت اتاق من رفتيم. در اتاق رو باز کردم و کليد لامپ رو زدم. دلسا با يه لبخند سرد گفت:
    


    
      _چه اتاق خوشگلي داري!
    


    
      _ممنون گلم.
    


    
      به سمت رختکن رفتم و بين لباس ها دنبال يه لباس مناسب براي اين مهموني مي گشتم که چشمم به لباس آبي نفتي که پشتش پاپيون قرمز داشت، افتاد. لباس رو برداشتم و باز نگاهي بهش کردم. يقه لباس کمي باز بود ولي موهام مي تونست جاي اون لختي رو پر کنه. لباس رو برداشتم و از رختکن خارج شدم.
    


    
      _اين چطوره؟
    


    
      دلسا_خيلي نازه ...خيلي بهت مياد.
    


    
      _يالا لباستو بپوش!
    


    
      دلسا بي رمق به لباس هاش نگاه مي کرد...درحالي که به لباس ها خيره شده بود،اشک از چشم هاش پايين اومد. سريع با دستش اشک هاشو پاک کرد و از جاش بلند شد. لباسشو برداشت و نگاهي بهش کرد ...بوش کرد و بوسيدش و باز گريه کرد. به سمتش رفتم... تا من بهش رسيدم اشک هاشو پاک کرد و گفت:
    


    
      _تو هم برو آماده شو.
    


    
      لبخندي سردي زد و به سمت رختکن رفت. لباسمو سريع عوض کردم و پيرهن آبي نفتي رو پوشيدم. نگاهي به آيينه کردم. خيلي بهم مي اومد. با صداي در نگاهمو از آيينه گرفتم و به در نگاه کردم. ..آيدا لباسشو پوشيده بود و با يه کيف لوازم آرايش به سمت من اومد.
    


    
      _لباسم چطوره؟
    


    
      چرخي زد نگاهي به لباس کرمي رنگش که يه پاپيون بزرگ توي سينه اش بود کردم. شبيه لباس عروس بود!
    


    
      _آيدا اين که عين لباس عروسه؟!
    

  


  
    
      

    


    
      _ما که عقده عروسي توي دلمون موند و لباس پفي پفي هم نپوشيديم حداقل بزار اندکي اين طوري فيض ببريم.
    


    
      خنده اي کردم نگاهم به دلسا که از اتاق بيرون اومده بود ،ميخکوب شد...عين فرشته ها شده بود!... يه فرشته زميني!
    


    
      عين حوري هاي بهشتي شده بود.(بگو آخه تو حوري بهشتي ديدي؟) با خجالت و با اون صورت سردش به سمت ما اومد آيدا مشغول کرم مالي بود.
    


    
      _آيدا، بنظرم با اين آرايشي که تو داري مي کني امشب با جسيکا آلبا اشتباه بگيرمت!
    


    
      آيدا اداي منو در اوردم و توي آيينه برام زبونشو در اورد. من هم مشغول آرايش شدم. دلسا فقط به يه نقطه خيره شده بود. به زور کمي کرم و رژ لب براش زدم. بعد از چند ساعت به سمت پايين رفتيم. دلسا از من و آيدا زيبا تر شده بود. با کفش هاي پاشنه بلندمون عين پرنسس ها از پله ها پايين اومديم ...سامي و آران با شنيدن صداي پاشنه کفش هامون ، نگاهشون رو به ما دوختن. سامي اولش نگاهش عادي بود ولي بعد از چند لحظه رنگ نگاهش تغيير کرد و نگاهش رنگ ناراحتي گرفت و اخم هاش توي هم رفت. وقتي پايين اومديم سامي به سمتمون اومد. با همون اخم گفت:
    


    
      _تو و آيدا مي خوايد اينطوري بياييد؟!
    


    
      نگاهي به اطرافم کردم. مطمئن نبودم که با منه ولي ديگه کسي پشت سرم نبود! با تعجب گفتم:
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      _واسه پيچ پيچي. لباس آيدا(با دست به لباسش اشاره کرد) که روي هم رفته يه متر پارچه نبرده. مال تو هم که کلا از يقه و مقه خبري نيست! ...واقعا خجالت نمي کشيد ؟
    


    
      جلوي دلسا از خجالت آب شدم. رنگم صورتم هفت رنگ شد. تا خواستم چيزي بگم آيدا سريع گفت:
    


    
      _نه بابا غيرتي! ...لباس ما که خوبه، تو الکي ايراد مي گيري!
    


    
      _اگه بخوايد اينطوري بيايد؛ عمرا با خودم ببرمتون.
    


    
      آيدا دستمو گرفت و گفت:
    


    
      _اين کله خر رو من مي شناسم. بيا بريم يه کتي چيزي بپوشيم ...
    


    
      با آيدا به سمت اتاق رفتيم. من لباس مجلسي قهوه اي سوخته که کت کوتاهي داشت، پوشيدم. آيدا هم لباس آستين حلقه اي تا پشت زانويي پوشيد. به سمت پايين رفتيم .باز سامي به هر دومون نگاهي کرد. با لبخند به من گفت:
    


    
      _حالا شدي خانوم خودم!
    


    
      با گفتن اين جمله لپ هام گلگون شد ...توي قلبم غوغايي به پا بود! گرم گرم شده بودم. اگه بستني روي سرم بود آب مي شد ....آب دهنمو قورت دادم و به دلسا نگاه کردم که آران داشت با چشم هاش، درسته قورتش مي داد! ...دلسا با همون لباسش که کت کوتاهي روش پوشيده بود، آروم و سر به زير نشسته بود. همه به سمت پارکينگ رفتيم. آيدا به سمت ماشين آران رفت من هم به سمت ماشين سامي رفتم. دلسا هم پشت سرم اومد.
    


    
      آران_ميگم دلسا خانوم بياد پيش ما تا حوصله اش سر نره.
    


    
      از اين دليل هاي الکيش خنده ام گرفته بود. دلسا هنوز سرد و بي تفاوت نگاهش بين ما مي چرخيد .به آران اعتماد داشتم. حتما دلسا رو مثل آيدا ،مثل خواهرش دوست داره. رو به دلسا گفتم:
    


    
      _اگه دوست داري، برو پيش آيدا!
    


    
      دلسا هم بدون هيچ جوابي به سمت ماشين آران رفت. آران با رفتن دلسا لبخند گل و گشادي زد و زود در عقب رو براش باز کرد.
    


    
      

    


    
      جو خيلي برام سنگين بود. احساس خفگي مي کردم. اون يه کلمه کار خودش رو کرده و توي دلم غوغايي به پا بود. همش احساس مي کردم سامي نگاهم مي کنه. از خجالت حتي يه نيم نگاه هم بهش نکردم. يه نگاه کوچيک بهش کردم. ديدم اي خيال باطل، اون اصلا توي اين باغ ها نيست. کل حواسش به رانندگيشه و به جاده چشم دوخته. با نگاه من نگاهشو به من دوخت و گفت:
    


    
      _چرا اينطوري زل زدي به من؟
    


    
      حول شدم و سريع از دهنم پريد:
    


    
      _ميشه يه آهنگ بزاري؟
    


    
      لبخند محوي زد و روي دکمه پلي زد. باز با يه دست رانندگي مي کرد... چطور ميتونه اينقدر آروم باشه؟حال منو اينطور کرد ولي خودش اينطور راحت و با آرامش رانندگي مي کنه؟
    


    
      _چيزي شده ؟
    


    
      با حرص گفتم:
    


    
      _نه!
    


    
      _چرا مي زني خوب؟ ...راستي، اين دختر عموت همون زن داداشته؟
    


    
      آروم گفتم:
    


    
      _زن داداش سابقم!
    


    
      صداي ضبط رو بلند کرد و ديگه هيچي نگفت.
    


    
      

    


    
      من و تو توي اين دنيا يه درد مشترک داريم
    


    
      دوتامون خسته ي درديم، رو قلبامون ترک داريم
    


    
      من و تو کوه درديم و يه گوشه زخمي افتاديم
    


    
      داريم جون ميکنيم انگار روزخمامون نمک داريم
    


    
      تمومه زندگيمون سوخت، تمومه لحظه هامون مرد
    


    
      هواي عاشقيمونو هواي بي کسيمون برد
    


    
      من و تو مال هم بوديم، من و تو جون هم بوديم
    


    
      خوره افتاد به جونمون، تمومه جونمونو خورد
    


    
      من و تو توي اين دنيا اسير دست تقديريم
    


    
      همش دلهره داريمو با اين زندگي درگيريم
    


    
      نفس که ميکشيم انگار دارن شکنجمون ميدن
    


    
      داريم آهسته آهسته تو اين تنهايي ميميريم
    


    
      شديم مثله يه ديواري که کم کم داره ميريزه
    


    
      هواي خونمون سرده مثل غروبه پاييزه
    


    
      تقاص چيو ما داريم به کي واسه چي پس ميديم
    


    
      آخه واسه ما اين روزا چرا اينقدر غم انگيزه
    


    
      من و تو توي اين دنيا يه درد مشترک داريم
    


    
      دوتامون خسته ي درديم، رو قلبامون ترک داريم
    


    
      من و تو کوه درديم و يه گوشه زخمي افتاديم
    


    
      داريم جون ميکنيم انگار رو زخمامون نمک داريم
    


    
      

    


    
      کل فکر و حواسم رو به آهنگ دادم. با اين آهنگ خود به خود دلم گرفت. بغضي جاهاش راه تنفسم رو گرفت. سامي هم نگاهش به جاده بود. نگاهي به ماشين آران کردم که هي از ما سبقت مي گرفت. آران با خنده و سرخوشي بوق مي زد. نگاهم به دلسا خورد که سرش رو به پنجره تکيه داده بود و آروم به جاده نگاه مي کرد. تا وقتي به مهموني رسيديم مات نگاه دلسا بودم ...
    


    
      نگاهم به خونه اي که مهموني توش بود، افتاد ....خونه اي مجلل که توي حياطش چند تا فواره آب بود. با حيرت به ساختمون و محتوياتش نگاه مي کردم دست دلسا توي دستم بود. دلسا هنوز سرش پايين بود آران هم با نگاهش دلسا رو مي پاييد. هرچي سعي مي کرد به دلسا نزديک بشه، دلسا حتي نيم نگاهي هم به آران نمي کرد. وقتي به داخل ساختمون رفتيم، نگاهي به اطراف کردم. مهموني خيلي شلوغي بود. من هنوز نمي دونستم علت اين مهموني چيه ؟تولده ،نامزديه؟ فقط مي دونستم اومدم مهموني !
    


    
      همه دخترا لباس هاي پرنسسي پوشيده بودن و حتي نگاهي به اطرفشون نمي کردن ببينن چه خبره! از بس که کلاس مي اومدن! از دور چهره اي رو ديدم که بنظرم منفور ترين آدم روي کره زمينه. با ديدنش حالت تهوع مي گيرم. مبينا خانوم با اون لباس مشکي بلندش که يقه اي تور داشت به سمت ما اومد. چي شده اين آدم شده و از اين لباس ها مي پوشه؟
    


    
      از حرص سريع به سمت سامي رفتم و دستشو گرفتم و محکم فشار دادم. سامي اول با تعجب نگاهم مي کرد ولي بعد اونم دستمو فشار داد. دست هام عرق کرده بودن. خيلي خوش حال بودم لج مبينا رو در اوردم ...وقتي به ما رسيد نگاهش به دست من و سامي قفل شد. بعد با حرص لبخندي زد و رو به سامي گفت:
    


    
      _سلام عزيزم خوبي؟...چه خوشتيپ شدي!
    


    
      سامي هم لبخند گل و گشادي زد و جواب داد:
    


    
      _کي خوشتيپ نبودم که اين بار دومم باشه ؟
    


    
      اوه !!چه خود شيفته !( کي خوشتيپ نبودم که اين بار دومم باشه ؟!!)توي دلم اداشو در اوردم. اينو بايد بزارن بت خودپرستي و مغرور بودن. ميگن خدا در و تخته رو واسه هم ساخته! نگاهي به اطرافم کردم. آيدا و آران رو پيدا نکردم. نگاهم به قسمتي افتاد. آران و آيدا رفتن وسط که برقصن. دست دلسا هم توي دست آيدا بود. آيدا اصرار مي کرد که دلسا برقصه ولي دلسا يه گوشه ايستاد و بهشون نگاه کرد.
    


    
      سامي آروم دستمو کشيد و به سمت صندلي ها رفتيم. مبينا هم دنبالمون راه افتاد. روي صندلي نشستيم. مبينا با همون ادا و اصول گفت:
    


    
      _سامي من مي رم براي هر دوتامون نوشيدني بيارم.
    


    
      نگاهي به من کرد که يعني تو هم کشک؟! آروم توي گوشي سامي گفتم:
    


    
      _ميگم اين مهموني واسه چيه؟ يعني علتش چيه؟
    


    
      سامي آروم در گوشم جواب داد:
    


    
      _هيچي. رامين دوستم هر مدت يه بار يه مهموني دوستانه ميگيره و همه رو دعوت مي کنه. دليل خاصي نداره.
    


    
      خدايا مردم گوشه ي خيابون دارن از گشنگي ميميرن، بعد اين گل پسر هر مدتي که دلش مي گيره همه دوستاش رو دعوت مي کنه يه مهموني کوچيک دوستانه بگيره! مهموني کوچيکش خرج يه عمر يه آدم عادي رو ميده! نگاهي به جمع کردم. از سرو وضع همه مشخص بود که همه پولدارن!!
    


    
      مبينا با دو تا جام به سمت ما اومد. دوست داشتم يه مشت توي صورت قناصش بزنم ...
    


    
      _سامي جان بيا...
    


    
      _امشب فاز مشروب ندارم.
    


    
      با اين جواب سامي لبخندي پيروزمندانه به مبينا زدم مي خواستم حالشو بيشتر بگيرم. رو به سامي گفتم:
    


    
      _مياي برقصيم؟
    


    
      _نه!
    


    
      با اين حرفش آب شدم. بد مي گن چطوري توي ذوق آدم مي خوره؟نگاهي به مبينا کردم. حالا اون لبخندي روي لبش بود! رو به سامي گفتم:
    


    
      _من ميرم پيش بچه ها.
    


    
      _بشين الان با هم مي ريم.
    


    
      از دستش عاصي بودم!!!
    


    
      مبينا_سامي يه لحظه مياي کارت دارم.
    


    
      سامي_ساريسا يه لحظه بشين الان ميام.
    


    
      سامي از صندليش بلند شد و دنبال مبينا راه افتاد. از دستش شاکي بودم. حس کنجکاويم باز گل کرده بود. از سر جام بلند شدم و آروم پشت سرشون رفتم به سمت اتاقي رفتن ...کنار اتاق وايسادم. مبينا در اتاق رو بست. يعني مي خواد چيکار کنه قلبم تند تند مي زد. باز صداي در اومد .يکي در رو باز کرد.
    


    
      _سامي چرا در رو باز کردي؟
    


    
      _اينطور راحت ترم ...حالا بگو چيکارم داشتي؟
    


    
      _سامي چرا اينطوري شدي؟! نکنه اون دختره موقرمزي امل روت تاثير گذاشته خودت گفتي اين ازدواج صوريه پس چي شد ؟
    


    
      _مبينا حوصله جر و بحث ندارم
    


    
      دختريکه عفريته پسر باز هر چي از اون گاله اش بيرون مياد به من ميگه اقا سامي هم هيچي نمي گه !
    


    
      باز گوشم رو تيز کردم
    


    
      _عزيزم من دوست دارم سامي من، امشب مرد من باش ......با من بمون ..دوست دارم
    


    
      هر لحظه صداش اروم تر و اروم تر مي شد انگار رفتن توي کار هاي عشقي نگاهي لاي در کردم مبينا داشت به سامي نزديک مي شد هر لحظه نزديک تر از قبل!
    


    
      چشم هاي سامي خمار شده بود يه لحظه سرش رو تکون داد و گفت
    


    
      _مبينا بسه ..حوصله ندارم
    


    
      از جاش بلند شد ..حول شدم با دو از پله پايين رفتم ديدم همه يه نقطه جمع شدن صداي جيغ و داد مي اومد انگار دعوا شده سامي با دو به سمت من اومد
    


    
      _تو اينجا چيکار مي کني ؟چي شده
    


    
      _بنظرم دعوا شده
    


    
      صداي جيغ و شکسته شدن شيشه مي اومد سامي محکم دستمو گرفت حس ارامش داشتم لبخند ارومي زدم و سرم رو پايين گرفتم ولي با شکستن يه شيشه ديگه تنم لرزيد ....ايدا با صورت گريون به سمت مون اومد
    


    
      _سامي بدو ..اران دعواش شده .....بدو .سامـــــي
    


    
      ايدا با جيغ حرف مي زد سامي سريع دستمو رها کرد و با دو به سمت دعوا رفت همه اونجا جمع شده بودن به سمت ايدا رفتم
    


    
      _چي شده ايدا ...
    


    
      ايدا با هق هق حرف مي زد
    


    
      _ن.... نمي دونم چي شد داشتم وسط مي رقصيدم اران به سمت دلسا رفت بعد ديدم اران با يه پسري يقه هم رو گرفتن
    


    
      با اوردن اسم دلسا ديگه بقيه حرف هاي ايدا رو نشنيدم با دو به سمت جمع رفتم واي اين امانتي زن عموم بود گريه مي کردم و مي دوييدم بين جمع به زور به سمت دعوا رفتم سامي به زور دست اران رو گرفته بود اران صورتش زخمي شده بود و بلند بلند مي گفت
    


    
      _تا تو باشي به ناموس مردم چشم ندوزي مرديکه اشغال
    


    
      _به تو هيچ ربطي نداره عوضي تو چيکارشي؟
    


    
      _من همه کارشم به تو هيچ ربطي نداره مرديکه کلاش..
    


    
      با اران به سمت اون مرد رفت که بزندش همه جيغ زدن سامي به زور اران رو گرفت
    


    
      نگاهي به طرف مقابل کردم که کل صورتش پر خون بود دلسا هم کناري وايساده بود و بلند بلند گريه مي کرد و جيغ مي زد به سمت دلسا رفتم اروم بغلش کردم و از بين جمع خارجش کردم و روي صندلي نشوندمش نفسش بالا نمي اومد کل ارايشش پايين اومده بود موهاش بهم ريخته بود معلوم بود به موهاش چنگ زده يه ليوان اب به زور بهش دادم جرعت نداشتم ازش ماجرا رو بپرسم مي دونستم حالش بدتر ميشه
    


    
      چند لحظه بعد اران و سامي دست توي دست هم اومدن معلوم بود سامي داره اران رو نصيحت مي کنه اران وقتي به پيش ما رسيد سريع نگاهش به نگاه دلسا گره خورد و گفت
    


    
      _دلسا خانوم گريه نکنيد تموم شد حقشو گذاشتم کف دستش مرديکه نفهم
    


    
      _م...م..ممنون ..
    


    
      دلسا به همين يه کلمه بسنده کرد رو به سامي گفتم
    


    
      _ميشه بريم ؟
    


    
      اران سريع وسط حرفم پريد و گفت
    


    
      _اره بريم دلسا خانوم حالشون خوب نيست
    


    
      همه بلند شدن و از مهموني خارج شديم ايدا دنبال اران مي دوييد و هي روي زخم هاشو پاک مي کرد
    


    
      _دلسا خانوم شما چيزيتون نشد
    


    
      _نه
    


    
      از اين کار هاي اران خنده ام گرفته بود فکر مي کنه دلسا يه دختره که تا حالا عاشق نشده و مي تونه راحت دلش رو ببره نمي دونه دلسا قلبش تيکه تيکه شده هر تيکه ايش يه جايي رفته و کنار هم گذاشتنشون خيلي سخته موقع برگشتن دلسا رو توي ماشين خودمون بردم هرچي اران تعارف کرد اجازه ندادم دلسا پيش اونا باشه
    


    
      دلسا رو دم در خونشون پياده کرديم
    


    
      

    


    
      سامي
    


    
      

    


    
      چشم هامو باز کردم نگاهي به اطراف کردم و خيلي خوابم مي اومد با دستم چشم هامو فشار دادم و از روي تخت بلند شدم و نگاهي به ساعت کردم هنوز نيم ساعتي مونده بود ...به سمت روشويي رفتم و صورتمو شستم و نگاهي توي اينه کردم کمي ته ريش در اورده بودم قصد زدنشو نداشتم بهم مي اومد از روشويي خارج شدم سريع لباسمو پوشيدم و به سمت اينه رفتم دستي به موهام کشيدم و دوش عطري گرفتم .....به سمت ميز جلوي تلوزيون رفتم گوشيم اونجا بود نگاهم به ساريسا گره خورد روي شکم خوابيده بود دست هاش روي زمين اويزون بود موهاش کل صورتش رو پوشونده بود پتوش روي زمين افتاده بود به سمتش رفتم و پتوش رو روش انداختم موهاش رو از روي صورتش کنار زدم و به صورتش نگاه کردم ......نگاهم به لب هاش گره خورد گره اي که تا چندين دقيقه هنوز باز نشده بود نگاهش مي کردم به سمتش رفتم و اروم بوسه اي روي لبش نشوندم و سريع از اتاق خارج شدم نفسم بالا نمي اومد نفس عميقي کشيدم وبدون صبحانه به سمت شرکت رفتم
    


    
      توي شرکت سرمو گرم مي کردم که ياد صبح نيوفتم ولي مگه مي شد؟ هر وقت ياد بوسه اون شب مي افتادم ياد اون طعم لب ها که بهترين خاطره توي زندگيم بود ، لبخندي روي لبم مي نشست از اون کارم پشيمون نبودم .....صداي زنگ گوشيم بلند شد نگاهي به گوشي کردم مبينا بود مدتي بود رابطه ام با مبينا سرد شده بود ...ديگه اون سامي سابق نبودم سريع گوشي رو برداشتم
    


    
      _ سلام عسيسم!
    


    
      با بي رمقي جواب دادم
    


    
      _سلام خوبي؟
    


    
      _ممنون عزيزم .سامي مي خواستم بگم امشب يه مهمونيه پايه اي؟
    


    
      کل حرف مبينا و مهموني و پارتي ،خوشم مياد عمه هم کاريش نداره مي گه دختر بايد ازاد باشه !
    


    
      _تا مهموني چي باشه
    


    
      _يه ميتينگ دخرونه پسرونه است ولي سامي اگه مياي تورو خدا يه لشکر ادم با خودت نيار
    


    
      _من هنوز جواب ندادم بعد تو فکر همراهمي ..نه نميام
    


    
      _سامي منظورم رو بد گرفتي ..ميگم اون دختر موقرمز رو با خودت نيار خب؟ ...
    


    
      _مبينا حوصله ندارم
    


    
      _نفسم فقط يه امشب ...خب؟ عسيسم قبول کن ديگه
    


    
      _باش ميام ..
    


    
      اينو گفتم و گوشي رو قطع کردم خودمم به يه مهموني نياز داشتم مهموني چند شب پيش که توي دهنم زهر شد ..خودمو مشغول پرونده ها کردم صداي اس ام اس گوشيم بلند شد حتما مبيناست که باز از اون لوس بازي ها در اورده گوشي رو در اوردم با ديدن نام فرستنده تعجب کردم ساريسا بود!
    


    
      (سلام سامي خوبي؟ ببخشيد حوصلم سر رفته بود نمي دونستم با کي پيامک بازي کنم ..ديگه واسه تو پيام داد) لبخندي روي لبم نشست سريع دست به کار شدم و جواب دادم (سلام عيب نداره ....خب برو پيش ايدا تا حوصلت سر نره)گوشي رو روي زمين گذاشتم باز صداش بلند شد (ايدا و اران خونه نيستن)(خب برو بيرون براي خودت بگرد ) اي ايدا نامرد اين بنده خدارو توي خونه تنها گذاشته ....(سامي يه چيزي بگم نه نميگي ؟) با اين سوالش هزار تا سوال توي ذهنم شکل گرفت يعني چي مي خواد بگه؟(تا چي باشه !) (ميشه بيام شرکتتون اقا بهرام خيلي تعريفشو کرده ميگه همش گل سنبله ميشه بيام اونجا؟)نگاهي به شرکت کردم يعني اينجا چي داره که مي خواد بياد اينجا ولي نمي خواستم دلش رو بشکنم سريع پيام دادم (باش الان راننده رو مي فرستم دنبالت )(مرسي الان اماده ميشمJ) سريع از جام بلند شدم و نگاهي به اتاق کردم يکم پرونده هارو مرتب کردم باز نگاهي کردم همه چي خوب بود ولي من چرا اينقدر استرس دارم انگار بازرس مي خواد بياد بازديد!
    


    
      هول شده بودم کل حواسم پيش در بود به راننده گفتم بره دنبالش الان يه نيم ساعتي شده ....با صداي زنگ تلفن به خودم اومدم
    


    
      _اقاي سرلک خانومتون اومدن
    


    
      _بفرستش داخل ..
    


    
      در اتاق باز شد از روي صندلي بلند شدم نگاهم به ساريسا ميخکوب شد رنگ جيگري خيلي بهش مي اومد مانتو و روسري جيگري پوشيده بود با يه لبخند به سمتم اومد
    


    
      ساريسا_سلام واي چه شرکتتون قشنگه!
    


    
      _خوش اومدي ..چشمات قشنگ مي بينه
    


    
      ساريسا ر وبه سمت صندلي هاي راحتي هدايت کردم روي صندلي نشست خودم هم کنارش نشستم
    


    
      _خب خوش اومدي ساريسا خانوم
    


    
      ساريسا_ممنون ...واي اتاقت خيلي نازه ....سامي يه چيزي بگم؟
    


    
      _بگو
    


    
      _ميشه من اين مدت که بيکارم بيام پيشت کار کنم
    


    
      با اين حرفش شاخ در اوردم اگه اقاجون مي فهميد خون به پا مي کرد
    


    
      _نه بابا اين حرف رو جايي نگو ...اقا جون ناراحت ميشه
    


    
      _ببخشيد همينطوري گفتم ..خب حالا چيکار کنيم ؟
    


    
      _چيو چيکار کنيم؟
    


    
      از سر جاش بلند شد و گفت
    


    
      _تو برو به کار هات برس منم خودمو سرگرم مي کنم خب؟
    


    
      _مي خواي چطوري خودت سرگرم کني؟
    


    
      _اينجا طبقه 20 مي خوام هواپيما بازي کنم ..يه مشت کاغذ باطله بهم بده خب؟
    


    
      از اين حرفش تعجب کردم و از اين شخصيتش خوشم مي اومد عين يه بچه ساده و مهربون بود توي حرفاش سادگي و صداقت موج مي زد به سمت صندليم رفتم و نشستم مقداري کاغذ باطله بهش دادم اونم رفت کنار پنجره نشسته و اروم موشک کاغذي درست مي کرد و توي هوا پرتاب مي کرد با بالا رفتنش اينقد شوق مي کرد
    


    
      ساريسا_سامي ممنون که هستي..........مثل يه پشتيبان برام مي موني ..تنها پشتيبانمم هستي ممنونم ازت
    


    
      وقتي اين جمله هارو گفت حتي يه نگاه هم به من نکرد فقط زود جمله رو گفت توي دلم گفتم ممنون که تو هم هستي ولي نتونستم اين دو کلمه رو روي لب بيارم فقط نگاهي بهش کردم و هيچي نگفتم بعد از چند دقيقه کارهام تموم شد به سمت ساريسا رفتم و کنارش نشستم موشک کاغذي درست مي کرد و روش يه چيزي مي نوشت و پرتاب مي کرد
    


    
      _اين چيه روش مي نويسي؟
    


    
      _ارزو هام
    


    
      يکي از موشک هارو برداشتم روش نوشته بود (تو نبايد بشکني تو قوي هستي و مهمتر از همه تو يه پشتيبان خوب داري)با خوندن اين جمله خنده اي روي لبم نشست
    


    
      _ميشه منم روشون چيزي بنويسم
    


    
      _اره بيا
    


    
      يه موشک بهم داد روش نوشتم (دوست دارم )
    


    
      _چي نوشتي بزار من ببينم
    


    
      _ارزوي ادم ها مثل راز مي مونه اگه بگم براورده نمي شه
    


    
      _هر طور راحتي
    


    
      موشک رو به سمت اسمون فرستادم اولش پايين بود ولي يه باد اومد و اوج گرفت و رفت بالاي بالا....و بعد سقوط کرد ..ساريسا بلند بلند دست زد و گفت
    


    
      _هورا ارزوت براورده ميشه ..چون موشکت اوج گرفت ...
    


    
      لبخندي زدم و هيچي نگفتم فقط يه لبخند زدم پر از حرف،پر از شادي!
    


    
      سامي
    


    
      (اگه عکسي از سامي توي ذهنتون هست برام بفرستيد)
    


    
      

    


    
      نزديکاي شب بود کم کم بايد مي رفتم شلوار لي بگي پوشيدم با تي شرت سبز رنگي، موهامو با تافت به سمت بالا حالت دادم دوش عطري گرفتم گوشي مو توي جيبم گذاشتم از اتاق خارج شدم
    


    
      _سامي کجا ميري؟
    


    
      با اين صدا به سمت اتاق برگشتم ساريسا بود که از حموم بيرون اومده بود داشت با حوله موهاشو خشک مي کرد
    


    
      _امشب دير وقت ميام
    


    
      _چه بد امشب دلسا رو اينجا دعوت کردم دوست داشتم تو هم اينجا باشي ..خوش بگذره
    


    
      اين خوش بگذره رو با بغض گفت دخترا تا بهشون مي گي اي دل من سريع بغض مي کنن و مي زنن توي تريپ غمگين از اتاق خارج شدم وسوار ماشين شدم و گازشو گرفتم توي راه علي بهم زنگ زد که دنبال اونم برم سريع علي رو هم سوار کردم
    


    
      _به به اقا علي خانومتون داغتون رو نبينن چه خوشتيپ شدي
    


    
      _گمشو ...واي سامي نگاه اون دخترا بيا باهاشون کورس بزار
    


    
      با اين جمله اش ياد اولين اشنايي و خودم و ساريسا افتادم لبخندي روي لبم نشست و رو به علي گفتم
    


    
      _حال ندارم
    


    
      _اي خاک عالم بر سرت سامي ديوانه
    


    
      به حرفش توجه نکردم فقط با سرعت به سمت محل مهموني رفتم مبينا هم که به نظرم از صبح اونجا بوده عين صاحب مجلس رفتار مي کرد با ديدن من و علي سريع به سمتمون اومد با علي دست داد ولي منو سريع بغل کرد و بوسيد نگاهي به محيط مهموني کردم دختر و پسر بين هم وول مي خوردن از اين طور مجالس زياد خوشم نمي اومد ولي براي عوض کردن حال و هوام بد نبود
    


    
      به سمت ميز سرو نوشيدني رفتم مبينا هم همراهم بود علي بين راه با يه دختر رفت و گوم و گور شد .رو به مبينا گفتم
    


    
      _مگه به تو نگفته بودم تا من نباشم به اين مهموني ها نيا هرچي باشه تو نوه خانواده سرلکي خجالت نمي کشي؟
    


    
      مبينا بهم نزديک تر شد اروم گفت
    


    
      _واي سامي تورو خدا گير نده
    


    
      

    


    
      _به جهنم هر غلطي خواستي بکن
    


    
      _واي سامي شبمون رو زهر نکن تو رو خدا
    


    
      بي توجه به مبينا يه ليوان پر پر اپسلوت ريختم و سر کشيدم توي گلوم احساس سوختگي مي کردم ولي طعم تلخشو دوست داشتم ....يه دونه توت فرنگي براي مزه توي دهنم گذاشتم مبينا هم کمي ريخت و مزه مزه کرد از دخترايي که توي جمع مشروب مي خورن خوشم نمي اومد گلاس رو از دستش گرفتم و خودم سر کشيدم
    


    
      _واي سامي چيکار مي کني
    


    
      _خوشم نمياد اينجا مشروب بخوري
    


    
      _واي انگار مي خواي شبمو زهر کني ...
    


    
      يه گيلاس ديگه برداشت و شروع کرد به خوردن طعم اپسلوت رو دوست داشتم يه ذره ديگه ريختم و سر کشيدم چند تا ليوان ديگه خوردم اهنگ ديسکو هم بهم فاز مي داد اروم سرمو تکون مي دادم و ليوان رو بالا مي کشيدم از سر صندلي بلند شدم و به سمت جمع رفتم از رقص خوشم نمي اومد فقط سرمو تکون مي دادم مبينا با ديدن وضعيتم به سمتم اومد فکر مي کردم من مي خوام برقصم ،دستشو به دور گردنم قفل کرد توي اون حال فقط به لباش نگاه مي کردم چِت کردم به لباش اروم دستمو دور کمرش قفل کردم با هم اروم مي رقصيديم نفس هاي مبينا رو توي گردنم حس مي کردم به سمت لب هام اومد منم بي ميل نبودم اروم بوسيدمش کمي از هيجاناتم برطرف شد همون لحظه عين يه فيلم سينمايي اون روز با ساريسا اومد جلوي چشم هام چشم هامو باز کردم و مبينا رو هول دادم
    


    
      _سامي چته؟
    


    
      از مهموني خارج شدم حالت تهوع داشتم سرم گيج مي رفت ماشين رو برداشتم و گازشو گرفتم زيک زاک رانندگي مي کردم تا خودمو به خونه رسوندم سه دفعه تا لبه مرگ رفتم و برگشتم سريع ماشينو توي پارکينگ پارک کردم و گيج و منگ از در پشتي به سمت اتاقم رفتم لامپ اتاق روشن بود به هزار زور خودمو وارد اتاق کردم ساريسا روي تخت نشسته بود با ديدن حال منگ من با دو به سمتم اومد لبخندي زدم و گفتم
    


    
      _چه خوشکل شدي عزيزم
    


    
      با چشم هاي از حلقه در اومده گفت
    


    
      _سامي حالت خوبه چته ؟
    


    
      توي اون حال دوست داشتم بغلش کنم به سمتش رفتم يهو احساس کردم معده ام داره بالا مياد با دو خودمو به روشويي رسوندم و هرچي خورده بودم اوردم بالا هميشه هر وقت بيشتر از ظرفيتم مي خوردم اينطوري مي شدم ..
    


    
      _سامي چي شده ..چرا اينطوري شدي؟..نکنه رفتي از اون مهموني ها؟
    


    
      نگاهم به ساريسا خورد که داره گريه مي کنه اولين بار بود که کسي براي اينکه حالم بده گريه مي کردم دوست داشتم محکم بغلش مي کردم و مي گفتم عزيزم نگران نباش من خوبم ولي نمي شد توي اون حالت مستي هم درباره اين موضوع هوشيار بودم
    


    
      به سمت کاناپه رفتم و روي اون افتادم
    


    
      _سامي بلند شو برو روي تخت من روي کاناپه مي خوابم پاشو
    


    
      _امشب نوبت توئه نمي خواد
    


    
      _نمي خواد در عوض من دو شب پشت سر هم روي تخت مي خوابم حالا تو برو
    


    
      به سمت تخت رفتم و با همون لباس روي تخت افتادم دنيا دور سرم مي چرخيد بدنم داغ داغ شده بود نگاهي به دور و برم کردم ساريسا نبود يعني رفته کجا؟دو بار ديگه به روشويي رفتم و کل محتويات معده مو بالا اوردم معده ام خودش اسيديه با اين مشروب بدتر هم شد چند لحظه بعد ساريسا با يه ليوان به سمتم اومد
    


    
      _بيا اينو بخور شربت عسله واسه مستي و اين چيزا خوبه
    


    
      با نگراني نگاهم مي کرد کمي شو خوردم ولي دوست نداشتم ولي بخاطر اينکه ساريسا درستش کرده بود تا ته خوردم روي تخت خوابيدم بدنم عرق کرده بود پتو رو از روم کشيدم بعد از چند دقيقه خواب رفتم
    


    
      چشم هامو باز کردم ديشب يادم نمي اومد فقط سرم درد مي کردم نگاهم به ساريسا ميخکوب شد که کنار تخت نشسته بود و سرش روي تخت بود و اون طوري خواب رفته بود نگاهم به تشت کنار ساريسا با اون دستمال هاي کنارش خورد ..يعني ساريسا شب تا صبح بيدار بوده؟
    


    
      

    


    
      از خواب بلند شدم ساريسا هنوز کنار تخت خوابيده بود سرم کمي درد مي کرد اي گور بابات زکرياي رازي چه بلايي سر ما جوونا اوردي ؟!
    


    
      به سمت روشويي رفتم و ابي به صورتم زدم وقتي از روشويي خارج شدم ساريسا روبروم وايساده بود و با نگراني نگاهم مي کرد
    


    
      _سامي حالت خوبه؟ برو بخواب ديشب خيلي حالت بد بود
    


    
      عين مامانم حرف مي زد از اين لحنش خيلي خوشم اومد ولي اشک توي چشم هام جمع شده بود ولي به روي خودم نياوردم فقط اروم گفتم
    


    
      _نه بهترم تو برو استراحت کن واقعا بابت ديشب معذرت مي خوام
    


    
      دستشو روي شونه ام گذاشت و گفت
    


    
      _نه اين چه حرفيه يه روزم تو بايد جبران کني
    


    
      هميشه يه حالت بچه گونه توي حرفاش داشت اين لحن رو خيلي دوست داشتم لبخندي زدم و به سمت رخکن رفتم و لباس هامو عوض کردم بايد به شرکت مي رفتم سريع شلوار جين ابي نفتي با پيراهن خط خطي نقره اي مشکي سريع پوشيدم نگاهي به ايينه کردم با دست موهامو درست کردم و از اتاق خارج شدم ساريسا با ولع شوکاپيک مي خورد طوري با مزه مي خورد که يه لحظه دهنم اب افتاد من زياد دوست نداشتم ولي الان حکم کباب بره رو برام داشت به سمت ساريسا رفتم مي خواستم بهم تعارف کنه
    


    
      _مگه نمي خواي بري
    


    
      نگاهم پيش شوکاپيک بود حتي يه تعارف ساده هم نمي کرد
    


    
      _الان مي رم ..مي گم ايني که توي دستته خوشمزه است؟
    


    
      يه مشت ديگه شو توي دهانش گذاشت و با دهاني پر گفت
    


    
      _نه بد نيست
    


    
      نصف توي دهنيش توي صورتم ريخت مي خواستم خودش تعارف کنه ولي انگار از اين عادتا نداره
    


    
      _مي گم يکميشو مي دي ببينم چه طعمي مي ده ؟!
    


    
      دست کرد توي جعبه و يه مشتشو به سمت من گرفت حتي تعارف کردن هم بلد نيست دوست داشتم خودم بر مي داشتم ولي ديگه مجبور بودم از دستش گرفتم يکمشو خوردم خيلي خوشمزه بود قبلنا هم خورده بودم ولي دوست نداشتم نمي دونم چرا امروز اينقد به شوکاپيک علاقه مند شده بودم
    


    
      از روي تخت بلند شدم و به سمت در رفتم
    


    
      _چيزي لازم نداري؟
    


    
      ساريسا_نه ممنون
    


    
      از در خارج شدم و به سمت شرکت رفتم توي شرکت زياد کار نداشتم يه نگاهي به پرونده ها کردم و سريع پنجره اتاق رو باز کردم و باز موشک ساختم و توي هوا رها مي کردم با صداي در به خودم اومدم سريع کاغذ هارو برداشتم و به سمت ميزم رفتم در باز شد اران بود خوشم مياد فقط يه در مي زنه ديگه منتظره اجازه نمي مونه
    


    
      _اقاي کم پيدا جديدا توي اسمون ها بايد پيدات کنيم
    


    
      _ مي گم خوبه يه اجازه هم بگيري عين بُز سرتو مي اندازي پايين و مياي تو ....در ضمن کم مزه بريز ....چي شده يادي از ما کردي تو که سالي يه بار وارد اين اتاق نمي شدي؟
    


    
      _خوشم مياد خيلي چيز ميز حاليته ....امير سام جونم تو جاي برادر مني اصلا خود برادرمي من يه داداش مگه بيشتر دارم تو چقد ماهي تا حالا کسي بهت گفته؟ واي سامي مي دونستي خيلي خوشتيپي؟
    


    
      از اين حرفاي اران خنده ام گرفته بود حالا مطمئنم چيزي مي خواست
    


    
      _خب حالا بنال چيکارم داري سلام تو هيچ وقت بي طمع نيست
    


    
      _سامي جان غرض از مزاحمت مي خوام يه امري رو خدمتت عرض کنم
    


    
      از اين حالت جدي اران خنده ام گرفته بود اران و اين حرفا؟
    


    
      _سامي من عاشق شدم رفت !
    


    
      _اي مردشورت رو ببرن اين حرفت بود؟
    


    
      _بزار بقيه اش و بگم بعد تو حرف بزن ..مي دوني من از دلسا دختر عموي ساريسا خوشم اومده مي خواستم اول به تو بگم مي خوام امشب به اقاجون بگم
    


    
      با اين حرف اران کمي ناراحت شدم تا جايي از ساريسا شنيده بودم دلسا زن داداش سابق ساريساست چطوري اين حرف رو به اران بزنم اولاش خودم حدس زده بودم ولي نمي دونستم اران واقا از دلسا خوشش اومده
    


    
      _اران به اقاجون هيچي نگو دلسا شوهر داره
    


    
      با اين حرف من رنگ صورت اران تغيير کرد معلوم بود حکه خورده منم قصدم اين بود يواش يواش بگم قلبش نه ايسته من کلا توي اين کار مهارت دارم
    


    
      _شوهرش برادر ساريساست مي خوان از هم جدا بشن
    


    
      اران با گنگي به اطراف نگاه مي کرد غرورش شکسته شده بود از صندلي بلند شد و به سمت در رفت يکم گيج مي رفت از صندلي بلند شدم وبه سمتش رفتم و دستشو گرفتم
    


    
      _ولم کن
    


    
      با داد اين حرف رو زد سريع ولش کردم از اتاق خارج شد ...اين روزا همه حالشون خرابه ...
    


    
      نگاهي به ساعت کردم کار هام تموم شده بود سريع کيفمو برداشتم و از اتاقم خارج شدم به سمت طلا فروشي سر خيابون رفتم مي خواستم براي تشکر از ساريسا يه کادويي براش بخرم
    


    
      وارد مغازه شدم نگاهي به همه طلاها کردم چشمم سرويس طلايي که با نگين هاي فيروزه اي تزئين شده بود افتاد به فروشنده گفتم و برام اوردش مي دونستم سليقه ام براي اين چيزا زياد خوب نيست ولي به قول معروف کاچي بهتر از هيچي !
    


    
      با خوش حالي به سمت خونه رفتم براي اران ناراحت بودم ولي ديگه چيکار مي تونستم انجام بدم وقتي به خونه رسيدم سريع به سمت اتاقمون رفتم ساريسا حموم بود روي تخت دراز کشيدم تا ساريسا بيرون بياد حوصله عوض کردن لباس هامو نداشتم صداي گوشي ساريسا بلند شد چند زنگ زد و بعد قطع شد صداي پيامکي اومد به سمت گوشيش رفتم شايد کسي کار واجبي با ساريسا داشته باشه روي مانيتور صفحه اش نگاه کردم نوشته بود امير!
    


    
      من توي فاميل ساريسا اينا کسي به اسم امير نمي شناختم کنجکاو شدم پيام رو باز کردم نوشته بود (سلام ساريسا عصر ساعت 5 کافه پرنس منتظرتم )
    


    
      يه طوري شدم يعني دوست پسر ساريسا ست حس خيلي بدي داشتم خون خونمو مي خورد بنظرم رگ هاي گردنم پيدا شده بود ساريسا از حموم بيرون اومد جعبه کادو رو توي کيفم گذاشتم و سلام ارومي کردم و به سمت رختکن رفتم صاي ساريسا که با تلفن حرف مي زد اومد
    


    
      _سلام امير خوبي ؟..ممنون منم خوبم.....باش عصر ميام ...باي
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      خيلي ناراحت بودم از فرط ناراحتي به رختکن رفتم و پشت در نشستم يعني امير کيه؟ .....نکنه ساريسا دوس پسر داشته باشه؟
    


    
      اصلا به من چه ؟من چيکارشم اونم اينده اي داره ....سرمو تکون دادم به سمت لباس هام رفتم لباس هامو عوض کردم نگاهم به يکي از لباس هاي ساريسا گره خورد لباس ابي نفتي که اويزون بود رو برداشتم و نگاهي بهش کردم اون شب با اين لباس محشر شده بود لباس رو توي بغلم گرفتم و اروم بوسيدم و سر جاش گذاشتم
    


    
      از اتاق بيرون رفتم به ساريسا حتي يه نگاه هم نکردم به سمت پايين رفتم مامانم مثل هميشه کل حواسش پيش سريال بود اين سريال ترکيه اي ها بنياد خانواده هارو نابود کرده مثلا يکيش مامان من که از صبح تا شب سرش توي تلوزيونه ببينه اخرش دختره از کي حامله است ؟خدا وکيلي مي بيني دنيارو؟کسي هم حق نداره توي بين سريال باهاش کوچکترين حرفي بزنه
    


    
      _سلام مامان
    


    
      مامانم يه چشممش پيش تلوزيون ، يه چشمش پيش من بود
    


    
      _سلام عزيزم خوبي سامي جان
    


    
      به سمتش رفتم و لپشو اروم بوسيدم
    


    
      _ممنون مامان خوشگل من
    


    
      يه چند دقيقه اي پيش مامانم نشستم مامانم کل حواسش پيش فيلم بود تقريبا حکم يه اضافي رو داشتم از سر صندلي بلند شدم و به سمت بالا رفتم ...ايدا داشت از نرده پله ها به سمت پايين سر مي خورد
    


    
      _هووووي نمي توني مثل خلق خدا پايين بياي؟
    


    
      _مگه اينطوري چشه؟
    


    
      _هيچيش نيست ولي مثل ادم نيست ..راستي اران نيومده ؟
    


    
      _نه نيومده ..نمي دونم کجاست هرچي به گوشيش زنگ مي زنم بر نمي داره
    


    
      _اها
    


    
      اينو گفتم و به سمت اتاق خودمون رفتم نکنه اران بلايي سر خودش بياره ..البته از اران همچين کارهايي بر نمياد !....باز وارد اتاق شدم ساريسا گوشيش توي دستش بود هي با صداي پيامک لبخندي مي زد و باز شروع به نوشتن مي کرد
    


    
      رو اب بخندي ...بي توجه بهش به سمت تلوزيون رفتم و شروع به عوض کردن شبکه هاي تلوزيون کردم اين تلوزيون لا مصبم همش فيلم هاي ترکيه اي داره
    


    
      بعد از خوردن ناهار به سمت تخت رفتم و روش دراز کشيدم ساريسا به سمتم اومد و روي تخت نشست و لبخندي زد و گفت
    


    
      _مي گم سامي امروز عصر ماشينتو بهم قرض مي دي ؟
    


    
      _تو که خودت ماشين داري مال من واسه چي مي خواي؟
    


    
      _مي دوني امروز مي خوام برم از يکي از بچه هاي دانشگاهمون رو ببينم اون کلاس هايي که حذف نشدم جزوه شو بگيرم توي عيد بخونم که بعد از عيد برم سر کلاس بعد اين دوستم خيلي باکلاسه مي خوام جلوش کم نيارم
    


    
      _اين دوستت پسره يا دختر؟
    


    
      نمي دونستم اين سوال چطوري از دهنم در اومد ولي خيلي کنجکاو بودم با گفتن اين جمله ساريسا هول شد و گفت
    


    
      _اين دوستم ..دخ...دخ...پسره ..
    


    
      بعد سرشو تکون داد و گفت
    


    
      _فکر بد نکني ها امير قفط هم کلاسيمه درسته قبلنا ازش خوشم مي اومد ولي الان فقط هم کلاسيمه
    


    
      با اين حرفش انگار اب سردي روم ريختن خانم از اقا امير خوشش مياد
    


    
      _دوستش داري؟
    


    
      _نه به خدا من يه نفر ديگه رو دوست دارم يه تار موي اون ادم رو به صد تا مثل امير نمي دم
    


    
      حس وقتي رو داشتم که غرورم خورد شده! صورتمو ازش برگردوندم و به سمت ديگه اي نگاه کردم خيلي ناراحت بودم ..اصلا من چرا ناراحت باشم ؟.....بعد از يه عمري يه نفر اينقد باهام خوب بود که اونم اين حسش از سر حس انسان دوستانه اش بود! تا عصر خواب به چشم هام نيومد عصر ساريسا مشغول لباس پوشيدن بود نمي دونم اين دخترا اينقد به ايينه نگاه مي کنن ديوونه نمي شن ؟..انگار مي خواست بره عروسي اينقد با وسواس لباس هاشو انتخاب مي کرد ...بعد از چند دقيقه اي سوييچ ماشين رو برداشت و با يه خداحافظي از خونه خارج شد
    


    
      با بي حوصلگي از تخت خارج شدم و به سمت بيرون رفتم وقتي خارج شدم با چهره نگران ايدا روبرو شدم داشت گريه مي کرد سريع به سمتش رفتم و گفتم
    


    
      _ايدا چي شده چرا گريه مي کني؟
    


    
      _سامي ..اران تازه اومد خونه حالش اصلا خوب نبود سريع لباسشو عوض کرد و گفت مي ره مهموني ولي نگفت کجا ميره؟سامي برو دنبالش نه بلايي سر خودش بياره حتي از اون موقع که مامان و باباش ولش کردن هم حالش بدتر بود
    


    
      با اين حرفاي ايدا خيلي نگران شدم اران اولين بارش بود عاشق شده بود من نبايد صبح ،اينطوري بهش مي گفتم با دو به سمت اتاقم رفتم و لباسي پوشيدم و سوييچ ساريسا رو برداشتم و از خونه خارج شدم نکنه بلايي سر خودش بياره ؟!سريع به يکي از دوستام که پايه کل مهموني هاست زنگ زدم
    


    
      _الو به به اقا سامي کم پيدايي داداش
    


    
      _سلام افشين ببخشيد داداش نمي تونم زياد حرف بزنم مي گم امار کل مهموني هاي امشب رو داري؟
    


    
      _اره داداش واس چي؟
    


    
      _لازم دارم
    


    
      _الان همشو برات اس مي کنم
    


    
      _جبران مي کنم ممنون داداش
    


    
      اينو گفتم و گوشي رو قطع کردم بعد از چند دقيقه پيام اومد چهار تا ادرس بود اول به سمت ادرس اولي رفتم توي مهموني اولي کل اتاق ها رو گشتم ادماي اونجار رو هم تک به تک گشتم ولي خبري از اران نبود
    


    
      به سمت محل مهموني دومي رفتم وارد مهموني شدم بوي دود گلوم رو مي سوزوند بين ادماي مهموني گشتم يکي از دوستام رو اونجا ديدم از اون پرسيدم گفت برو بالا بگرد شايد اران رو پيدا کني به سمت بالا رفتم نگاهم به دختر و پسري خورد که داشتم توي بغل هم وول مي خوردن و هم رو مي بوسيدن از اين کارشون خنده ام گرفته بود راهرو رو کردن اتاق خواب سيار !! به سمتشون رفتم و توي راه رو رو چک مي کردم جلوتر رفتم بوي عطر اشنايي به مشامم خورد روم رو برگردوندم توي اون تاريکي کمي لباس هارو مي شد تشخيص داد لباس اون دختره که توي بغل يه پسر بود برام اشنا بود نزديک تر رفتم لباسش مثل اون لباسي بود که توي تولد مبينا براش گرفته بودم به سمت اون دختر و پسر رفتم باورم نمي شد .....قلبم محکم مي زد اروم پشت سر دختر گفتم
    


    
      _مبينا .....م..بينا
    


    
      

    


    
      

    


    
      با شنيدن اين اسم دختره صورتشو به سمت من چرخوند با ديدن قيافه اش حالم بد شد باورم نمي شد شوکه شده بودم ..شايد اين يه خواب باشه ..دروغه !مبينا هم با ديدن من چشم هاش داشت در مي اومد
    


    
      _سا...مي ..اينجا چيکار مي کني
    


    
      نفهميدم چي شد فقط دستمو مشت کردم و با تمام وجود محکم زير چشمش زد مبينا به سمت اون پسره که باهاش بود افتاد نگاهي به اون پسر کردم ديگه واقعا باورم نمي شد خون جلوي چشم هامو گرفته بود کل دلم پر از نفرت شد به سمت علي رفتم و با مشت محکم مي زدمش هر مشتم پر نفرت بود محکم مي زدم مبينا هم جيغ مي زد همه جمع شدن و مارو از هم جدا کردن مبينا به سمتم اومد
    


    
      _سامي اشتباه شده سامي ....
    


    
      _فقط خفه شو ....نمي خوام ببينم از جلوي چشم هام گم شو ...اشغال عوضي مي گم گمشو نمي دونستم اينقد کثيف اشغالي حيف کلمه اشغال که براي تو استفاده مي کنم
    


    
      _سامي به خدا اشتباه شده من و علي هر دوتامون مست بوديم ...سامي
    


    
      علي با صورت زخمي بلند گفت
    


    
      _مي خواي تا کي گولش بزني چرا بهش نمي گي از اولشم اونو دوست نداشتي کجا مست بوديم
    


    
      با اين حرفش باز به سمت علي هجوم بردم و دوتا مشت ديگه زدمش غرور يه مرد وقتي شکسته بشه ديگه هيچي جلودارش نيست غرور يه مرد همه چي اونه !
    


    
      به سمت مبينا رفتم و تفي توي صورتش کردم و از مهموني خارج شدم دنيا دور سرم مي چرخيد حتي توان راه رفتن هم داشتم بلند داد زدم
    


    
      _از همه دخترا متنفرم همتون اشغاليد
    


    
      نمي تونستم گريه کنم ولي انگار يکي با خنجر توي دلم مي زد ..علي بهترين دوستم بود اون ديگه چرا؟ ......
    


    
      از هرچي مهموني بود حالم بهم مي خورد سوار ماشين شدم و به سمت خونه رفتم با اخرين سرعت راندگي مي کردم دوست داشتم مي مردم از همه دنيا متنفرم ..خدياا چرا با من اينطوري مي کني از کودکي زندگيم پر از بدبختي و خيانت بوده وقتي به خونه رسيدم ماشين رو توي حياط پارک کردم و به سمت اتاقم رفتم وارد اتاق شدم و در رو محکم بستم ساريسا با صداي در صاف روي تخت نشست
    


    
      جلوي چشم هام خون بود دوست داشتم همه غم هامو روي يکي خالي کنم .....گلدون روي دراور رو محکم به ديوار زدم
    


    
      _سامي چي شده چرا اينطوري مي کني؟
    


    
      با ترس و لرز حرف مي زدم
    


    
      _خفه شو از همتون متنفرم از همه دخترا متنفرم ..تو هم برو با اون اقا اميرت چرا اينجايي ..گمشو نمي خوام ببينمت
    


    
      مي خواستم همه درد هامو روي اون خالي کنم ساريسا شروع به گريه کرد بلند بلند گريه مي کرد
    


    
      _سامي اين چه حرفيه مي زني ؟ سامي چي شده
    


    
      _ساريسا از جلوي چشم هام گمشو نمي خوام ببينمت
    


    
      کنترل تلوزيون رو محکم به سمت تلوزيون زدم مانيتورش خورد شد ساريسا جيغ بلندي زد خوشبختانه در هامون دو جداره بود صدا بيرون نمي رفت
    


    
      نمي دونستم دارم چيکار مي کنم فقط مي خواستم اين نفرتمو تخليه کنم با دست محکم به اينه دراور زدم و اونو هم خورد کردم ساريسا هم هي دنبالم مي دوييد و گريه مي کرد نگاهي به دستم کردم از دستم خون مي اومد ساريسا با ديدن خون با دو به سمتم اومد
    


    
      _سامي دستت خوني شده سامي تورو خدا اين کارا رو نکن ....سامي باش من بدم من اشغالم ولي بزار دستتو ببندم سامي تورو خدا
    


    
      _ساريسا برو بيرون حوصله تو ندارم
    


    
      ساريسا فقط گريه مي کرد به سمت رختکن رفت .....به سمت تخت رفتم و خودمو روش انداختم با ديدن مبينا زندگيم جهنم شده بود از پشت بهم خنجر زدن نامردا !
    


    
      چند دقيقه بعد کمي اروم تر شدم و ولي دستم خيلي درد مي کرد نگاهي به رو تختي کردم که پر از خون شده بود بعد از چند دقيقه ساريسا با جعبه کمک هاي اوليه به سمتم اومد حوصله شو نداشتم ولي دستم بيش از اندازه درد مي کرد نمي تونستم تحمل کنم
    


    
      اروم شيشه هاي توي دستم رو در اورد و ضدعفوني و باند پيچيش کرد هيچي نگفت فقط جعبه رو پايين گذاشت و خودش هم کنارم روي اون خون ها دراز کشيد نمي تونستم اين حالت رو تحمل کنم ولي اين حرف دلم نبود
    


    
      _سامي اگه کاري کردم که ناراحتت شدي ببخشيد
    


    
      _بخاطر تو نيست
    


    
      اين حرف رو زدم و از روي تخت بلند شدم ويه بطري مشروب برداشتم و روي کاناپه نشستم بطري رو سر کشيدم اينقد توي زندگي تلخي و درد کشيدم که اين تلخي برام تلخ نبود
    


    
      _سامي نخور به خدا حالت بد ميشه ..سامي هر چي درد داري اگه مي خواي روي اين وسايل روي من روي همه چيز دربيار ولي مشروب نخور
    


    
      _ساريسا يادته روزاي اول قرار بود کاري به کار هم نداشته باشيم ؟ پس حالا برو
    


    
      ساريسا کنارم نشست و بطري رو ازم گرفت و خودش هم سر کشيدم بعد از چند دقيقه قيافه اش عوض شد بطري رو ازش گرفتم
    

  


  



  _اين واسه بچه ها خوب نيست ...ساريسا برو بزار توي تنهايي خودم بسوزم


  استايل ساريسا عوض شد حالت چشم هاش عوض شد


  _نمي خوام بايد هردوتامون با هم توي تنهايي بسوزيم


  لحن حرف زدنش هم تغيير کرد چرا من هرچي مي خوردم مست نمي شم ولي ساريسا با يه قلپ اين طوري شد ؟


  ساريسا نزديک تر شد و دستشو دور کمرم گذاشت و گفت


  _سامي نخور


  اينو گفت و چشم هاش بسته شد اين ديگه چش بود خواستم دستشو دور کمرم باز کنم ولي نمي شد محکم قفلش کرده بود بطري رو برداشتم و شروع به خوردن کردم با به ياد اوردن اون صحنه اشک توي چشم هام جمع شد توي خلوت مردونه ي خودم گريه مي کردم بي صدا گريه مي کردم بخاطر خنجري که از پشت خوردم خنجري که از بهترين ادماي اطرافم خورده بودم تا نيمه هاي شب مشروب مي خوردم و اون صحنه جلوي چشم هام بود


  



  گردنم درد مي کرد سرمو از روي شونه هاي سامي برداشتم گردنمو تکوني دادم خيلي درد مي کرد احتمالا بخاطر اين بود که نشسته خواب رفته بودم نگاهم به سامي خورد ياد اتفاق هاي ديشب افتادم ميگن ادم رو سگ بگيره جو نگيره معامله ي من شده بگو اخه دختر خوب اين همه مشروب خوردي تا چي بشه؟ نگاهم به چهره ي معصوم سامي افتاد يعني ديشب چش بود؟ .....مبينا چطور دلش مياد به سامي خيانت کنه دلم براش مي سوخت وقتي نزديکش مي شدم قلبم تند مي زد بنظرم بخاطر اين باشه که دلم براش مي سوزه ..اره همينه !


  نزديکش شدم به سمت گونه اش رفتم اروم لب هامو روي گونه اش گذاشتم و بوسه ي ارومي روي گونه هاش نشوندم از اين کارم احساس ارامش کردم قلبم محکم مي زد...الانه که از جاش بيرون بياد .......اره اين حس بخاطر دلسوزيه نه بخاطر چيز ديگه اي ..دستي روي قلبم کشيدم گفتم شنيدي چي گفتم من دلم براي سامي مي سوزه فقط همين .....از سر جام بلند شدم و نگاهي به چهره وحشتناک اتاق انداختم همه جاي اتاق پر از شيشه بود


  به سمت روشويي رفتم صورتمو سريع شستم و موهامو شونه کردم و بالا بستم و از اونجا خارج شدم و کمي بيشکوئيت خوردم اروم به سمت پايين رفتم خوشبختانه هيچ کس جز خدمتکارا توي اشپزخونه نبود سريع جارو رو برداشتم و به سمت اتاق رفتم و شروع به تميز کردن کردم ....همه ي جاي اتاق رو تميز کردم جز تلوزيون نمي دونستم با اين اوراقي چيکار کنم نگاهم به سامي خورد که داره بِل و بِل منو نگاه مي کنه منم نگاي بهش کردم بخاطر اين خورده شيشه ها اعصاب نداشتم محکم بهش گفتم


  _عليکم و سلام


  _انگار از دنده چپ بلند شدي هااا


  _بلند شو بيا ببين اين تلوزيون رو چيکارش کنم


  با بي رمقي از روي کاناپه بلند شد و به سمت روشويي رفت هنوز گيج مي رفت زيک زاک راه مي رفت بعد از مدتي اقاسامي تشريف فرما شدن و به سمت من اومدن.....صداي در اتاق بلند شد من به سامي نگاه کردم اونم به من .......اروم نزديکم شد و گفت: اگه ايدا بود نزار بياد توي اتاق


  _باش


  به سمت در رفتم و سرمو ا ز در بيرون کردم


  _سلام کاري داشتي ايدا


  ايدا با تعجب نگاهم مي کرد بعد از چند دقيقه پقي زد زير خنده


  _چرا اينطوري لاي در وايسادي ؟.....حوصله ام سر رفته بود گفتم بيام توي اتاق شما ...راستي اقاجون گفت چرا سامي نيومده شرکت؟


  حول شده بودم دنبال دليل بودم که ايدا وارد اتاق نشه رو به ايدا گفتم


  _ايدا بزار بعدا بيا خب؟ ...سامي رو الان بيدار مي کنم


  _کلک نکنه بين تو و سامي اتفاقي افتاده


  نمي دونستم چيکار کنم اين اخرين راه بود فقط لبخندي زدم ايدا هم به سمت اتاقش رفت در رو بستم پوف بلندي کردم و به سمت سامي رفتم


  _اقاجونت گفته چرا نرفتي شرکت


  سامي بدون هيچ حرفي و توجه به من به سمت موبايلش رفت و با اقاجونش حرف زد


  _سلام اقاجون ...


  _......


  _اقاجون امروز من نمي تونم بيام شرکت ..مي خوام يکم با ساريسا باشم خيلي وقته با هم جايي نرفتيم


  _.....


  _ممنون اقا جون خدافظ


  خدايا از ساريسا فقط توي اين موقع ها استفاده مي کنه ! به سمتم اومد و گفت


  _من حوصله ندارم خودت تلوزيون و شيشه ها شو جمع کن و بزار بيرون


  _نه بابا؟راحتي امري فرمون ديگه اي ؟


  _نه اگه يکم شوکاپيک هم داري برام بيار


  _الحق که دست ادم هاي پررو رو از پشت سر بستي بچه پررو


  بچه پررو رو اروم گفتم


  _تو هم بايد کمکم کني فهميدي؟


  _باش بابا چرا مي زني؟


  چشم غره اي بهش رفتم و به سمت تلوزيون رفتم شيشه ها شو جمع کردم اونم خود تلوزيون رو در اورد و بيرون گذاشت بعد هم کل شيشه ها رو بيرون گذاشت


  _ديگه امري نداري خانوم


  _نه


  لبامو کج کردم و به سمت جزوه ها رفتم بايد همه شو توي عيد بخونم ياد قرار ديشبم با امير افتادم ....امير هم دانشگاهيم بود پسري خوشتيپ و خوشگل و پولدار که روزي با يه مدل ماشين ست با لباسش به دانشگاه مي اومدم همه دخترا عاشق زرق و برقن منم مثل همه اونا.......اولاش يه دل نه صد دل عاشقش شدم ولي هيچ وقت به روي خودم نياوردم امير باباش با بابام دوست بود و هميشه خونمون مي اومد علاقه ام به اون روز به روز بيشتر مي شد ولي يه روز از يکي از بچه هاي دانشگاه فهميدم يکي از دختر هاي دانشگاه ازش حامله شده بعد از اون از چشمم رفت و علاقه ام توي دلم خشک شد ...


  نگاهي به جزوه ها کردم باز ياد حرف ديشب سامي که گفت برو با امير افتادم و از صندلي بلند شدم وبه سمت سامي رفتم و سرش توي لب تابش بود


  _سامي بايد يه چيزي رو برات توضيح بدم


  _درباره ي چي؟


  _نگاه کن من همه چي رو درباره تو مي دونم ولي تو نمي دوني ......من و امير مثل دو تا هم کلاسي هستيم نه بيشتر نه کمتر اره من يه دوره اي اونو دوست داشتم ولي ديگه ندارم ديروز هم بهت گفتم ولي ديشب اون حرفا که گفتي خيلي ناراحتم کرد


  _ببخشيد ديشب مست بودم نفهميدم چي گفتم


  با گفتن اين جمله ها انگار سبک شدم انگار باري از روي دوشم خالي شد


  به سمت ميز رفتم بعد يهو ياد چيزي افتادم باز به سمت سامي برگشتم و گفتم


  _راستي اران پيدا شد؟


  با گفتن اين حرف من سامي سيخ روي تخت ايستاد و سريع از اتاق بيرون رفت منم حس کنجکاويم گل کرد و دنبالش بيرون رفتم سامي به سمت اتاق اران رفت در و باز کرد اران روي تخت خوابيده بود زير چشم هاش قرمز شده بود قيافه اش زار مي زد سامي با ديدنش نفس راحتي کشيد و به من هم اشاره کرد که بريم بيرون .....باز به سمت ميز مطالعه رفتم


  _ساريسا حوصله ام سر رفته بيا يه بازي کنيم


  با گفتن اين حرف انگار حرف دل منو زده بود چون حوصله درس رو نداشتم با يه لبخند گل و گشاد گفتم


  _چه بازي؟


  _نون بيار کباب ببر


  با گفتن اين بازي با دو به سمت تخت رفتم عاشق اين بازي بودم روبروي سامي نشستم اول خودش دستاشو جلو اورد منم نامردي نکردم با تمام قدرت خواستم پشت دستش بزنم که دستشو عقب برد دستم محکم به تخت خورد


  لبخند موزيانه اي زد منم لب هام جمع شد ..... گفت دستتو بگير منم دستمو جلو گرفتم دستشو عقب برد و محکم به دستم زد با زدنش جيغ بلندي زدم و دستامو توي هوا تکون مي دادم


  _خيلي خري سامي


  _خودتي خو به من چه تقصير خودت بود حالا دستاتو بگير از زيرش در نرو


  نبايد کم مي اوردم دستمو جلوش گرفتم ولي کل تمرکزمو به دستام دادم باز محکم به دستم زد دادم بلند شد پشت دستم قرمز شده بود خيلي درد مي کرد محکم به کمر سامي زدم


  _ديوانه رواني نمي توني اروم بزني نگاه دستم خدا خفت کنه


  _به من چه تقصير خودت بود


  پشتي رو محکم به سمتش پرتاب کردم اونم بلند بلند مي خنديد از اين خنده ها لذت مي بردم همينطور نگاهيش مي کردم اونم يه پشتي گرفته بود و منو باهاش مي زد تا تونستيم هم ديگه رو زديم و خنديديم


  ا شنيدن اين خبر انگار اواري روي سرم خراب شد حس بدي داشتم اخه مبينا و مادرش مي خوان بيان اينجا چيکار ؟!


  حتما الان سامي با شنيدن اين خبر بال در مياره اين فکر ازارم مي داد ..دستي رو سرم کشيدم اخه به من چه؟من چرا اينقد حساس شدم .....واي اه اين چه حاليه من دارم انگار ادمِ شوهر مرده نگاهي به سامي کردم و توي دلم گفتم خدا نکنه .


  حالا بگو اقا بهرام فيلت ياد هندستون کرده امشب مي خواي دختر و پسرت دورت باشن اه !


  نگاهي به سامي کردم که چه راحت خوابيده از اتاق خارج شدم و به سمت اشپزخونه رفتم همه در تکاپو بودن که براي امشب غذاهاي خوب بپزن .....حالم از اون مبيناي افاده اي با اون مادر عجوزه اش بهم مي خوره ....ايدا هم با خيال راحت نشسته بود تلوزيون نگاه مي کرد به سمتش رفتم


  _اينجارو چرا کثيف کردي مگه عمه ات اينا الان نميان


  _به جهنم بيان به من چه ..


  از اين حرفش خوشم اومد اون به جهنم حکم بهشت رو برام داشت فکري به سرم زد ولي من کسي رو ندارم که برم خونشون با خونه بابام اينا که به قولا قهرم اونا هم که اصلا نمي گن دختري دارن يا ندارن سياوش زليل شده هم که با نيلا جونش در حال عشق و حالن مونده دلسا که روم نميشه برم خونه عموم اينا پس بايد همين جا بمونم و دق کنم به سمت اتاقمون رفتم و در اتاق رو باز کردم و بعد محکم بستمش سامي با صداي در بيدار شد به سمتش رفتم تا خبر خوب رو بهش بدم بچه م ذوق مرگ بشه ....


  _سامي بلند شو الان عمه ات اينا ميان


  اين جمله رو طوري با بي رمقي گفتم که خودم که هم حس حسادت رو توي اين جمله فهميدم ولي به روي خودم نياوردم سامي اخمش رفت توي هم و گفت


  _کي اونا رو دعوت کرده؟....


  _بهرام خان


  _بعضي وقتا اقاجون يه کار هايي مي کنه از صدتا فحش بدتر


  از اين حرفاش خوشم اومد لب هام خود به خود باز شد روي تخت نشستم و گفتم


  _تو که بايد خوش حال باشي مبينا جونت مياد


  خنده ي بلندي کرد و گفت


  _تو به مبينا حسودي مي کني ....


  _اون در حد حسادت من هم نيست در ضمن چرا بايد حسادت کنم؟


  _ هيچي همينطوري گفتم در ضمن منم دوست ندارم مبينا اينجا بياد


  با اين حرفش ديگه دستي دستي داشتم بال در مي اوردم ....واي خدا من و اين همه خوشبختي محاله !


  با صداي در اتاق به خودم اومدم مادر سامي وارد اتاق شد و گفت


  _واي سامي هنوز خوابي؟بلند شو مبينا و عمه ات اومدن هيشکي پيششون نيست اقاجونت اينا هم نيومدن اران هم که نمي دونم چشه از اتاقش بيرون نمياد اون ايدا ورپريده هم رفته توي اتاقش با گوشيش بازي مي کنه زود خودت و ساريسا بياييد پايين


  اين حرف هارو زد از اتاق خارج شد به چه کسي هم گفته به من ؟!از روي تخت بلند شدم و به سمت رختکن رفتم بين لباس هام دنبال لباس شيکي مي گشتم شلوار بنفش سيري برداشتم و پوشيدم پيراهن سفيد يقه شلي و به طرح فرانسوي دور استيناش و يقه اش چين مي خورد خيلي شيک بود رو هم پوشيدم يه کفش پاشنه تخت بنفش هم برداشتم از رختکن خارج شدم به سمت ميز ارايشم رفتم و شروع به ارايش کردم کمي سايه سياه پشت چشمم زدم بقيه مخلفات چشم رو هم اضافه کردم کمي خط چشم ،کمي ريمل و به مقدار لازم سورمه بعد يه رژ لب صورتي ملايم هم زدم و رژگونه ست با رژلبم هم اضا فه کردم


  موهامو دم اسبي بستم چرخي زدم و خودمو توي ايينه نگاه کردم خيلي ماه شده بودم ولي يکم موهاي قرمزم جديدا بيرون زده بود و مشخص بود ولي در هر صورت زياد جلف نبود به سامي که شلوار اديداس راحتي با تيشرت اديداس مشکي پوشيده بود نگاه کردم در همه صورت خوشتيپه..... اي مبينا کوفتت بشه !


  سامي به سمتم اومد و گفت


  _خيلي خوشکل شدي


  لبخندي زدم ...سامي دستمو محکم گرفت و از اتاق خارج شديم يعني قصدش چيه؟چرا دستامو اينقد محکم گرفته ؟ دليلش هر چي بود ولي من خوش حال بودم ..... وقتي از پله ها پايين اومديم نگاه مبينا و مادرش به سمت من وسامي کشيده شد مبينا با خشم نگاهمون مي کرد حتي از سر جاشون بلند نشدن مادرش يه سلام اروم کرد و بعد روشو برگردوند مبينا هم رو به سامي سلام کرد وحتي يه نيم نگاه هم به من نکرد منم با اين کارش دستاي سامي رو محکم تر فشار دادم نگاهي به سامي کردم که اونم حتي جواب سلامشو نداد فقط به عمه اش سلام کوتاهي کرد از اين کارش خيلي خوش حال شدم توي دلم عروسي به پا بود


  روي مبل روبروشون نشستيم سامي هنوز دستمو رها نکرده بود هنوز توي دست گرمش گرفته بود


  _چه بعد از عروسي لاغر و زشت شدي دخترم


  با اين حرف مادر مبينا توي دلم جهنمي به پا بود توي ذهنم دنبال جواب مي گشتم که صداي سامي بلند شد و گفت


  _عمه من کلا از زن چاق بدم بنظرم اندام ساريسا خيلي عاليه ....در ضمن ساريسا بنظر خودم بين دختراي فاميل و حتي دختراي اطرافم تکه


  با اين حرف سامي لبخندي زدم نگاهي به عمه اش کردم که چطوري اخم هاش توي هم بود منم هيچي نگفتم يعني حرف هاي سامي رو تاييد کردم(اعتماد به نفس رو حال مي کنيد) عمه سامي ديگه هيچي نگفت تا اخر شب که اقا بهرام و باباي سامي اومدن عمه سامي تيکه مي پروند سامي هم جواب مي داد نه از باباي سامي خوشم مي اومد نه از عمه سامي ،خواهر و برادر هردوشون جادوگرن !


  وقتي ميز شام کشيده شد همه به سمت ميز رفتم سامي گفت ميره دستشو بشوره وقتي سامي به سمت روشويي رفت مبينا هم سريع پشت سرش رفت از اين کارش خوشم نيومد سريع منم دنبالشون رفتم


  _مبينا ازت متنفرم گفتم گورتو گم کن برو


  _حداقل حرفامو گوش کن تو دچار سو تفاهم شدي


  _مبينا دست از سرم بردار من زن دارم اره اولاش دوسش نداشتم ولي الان زنمو دوست دارم از تو يکي هم متنفرم اين کارتون باعث شد تا اخر عمر ديگه به سايه خودمم اعتماد نکنم از همتون متنفرم حالا هم تا آبرو تو توي جمع نبردم گورتو گم کن و برو


  _سامي


  _گفتم خفه شو


  واي يعني همه چي تموم شد ....يعني سامي راست گفت منو دوست داره؟نه شايد خواسته لج مبينارو دربياره اره همينه!منظورش از همتون کي بود؟نکنه ماجراي علي رو فهميده؟


  سريع به سمت ميز غذاخوري رفتم


  روي صندلي نشستم اول مبينا اومد و کنار مادرش نشست بعد سامي اومد و کنار من نشست و برام غذا کشيد شروع به خوردن کردم با اون حرفايي که شنيده بودم اشتهام باز شده بود حتي اگه دروغ باشن بازم شنيدنش برام لذت بخش بود


  يک ماهي مي گذشت عيد رو با تموم خوبي هاش و بدي هاش پشت سر گذاشتيم توي سال جديد تصميم گرفتم منم جديد بشم تغيير کنم .....چشم هامو به روي چيز هاي اطرافم باز کنم ....اين مدت يه چي واقعي رو درک کردم و فهميدم ..علاقه ام به ساريسا بود ساريسا رو از ته دلم دوست داشتم من قبلا هم کسي رو دوست داشتم و اسم عاشقي رو روي اون گذاشتم اما اون يه عشق نبود يه هوس بود ولي الان معني واقعي عشق رو فهميده بودم ولي قدرت تکلم و اعتراف نداشتم .....فهميده بودم ساريسا کسي هستش که مي تونه يه همسر خوب براي من و يه مادر مهربون براي بچه هام باشه ......اين مدت خيلي با خودم کلنجار رفتم....خيلي تنهايي فکر کردم ..ولي اخرش به يه نتيجه کلي رسيدم اونم دوست داشتن ساريسا بود ديگه مي خواستم ساريسا همسر واقعيم باشه نه همسر کشکي !


  مي خواستم ديگه براي دست زدن به ساريسا نزارم شب بشه و خواب بره تا فقط صورتشو براي لحظه اي لمس کنم تا ارامش بگيرم .اين مدت خيلي مي خواستم اعتراف کنم ولي موقعيت نبود..... جديدا هم که ساريسا به دانشگاه رفته و کلا درگير درس و دانشگاه شده ...


  سريع لباسمو پوشيدم و از خونه خارج شدم به سمت شرکت رفتم به سمت اتاقم رفتم اين اران هم که افسردگي مضمن گرفته با هيشکي نمي پره ولي از اون روزي که فهميده سياوش دلسا رو طلاق غير حضوري داده کمي بهتر شده .


  مثل بچه مدرسه اي ها شدم که توي بهار دل و دماغ کار کردن رو ندارم با صندلي هي دور خودم چرخ مي خوردم نزديک پنجره رفتم و چند تا کاغذ هم اوردم روي کاغذ ارزو هامو نوشتم اولين کاغذ رو روش نوشتم(ساريسا فقط منو دوست داشته باشه)وقتي پرتش کردم اولش رفت پايين ولي بعد اوج گرفت يهو داد زدم...... دست زدم واقعا خُل شده بودم .


  _امير پسرم اين چه کاريه


  با صداي اقاجون همون ژستي خشکم زد اين از کجا پيداش شد؟


  _ببخشيد اقا جون يه خبر خوب فهميدم


  _دفعه ديگه از حرکات جلف در نيار اومدم بگم تو مي دوني اين اران اين مدت چشه؟


  _نه اقاجون من از کجا بدونم


  _خيلي نگرانشم ...به کارت برس از اين جلف بازي ها هم در نيار


  اين حرف هارو گفت و از اتاق خارج شد ماشالله اصلا عادت در زدن هم نداره...باز نگاهي به پنجره اتاقم کردم به سمت ميزم رفتم و گوشيمو در اوردم و يه اس ام اس به ساريسا دادم (ظهر براي ناهار ميام دنبالت) پيا م رو دادم و گوشيمو روي ميز گذاشتم و همينطوري نگاهمو بهش دوختم .بعد از چند دقيقه صداي پيام اومد با شوق بازش کردم نوشته بود(ببخشيد امروز بايد برم توي کتابخونه درس بخونم)ميگن خِفَت خوردن کت و شلواره؟ بد طور توي برجکم خورد


  



  سامي


  بايد امشب قال قضيه رو مي کندم بايد همه چي رو به ساريسا مي گفتم ديگه خسته شده بودم نبايد احساسمو ازش مي پوشوندم ولي هر کاري يه مقدماتي داره بايد يه کادويي يه گلي يه چيزي مي خريدم اي گِل ببره منو که حتي يه اندک هم سليقه ندارم ولي ادم که از کادو ايراد نمي گيره کادو فقط بايد کادو باشه! همش توي ذهنم رو از حرفاي چرت پر کردم .


  اول يه دسته گل گرفتم ياد اون سرويس اون دفعه ا ي افتادم که هنوز توي کمدم گذاشته بود ديگه نيازي به ولخرجي اضافه نبود نگاهي به گل ها کردم يه دسته گل رز سفيد که نشاط ازشون مي باريد


  .گازشو گرفتم و به سمت خونه رفتم ولي هنوز ساريسا نيومده بود ناهار هم نخوردم منتظرش موندم


  صداي در اتاق باعث شد چشم هامو باز کنم نگاهي به سمت در کردم ساريسا بود لبخندي زد و اروم سلام کرد از روي تخت بلند شدم و با حالت طلب کارانه گفتم


  _تا اين موقع کجا بودي؟


  _توي کتابخونه بعدم رستوران


  منو باش که واسه کي منتظر موندم خانوم با دوستان رفتن رستوران صفا سيتي! دوست داشتن هم به من نيومده ولي بايد حرف دلمو بهش مي زدم نبايد مي زاشتم حرفي توي دلم بمونه زود صداش کردم اونم سرشو از اتاق رختکن بيرون اورد مقنعه شو در اورده بود بهش گفتم


  _ساريسا مي خواستم باهات حرف بزنم ميشه يه لحظه بياي


  _بزار لباسمو عوض کنم زودي ميام


  روي تخت نشستم کادومو زير پتو گذاشتم گلم زير تخت بود بايد وقتي جوابمو گرفتم بهش کادو بدم که يه موقع ضايع نشم يا مثل اين فيلما گل رو توي صورتم نزنه K


  ساريسا بعد از چند لحظه يه شلوار راحتي که روش عکس عروسک بود با بلوز ستش پوشيده بود موهاشم عين بچه يه طرف جمع کرده بود قيافه اش عين بچه ها شده بود عاشق همين بچه گي و سادگيشم وقتي نگاهش مي کردم دلم براش ضعف مي رفت


  روي تخت نشست و گفت


  _خب چيکارم داشتي


  _ساريسا مي خواستم بِ..


  _راستي يادم رفت بگم ماشين خراب شده فردا ببر درستش کن باش؟


  _باش...واقعيتش مي خواستم بِ....


  _سامي تورو خدا به يه مکانيک خوب بدش


  _باش حتما .....ساريسا نگاه من تو رو نگاه مي خواستم بِ...


  _اي سامي راستي امشب با ايدا مي خوايم بريم رستوران تو هم مياي؟


  ديگه داشتم از کوره در مي رفتم


  _ساريسا مي زاري حرفمو بزنم عين بز هي مي گم بع بع بزار حرفمو بزنم بعد تو حرف بزن خب!


  _باش ديگه چرا دعوا مي کني ؟


  _مي خواستم بِ....


  _سامي مادر بيا برات غذا کشيدم


  با اين کار مامانم ديگه رنگم قرمز قرمز شده بود ساريسا نگاهي به من کرد و زد زير خنده ...مامانم خوبه که نه بلده در بزنه و نه هيچي


  _باش مامان


  با اين حرف مامانم رفت باز از رو نرفتم


  _ساريسا من تورو ....نگاه من تورو ....ساريسا با من ازدواج مي کني ؟


  ساريسا با حرف هاي من شوکه شده بود انگار يه شوک 220 ولت بهش وصل کردن همينطور نگاهم مي کرد


  _مگه الان من و تو ازدواج نکرديم


  _ساريسا من ...من دوست دارم


  رسما ساريسا باخت به تته پته افتاده بود..يعني اون منو دوست نداره؟ ..کاشکي خودمو اينقدر خورد نمي کردم ..هر چي غرور داشتم زير پا گذاشتم ....هنوز ساريسا با گنگي نگاهم مي کرد بعد از چند دقيقه بلند شد و رفت اروم کادويي که زير پتو توي دستم بود رو فشار دادم اين بار رسما احساسم خورد شد بعد از مبينا تصميم گرفتم يه عشق واقعي داشته باشه يه عشق که فقط مال خودِ خودم باشه يکي که شريکي تنهايي هام باشه ولي با بلند شدن ساريسا قلبم مثل سنگ سفت شد خون توي رگ هام عين سرب شده بود از روي تخت بلند شدم و از اتاق بيرون زدم


  



  ساريسا


  



  توي رختکن پشت در نشستم بدنم مي لرزيد يعني چي؟يعني سامي منو دوست داره؟ لبخندي روي لبم جمع شد ...واي خدا جون قربونت برم ......توي قلبم عروسي به پا بود بدنم يخ کرده بود تصوير اون لحظه که گفت دوست دارم توي ذهنم مجسم مي شد واي عزيزم چقد خوشگل گفت دوست دارم واي الهي من قربون دوست دارمش برم . ياد اون هيکل مردونه اش افتادم که چطوري با خجالت و غرور گفت دوست دارم .....


  خجالت مي کشيدم روم نمي شد از رختکن بيرون برم ...اروم در رختکن رو باز کردم و پشتشو نگاه کردم سامي روي تخت نبود در رو کامل باز کردم و نگاهي توي اتاق کردم سامي نبود که ؟


  به سمت تخت رفتم و خودم روي تخت انداختم احساس کردم يه چيزي زير کمرمه..اروم دست کردم زير پتو ..يه جعبه بود از زير کمرم درش اوردم يه جعبه کاددويي بود اروم در جعبه رو باز کردم با ديدن اون سرويس چشمام برق مي زد واي چقد خوشکله يعني سامي اين و واسه من گرفته؟ باورم نمي شد !


  روي تخت نشستم و و همينطور به سرويس نگاه مي کردم عاشقش شدم بود .....اگه اين واسه من بوده پس چرا سامي بهم ندادش؟ من که بهش محلت ندادم بنده خدارو ! اي ساريسا خدا بگم خفت کنه دختر بد!


  به سمت ميز ارايشم رفتم و توي اينه نگاه کردم گردنبند رو به گردنم انداختم چقد به پوستم مي اومد .... ولي زشته الان سامي مياد ميگه دختر نديد پديد ..سريع در اوردمش و باز زير پتو گذاشتم بايد بزارم خودش بهم بدش J


  به سمت تخت رفتم وخودمو روش پرت کردم وخوابيدم ...سامي به سمتم مي اومد اون مي دوييد منم مي دويدم و به سمتش مي رفتم يه آن چشم هامو باز کردم احساس کردم کل محتويات معده ام داره بالا مياد سريع به سمت روشويي رفتم و هر چي ناهار خورده بودم بالا اوردم از روشويي بيرون اومدم و به اطراف نگاه کردم سامي هنوز نيومده بود کمي نگران شدم ......توي معده ام انگار داشتن اش رشته مي پختن خيلي درد مي کرد .....همه جا ستاره مي ديدم به سمت تختم رفتم و باز دراز کشيدم وقتي به سقف نگاه مي کردم سقف ستاره بارون بود باز به سمت روشويي رفتم بنظرم مسموم شدم ......روي تخت عين يه جسد افتادم رنگ به رو نداشتم رنگم پريده بود ....روي تخت افتادم ..ولي اينطوري فايده اي نداشت به هزار زحمت به پايين رفتم و به سمت اشپزخونه رفتم هيشکي اونجا نبود يه آن دلم تير کشيد اشک توي چشم هام جمع شده بود به کابينت ها تکيه دادم و دلمو گرفتم و اروم گريه مي کردم ....تنهاي تنها بودم صدايي اومد اميدوار بودم که سامي باشه ..نگاهم به سمت در اشپزخونه رفت ....مادر سامي با ديدن من با دو به سمتم اومد .


  _ساريسا دخترم چي شده؟..چرا رنگت پريده عزيزم


  با ديدن همدردي مادر سامي اروم گريه مي کردم با صدايي که انگار از ته چاه بيرون مي اومد گفتم


  _مسموم شدم ...


  _پس سامي کجاست؟...


  _.....


  هيچي نگفتم آرزو خانوم دستمو گرفت و به سمت صندلي بردم و روي يکي از صندلي ها نشستم


  _وايسا يه ماست نعنا برات درست کنم واسه معده خوبه


  _مسموم شدم معده ام درد نمي کنه


  _وايسا به سامي زنگ بزنم


  _نمي خوام مادرجو...


  نذاشت بقيه حرفمو بزنم به سمت پذيرايي رفت دلم توي دهنم بود خيلي درد مي کرد ......خدا گِل ببره هر چي رستورانه!


  به سمت اتاقمون رفتم و تا به اتاق رسيدم با با دو به سمت روشويي رفتم ....توي دستشويي نشستم و گريه کردم از بي کسي خودم ...از درد ديگه طاقتم بريده بود ......به سمت تختم رفتم و روي تخت دراز کشيدم و اروم گريه مي کردم با صداي در اشک هامو پاک کردم و سرمو بلند کردم ..سامي بود.....با ديدنش حس ارامشي بهم دست داد ولي سامي رنگش عين گچ بود به سمتم اومد و اروم و سرد گفت


  _دستتو بيار تا اين سرم رو برات بزنم


  از اين لحن سردش وجودم يخ زد ...اين همون سامي ظهريه؟.....اشک توي چشم هام جمع شده بود همه ي درد هام يه طرف اين لحن سامي هم يه طرف K


  



  اشک ها از صورتم سرازير شد اسمون چشمام ابري بود ولي اين لحن سامي طوفاني شد.....گريه کردم جلوي سامي غرور زنانه م رو شکستم


  _حرف هاي ظهرم رو فراموش کن


  ديگه با اين حرفش اشک هامو پاک کردم و گفتم


  _ببخشيد يه لحظه دلم خيلي درد کرد .....


  دراز کشيدم و استينمو بالا کشيدم و رومو از سامي گرفتم و به سمت تلوزيون نگاه کردم نمي خواستم اشک هاو ببينه ولي مگه مي شد اين اشک هارو ازش پنهان کنم ؟


  سرممو زد و بدون هيچ حرفي به سمت رختکن رفت توي دلم بلوايي به پا بود اخه سامي چشه؟نکنه باز مبينا روش تاثير گذاشته ؟نکنه درباره من فکري کرده؟.....من که کار بدي نکردم ....


  چشم هامو بستم نمي دنستم به کدوم درد خودم بنالم ...به اين حالت تهوع لعنتي يا اين رفتار سامي که با هر کلمه اش وجودم يخ مي زنه حالت تهوع داشتم نمي دونستم چيکار کنم سامي رو صدا زدم


  _ميشه يه سطل برام بياري ؟


  سامي سريع يه سطل اورد باز توي سطل هم بالا اوردم ....سامي هنوز بالاي سرم بود اروم گريه کردم دهنم رو پاک کردم و سرمو زير پتو کردم از درد به خودم مي پيچيدم


  چشم هامو باز کردم ديدم سرم توي دستم نيست ..سامي بالاي سرم نشسته بود با باز شدن چشمم سريع نگاهم کرد و گفت


  _بهتري ؟


  _اره يکم بهترم حالت تهوع ندارم ولي دلم درد مي کنه


  _اها پس خوبه


  اينو گفت و به سمت در رفت دلمو به دريا زدم و چشم هامو بستم بلند گفتم


  _سامي ...نرو


  چشم هامو باز کردم حلقه توي دستم رو فشار دادم ....سامي همون جا وايساد ولي بدون هيچ توجه ي به سمت در رفت توي دلم نجوايي داد مي زد دنبالش برو ...پتور رو کنار کشيدم و با دو به سمتش رفتم ..دستمو از پشت دور کمرش حلقه کردم ب ااينکه دست من دور اون کمرش نمي رفت ولي باز دور کمرش فشار دادم و سرمو روي کمرش گذاشتم و اروم روي کمرش گريه مي کردم پيراهنش خيس شده بود


  _سامي نرو ..تنهام نزار .....


  سامي حلقه دستمو باز کرد يه لحظه هرچي ناراحتي بود به سمت قلبم اومد.... و به سمت من برگشت توي چشم هاش اشک جمع شده بود مات نگاهش کردم .....از واکنشش مي ترسيدم نکنه پسم بزنه ؟! نکنه مبينا کاري کرده باشه؟


  دست هاشو دو کمرم حلقه کرد با اين کارش شوکه شدم با اون جثه کوچيکم توي بغل سامي جا گرفتم دست هاشو اروم دور کمرم گذاشته بود عين يه جوجه که توي بغل مامانش جا مي گيره منم توي بغل سامي جا گرفتم با تمام وجود عطر تنشو بو مي کردم ..دست هام مي لرزيد اروم به سمت گردنش بردم و دور اون حلقه کردم بدنم از گرماي وجود سامي پر شده بود ولي ته دلم کمي خالي بود تا حالا همچين حسي نداشتم


  _ساريسا دوست دارم .مي خوام هميشه کنارم باشي ....


  هيچي نگفتم ولي دوست داشتم داد بزنم منم دوست دارم ولي نمي تونستم اين دو کلمه رو روي زبانم بيارم فقط لبخندي زدم از خوش حالي از رسيدن به سامي ..از اينکه کسي دوستم داره ...کسي منو با همه عيب هام دوست داره ......


  بعد از چند لحظه سامي دست هاشو از دور کمرم برداشت و منو از خودش جدا کرد اروم به سمت لب هام اومد گنگ نگاهش مي کردم انگار يه چيزي به سمت دهانم اومد سريع جلوي دهنم رو گرفتم و به سمت روشويي رفتم ...باز بالا اوردم ...نگاهي به ايينه روشويي کردم واي چقد زشت شدم ؟ ....واي يعني سامي منو اينطوري ديده ؟!دستمو دور گونه ام گذاشتم و خودم توي ايينه نگاه مي کرد .واي خدا منو بکشه !باز نگاهي به لباس طرح کيتيم کردم واااي سوتي از اين بدتر ؟!


  



  



  از دستشويي بيرون اومدم نگاهم به هيکل مردونه و ورزشي سامي افتاد که با اون نگاه جذب و گيراش نگاهم مي کرد يه لحظه مات نگاهش کردم چشم هاي درشت وقهوه اي با اون دماغ عملي در همه حال خوشگل بود شايد بخاطر اينکه دوستش داشتم برام خوشگل بود چون مرد من شده بود ...سامي مرد من بود ..اروم به سمت سامي قدم برداشتم به سمت مردي که روياهام رو با اون ساختم .....لبخندي زد و گفت


  _بهتر شدي؟


  _اره بهترم


  دستمو گرفت و به سمت تخت کشيد ...واي نکنه...؟واي خدا چرا به سمت تخت مي برتم کمي ترسيدم .....روي تخت خوابوندم و پتو رو روم کشيد و گفت


  _اروم بگير بخواب، باش دختر خوب؟


  رفتاراش عين يه پدر بود حداقل براي مني که تا حالا محبت پدرانه رو درک نکردم ....سرمو به معني باش تکون دادم اروم با دستش صورتمو نوازش مي کردم توي دلم بلوايي به پا بود هيجان از چشم هام فوران مي کرد چشم هامو بستم تا اين هيجان رو نبينه ...لبخندي شيطاني زدم ياد اين افتادم که امشب تخت مال ساميه ولي من روش خوابيدم ..اروم اروم چشم هام سنگين شد


  چند تا پلک زدم نگاهي به اطراف کردم روي تخت نشستم سرم مي خاريد کمي با دستم خاروندمش چشم هامو با دست مالش دادم از روي تخت بلند شدم و نگاهي به اطراف کردم سامي روي کاناپه خوابيده بود .....به سمتش رفتم پتو رو توي بغلش گرفته بود وقتي مي خوابيد چه ناز مي شد.... مي خواستم کمي اذيتش کنم يه پر برداشتم و اروم توي دماغش کردم دستشو بالا اورد دماغشو خاروند منم ريز ريز مي خنديدم با اين کارم کل قيافه اش جمع مي شد باز پر رو به سمت دماغش بردم و توي دماغش کردم اين بار با دست محکم روي دماغش زد و چشم هاشو باز کرد


  _مردم ازاري مي کني؟


  اروم خنديدم و گفتم


  _من ؟


  اروم دستشو به سمتم اورد و دورم حلقه کرد و گفت


  _ساريسا شيطون شدي!


  به اين کار ها عادت نداشتم بدنم گر گرفت توي رگ هام به جاي خون ،يه حس تازه جريان داشت حسي که درکش هنوز برام سخت بود ...احساس مي کردم لپ هام قرمز شدن ....توي همين حس بودم که با صداي شکمم از اين حس در اومدم از خجالت داشتم اب مي شدم ...بد جور صدا مي کرد از خجالت سرمو پايين گرفتم


  _بلند شو بريم صبحانه بخوريم


  _من گشنم نيست


  _پس اين صداي شکم عمه خانوم من بود نه؟


  خنده اي کردم و ابرومو بالا دادم و گفتم


  _بنظرم


  



  از اتاق بيرون رفتيم سامي دست منو محکم گرفته بود از اين کارش احساس ارامش داشتم ..ايدا همزمان با ما از اتاقش بيرون اومد نگاهش به دست من و سامي گره خورد ..سوتي زد و گفت..


  _بابا قناري هاي عاشق ..بابا رومئو و ژوليت ..کوتاه بيايد ...تا برم به اقا جون بگم شما مي خوايد يه دختر چشم و گوش بسته رو از راه بدر کنيد فکر نمي کنيد من مجردم وسوسه بشم ....من قصدتون رو مي دونم مي خوايد منو منحرف کنيد


  از لحن حرف زدنش خنده ام گرفته بود از خنده ديگه داشتم بيهوش مي شدم ....سامي قيافه ي حق به جانبي گرفت و گفت


  _تو خودت منحرف بودي ...به کوري چشم حسود


  وقتي اينو گفت دست منو کشيد و به سمت پايين رفتيم توي راه پله ايدا براي سامي ادا در مي اورد سامي هم زبونشو بيرون اورد


  از اين دوتا خواهر برادر خنده ام گرفته بود ياد سروش افتادم که چقد سر به سر هم مي زاشتيم يادش بخير !


  همه روي ميز نشسته بودن لبخندي زدم و به همه سلام کردم بعد از مدت ها چشمم به جمال روي باباي سامي روشن شد ازش بدم مي اومد مرديکه زن باز ولي برعکس مامانش ....نشستيم .....اران روبروي من نشسته بود مدتي بود توي چشم هاش غم موج مي زد ...اران رو مثل سروش دوست داشتم از غمش ناراحت مي شدم سرش پايين بود و مشغول بازي با فنجون چاييش بود


  ارزو خانوم پشت ميز نشست و گفت


  _امشب نامزدي نوشين دختر خواهرمه ..زود بياييد خونه


  با اين حرف ارزو خانوم سامي پوزخندي زد ارزو خانوم با اخم نگاهش کرد و گفت


  _کجاي حرفم خنده داشت؟


  _همه جاش...اين بنظرم دهمين باره که براي نوشين مي ريم نامزدي بابا اگه با نامزد اوليش عروسي کرده بود حالا بايد يه بچه هم سن من داشت


  _دختر خواهرم خيلي هم ماهه به کوري چشم بعضيا البته نوشين رو بختش رو بستن تقصير اين طفلکي چيه ؟نوشين مثل گله


  سامي_اره البته از نوع خرزهره اش


  ارزو خانوم قرمز شده بود ولي هيچي نگفت سامي از روي صندلي بلند شد و گفت ميره اماده بشه بره شرکت


  _ساريسا بيا بالا کارت دارم


  با اين حرف سامي از همه واسه صبحانه تشکر کردم و به سمت بالا رفتم سامي توي رختکن بود روي صندلي جلوي ايينه نشستم بعد از چند دقيقه از اتاق بيرون اومد لامصب همه چي بهش مي اومد امروز نمي دونم چرا کت شلوار پوشيده بود


  کراواتش دور گردنش اويزون بود به سمت من اومد و گفت


  _ميشه واسم ببنديش


  به سمتش رفتم و مشغول بستن کراوات شدم


  _راستي چيکارم داشتي؟


  _مي خواستم بگم امشب لباس عروست همراه چند دست لباس راحتي واسه خودت بردار و بزار توي ماشين بعد از نامزدي يه جايي بايد بريم


  _کجا؟


  _يه مسافرت


  با اومدن اسم مسافرت از خوش حالي مي خواستم جيغ بزنم توي خونه پووسيدم ولي درسامو چيکار کنم؟بابا درس کيلو چند؟


  از خوش حالي حواسم نبود که کراوات توي دستمه دستمو با تمام قدرت پايين کشيدم صورت سامي به صورتم خورد ....سامي اروم لپمو بوسيد و خنديد و به سمت ايينه رفت و به موهاشو درست کردو به سمت رختکن رفت


  اين چه کاري بود که کردم؟واي ابروم رفت ......الان چه فکري پيش خودش مي کنه؟ دختر نديد پديد.....توي شوک بودم که سامي از کنارم رد و شد اروم يه بوس ديگه روي گونه ام نشوند همونطور خشکم زد ..... ايينه روبروم بود نگاهي به ايينه کردم لپم گل انداخته بود انگار جريان حرکت خون توي لپ هام ايستاده بود


  دم در سامي گفت


  _امشب مي بينمت موقرمزي من


  هنوز توي شوک بودم حواسم به حرفش نبود همونطور سيخ وايساده بود ....خودموبه صندلي ميز ارايشم رسوندم و روش نشستم و توي ايينه عين ديوونه ها خودمو نگاه مي کردم نگاهم به موهام خورد ...باز قرمز شده بود ...بي خيال !


  هر پلک که مي زدم بوسه هاي سامي جلوي چشم هام رد مي شد ....لبخند ريزي زدم ...توي اين فکر بودم که اينده با سامي دنياي رنگيني واسه ي خودم بسازم .که هر وقت از اين دنياي رنگين يادي کنيم لبخندي روي لبمون بشينه


  توي همين فکر بودم که صداي زنگ گوشيم بلند شد به سمتش رفتم با ديدن مخاطبش شاخ در اوردم


  



  سريع جواب دادم دل توي دلم نبود


  _سلام ادم غريب


  _سروش داداشي سلام خوبي ؟دلم برات يه ذره شده بود


  _اره جون اقاجونت


  از صداي سروش شادي موج مي زد .....از اين شادي خيلي خوش حال بودم


  _نجمه خوبه؟


  _اره اونم خوب ...راستي به سامي بگو دستت درد نکنه بگو برادري رو برام به جا اوردي ...دمش گرم هيچ وقت فکر نمي کردم تو رو به همچين اقايي بچپونيم


  _کوفت...... مگه چيکار کرده؟


  _برام کار پيدا کرد الان توي يه شرکت توي يه شهرستان دارم کار مي کنم خونه و ماشين هم بهم دادن ....راستي از خونه خبر داري؟


  ازاين حرفاش خوشم اومد مخصوصا اون تيکه هايي که مربوط به سامي بود با اسم سامي لبخندي روي لبم مي نشست


  
    
      

    


    
      _نه بابا ....مگه ديوونه ام برم اون خونه يه بارم به خونه نرفتم
    


    
      _خاک تو مخت ..جديدا اينقد اتفاق اونجا افتاده که نگو اونم اتفاق هاي جالب!
    


    
      _دروغ ميگي؟
    


    
      _به خدا راست مي گم
    


    
      _چي شده؟
    


    
      _سياوش رو از خونه بيرون کردن مهراب خان گفته ديگه اون نوه ام نيست ....اينقد با اين حرف حال کردم ..راستي دلسا هم بيمارستانه
    


    
      _دروغ ميگي؟...تو اين خبر رو از کجا مي گيري؟
    


    
      با اوردن اسم دلسا توي قلبم اتيش به پا شد
    


    
      _حالا بماند .....ميگه مهراب خان عمو اينا رو دعوت کرده بود يهو اقا سياوش هم دست نيلا توي دستش بود اومد تو .....ميگه اين عروستونه عمو ميره يه مشت نثار اق سياوش مي کنه دلسا هم همونجا غش مي کنه نيلا هم بر و بر اونا رو نگاه مي کرده مهراب خان هم با اولدَنگي سياوش رو بيرون مي کنه ميگه من ديگه نوه اي به اسم تو ندارم .....اندکي هم فحش نثار من ميکنه ....ديگه همين ديگه فقط مي دونم حال دلسا خرابه
    


    
      با اين حرفا شاخ دراوردم واي يه دختر چقد مي تونه پررو باشه ؟از نيلا متنفر بودم بيشتر متنفر شدم .....واي دلسا؟يعني الان خوبه
    


    
      _ساريسا گوشي دستته؟
    


    
      _اره
    


    
      _منم براشون ناراحت شدم مخصوصا واسه دلسا ....راستي طلاق گرفتن
    


    
      _چـــــــي؟
    


    
      _اره طلاق گرفتن ...بسته ديگه پول موبايلم زياد مياد ..
    


    
      _همه جا فکرت اقتصاديه
    


    
      _راستي دارم بابا ميشم
    


    
      جيغي زدم و گفتم
    


    
      _خاک بر سرت سروش.....به اين زودي؟
    


    
      _اي گل ببره ذوق خواهر منو ...گفتم الان از شوق بال در مياري
    


    
      _تبريک .....خره
    


    
      _خدافظ اجي جون .....
    


    
      سريع قطع کرد گوشي توي دستم بود و فشارش مي دادم ......از سياوش متنفرم .....يعني دلسا حالش خوبه؟ واسه چي بيمارستانه مي دونستم اين خبرارو باغ بونمون به سروش داده سريع به سمت رخت کن رفتم و مانتو سبز تيره مو با شلوار کرم روشن پوشيدم يه روسري روي سرم انداختم و به سمت پايين رفتم ماشينم خراب بود نگاهم به اران افتاد اران هنوز نرفته بود به سمتش رفتم
    


    
      _اران ميشه با من يه جايي بياي؟
    


    
      توي چشم ها نگاه کرد و گفت
    


    
      _کجا؟
    


    
      _دلسا دختر عموم حالش خوب نيست بيمارستانه
    


    
      با اين حرف من اران حول شد دستش به وضوح مي لرزيد اين ديگه چشه؟اگر دردم يکي بودي چه بودي؟ ....اي خدا!!!
    


    
      اران سريع لباسشو پوشيد و گفت
    


    
      _بجنب بريم
    


    
      توي حياط به زن عموم زنگ زدم و ادرس بيمارستان رو گرفتم به سمت بيمارستان رفتيم توي راه از دلشوره داشتم مي مردم بايد به سامي هم خبر مي دادم ولي بعدا بهش مي گم اران با اخرين سرعت مي روند کمي ترسيدم ولي هيچي نگفتم اخم هاش توي هم بود وقتي به بيمارستان رسيديم اتاق دلسا رو پيدا کرديم وقتي وارد شديم دلسا روي تخت خوابيده بود زن عموم به سمتم اومد و منو بوسيد و گريه مي کرد اران توي اتاق موند با زن عموم از اتاق بيرون رفتيم
    


    
      _زن عمو چي شده ؟چرا دلسا اينطوريه؟
    


    
      زن عموم اروم گريه مي کرد اشکشو پاک کرد و گفت
    


    
      _خدا لعنت کنه مهراب خان رو که بچه مو اينطوري کرد ....اون شب خونتون اون دختر ورپريده همراه سياوش اومد دلسا حالش بد شد برديمش خونه توي اتاقش رگ دستشو زده بود ....ساريسا ديدي چه به روز دلسام اوردم
    


    
      با اين حرفش به ديوارت کيه دادم و چشم هامو بستم ..به چشم هام اجازه جوشيدن دادم اروم گريه کردم از خودم بدم اومد از خانوادم ...يعني يه ادم چقد مي تونه پست باشه ؟!
    


    
      همراه زن عمو به اتاق رفتيمم وقتي وارد شديم اران بالاي سر دلسا بود و داشت گريه مي کرد تا حالا گريه اران رو نديده بودم ....يعني وضعيت دلسا اينقد بد بوده که يه غريبه هم براش گريه مي کنه؟ با ورود ما سريع اشکشو پاک کرد
    


    
      _دلسا رو امروز مرخص مي کنن بخاطر اينکه زياد ازش خون رفته بود نگهش داشتن ..ساريسا دخترم شما بريد دلسا از بس گريه کرد بهش قرص خواب اور دادن الانا بيدار نميشه
    


    
      روي زن عموم رو بوسيدم و به همراه اران از بيمارستان بيرون رفتيم توي راه من توي حال خودم بودم اران هم توي حال خودش بود من اروم گريه مي کردم اران اهنگي گذاشت
    


    
      دلخوري از بغض پري ميفهمم
    


    
      

    


    
      ناراحتي غصه داري ميفهمم
    


    
      

    


    
      دلواپس فرداي با من بودني
    


    
      

    


    
      دلگيري از من اما درگير مني
    


    
      

    


    
      داري دل ميزني دل ميکني تو کمکم
    


    
      گريه هاي ارومم جاي خودش رو به هق هق داد نگاهي به اران کردم اونم اشک توي چشم هاش جمع شده بود ولي غرورش اجازه نمي داد جلوي من گريه کنه
    


    
      

    


    
      من بهت حق ميدم، من حالتو ميفهمم
    


    
      

    


    
      نبض احساستو ميگيرمو حالت خوش نيست
    


    
      

    


    
      اين دفعه نيت من خيره تو حالت خوش نيست
    


    
      

    


    
      دارم ميبازمت اي داد بي داد، خودم کردم که لعنت برخودم باد(مرتضي پاشايي.نبض احساس)
    


    
      با خودم مي گفتم خودم کردم که لعنت بر خودم باد اگه من نيلا رو توي زندگي سياوش نياورده بودم.....الان دلسا اينطوري نبود ...واقعا خودم کردم که لعنت بر خودم باد
    


    
      حالم خوب نبود ....... حواسم به ساعت نبود فقط به يه نقطه خيره شده بودم و چهره دلسا مثل فيلم سينمايي از جلوم رد مي شد با صداي در اتاق به خودم اومدم سريع اشک هامو پاک کردم نگاهي به سامي کردم لبخندي روي لبش بود با ديدن من لبخندش محو شد و به سمتم اومد روي تخت نشست و صورتشو جلوي صورتم اوردم و گفت
    


    
      _ببينم تورو چي شده؟گريه کردي؟
    


    
      دستي به صورتم کشيدم نمي تونستم توي صورتش نگاه کنم حوصله تعريف کردن ماجرا رو نداشتم
    


    
      _هيچي نيست بعدا برات تعريف مي کنم
    


    
      صداي ارزو خانوم بلند شد سامي ارو گونه مو بوسيد و گفت
    


    
      _بجنب الان مامانم روي سرمون خراب ميشه
    


    
      لبخند محوي زدم و به سمت رختکن رفتم بي حوصله بين لباس ها دنبال لباسي مناسب براي مراسم مي گشتم نگاهم به لباس سبزي که جنسش تور بود افتاد پيراهني که روي سينه اش با مرواريد تزئين شده بود و استيني پف داشت با دامن سفيد که تا پشت زانوم بود ست کردم جوراب شلواريمو هم نشستم و پوشيدم از رختکن خارج شدم و به سمت ميز ارايشم رفتم سامي هم انگار توي اينه روشويي داشت با موهاش ور مي رفت موهامو بالا بستم گل سر نگيني هم روي سرم زدم کمي هم ارايش ضميمه تيپم کردم توي اينه به تيپم نگاهي کردم خوشگل شده بودم سامي از روشويي بيرون اومد نگاهي هب سرتا پاي سامي کردم با اون کت و شلوار خيلي خوشگل تر شده بود دلم براش ضعف مي رفت موهاشم با ژل به سمت بالا حالت داده بود ....نگاهي به من کرد و لبخندي زد
    


    
      _امشب بايد حسابي حواسم بهت باشه
    


    
      هيچي نگفتم فقط به تبعيت از سامي پايين رفتيم سامي دستمو محکم گرفت همه به سمت در خروجي رفتم توي اين بين اران رو نديدم به سامي گفتم
    


    
      _اران چرا نيومد؟
    


    
      _هيچي گفت حوصله نداره
    


    
      ديگه هيچي نگفتم به سمت ماشين ها رفتيم توي راه همه چي رو براي سامي تعريف کردم سامي هم خيلي ناراحت شد و اروم گفت
    


    
      _پس بگو اران چِش بوده
    


    
      با تعجب گفتم
    


    
      _چي؟
    


    
      _هيچي ......
    


    
      وقتي به سمت مهموني رفتيم دستمو دور دست سامي حلقه کردم ارزو خانوم همه رو بهم معرفي کرد همه خواهراش مثل خودش مهربون و خوشگل بودن
    


    
      نگاهم به مبينا خانوم خورد ديگه داشتم بالا مي اوردم دختريکه مزخرف !با وجود نحسش شبمون رو خراب مي کنه بي توجه بهش به سامي نگاه کردم ولبخند زدم .....عين ادماي خل شده بودم ..مبينا با اون لباس صورتي کوتاهش به سمتمون اومد وقتي به ما رسيد حتي نيم نگاهي به من نکرد فقط به سامي نگاه کرد و با اون لبخند گل و گشادش سلامي به سامي کرد سامي هم اروم جوابشو داد و دست منو کشيد و به سمت مهمونا برد با اين کارش کيلو کيلو قند توي دلم اب مي شد
    


    
      روي صندلي نشستيم سامي اروم در گوشم گفت
    


    
      _امشب برات کلي برنامه دارم
    


    
      با اين حرفش ياد حرف صبح افتادم که گفت لباس عروست با چند دست لباس با خودت بيار
    


    
      _واي سامي من يادم رفت.......
    


    
      وسط حرفم خنديد و گفت
    


    
      _مي دونستم اين خانوم کوچولوي غمگين من يادش ميره خودم همشو اوردم
    


    
      با خوشحالي و ذوق گفتم
    


    
      _جدي؟واي مرسي
    


    
      سامي سر به سرم مي ذاشت و من مي خنديد م باز اون اجل معلق پيداش شد
    


    
      _سامي براي تو اوردم
    


    
      نگاهي به اون ليوان مشروب انداختم خدا خدا مي کردم سامي قبول نکنه خدايا هرچي بخواي نظرت مي کنم فقط سامي قبول نکنه
    


    
      _ممنون امشب ميل ندارم
    


    
      با اين حرفش رسما توي برجک مبينا خانوم خورد مبينا از کنارمون رد شد شيطونيم گل کرد و پامو يکم بالا اوردم مبينا پاهاش به پام گير کرد و محکم با مشروب خورد زمين شيشه مشروب خورد خورد شده بود اصلا به روي خودم نياوردم قيافه مبينا ديدني بود کل لباسش خيس شد اروم از روي صندلي بلند شدم و گفتم
    


    
      _واي چي شد؟
    


    
      با اخم نگاهم کرد و گفت
    


    
      _به من دست نزن
    


    
      مبينا با غيض منو نگاه کرد و رفت سامي هم انگار ماجرا رو نفهميده بود لبخندي زدم و به جمع نگاه کردم تا اخر شب مبينا ديگه حتي يه قدمي سامي هم نيومد از اين بابت خيلي خوش حال بودم ....چون انگار توي ميدان جنگ برنده من بودم ...سامي هم يه ليوان شربت توي دستش بود باهاش بازي مي کرد انگار خيلي فکرش مشغول بود
    


    
      تا اخر شب هيچ حرفي بين من و سامي رد و بدل نشد شب همه به سمت خونه رفتن ما هم تا نصف راه دنبالشون بوديم ولي وسطاي راه مسيرمون عوض شد مي دونستم سامي برام سوپرايز داره ...ولي نتونستم خودمو نگه دارم رو به سامي گفتم
    


    
      _سامي کجا مي ريم؟
    


    
      _چقد تو عجولي وايسا عجول خانوم الان خودت مي فهمي
    


    
      لبامو غنچه کردم و ديگه هيچي نگفتم
    


    
      _امروز پدربزرگت اومده بود شرکت
    


    
      از اسم پدر بزرگ حالم بهم مي خورد همه اين کلمه رو با عشق مي گن ولي من اين کلمه رو با نفرت مي گم همه از پدربزگ هاشون خاطره هاي خوب براشون مي مونه ولي خانواده ما همه با اومدن اسم پدربزرگ ياد اجبار ....زندگي اجباري مي افتن
    


    
      _خب
    


    
      _تو مي دونستي پدربزرگم با پدربزرگت شراکت دارن ؟
    


    
      با تعجب گفتن
    


    
      _پدربزرگ من با پدربرگ تو؟
    


    
      _خسته نباشي ازدواج من و تو هم بيشتر بخاطر همين شراکت بوده ..الان بنظرم چند سالي هست ولي منم چند ماهي هست که فهميدم
    


    
      _اصلا به من چه
    


    
      _همينطوري خواستم بدوني
    


    
      _اونا ديگه خانوادم نيستن يعني از اولم خانواده من نبودن ....نه مامانم برام مادري کرد نه بابام پدري....همه فقط به فکر خودشون و به فکر بابابزرگم بودن بچه کيلو چند؟خانواده ما نابود شد اون از سروش .....اون از سياوش ..اينم من
    


    
      سامي زل زد به چشام و گفت
    


    
      _مگه زندگي تو چشه؟
    


    
      خودمم نمي دونستم دارم چي مي گم مي خواستم حرفمو عوض کنم
    


    
      _منظورم اينه با يه اجبار ازدواج کردم ......البته الان خوش حالم و زندگيم رو دوس دارم
    


    
      با تيکه اول حرفم احساس کردم سامي ناراحت شد ولي با تيکه دوم لبخندي زد و دستمو توي دستش گرفت و فشرد ..... چند دقيقه بعد به خونه اي رسيديم...در رو سامي باز کرد و ماشين رو برد داخل....... حياطش که محشر بود يه استخر بزرگ وسط ...اطرافش کامل گل بود با اينکه شب بود و زياد معلوم نبود ولي گل ها هنوز برق خودشون رو داشتن سامي دستمو کشيد و دنبال خودش برد
    


    
      _سامي اينجا کجاست؟
    


    
      خونمون؟
    


    
      _خونمون؟؟
    


    
      _اره خونه من و تو
    


    
      لبخندي زدم و دنبالش رفتم داخل خونه از بيرونش محشر تر بود خونه دکور قهوه اي داشت نسبت به خونه سامي اينا خونه اي جمع و جور بود ولي يه پذيرايي بزرگ داشت به همه جاي خونه سرک کشيدم و با شوق نگاه مي کردم ...
    


    
      _ساريسا خانوم بدو بيا که امشب کلي برنامه برات دارم
    


    
      _بي زحمت برنامه نريز که من کلي خوابم مياد
    


    
      سامي به سمتم اومد و منو بغل کرد و توي هوا دور مي داد منم جيغ مي زدم
    


    
      _ديوانه ولم کن .....سامي ولم کن
    


    
      _الان يه خستگي نشونت بدم
    


    
      سامي بلند بلند مي خنديد دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم بعد از چند لحظه ديگه چرخم نداد و اروم روي زمين گذاشتم
    


    
      _بدو لباس عروستو بپوش که يه عالمه برنامه دارم بدو
    


    
      به سمت يکي از اتاق هاش رفتم و لباس عروسم رو پوشيدم موهامو دورم ريختم يکم رژ قرمز هم زدم يه حس خاص داشتم انگار امشب واقعا شب عروسيمه ...حسي که داشتم از اون شب عروس مصلحتي هم بيشتر بود نگاهي توي ايينه کردم يه تل هم به موهام زدم و از اتاق خارج شدم سامي هم کت و شلوارشو پوشيده بود يه اهنگ لايت هم گذاشته بود
    


    
      _امشب يه عروسي دو نفره داريم
    


    
      لبخندي از سر عشق زدم و به سمت سامي رفتم دستمو و گرفت و بوسيد و اروم گفت
    


    
      _خيلي خوشگل شدي
    


    
      نگاهي به سر تاپاي سامي کردم کت و شلوار نقره اي خيلي توي اون هيکل مردونه اش خودنمايي مي کرد نگاهي به صورتش کردم چشماش قرمز شده بود ولي هنوز لبخندش روي لبش بود ......من توي يه کلمه عاشق سامي شده بودم .....هيچ وقت باور نمي کردم يه روزي عاشق سامي بشم ......سامي دستمو گرفت و با هم رقصيديم ..من سرمو روي سينه سامي گذاشته بودم اونم دستش دور کمرم بود صداي قلش رو به وضوح مي شنيدم چشم هامو بستم و خودمو توي صداي قلب سامي گم کردم ...قلبي که ديگه مال من بود براي من مي تپيد .......
    


    
      بعد از چند دقيقه هرم گرم نفس هاي سامي رو روي گردنم احساس کردم اروم زير گوشم گفت
    


    
      _ساريسا ديگه مي خوام مال من باشي......همه چيت قلبت روحت .....دوست دارم
    


    
      هر کلمه اي از حرف هاشو با تمام وجود حس مي کردم لبخندي زدم و گفتم
    


    
      _منم......منم.....
    


    
      _تو چي؟
    


    
      خواستم يکم اذيتش کنم گفتم
    


    
      _هيچي همينطور گفتم جو عوض بشه
    


    
      اروم مي خنديدم سامي دست کرد زير پام و بغلم کرد وگفت
    


    
      _پس جو عوض بشه ....اخرش کاري مي کنم تو هم اعتراف کني
    


    
      _سامي من.......
    


    
      نذاشت بقيه حرفم تموم بشه لب هاش رو لبم گذاشت
    


    
      اون شب من پا به دنياي ديگه اي گذاشتم دنيايي که با عشق يه مرد شروع ميشه ....اگه اين دنيا با عشق شروع بشه براي هر زني بهترين دنياست اما اگه با هوس باشه........
    


    
      اين دنيا براي من با يه عشق زيبا شروع شد
    


    
      يک ماهي از زندگي مشترک من مي گذشت يعني من نه ما اين مدت طعم زندگي دو نفره، طعم زندگي که پر از شادي و عشق رو چشيدم روز به روز بيشتر عاشق سامي مي شدم ....ديگه باورم شده بود اون مرد ايده ال منه مرد من !از اين کلمه لذت مي بردم ديگه رول بازي نمي کرديم ديگه زن و شوهر واقعي بوديم .......با کمک سامي همه امتحانام رو عالي دادم البته حالا کمکش چي بود مي گفت هر سوالي داري بگو تا برات حل کنم وقتي من سوال مي پرسيدم سرشو مي خاريد و مي سريع مي گفت اين سوال اسونه سوال سخت بپرس ولي منو مجبور مي کرد درس بخونم در کل امتحانام رو عالي دادم
    


    
      اين مدت ديگه خانواده ام منظورم پدر و مادرم و پدربزرگم رو فراموش کرده بودم فراموش که نه ولي ديگه مثل قبل براشون شور نمي زدم
    


    
      با صداي گوشيم از فکر بيرون اومدم و به سمتش رفتم با ديدن شماره سامي لبخند گل و گشادي روي لب هام نقش بست
    


    
      _الو سلام
    


    
      _بَه ساعت خواب
    


    
      _من خيلي وقته بيدار شدم
    


    
      _حالا خانوم سحر خيز خودم زود اماده شو ظهر همراه اران مي ريم رستوران راستي دلسا رو هم خبر کن
    


    
      _باش عزيزم
    


    
      اين مدت خبر هاي خوبي گرفته بودم از علاقه اران نسبت به دلسا پي بردم از سويي خوش حال شدم و از طرفي ديگه ناراحت .....دلسا هنوز با خودش کنار نيومده اين مدت براي اينکه روحيه اش عوض بشه نمي ذاشتم تنها باشه .....مي خواستم به اران کمک کنم تا دل دلسا رو بدست بياره ولي يه حسي بهم مي گفت اين يه کار غير ممکنه ولي بنظر من فقط غيرممکن غير ممکنه وگرنه غير ممکني وجود نداره
    


    
      سريع شماره دلسا رو گرفتم کمي استرس داشتم بعد از چند تا بوق ممتدد دلسا گوشي رو برداشت و با لحن سردي گفت
    


    
      _الو بفرماييد
    


    
      از لحنش نا اميدي موج مي زد
    


    
      _اوه اوه ببين چقد صداشو پشت تلفن پسرکش مي کنه .....اي کلک
    


    
      _ساري تويي؟برو بابا دلت خوشه
    


    
      _ اره چرا دلم خوش نباشه ظهر مي خوام زن........بقيه حرفمو خوردم و گفتم
    


    
      _دختر عموي گلم رو ببينم
    


    
      _منو چرا ؟
    


    
      _ظهر سامي دعوتمون کرده رستوران
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      _همينطوري گفت دور هم باشيم
    


    
      _ساري به خدا حوصله ندارم .......بزار واسه يه وقت ديگه
    


    
      بايد هر طور شده مجبورش مي کردم تلفن رو محکم تر توي دستم گرفتم و گفتم
    


    
      _از اين حرفا نداريم ظهر ما اونجاييم
    


    
      سريع گوشي رو قطع کردم ديگه نمي خواستم چيزي بشنوم هميشه همينطوري مجبورش مي کردم با هم بيرون بريم .......تا زور پشت سرش نباشه قبول نمي کنه با صداي پيامک گوشي نظرم به سمتش جلب شد باز سامي بود عادت داشت روزانه برام پيام مي فرستاد بازش کردم نوشته بود(تو را دوست دارم بدون انکه علتش را بدانم.....دوست داشتني که دليل داشته باشد يا محبت است يا ريا.......)اي فدات بشم من ....گوشي رو روي ميز دراورم گذاشتم و به سمت ايينه رفتم هوا خيلي گرم بود اسپري رو خالي کردم از اتاق خارج شدم و به سمت پايين رفتم طبق معمول ايدا داشت فيلم مي ديد ارزوجون هم مشغول کتا ب خوندن بود
    


    
      _ايدا ورپريده اين چه فيلم هايي که نگاه مي کني ......اين که نود و نه درصد صحنه است
    


    
      _مي گم هيچي نمي فهمي نگو نه اين فيلم اينقد نکات مفيد و اموزنده داره که نگو ....تو درک نمي کني
    


    
      از اين حرفش خنده ام گرفته بود
    


    
      _مسائل عشقي رو خوب اموزش مي ده نه ؟
    


    
      _من که يه ادم بخت برگشته اي خدا پشت سرش نمي زنه بياد منو بگيره عملي انجام بديم مجبوريم فيلمشو بينم
    


    
      کوسن مبل رو به سمتش پرت کردم
    


    
      _من ديگه با تو نمي گردم کلا اين ذهنت الوده شده ايدا بايد ببرمت کانون اصلاح تربيت فايده نداره!
    


    
      لبمو جمع کردم وسرمو به معني تاسف تکون دادم .و يه نچ نچي کردم.......يه ساعتي با ايدا سر مي کردم فيلم رو توي دهنش زهر کردم با صداي در بحث ها و شوخي هامون تموم شد...با ديدن اران با لبخندي بهش سلام کردم اونم مثل هميشه با يه لبخند مهربون جوابمو داد بايد با اران صحبت مي کردم بايد هر چي توي دلم بود رو بهش مي گفتم رو به اران گفتم
    


    
      بنظر مي رسيد خيلي خسته است با همون لبخند گفت
    


    
      _باشه بيا بريم توي اتاق من
    


    
      به تبعيت از اران پشت سرش راه افتادم توي راه هيکل اران رو تجزيه مي کردم واسه خودم ....هيکل ورزشکاري با اون قد بلندش جديدا پوستش هم برنزه شده بود ......يه تيشرت خاکستري با شلوار جين ابي پررنگ ست کرده بود خيلي خوشتيپ بود از نظر قيافه هم خيلي جذاب بود به زبان خودمون دختر کش بود هر چي بود از سياوش ما بهتر بود با اين فکر جوانه اي توي دلم زد که اران مي تونه دل دلسا رو ببره ولي نه به اين زودي ها وقتي دم در اتاق رسيديم يه نگاهي به تيپ خودم کردم تازه فهميدم چه سوتي وحشتناکي دادم تاپ و شلوارک ست اديداش پوشيده بودم خودمو باختم رنگ از رخسارم پريد فقط سر جام خشکم زد ولي نبايد جلف بازي در بيارم فقط اروم گفتم
    


    
      _اران من يه چند دقيقه ديگه ميام
    


    
      تا پله ها اروم راه رفتم ولي عرق سرد ازم مي باريد وقتي به پله ها رسيدم با دو به سمت اتاقمون رفتم من هنوز جلوي اميرسام شرمم مي شد از اين لباسا بپوشم واي ابروم رفت سريع لباسمو با شلوار اديداس مشکي با تونيک ياسي عوض کردم کمي ديگه اسپري زدم و از اتاقم خارج شدم وبه سمت اتاق اران رفتم اونم لباسشو عوض کرده بود ...لب تابشم داشت روشن مي شد اونم روي تخت نشسته بود با ورود به از روي تخت به معني احترام بلند شد منم گفتم
    


    
      _راحت باش
    


    
      روي تخت نشست منم روبروش روي صندلي چوبي نشستم
    


    
      _اران مي خواستم درباره دلسا باهات حرف بزنم
    


    
      _اتفاقي براي دلسا افتاده
    


    
      _نه اتفاقي نيفتاده ...اران مي خواستم از بابت تو واقعا مطمئن بشم دلسا داره روز به روز داغون تر مي شه نمي خوام بازم با يه شکست ديگه داغون ترش کنم..اون از جانب برادر خود من داغون شد خورد شد غرورش زير پاي سياوش و نيلا تيکه تيکه شد مي فهمي چي ميگم غرور يه دختر جوون خورد شدن برابر با نابود شدن اون دختر ...اران تو واقعا دلسا رو دوست داري ؟
    


    
      اران رو بروي من نشست وبا خالت جدي گفت
    


    
      _ساريسا تو بهتر از هر کسي اين مدت منو شناختي من تا يه مدت پيش اصلا ازدواج کردن و زندگي مشترک ، دختر و عشق برام هيچ مفهومي نداشت هيچي ......چون زندگي پدر و مادر خودم رو ديده بود از هر چي ازدواج و عشقه حالم بهم مي خورد ...اما با ديدن دلسا اين حرفا و اين تفکرات کامل از توي ذهنم پاک شد ....ولي داغونم کرد ....با فکر اينکه ردم کنه ...حالا رمز کل زندگي من دلسا شده حتي رمز گوشيم حتي ...حتي رمز قلبم .......مي دوني احساس يه دختر لطيفه با يه شکست خورد ميشه ولي به مرور زمان همه چي براش عادي ميشه ولي يه پسر احساساتش مثل يه ديوار سنگي مي مونه اگه خورد شد بالا اومدنش هي هاته ......ساريسا اولين باره از کسي کمک ميخوام بيا و در حقم خواهري کن مي خوام بدونم دلسا هم نسبت به من حسي داره
    


    
      اشک توي چشمان اران حلقه زده بود ولي غرورش اجازه ريختن و باريدن رو به اشکاش نمي داد توي اين مدت که اين حرفا رو مي زد حتي يه نيم نگاه هم به من نکرد فقط به زمين زل زده بود
    


    
      _اران مي دونم منظورت چيه منم مي خواستم بگم هر چي زودتر تکليف خودتو مشخص کن ......ولي تو نبايد همين اول کاري از دلسا توقع عشق و دوست داشتن داشته باشي اون الان جلوي چشمش فقط خيانت سياوشه .......سياوش اونو نابود کرد .مي فهمي ..نابــــــودش کرد .....هر چي زودتر بايد همه احساستت رو به دلسا بگي .....
    


    
      اران نگاهي پرسش گران هبه من کرد و گفت
    


    
      _ولي کي؟
    


    
      داشتم فکر مي کردم واقعا کي؟فکري به هنم رسيد و گفتم
    


    
      _همين اميروز
    


    
      _امروز؟؟
    


    
      _اره امروز ...امير سام من و تو ودلسا رو به رستوران دعوت کرده ..من و سامي تنهاتون مي زاريم تو هم همه چي رو بهش بگو البته توقع نداشته باش همون موقع جواب بگيري ...يا دلسابه اين زودي ها عاشقت بشه
    


    
      _دم سامي جون گرم ..راستي چرا جديدا بهش مي گي امير سام؟
    


    
      _اون شب فکر مي کردم اينده بچه دار شيم زشته بچه بگه بابا سامي .....سامي يکم سوسوليه نه؟
    


    
      _اووو فکر کجاشو کرده برو به اقا امير سام زنگ بزن بگو زود بياد
    


    
      _تو هم يکي از اون تيپ دختر کشات رو بزن تا من به ايدا هم بگم
    


    
      داشتم به سمت در مي رفتم که اران گفت
    


    
      _ايدا رو بي خيال شو ...اين يه ناهار زوجيه تو و سامي من و دلسا اگه ايدا بياد بايد روي سر يکي از زوج ها تلپ بشه هااا
    


    
      از حرفش خندم گرفته بود هنوز هيچي نشده خودش با دلسا رو زوج حساب مي کرد خنده اي کردم و سرمو تکون دادم
    


    
      به سمت اتاقمون رفتم نزديکاي اومدن سامي بود سريع مانتو جيگري مو با شلوار مشکي و روسري مشکي ساده پوشيدم جديدا به کفش پاشنه بلند هم اندکي عادت کرده بود کفش پاشنه ده سانتي جيگريمو هم برداشتم به سمت ميز ارايشم رفتم و کمي صورتمو جلا دادم رژ لب جيگري هم ضميمه کارام کردم شيشه عطرم روي خودم خالي کردم يه ادامس اوربيت توت فرنگي هم دهنم گذاشتم چرخي توي ايينه زدم خوب شده بودم توي ايينه خودمو نگاه کردم و گفتم
    


    
      _واي سامي منو اينطوري ببينه که سکته مي کنه
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      يکم از رژمو پاک کردم ..صداي خنده اي پشت در بلند شد ..سامي بود با ديدنش به سمتش رفتم و گونه شو بوسيدم
    


    
      _کي اومدي؟
    


    
      _پس قاتل هم شدي مي خواي منو بکشي ها ؟
    


    
      _کوفت
    


    
      سامي هم دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت
    


    
      _واي ساريسا اينقد خودتو خوشگل نکن من مُردم کي جوابگوئه ها ؟؟؟؟
    


    
      _کوفت برو يه ابي به صورتت بزن تا زود بريم
    


    
      _به روي چشم ...خانومم اينقد خودشو خوشگل کرده منم يه نمک به خودم برسم حداقل هر کي تو رو ديد نگه دختره حيف شد
    


    
      _برو بابا
    


    
      سامي به سمت روشويي رفت..صداي پيامک گوشي سامي اومد به سمتش رفتم و گوشي رو باز کردم طبق معمول کنجکاويم گل کرده بود
    


    
      (سامي جونم امشب منتظرم )با اين پيامک حالم دگرگون شد انگار سطل ابي روم خالي کردن ...بدنم مي لرزيد ....سريع گوشي رو سر جاش گذاشتم ......
    


    
      _بلند شو منم اماده شدم
    


    
      با نگاه به سامي اشک توي چشمام جمع شد ولي صورتمو به سمت ديگه اي گرفتم تا منو نبينه ...يعني کي بود ..از لحن حرف زدنش داد مي زد زن باشه ولي يعني کيه؟.....نه سامي منو دوست داره ...به من خيانت نمي کنه امشبم پيش خودم مي مونه ..من و سامي توي ماشين سامي بوديم اران هم با ماشين خودش اومد به سمت خونه عموم رفتيم دم در چند تا ماشين بود ماشين هارو مي شناختم ماشين بابا بزرگم بود دوست نداشتم باهاش روبرو بشم به گوشي دلسا زنگ زدم بعد از چند تا بوق برداشت
    


    
      _دلسا بيا دم در منتظريم
    


    
      _الان ميام
    


    
      _ساريسا چرا قيافه ات گرفته؟..حالت خوب نيست
    


    
      لبخند زوري روي لب هام نشوندم و گفتم
    


    
      _نه هيچيم نيست
    


    
      نگايه به سامي کردم موهاشو با ژل بالا حالت داده بود موهاي بورش توي اون صورت سفيد خيلي خودنمايي مي کرد رنگ چشماش رو خيلي دوست داشتم چشماي قهوه اي کم رنگش...مي ترسيدم اين چشم ها فقط بايد مال من باشه اگه يه روز کسي از من بگيرتش چيکار کنم؟بعد از چند دقيقه دلسا اومد ...مانتوي ليمويي که استين هايي مدل فرانسوي داشت پوشيده بود به پوست سفيدش خيلي مي اومد يکمي هم ارايش کرده بود ......واقعا يه چيزي بود که دل اران رو اينقد برده بود ...لبخند سردي روي لبش بود اومد و عقب نشست
    


    
      _ببخشيد زياد معطل شديد تا خداحافظي کردم طول کشيد
    


    
      سامي_نه اين چه حرفيه
    


    
      ماشين رو به حرکت در اورد
    


    
      _واي دلسا چقد خوشگل شدي
    


    
      _تو هم خوشگل شدي
    


    
      _ممنون عزيزم
    


    
      تا رسيدن به رستوران فکرم مشغول اون پيامک بود .....به يه رستوران مدرن رفتيم نماش که خيلي خوشگل بود وقتي داخل رستوران رفتيم داخلش حتي از بيرونش هم خوشگل تر بود دکور قهوه اي داشت روي يکي از ميز ها نشستيم اران هم بعد از چند دقيقه به جمع ما پيوست اران با چشمايي پر از عشق به دلسا سلام کرد دلسا هم عادي جواب شو داد
    


    
      _شماه ا چي ميل داريد
    


    
      روبه سامي گفتم
    


    
      _من باقالي پلو با ماهيچه مي خوام
    


    
      سامي هم گفت مثل من مي خواد
    


    
      _دلسا تو چي مي خوري؟
    


    
      _من همون چلو کباب مي خورم
    


    
      اران هم سريع گفت
    


    
      _منم چلو کباب مي خوام
    


    
      ااران بنده خدا اصلا جلف بازي هم در نمي اورد داشت با چشم هاش دلسا رو مي خورد البته اون قيافه معصوم و دوست داشتني دلسا هم خوردن داشت بعد از چند دقيقه غذامون رو اوردن بعد از خوردن غذا خواستم فضا رو واسه اران خلوت کنم رو به سامي گفتم
    


    
      _سامي با من مياي دستمو بشورم
    


    
      _نه عزيزم روشويي اون جاست خودت برو
    


    
      با اين حرفش خنده اي گرفته بودم ولي هيچي نگفتم مي دونستم مي خواد حال اران رو بگيره
    


    
      _سامي عززيم بيا من تنها نمي رم يه مشت پسر اونجا نشسته روم نميشه
    


    
      دست گذاشتم روي نقطه ضعفش با اين حرف من خشک سر پا وايساد و گفت بريم
    


    
      _واي سامي اين دوتا مي خوان حرفاشون رو بزنن ....هر چي من ميگم بيا هي تو الکي بهونه مياري بيا بريم توي ماشين بشينيم
    


    
      _زود تر مي گفتي خو
    


    
      به سمت ماشين رفتيم و توي ماشين نشستيم براي اران پيام دادم هر وقت حرفتون تموم شد يه تک بزنه اونم نوشت اوکي !
    


    
      هنوز اون پيامک داشت مثل خوره روي اعصابم راه مي رفت رو به سامي گفتم
    


    
      _سامي براي امشب برنامه اي داري؟
    


    
      _واسه چي؟
    


    
      _همينطوري
    


    
      _نه گلم امشب يکم کار دارم شايد يکم دير اومدم
    


    
      با اين حرفش عرق سرد از پيشونيم پايين اومد يعني سامي معشوقه داره؟اب دهنمو قورت دادم ..ضبط رو پلي کردم و صداشو کم کردم نگاهي به سامي کردم که مشغول ور رفتن با گوشيش بود ديگه رسما باختم
    


    
      _ساريسا راستي جديدا ما بين اقاجونم با پدربزرگت داره شکر اب ميشه مي ترسم اين رابطه روي زندگي ما هم تاثير بزاره
    


    
      _اونا چه ربطي به ما دارن ...نگران اين چيزا نباش
    


    
      _ساريسا مياي بريم خونه؟خسته شدم
    


    
      _ نه ....
    


    
      _خانوم خوشگل من
    


    
      _بله
    


    
      _هيچي مي خواستم يکم صداتو بشنوم
    


    
      دستمو توي دستش گرفت و بوسه اي روش نشوند دستمو از دستش کشيدم ......حس تنفري توي دلم جوانه زده بود .....خيلي ناراحت بودم
    


    
      بعد از چند لحظه دلسا با ناراحتي از رستوران بيرون اومد و به سمت ماشين اومد شيشه رو پايين اوردم
    


    
      _ساريسا واقعا که؟تو چه فکري درباره من کردي؟ساريسا داداشت نابودم کرد حالا مي خواي يه بار ديگه نابود بشم
    


    
      _دلسا اشتباه مي کني دلسا ارن مثل....
    


    
      نذاشت بقيه حرفمو بزنم تاکسي گرفت و رفت از ماشين خارج شدم و به سمت اران رفتم روي صندلي نشسته بود و داشت با ليوان ابش بازي مي کرد
    


    
      _چي شد؟
    


    
      _هيچي هموني که خودت گفتي گفت من نمي تونم عاشق بشم ...ولي من هر طور شده نمي ذارم اينطوري بمونه
    


    
      توي حرفش چنان قطعيتي ديدم که ديگه از عشق اران مطمئن شدم به سمت خونه رفتيم توي راه سامي هر کاري مي کرد سر بحث رو باز کنه ولي حوصله حرف زدن رو نداشتم وقتي رسيديم خونه سريع لباسمو عوض ردم و به سمت تخت رفتم سامي هم کنارم خوابيد.....چشمامو روي هم گذاشتم ....احساس کردم يه دستي داره روي گونه ام کشيده ميشه اروم گفتم
    


    
      _نکن
    


    
      چند لحظه بعد باز روي لبم کشيدم
    


    
      _نکن
    


    
      ديگه داشت رو اعصام پياده روي مي کرد
    


    
      يه چيزي شبيه پر انگار رفت توي دماغم ...بلند شدم و با حالت عصبانيت گفتم
    


    
      _مگه مرض داري مي گم نکن يعني نکن
    


    
      از روي تخت بلند شدم و روي کاناپه گرفتم خوابيدم صداي سامي مي اومد که مي گفت
    


    
      _چت شده ساريسا ....اين چه رفتاريه
    


    
      تنها عادت بد سامي اين بود که عادت منت کشي و ناز کشيدن زياد نداشت ......روي کاناپه اروم گريه مي کردم يعني اون کيه؟نکنه سامي باز با مبينا افتاده ؟...نکنه .....هزار تا نکنه ديگه توي ذهنم داشت وول مي خورد بعد از چند دقيقه چشم هام سنگين شد
    


    
      چشم هامو باز کردم نگاهي به اطراف کردم ساعت 5 عصر بودم سريع به سمت تخت رفتم سامي نبود روي تخت نشستم و شروع کردم به گريه کردن رفت.......رفت ..خيلي نامردي سامي ...ازت متنفرم روي تخت دراز کشيدم و اشک از کنار گونه ام رد مي شد روي گوشم مي ريخت ......ديگه به هق هق افتاده بودم ظهر نبايد باهاش اون رفتار رو مي کردم تقصير منم هست ....با صداي در دستشويي به خودم اومدم سامي با ديدن من با نگراني به سمتم اومد و روي تخت نشست و گفت
    


    
      _ساري چيزي شده؟حالت بده؟چرا گريه مي کني
    


    
      از روي تخت بلند شدم و سرمو توي سينه جا دادم اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد ...اشک هام روي سينه سامي مي ريخت
    


    
      با بغضي که گلوم رو گرفته بود گفتم
    


    
      _سامي تنهام نزار
    


    
      سامي اروم دستشو روي کمرم مي زد و گفت
    


    
      _هيچ وقت تنهات نمي زارم ...غير از اينکه سرنوشت از هم جدامون کنه ...حالا خواب بد ديدي؟
    


    
      _اره خيلي بد
    


    
      سرمو توي اغوش پر مهر سامي فرو کردم .. اين اغوش تنها جا واسه من خدايا تنها اغوش و تکيه گاهمو ازم نگير من جز اون هيشکي رو ندارم .......
    


    
      سامي منو از خودش جدا کرد و اشک هامو پاک کرد و گفت
    


    
      _بلند شو بريم پايين يه چيزي بخور
    


    
      اشک هامو پاک کردم و موهامو شونه کردم و بالا بستم به سمت پايين رفتيم
    


    
      تا نزديکاي غروب دل تو دلم نبود مي ترسيدم سامي بره .......احساس دلشوره داشتم بوي پياز داغ شام به مشامم خورد چون هيچي نخورده بودم دلم ضعف رفت احساس کردم کل محتويات معدم داره بالا مياد به سمت روشويي دوييدم و کلي اسيد معده اوردم بالا وقتي از روشويي بيرون اومدم سامي رو دم درش ديدم
    


    
      _ساريسا چي شده؟بريم دکتر
    


    
      از چشم هاش نگراني موج مي زد از نگراني لذت مي بردم توي اون چشماي قهوه اي عشق رو ميشد ديد
    


    
      _هيچي معده ام درد مي کنه يکم ولي خوبم
    


    
      نزديک سامي شدم بوي عطر زنانه مي داد نزديک تر شدم
    


    
      _سامي اين بوي چه عطريه؟
    


    
      سامي پيراهنشو يکم بو کرد و گفت
    


    
      _اين همون عطريه خودت برام خريدي؟
    


    
      يکم ديگه بو کردم راست مي گفت ولي بوش توي مشام من شبيه عطر زنانه بود نمي دونم چرا ؟!
    


    
      به سمت مبل رفتم و روي مبل نشستم نزديک ساعت 8 بود سامي لباسشو پوشيد و داشت خودشو توي ايينه ورانداز مي کرد
    


    
      _خير باشه کجا ميري؟
    


    
      _يه قرار دارم با يکي از شرکت هاي خارجي ...شايد يکم دير اومدم منتظر نباش
    


    
      بي اختيار گفتم
    


    
      _منم مي خوام بيام
    


    
      توي چشم هاش دلشوره موج مي زد ..پست فطرت اره داره بهم خيانت مي کنه ..مي دونم
    


    
      _دستشو دور شونه ام گذاشت و گفت
    


    
      _خانوم گل من جلسه مردونه است ...زود زود بر مي گردم
    


    
      هه مي خواد خرم کنه بي توجه بهش به سمت پايين رفتم باباي سامي هم مثل هميشه در جلسه بود البته جلسه با خانوما!احساس مي کردم ارزو خانوم همه چي رو مي دونه ولي بخاطر زندگي بچه هاش به روي خودش نمياره ...همه مشغول سريال ديدن بوديم کل حواسم پيش ساعت بود بعد از تموم شدن سريال به سمت اتاقم رفتم با حرکت عقربه هاي ساعت بر تعداد دلشوره هام اضافه مي شد ..........باز همون حالت عصري گرفتم به سمت روشويي رفتم و باز بالا اوردم بنظرم بخاطر اينه عصبي شدم .......ابي به صورتم زدم و به سمت تختم رفتم توي ذهن خودم خيال بافي مي کردم يعني الان داره چيکار مي کنه ....اگه جلسه اش با مرداست چرا اينقد خودشو خوشتيپ کرد
    


    
      به سمت گوشيم رفتم چند تا پيام برام اومده بود پيام هارو باز کردم دلسا بود
    


    
      (ساريسا به اران بگو همه پيام هاشو خوندم بگو نمي خوام اون مثل من بشه بهش بگو من نمي تونم عاشق بشم ...بگو عشق يه طرفه نابودم کرد بگو نمي خوام اونم مثل من نابود بشه )خودم اينقد مشغله فکري داشتم که دلسا و اران ر وبه کلي فراموش کردم گوشي رو روي تخت پرت کردم ساعت مثل باد جلو مي رفت .....اما سامي نيومد ....بدنم خيس عرق شده بودم ولي سردم بود..حالم وحشتناک بد بود مريضي من از غم قلبم بود قلبي که الان صاحبش ترکش کرده و رفته با يکي ديگه ....يعني چطوري تونسته به من خيانت کنه باز به سمت روشويي رفتم و بالا اوردم توي اينه نگاهي به خودم کردم رنگم عين گچ شده بود به قول معروف عين مرده متحرک شده بودم از قيافه خودم وحشت کردم ابي روي شيشه ريختم از روشويي بيرون اومدم همزمان با من سامي هم وارد اتاق شد لبخندي روي لبش بود دوست داشتم لبشو بدوزم با همين دو تا دستم خفه اش کنم با ديدن سامي اشک هامو هجوم اوردن و کل پهناي صورتمو پوشيد به سمتش رفتم و با اون حالت بي جونم به سينه اش زدم و گفتم
    


    
      _ازت متنفرم ....ديگه دوست ندارم ...از اول مي دونستم توي اين دنيا من هيچ کسي رو ندارم نه تو نه هيچ کسي من نفرين شده ام مي دونستم اين مدتم همش رويا بود .....سامي خيلي پستي
    


    
      سامي بهت زده نگاهم مي کرد
    


    
      _ساريسا چي شدم گلم؟کسي اذيتت کرده ؟..چرا گريه کردي
    


    
      اين حرفاشو با حالت نگراني و تقريبا داد گفت
    


    
      _تا الان کجا بودي؟جلسه بودي؟من خرم نمي فهمم ؟هاا...درباره من چي فکر کردي؟خوش گذشت مبينا خانوم خوششون اومد
    


    
      سامي دو تا دستشو دور شونه من گذاشت و با خنده گفت
    


    
      _چي ميگي تو ....مبينا خانوم؟واي ساريسا اينا چيه ميگي خواب نما شدي؟
    


    
      ابرومو دادم بالا و با حالت طلبکارانه گفتم
    


    
      _اون پيامک امروز هم خواب نما بود يا يکي از مرداي شريکت بود که بهت مي گفت عزيزم
    


    
      با اين حرفم انگار جوک خيلي بامزه اي براي سامي تعريف کردم .....زد زير خنده از خنده اشک توي چشم هاش جمع شده بود به سمت تخت رفت و روي تخت نشست
    


    
      _پس بگو همسري من چش بود امروز تا حالا همش سر دعوا داشت؟...اره مبينا بود ولي بايد جواب منم مي خوندي خانومي ..اون پيام داد منتظرتم منم جواب دادم مزاحمم نشو ولي امشب واقعا جلسه داشتيم برو از اقاجون بپرس
    


    
      از اينکه خيت شدم خوشم نمي اومداز اين حالت خوشم نيومد .......رفتم کنار تخت نشستم و بعد چند تا خميازه کشيده البته اصلا خوابم نمي اومد فقط اندکي نقش بازي کردم بعدم گفتم
    


    
      _ببخشيد خوابم مياد
    


    
      سامي همون طور خيره نگاهم مي کرد هيچي هم نمي گفت با شک گفتم
    


    
      _برم ؟نرم؟
    


    
      خنده اي بلند کرد و گفت
    


    
      _فکر کردي مي زارم بخوابي خانوم اخمو
    


    
      با اين حرفش با خنده فرار کردم هم از جام بلند شدم منو با دو دست گرفت و روي تخت خوابوند الحق که زورش خيلي زياد بود ...اروم نزديک گوشم گفت
    


    
      _خانوم کوچولوي من از اين به بعد هر وقت يه مشکل اينطوري پيش اومد اول به من بگو نه خود خوري کن
    


    
      سرمو به معني باش تکون دادم اون شب تا صبح سامي نذاشت چشم هام روي هم بره
    


    
      ***
    


    
      

    


    
      انگار يکي منو صدا مي کرد گنگ از خواب بلند شدم نگاهي به ساعت کردم ساعت 11 بود ....هنوز خوابم مي اومد با همون حالت از اتاق خارج شدم با ديدن اقاجونم انگار يه شوک 220 ولت بهم وصل کردم همونطور گنگ نگاهش مي کردم ..دلم گواه بد مي داد ..اقاجوني که بعد از عروسي يه بارم نگفت نوه ام زنده است يا نه امروز اومده اينجا واسه چي؟بد طوري دلشوره داشتم
    


    
      _ساريسا و لباستو بپوش و بيا پايين
    


    
      نذاشت سلام کنم هنوز توي حرفش امر و اجبار موج مي زد همونطور نگاهش مي کردم و هيچي نگفتم
    


    
      _با تو ام دختر زود باش
    


    
      شربتي توي دستش بود و داشت با ارزو جون حرف مي زد به سمت اتاق رفتم باخودم هزار خيال داشتم شايد براي مامان اتفاقي افتاده نه شايدم .از فکراي مسخره خودم حالم بهم مي خورد اوق!
    


    
      سريع مانتو شلواري پوشيدم به سمت طبقه اول رفتم
    


    
      _اقاجون من اماده ام زود بريم
    


    
      توي چشم هاي ارزو جون اشک حلقه زده بود اما هيچي نگفت ديگه رسما باختم دلم گواه بد مي داد حتما اتفاق بدي افتاده که نمي خوان من بفهمم ولي يعني چي شده؟اقا جون بدون توجه به من اول رفت منم صورت ارزو جون رو بوسيدم و پشت سرش راه افتادم ......راه رفتنش هم مثل جادوگراست ...جادوگراي فقير فقط جادو مي کنن اما اين از جادوگرم بدتره پيرمرد.....واي خدا چقد بي ادب شدم !راننده در ماشين رو برامون باز کرد اقاجون نشست منم پشت سرش رفتم نشستم توي راه هيچکدوم حرفي نزديم خيلي کنجکاو بودم ولي مطمئن بودم اگه سوالي بپرسم هم جوابي نمي ده چرا ديگه خودمو کوچيک کنم ؟والله به خدا !
    


    
      توي راه به سامي اس ام اس دادم که دارم مي رم خونه خودمون ...بنده خدا نگران نشه ......توي همين فکرا بودم که باز صداي اس ام اس بلند شد
    


    
      _ساريسا نرو..از خونه تکون نخور ....اقاجونت نقشه هاي بدي برات کشيده ...هر جا هستي وايسا تا من خودمو بهت برسونم
    


    
      سامي پشت سر هم زنگ مي زد نگاه سنگين اقاجون رو روي خودم احساس کردم
    


    
      _گوشيتو خاموش کن
    


    
      اين جمله رو طوري با اخم گفت که من سريع خاموش کردم و توي کيفم گذاشتم يعني اينقد که از اقاجون مي ترسم از هيولاها هم نمي ترسم........واي دلم براي مادربزرگم مي سوخت که اين هيولا را تحمل مي کرد .........يه ان رفم توي نخ حرف هاي سامي ولي يعني چه نقشه اي برام کشيده ؟سامي هميشه بايد نگران باشه چقد اين بچه بد بينه .......اقاجون هرطوري هم باشه ولي ديگه نوه شو نمي کشه که ؟
    


    
      دلشوره داشتم انگار توي دلم رخت مي شستن تا خونه دل تو دلم نبود وقتي به خونه رسيديم اندکي دلم براي خونه تنگ شده بود يادش بخير دوران بچه گيم
    


    
      _پياده شو
    


    
      طوري با قاطعيت اين جمله رو گفت که مثل جت از ماشين پياده شد ياد دوران مدرسه افتادم که قاطعيت رو معني شو درست نمي دونستم اما الان خيلي خوب مي فهمم
    


    
      وقتي به داخل ساختمون رسيديم خونه خيلي سوت و کور يادش بخير قديما من سروش سياوش چه دوراني داشتيم اما حالا چي هر کدوم يه جايي رفتيم
    


    
      وقتي چشمم به مامانم خورد يه لحظه اشکي توي چشم هام جمع شده بود يکم پير شده بود زير چشمش چند چروک ديگه درست شده بود ولي باز مثل هميشه شيک و مجلسي و خوشتيپ و به قول خودش خانوم!به سمتم اومد با اينکه دلم ازش پر بود ولي دلم براي اغوش گرم مادرانه اش تنگ شده بود کيفمو روي زمين انداختم و به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم ...دلم براي عطرش تنگ شده بود
    


    
      _بي وفا نگفتي يه مادري هم داري ....رفتي پشت سرت رو هم نگاه نکردي ...ببين دختر شيطون من چه خانوم شده
    

  


  
    
      

    


    
      اشک از چشماش مي ريخت منم گريه مي کردم اقاجون رو به مامانم گفت
    


    
      _اون بهرام نمي ذاشت دخترمو ببيينيم اما از اين به بعد نشونش مي دم
    


    
      با اين حرفش قلبم منقبض شد ..منظورش چي بود ...نکنه بخواد بخاطر مشکلش با بهرام خان زندگي منو نابود کنه ......ولي اين فکرا رو از ذهنم بيرون کردم اقاجون اينقدم ديگه يزيد نيست که ؟نه؟توي دلم جواب داد از يزيدم بدتره ......اينم از دل ما !!
    


    
      اقاجون به سمت مبل ها رفت و مثل هميشه با همون جذبه اش منو صدا کرد منم که مثل بدبخت ها به سمت مبل رفتم روبروش نشستم ........يعني اقاجون چيکارم داره هنوز اون دلشوره صبحي رو داشتم ولي با ديدن مامانم کمتر شده بود نگاهي به اطراف خونه انداختم حتي يه گلدون هم جا به جا نشده بود مثل همون موقع بود .....دکوراسيون خونمون طرح قديمي بود يعني از اشياي قديمي استفاده شده بود چون بابام عاشق اين چيزا بود مثلا گليم و گلدون هاي قديمي ...قاب هاي قديمي مبل هاي سلطنتي گنده گنده ..من که اصلا دوست نداشتم
    


    
      _دخترم من همه اقدامات لازم رو انجام دادم تا هفته ديگه همه چي اماده ميشه
    


    
      عين احمقاي هيچي ندون به اقاجون زل زده بودم اخه اقدامات چي؟
    


    
      _هفته ديگه مي توني از شوهرت جدا شي من از اول مي دونستم تو هم با اين وصلت مشکل داري ...ديگه نمي خوام پاتو خونه ي بهرام بزاري
    


    
      توي خوشم زنگ مي خورد اين چي ميگه ؟به زور شوهرم دادن حالا مي خوان به زور جدا شدم ...اون دفعه خر بودم هيچي نفهميدم و تن به خواسته شون دادم ولي حالا عمرا بزارم با زندگيم بازي کنه مشکل من اين بود که وقتي يکم شوکه و ناراحت مي شم نمي تونم حرف دلمو بزنم فقط گريه مي کنم و سرمو تکون مي دم کل شجاعت و نيرومو توي صدام جمع کردم ولي کل بدنم مي لرزيد گفتم
    


    
      _من از اميرسام جدا نمي شم .....اقاجون به زور شوهرم دادين حالا مي خوايد ازش جدا بشم ؟اخه اين شد زندگي من شوهرمو دوست دارم .....مشکل شما با بهرام خان چه ربطي به زندگي من داره ؟
    


    
      اخم هاي اقاجون رفت توي هم طوري نگام مي کرد گفتم الان خودمو خيس کنم قلبم داشت مي اومد توي دهنم ديگه هيچي نگفتم ولي نمي ذارم اين بلاها رو سرم بياره
    


    
      _از وقتي رفتي خونه بهرام مثل خودشون زبون دراز شدي ......از اين به بعد حق نداري شوهرم شوهرم کني فهميدي چي ميگم؟ از هفته ديگه مي افتم دنبال طلاقت ...نمي زارم کسي که خون من توي رگ هاشه توي اون خونه بمونه ....فهميدي چي گفتم ؟
    


    
      طوري فهميدي رو گفت که گلدون ها باهاش به لرزه افتادن ديگه حساب کنيد من چه اتفاقي برام افتاد اينو گفت و از سالن خارج شدم منم موندم و يه دنياي جديد ديگه و اشک هام که همراه هميشگي من بودن .مامانم اومد کنارم نشست چشماي اونم ابري بود دستشو روي شونم گذاشت و گفت
    


    
      _مي دونم داره زندگيتون رو نابود مي کنه زندگي هر سه تا بچه مو نابود کرد خدا ازش نگذره ...نمي دونم چيکار کنم ......قدرت اين که جلوش وايسم هم ندارم باباتم که بخاطر شرکت و دار و دسته اش حتي نمي تونه بگه اخ !ساريسا دخترم شرمنده تم يعني هممون شرمندتيم ...
    


    
      اينو رو گفت و با هق هق گريه مي کردم دستمو بردم به سمت شونه اش و اروم نوازشش مي کردم ......مامانم راست مي گفت .......يک ساعتي به همين منوال گذشت روي مبل نشسته بودم و توي افکارم غرق بودم ياد گوشيم افتادم سريع درش اوردم و روشنش کردم و شماره سامي رو گرفتم بعد از دو تا بوق جواب داد
    


    
      _الو ساريسا کجايي ؟چي شده..مهراب خان تو رو چرا با خودش برد
    


    
      نمي تونستم جواب سوال هاشو بدم فقط اروم گفتم
    


    
      _سامي بيا دنبالم مي خوان من و از تو جدا کنن ..سامي بيا ......
    


    
      هنوز حرفم تموم نشده بود که سايه اي روي سرم سنگيني مي کرد نگاه کردم که اقاجون بالاي سرم بود گوشي رو از دستم گرفت و محکم به ديوار زد و با عصبانيت گفت
    


    
      __من بهت مي گم بايد ازش جدا شي بعد تو زنگ مي زني ميگي بيا دنبالم حاليت مي کنم .......از امروز شمسي رو ميارم که حواسش به تو باشه
    


    
      نگاهي به تيکه هاي گوشيم کردم که هر تيکه ايش يه جا افتاده ...اشک باز از چشم هام روون شد با بياد اوردن عمه شمسي حالم بدتر هم شد عمه شمسي از اقاجون هم بدتر بود عين اين جادوگر سفيد برفي بود ازش وحشت داشتم از کودکي هر وقت دير مي خوابيدم مامانم مي گفت اگه دير بخوابي عمه شمسي مياد به خوابت منم هر شب زود مي خوابيدم تا عمه شمسي به خوابم نياد روي مبل نشستم و سرمو به مبل تکيه دادم ..........خدايا نمي خواي روي خوش اين زندگي رو به ما نشون بدي؟
    


    
      دل توي دلم نبود الان چشمام به جمال رخ عمه شمسي روشن مي شد واي اينم عين باباش جادوگره.بخاطر همين شوهرش فرار کرد رفت ......خدايا اگه مي خواي زندگي مو اينطوري کني همين الان منو پيش خودت ببر ...باز دلم قيلي ويلي مي رفت با دو به سمت روشويي رفتم مامانم هم پشت سرم به سمت روشويي اومد معده ام خالي بود ولي اسيد معده بالا مي اوردم اين مدت نمي دونم چم شده بود همه دردام يه طرف اينم يه طرف ....يه ابي به صورتم زدم و از روشويي خارج شدم
    


    
      _ساريسا چي شده؟حالت خوبه مادر؟
    


    
      _اره خوبم يه مدتيه اينطوري ميشم
    


    
      مامانم مشکوک نگاهم مي کنه به سمت مبلا رفتيم باز روي مبل نشستم هنوز قصد موندن نداشتم مي خواستم برم ...برم پيش شوهرم .....کسي که تازه يه ماهه بهش رسيدم..تازه طعم زندگي مشترک رو چشيدم ولي اينا مي خوان......
    


    
      _ساريسا چند مدته اينطوري ميشي؟
    


    
      توي حال خودم نبودم من کجا سير مي کردم مامانم کجا؟
    


    
      _يه يه هفته اي هست اينطوري ميشم ...با هر بويي حالم بهم مي ريزه من معده ام عصبيه بخاطر همينه هر وقت ناراحت مي شم يه بويي هم به دماغم مي خوره سريع ميارم بالا
    


    
      مامانم باز حس کاراگاهانش گل کرده مشکوک نگاهم مي کنه و ميگه
    


    
      _مطمئني مال معدته ؟
    


    
      _اره پس مال چيمه
    


    
      ديگه هيچي نگفت اين جمله رو طوري گفتم که ديگه مامانم ساکت شد .......يعد از يه ساعت عمه شمسي اومد مثل هميشه يه دامن تا سر زانو با يه پيراهن رسمي گلگلي تنش بود هنوز ازش وحشت داشتم با ديدنش اروم سلام کردم اونم يه عليکي گفت و با اخم نگاهم کرد و رو به مامانم گفت
    


    
      _پدرم کجاست ؟
    


    
      _توي اتاقشه
    


    
      مامانم هم از عمه شمسي مي ترسيد مي گفت دوره اوايل ازدواجش يه کتک مفصل از دست عمه شمسي خورده بود ......روي مبل نشستم بعد از چند دقيقه عمه شمسي اومد سمتم و گفت
    


    
      _بلند شو
    


    
      _کجا؟
    


    
      دستمو محکم کشيد و به سمت اتاقم بردم
    


    
      _ولم کن .....به من دست نزن ...من اينجا نمي مونم ..مي خوام برم خونه شوهرم
    


    
      توي راه پله يه لحظه ايستاد و با اخم نگاهم کرد و با حالتي دعوا گونه گفت
    


    
      _اينقد شوهرم شوهرم نکن ...اون خانواده ي سرلک مارو حتک(املاشو نمي دونم) حرمت کردن ...اگه يه جو غيرت توي خونت باشه همين الان بايد بري درخواست طلاق بدي البته چه بخواي چه نخواي تا هفته ديگه طلاقتو از اون بچه انتر سرلک مي گيريم
    


    
      _با اين حرفش وحشي شدم دستمو از توي دستش کشيدم با حالت خودش و با کمي داد و فرياد گفتم
    


    
      _با پيراهن سفيد باهاش عروسي کردم غير از اينکه با کفن طلاقمو ازش بگيريد من از ش جدا نمي شم ....اينو توي گوشتون کنيد
    


    
      لبخندي تمسخر اميز زد و گفت
    


    
      _حالا مي بينيم
    


    
      دستمو محکم گرفت و به سمت اتاقم بردم توي راه هرچي تقلا مي کردم و که از زير دستش در برم ولي نمي شد هيکلش عين خرس بود .......توي اتاقم پرتم کرد و درو قفل کرد
    


    
      پشت در نشستم با يه خروار ارزوي برباد رفته يه خروار ارزوهاي بي سرانجام اشک از گوشه ي چشم هام پايين مي اومد ...يعني چي؟اين زندگي چه مفهومي داره ميگن هر کاري يه حکمتي داره ولي حکمت اين همه بدبختي و سر به فلکي چيه؟با استينم اشک هامو پاک کردم ....با فکر کردن با فردايي که نمي دونم چه در انتظارمه ديوونه ميشم به هق هق افتاده بودم .......بعد از چند ساعت تازه نگاهي به اطراف اتاقم کردم توي اين مدت کوچکترين تغييري پيدا نکرده بود ...به ياد چند مدت پيش افتادم توي همين اتاق زار زار گريه مي کردم که چرا بايد تن به اين ازدواج زوري و تجباري بدم ولي حالا چرا بايد تن به اين طلاق زوري بدم؟طلاقي که عشق و علاقه ها از هم جدا نمي شن اما سياهي شناسنامه هامون پاک ميشه ......و به من صفت يک زن مطلقه رو ميدن ...هميشه از اين جمله نفرت داشتم .....احساس کردم صداي اشنايي داره مياد ...صداي داد و و فرياد مي اومد به سمت پنجره رفتم ...سامي بود که نگهبان ها داشتن به زور بيرونش مي کردن ...اه از نهادم بلند شد ديدنش توي اون حال زار واقعا زجر اور بود
    


    
      _زنمه هيشکي نمي تونه مارو از هم جدا کنه ..جز خدا هيشکي نمي تونه .......
    


    
      دستمو روي لبم گذاشتم و بلند بلند گريه مي کردم پنجره اتاقم قفل بود با مشت به شيشه مي زدم و صداش مي کردم ......بعد از چند دقيقه نگهبان ها در رو بستن ......کنار پنجره نشستم و گريه مي کردم .اينم سرنوشت يه دختر موقرمزي دختري که واقعا زندگيشم مثل انشرلي .پر از سختي .....پر از سختي ها و مشکلاتي که واقعا مثل ديوار مي مونن هيچ راهي براي گذر ازشون وجود نداره ....با همون حال نشسته بودم عمه سمشي در رو باز کرد و با ديدن حالم نچ نچي کرد و گفت
    


    
      _بلند شو بيا يه چيزي کوفت کن
    


    
      با حالت سردي گفتم
    


    
      _نمي خورم
    


    
      _به جهنم .......حقت همون خونه ي سرلک بود دختريکه زبون نفهم
    


    
      از حرفاش زورم گرفته بود بلند و با حرص گفتم
    


    
      _بخاطر همين اخلاقت بود که عمو علي فرار کرد بچه ها همه چيزشو فراموش کرد
    


    
      با حرص به سمت من برگشت و با حمله به سمتم هجوم اورد و موهامو محکم توي دستش گرفت و گفت
    


    
      _عوضي اشغال تو کي باشي که درباره زندگي من نظر بدي ....اون خودش فهميد من ازش سرم فهميدم
    


    
      محکم هلش دادم با اخم وحشتناکي اتاق رو ترک کرد و به سمت در رفت و اين بار چند قفله اش کرد ....به در بسه زل زدم
    


    
      

    


    
      روز ها مي گذشت و امروز بدتر و ديروز فردايي هم ديگه برام وجود نداشت هر روز با نيش و کنايه هاي عمه شمسي سر مي کردم مامانم هر وقت چشم عمه شمسي رو دور مي ديد سريع به سمت اتاقم مي اومد و باهام حرف مي زد با حرف زدن با مامانم روحيه مي گرفتم بابام هم دو دفعه اومد ولي نيومدنش ابرو مند تر بود ..نمي دونم چه گيري اين وسط بود که نمي شد طلاق گرفت اقا جون به هرکاري انگار متوسل شده بود ولي نتيجه اي نداشت .......اين مدت خبري از دلسا هم نداشتم فقط يه گوشه زل مي زدم و گريه مي کردم به تازگي يه چيي رو فهميده بودم نمي دونستم خوش حال باشم يا براي زندگي و اينده ي تلخي که انتظارشو مي کشه ناراحت باشم ول توي اين هيري ويري حداقل يه همدم داشتم .چند روز پيش بيبي چک گرفتم وفهميدم من باردارم .....اين خبر مثل جوانه اي بود که توي دلم رو شکوفا شدن بود .......فقط من و مامانم از موضوع خبر داشتيم نذاشتم عمه شمسي بفهمه ....اين مدت هر شب سامي به خونه ما مي اومد و با کتک کاري بيرونش مي کردن روز به روز خراب تر و خراب تر مي شد ......
    


    
      لباسمو عوض کردم و روي تخت نشسته بودم و به روبرو خيره شده بودم ...با صداي در به خودم اومدم
    


    
      نگاه خسته مو به سمت در چرخوندم ...با ديدنش شوقي وجودمو گرفت ...بعد از مدت ها لبخندي سرد روي لبم نقش بست با دو به سمت در رفتم با ديدن لبخند دلسا جون گرفتم بغلش کردم و مي گفتم
    


    
      _دلسا ديدي چه به روزم اوردن ديدي خواهرتو بدبخت کردم
    


    
      دلسا منو به خودش مي فشرد و گريه مي کرد اشک هاشو روي شونه ام حس مي کردم ومي گفت
    


    
      _خواهري نگران نباش ..همه چي تموم ميشه
    


    
      _اره وقتي من مردم همه چي تموم ميشه
    


    
      منو از خودش جدا کرد و گفت
    


    
      _زبونتو گاز بگير
    


    
      دلسا دستمو گرفت و روي تخت نشستيم نگاهي به چهره دلسا کردم چهره اش شاد بنظر مي رسيد انگار بايد منتظر خبر هاي خوبي باشم
    


    
      _واقعا ببخشيد اين مدت سراغت نيومدم اين مدت حالم داغون بود توي دو راهي گير کرده بودم ...نمي دونستم چه کاري خوبه چه کاري بد فقط فکر مي کردم حتي خودمم فراموش کرده بودم ....
    


    
      با کنجکاوي گفتم
    


    
      _در چه موردي؟
    


    
      سرشو پايين انداخت و با شرم گفت
    


    
      _در مورد آران
    


    
      لبخندي رو لبم نشست ..خوش حال بودم ولي دوست داشتم جوابش بله باشه رو ب دلسا گفتم
    


    
      _خب بقيه اش
    


    
      _بعد از اينکه طلاق غيابي گرفتيم داغون بودم تا اينکه اون روز برام يه اس ام اسي اومد ادرس يه وبلاگي بود پايين اس ام اسه نوشته بود اين تموم حرفاي منه مي دونم حوصله يا اجازه گوش کردنشو بهم نمي دي پس لطفا بخونشون ..منم به اون وب رفتم رمز داشتم رمز هم اسم خودم بود .......با خوندن اون متن ها به احساست واقعي اران پي بردم از پدر و مادرش از همه برام گفت ..نمي خوام اونم مثل من درگير عشق يه طرفه باشه ..نمي خوام اونم نابود بشه ..با اينکه هنوز دلم اونو قبول کرده ولي مي خوام بهش فرصتي بدم زندگي من از اين بدتر که نمي شه ..ميگن بالا تر از سياهي رنگي نيست من الان توي اون سياهي هستم ......بهش يه فرصت دادم ....با اينکه هيچ جايي توي قلبم نداره ولي شايد توي گذر زمان همه چي حل شده شايدم تونستم سياوش رو فراموش کنم ..اون داغونم کرد ..من با ديدن سياوش نسبت به همه مردا بد بين شده بودم وقتي ماجرا رو به مامانم گفتم اونا هم کلي خوش حال شدن چه چيزي بهتر از خوش حالي خانوادم اين مدت خيلي اذيتشون کردم فقط بخاطر اينکه از خانواده سرلکه کمي نگران بودن که بابام گفت من زندگي بچه هامو فداي تصميم هاي اقاجون نمي کنم ....اران هم پدربزرگش بنظرم مخالف باشه ولي باباي اران جديدا اومده ايران اران هم گفت با بابام و نا مادريش مياد خواستگاري گفت مطمئنم اقاجون قبول نمي کنه ولي ديگه پدر به چه دردي مي خوره .......ساريسا مي خوام مثل همه دخترا باشم ..مي خوام يه زندگي خوب داشته باشم ....
    


    
      توي بين صورت کامل خيس شده بودم اروم اشک هاشو پاک مي کرد و حرف مي زد توي دل براي دلسا خيلي خوش حال بودم اميدوارم اون خوشبخت بشه ..دوست داشتم دلسا رو هم از راز بزرگم با خبر کنم ولي اون بهترين دوستم بود
    


    
      _دلسا داري خاله ميشي
    


    
      دلسا با چشم هاي پر از سوال و تعجب گفت
    


    
      _چي؟
    


    
      _ميگم قراره خاله شي ......ولي دلسا اين رازو هيشکي نمي دونه فقط من و تو مامانم
    


    
      دلسا محکم بغلم کرد و صورتم رو بوسيد
    


    
      _واي فدات بشم
    


    
      ولي يه لحظه اون خوشحالي توي چشم هاش جاش وبه يه نگراني داد بعد رو به من گفت
    


    
      _امير سام از ماجرا خبر داره ؟
    


    
      _نه
    


    
      دلسا به مِن و مِن کرد افتاد رو به دلسا گفتم
    


    
      _چيزي شده؟
    


    
      _واقعيتش ساريسا ....اگه از زبون من نفهمي از زبون يکي ديگه مي فهمي ..واقعيتش ..مي خواستم بگم ......بهرام خان براي اينکه اقاجون تو رو بي خبر از اون خونه برد و براي لجبازي با اقاجون مي خواد مبينا رو به عقد امير سام دربياره ....اينو اران بهم گفت ولي اميرسام مخالفه سر سخت ولي اقاجونش سر حرف خودشه
    


    
      با اين حرفش سيل اشک از چشمام هجوم اوردن ديگه هيچي نمي ديدم پرده اشک جلوي ديدم رو گرفته بود .....يعني سامي با مبينا ازدواج مي کنه ؟
    


    
      دلسا ارومم کرد و بغلم کرد ولي هيچ فايده اي نداشت حالم از همه بهم مي خورد ديگه زندگي برام مفهوم نداشت اون روز بعد از رفتن دلسا ديگه لب به غذا نزدم شبيه مرده متحرک شده بودم .....تنها اميدم بچه ام بود ولي يعني اقاجون مي زاره بچه اي از خون سرلک توي اين خونه باشه ..هر لحظه با خودم هزار جور کلنجار مي رفتم ديگه اشکي توي چشم هام نمونده بود ......فقط اميد هب اينده اي با بچه اي که هنوز اينده اش تضمين نشده .......هر روز با عمه شمسي دعوا داشتم حالم ازش بهم مي خورد اين مدت تشنه ي شنيدن صداي سامي بودم ..تشنه ي يه کلمه که از زبون اون بيرون بياد دلسا بعد از خواستگاري اران و جواب مثبتش ديگه جرعت نداشت پاشو توي اين خونه بزاره ...از تنهايي داشتم دق مي کردم چند روز مامانم بهم خبر داد که اخر هفته عقد دلساست مامانم گفت هر طور شده به اي عقد مي ريم جديدا عاشق مامانم شده بودم مامانم دلسا رو دوست داشت گفت به هر نحوي حتي اگه مهراب خان بيرونمون کنه هم باز مي ريم .با اين حرفش سر خوشي پيدا کرده بودم توي اين مدت دلم براي يه لحظه ديدن سامي لک زده بود اون روز مامانم لباسي اورد و گفت دلسا اينو براي من فرستاده لباس در اوردم و نگاهي بهش کردم همون لباس ابي نفتي بلند که يه پاپيون قرمز داشت بود توي جعبه يه نامه بود ...نامه رو در اوردم با ديدنش خط سامي نزديک بود از شوق بال در بيارم
    


    
      (ساريسا نگران نباش فقط اين لباسو بپوش بقيه اش با من :)
    


    
      نامه رو چند بار بو کردم و بوسش مي کردم محکم روي قلبم فشارش دادم اروم گفتم
    


    
      _جوجو بريم اماده شيم بريم پيش بابات
    


    
      عمه سمشي براي دادن ناهار وارد شد و گفت
    


    
      _کجا به سلامتي؟
    


    
      _امشب عقد دلسا ست
    


    
      _خب به ما چه ؟هيچکوم از اعضاي اين خونه پاشون رو توي اون جشن نمي زارم شيرفهم شد راستي بيا پايين
    


    
      با اين حرفش جا خوردم اين مدت از اتاقم بيرون نرفته بودم از اتاقم خارج شدم و جلوتر از شمسي به سمت اشپزخونه رفتم اقاجون مثل هميشه صدر جمع نشسته بو بابام با اون حالت بي تفاوتش داشت غذاشو مي خورد مامانم صندلي کنارشو عقب کشيد و گفت بيا اينجا به سمت مامانم رفتم و شروع به غذا خوردن کردم با اينکه عاشق خورشت قيمه بودم ولي با غذا بازي مي کردم دوست داشتم مامانم يه حرفي درباره جشن امشب بزنه که دعام مستجاب شد
    


    
      _مهراب خان امشب عقد دلسا ست مي خواستم بگم......
    


    
      _مي خواستي بگي چي ؟هيشکي حق نداره اونجا بره
    


    
      با اين لحن پر از عصبانيت اقاجون تمام وجود منو ترس گرفت چه برسه به مامانم!
    


    
      _اخه بعد مردم ميگن اينا حسودن بخاط پسرشون نيومدن ...هزار جور حرف در ميارن
    


    
      _بزار در بيارن برام مهم نيست
    


    
      مامانم هيچي نگفت بعد از ناهار وقتي داشتم به سمت اتاقم مي رفتم مامانم گفت
    


    
      _برو همين حالا اماده شو وقتي مهراب خان رفت سريع جيم ميشيم
    


    
      _پس عمه شمسي چي؟
    


    
      _اونو راضي کردم ..بدو دخترم
    


    
      _بعدش چيکار مي کني
    


    
      _تو برو تا بعد
    


    
      با خوش حالي به سمت اتاقم رفتم لباسمو پوشيدم و موهامو شونه کردم ديگه کاملا قرمز شده بود فقط يکم ته موهام مايل به قهوه اي بود موهام يه موجي هم به خودش گرفته بود که خيلي جالب ترش کرده بود موهامو همينطوري باز گذاشتم تا لختي يقه ي لباسم مشخص نباشه به سمت ميز ارايش رفتم زير چشمم سياه شده بود و چال افتاده بود شروع کردن به کرم زدن هيچ وقت کرم نمي زدم ولي اين بار مجبور بودم وقتي کرم زدنم تموم شد کمي رژ گونه به گونه ام زدم تا اين رنگ زردمو بپوشونه ..رژ قرمزي برداشتم و روي لبم کشيدم ..نگاهي به قيافه ام کردم توش حسرت و سردي موج مي زد بيشتر بخاطر ارايش نکردم چشم هام بود خط چشمي برداشتم و خطي باريک پشت چشمم کشيدم .....يکم ريمل هم زدم يکم از اون سردي از بين رفت توي کمدم گل سر قرمز رو هم برداشتم و به سرم زدم شيشه عطر و خودم خالي کردم ......روي صندلي نشستم و گفتم
    


    
      _جوجوي من الان باباتو مي بينيم .....دوست داري باباتو ببيني؟مطمئنم دوست داري جوجوي من تو يه هديه اي از طرف خدا ..تنها همدمم .....با صداي در به خودم اومدم مامانم بود نگايه به هيکل بامزه اش کردم که با کت و دامن خيلي ناز شده بود موهاشم بالا جمع کرده بود رو به من گفت
    


    
      _بدو تا زود بريم ......بجنب ...راستي خيلي خوشگل شدي عزيزم
    


    
      روي گونه مو بوسه اي اروم نشوند سريع به سمت حياط رفتيم و سوار ماشين شديم بعد از مدت ها هواي ازاد تنفس مي کردم چند تا نفس عميق کشيدم و سوار ماشين شدم توي راه خيلي دلشوره داشتم قتي به باغ رسيديم دلشوره ام با ديدن ماشين سامي بيشتر شد ضربانم به 1000رسيد قلبم داشت از سينه در مي اومد جلوتر از مامانم راه افتادم توي لحظه مامانم همه چيزو فراموش کردم فقط برام يه نفر مهم بود يکي که زندگيم ديگه بدون اون معني نداشت .....دستمو روي شکمم گذاشتم و گفتم
    


    
      _جوجو الان مي رسيم
    


    
      با دو به سمت سالن رفتم ...نامزدي زياد شلوغ نبود نه فاميل هاي اران اومده بودن نه فاميل هاي ما بيشتر دوستاي عروس و دومادو فاميل هاي دور بود وقتي وارد سالن شدم ...از دور دلسا و اران رو ديدم که دارن به همه خوش امد مي گن لبخند دوست داشتني روي لب هاي خش فرم دلسا نقش بسته بود ....اول به سمت اونا رفتم البته کل سالن رو با چشمام اسکن کردم ولي سامي رو نديدم
    


    
      وقتي بهشون رسيدم دلسا با ديدن من جيغي زد و به سمتم اومد و محکم بغلم کرد و گفت
    


    
      _واي من فدات بشم .....ساريسا مرسي که اومدي ..فکر نمي کردم بيايي
    


    
      _خواهش مي کنم گلم
    


    
      دلسا منو از خودش جدا کرد و نگاهي به تيپم کرد و گفت
    


    
      _نه بابا تو از عروسم خوشگل تر شدي ..نيگاه لباي قرمزش .....چو چو .....امشب مي خواي اين اميرسام بنده خدا رو به فلک بشي
    


    
      با شنيدن اسم سامي سرمو پايين انداختم و لبخندي زدم
    


    
      اران هم به سمتم اومد و باهام دست داد
    


    
      _ساريسا خيلي خوش حالم کردي که اومدي اميدوارم که بتونيم جبران کنيم
    


    
      _خواهش اقا دوماد
    


    
      با ديدنش نگاه هاي عاشقانه اران به دلسا به وجد اومده بودم ولي هنوز در پي پيدا کردن معشوق خودم بودم ....توي جمعيت نگاهي کردم چشمام يه جا ثابت موند سامي رو ديدم مرد خودم رو ديدم .......کت و شلوار مشکي اسپريت پوشيده بود موهاشم از دور برق مي زد معلوم بود هر چي ژله و تافته توي اين سره ولي خيلي قيافه اش مردونه تر و خوشگلتر شده بود اي فدات بشم من ..دلم براش ضعف مي رفت اونم انگار با ديدن من خيلي خوش حال شده اشاره کرد که بيا بيرون اول سامي رفت منم چشم مامانم رو پاييدم که داشت با زن عمو حرف مي زد سريع به سمت حياط رفتم ...توي حياط نگاهي به اطراف کردم يه حوض برگ وسط باغ بود ..هر چي گشتم سامي نبود يه راهي بود که اولش همه گل بود گل هاي رز زينتي خوشگلي بود به سمت اونا رفتم ..سامي پشت اونا وايساده بود .....به سمتش رفتم هنوز نرفته بودم که ديدم توي هوا معلقم ..جيغ مي زدم اونم نو توي هوا چرخ مي داد
    


    
      _سامي بزارم زمين
    


    
      بلند بلند مي خنديدم
    


    
      _دلم برات يه ذره شده بود بي وفا
    


    
      توي اين حين بوسه اي روي گونه اش نشوندم منو روي زمين گذاشت و باز منو توي اغوش گرمش گرفت و اروم موهامو مي بوسيد ........دلم براش يه ذره شده بود منو يکم از خودش دور کرد و گفت
    


    
      _ني ني بابا چطوره اين مدت کنارش نبودم ولي قول مي دم ديگه تنهاش نزارم
    


    
      نگاش ثابت روي شکمم بود کمي خجالت کشيدم مي دونستم دلسا سريع بهش رسونده .....
    


    
      _ني ني هم خوبه
    


    
      اروم منو به سمت خودش کشوند و پيشوني مو بوسيد و گفت
    


    
      _تا دير نشده بجنب بايد بريم
    


    
      با چشم هاي متعجب نگاهش کردم و گفتم
    


    
      __چي؟..پس مامانم چي؟
    


    
      _اون خودش اين کارو واسه من کرد بجنب ساريسا تا باز سرنوشت مانعمون نشده زود باش
    


    
      خودمو به دست سرنوشت سپردم دست سامي رو گرفتم و لبخندي زدم اول گلي از درخت چيد و به دستم داد و با لبخندي که روي لبش بود دست منو کشيد و به سمت پارکينگ رفتيم سوار ماشينش شديم و حرکت کرديم وقتي توي خروجي شهر بوديم رو به من گفت
    


    
      _از اين شهر خداحافظي کن شايد ديگه هيچ وقت برنگشتيم ما هم مي ريم توي شهري که سروش زندگي مي کنه
    


    
      نمي دونستم خوش حال باشم يا ناراحت ؟خوش حالي براي زندگي جديدم ولي ناراحتي بخاطر مامانم ....با نگراني گفتم
    


    
      _پس شناسنامه هامون مدرک تو اين چيزا چي؟
    


    
      دستشو به سمت صورتم اورد وصورتمو ناز مي کرد و گفت
    


    
      _همه چي حله شناسنامه تو رو هم مامانت بهم داد و برامون ارزوي خوشبختي کرد و گفت به ساريسا بگو اين مدت برات مادري نکردم ببخش گفت حداقل کمکت کنم که خوشبخت بشي
    


    
      اشکي توي صورتم غلتيد و پايين اومد دلم براي مامانم تنگ شد ولي اون حق مادري رو برام به جا اورده بود واي اگه امشب اقاجون مي فهميدم مامانم يعني چيکار مي کرد؟
    


    
      _راستي سروش ديروز پدر شد ..ميگه دخترش مو قرمزي شده ....ميگفت به ساريسا بگو ديدمت بايد کلتو بکنم
    


    
      با اين حرف سامي خندم گرفت و رو به سامي گفتم
    


    
      _دروغ ميگي؟
    


    
      _نه بابا دروغم چيه ؟
    


    
      _حقش بود از بس به من گفت انشرلي مو قرمزي ......
    


    
      _سامي نگرانم ..مي ترسم .از اينده ....مي ترسم از هم جدامون کنند
    


    
      سامي دستمو گذاشت روي دنده و دست خودش رو روي دستم گذاشت و گفت
    


    
      _ديگه هيچ چيز و هيچکسي نمي تونه مارو از هم جدا کنه ديگه به سرنوشتم اجازه نمي دم مارو از هم جدا کنه فقط اون بالايي مي تونه مارو از هم جدا کنه
    


    
      با اطمينان دستشو فشردم و رو به من گفت
    


    
      _تا اخرش پايه اي؟
    


    
      _پايه ي پايه
    


    
      زندگي انگار ديگه مي خواد روي خوش خودش رو به من نشون بده...اين عاقبت زندگي که ديگارن به اجبار براي من ساختن و مي خواستن با اجبار هم از هم جدامون کنند اما دست تقدير و روزگار نگذاشت انگار دعاهاي منو ديده بودن .....خدايا هيچ وقت اين خوشبختي رو از من نگير
    


    
      آري ، آغاز دوست داشتن است
    


    
      گر چه پايان راه ناپيداست
    


    
      من به پايان دگر نينديشم
    


    
      كه همين دوست داشتن زيباست
    


    
      

    


    
      پايان
    


    
      پنچشنبه
    


    
      8:48صبح
    


    
      م.يکتا
    


    
      92.3.23
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